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رساله اجوبه الاستفتائات مطابق با فتاوای حضرت آبه الله العظمی آقای حاج سيد علی حسینی خامنه ای دام ظله 
العالی 


مشخصات کتاب 

سرشناسه:خامنه ای» علی» رهبر جمهوری اسلامی ایران ۱۳۱۸ - 

عنوان قراردادی:اجوبه الاستفتائات .فارسی 

عنوان و نام پدید آور :رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسی/ علی خامنه ای؛ آمترجم احمدرضا حسینی ]. 
وضعیت ویراست :ویراست؟ 

مشخصات نشر :تهران: شر کت چاپ و نشر بین الملل ۱۳۸۸. 

مشخصات ظاهری ۵۲۸ ص. 

شابک ۲۹۵۰۰ ریال ۲-۱۸-۷۱۲۶-۹۶۴-۹۷۸؛ ۲۹۵۰۰ ریال (چاپ پنجاه و پنجم) 
یادداشت :چاپ قبلی: انتشارات بین المللی الهدی» ۱۳۷۸. 

پادداشت :چاپ پنجاه و یکم. 

یادداشت چاپ پنجاه و پنجم: پاییز ۰.۱۳۸۸ 

موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه -- پرسش ها و پاسخ ها 

موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها 

موضوع :فتوا های شیعه -- قرن ۱۴ 

شناسه افزوده نحسینی احمدرضاء ۱۳۴۲ -» مترجم 

شناسه افزوده :سازمان تبلیغات اسلامی. شر کت چاپ و نشر بین الملل 

رده بندی کنگره ۵۳۱۸۳/۹/خ۲ الف ۲۷۰۴۱ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی ۲۹۷/۳۴۲۲ 


شماره کتابشناسی ملی :۱۵۷۹۰۲۶ 


احکام تقلید 

اشاره 

راههای سه گانه: احتباط اجتهاد» تقلید 

من ۱ ابا فعض ها یکت مسال هقی است نا آدله ری تر وارد 

ج: تقلید» ادلّه شرعی دارد و عقل نیز حکم می کند که شخص ناآ گاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند. 
س ۲: به نظر شریف حضرتعالی؛ عمل به احتیاط بهتر است با تقلید؟ 


ج: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است» بهتر آن است که مکلف در 
احکام دين از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند. 


س ۳: قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاوای فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آرای فقیهان گذشته نیز لازم است؟ 


ج: مراد از احتیاط در موارد آن» رعایت همه احتمالات فقهی است؛ به طوری که مکلف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل 
کرده است. 


س ۴: دخترم به زودی 


به سن تکلیف می رسد و باید برای خود مرجع تقلیدی انتخاب کند. اما درک مسأله تقلید برای او دشوار است. وظیفه ما 


نسبت به او چیست؟ 
ج: اگر وی به تنهایی نمی تواند وظیفه شرعی خود را در این باره تشخیص دهد وظیفه شما ارشاد و راهنمایی اوست. 


س ۵: نزد فقها معروف است که ت تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است؛ 
ولی در عين حال مجتهدین در سیاری موارد» در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر می کنند. آیا متابعت از نظر مجتهد 


در موضوع نیز واجب است؟ 


ج: تشخیص موضوع. موکول به نظر خود مکلف است و متابعت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب نیست. مگر آنکه به آن 
تشخیص اطمینان پیدا کند و با موضوع از موضوعاتی باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد. 


س ۶: آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی می کند» گناهکار است؟ 
ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد» گناهکار است. 
س ۷: گاهی از افراد کم اطلاحع از مسائل دینی درباره مرجع تقلید شان پرسش می شود؛ می گویند نمی دانیم» یا اظهار می 


گونه افراد چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند. محکوم به صخت 


است. 


س : با توجه به اينکه در مسائلی که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است» می توانیم به مجتهد اعلم بعد از وی مراجعه 


کنیم» اگر اعلم بعد از 


ج: در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا ندارد؛ رجوع به مجتهدی که در آن مسأله احتباط نکرده است و فتوای صریح دارد با 
رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم» اشکال ندارد. 


شروط تقلید 
س :٩‏ آیا تقلید از مجتهدی که متصدی مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد. جایز است؟ 


تقلید از او را دارد» ثابت شود که وی مجتهد جامع الشرایط است. تقلید اشکال ندارد. 


س ۱۰: آیا تقلید از کسی که در یکی از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه ی اجتهاد رسیده» جایز است؟ 


ج: فتوای مجتهد متجرّی که تنها در برخی ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است برای خودش حجت است. ولی جواز 
تقلید دیگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعید نیست. 


ی ۶۱۱ ابا تقلیك از علمای کفون‌های دیگر که دسترسی به انا امکان تدار ده جایز است؟ 
ج: در تقلید از مجتهد جامع الشرایط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلف و یا ساکن در محل سکونت او باشد. 
س ۱۲: آیا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقلید با عدالت معتبر در امام جماعت از حیث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟ 


تقلیت عوهت دات درت سا ا ینس کر را داشته ی ررض دنا عقافعه ناش 

س ۱۳: این که گفته می شود باید از مجتهدی تقلید نمود که عادل باشد» مقصود از عادل چه کسی است؟ 
ج: عادل کسی است که پرهیز گاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب گناه نشود. 

س ۱۴: آیا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد است؟ 

ج: ممکن است این شرط در بعضی از مسائل دخیل باشد. 


س ۱۵ بنا بر نظر حضرت امام راحل(قلّس سره) مرجع تقلید باید علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات» نسبت په همه 
امور سیاسی. اقتصادی؛ نظامی» اجتماعی و رهبری عالم و آ گاه باشد. ما در گذشته مقلمد حضرت امام بودیم بعد از رحلت 
ایشان با راهنمایی تعدادی از علما و تشخیص خودمان لازم دانستیم به جنابعالی رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا بین 


مرجعیت و رهبری جمع کرده باشیم نظر شما در این مورد چیست؟ 


ج: شرایط صلاحیت مرجعیت تقلید در تحریر الوسیله و رساله های دیگر به تفصیل ذ کر شده است» و تشخیص فرد شایسته 
اهر کک کو ا ف 


س ۱۶: آیا در تقلید» اعلمیت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار و ملاک اعلمیت چیست؟ 


ج: در مسائلی که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختلاف دارد» احتیاط آن است که از اعلم تقلید کند و ملاک اعلمیت این 
است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه 


استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام 


و ابراز نظر فقهی مؤثر است. آ گاه تر باشد. 


س ۱۷: آیا تقلید کسی که از جهت احتمال عدم وجود شرایط معتبر تقلید در مجتهد اعلم. از مجتهد غیر اعلم تقلید کرده 
است» محکوم به بطلان است؟ 


س ۱: اگر ثابت شود که تعدادی از علما در بعضی از مسائل اعلم هستند یعنی هر کدام از آنان در مسأله معینی اعلم باشند 
آیا تقلید از هر یک از آنان جایز است؟ 


ج: تبعیض در تقلید اشکال ندارد و اگر اعلمیّت هر یک از آنان در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند 


متفر ف اي اا فن دی فلت کر و رت اعد ا وها هروه تافلت ا ات 
س ۱۹: آیا با وجود اعلم» تقلید از غیر اعلم جایز است؟ 

ج: در مسائلی که فتوای غیر اعلم مخالف فتوای اعلم نباشد» رجوع به غیر اعلم اشکال ندارد. 

س ۲۰: نظر جنابعالی در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلیل آن کدام است؟ 


ج: در صورت تعدّد فقهای جامع الشرایط و اختلاف آنان در فتواء بنا بر احتیاط واجب» مكلف باید از اعلم تقلید نماید» مگر 
آنکه احراز شود که فتوای وی مخالف احتیاط است و فتوای غیر اعلم موافق با احتباط. و دلیل وجوب تقلید از اعلم بنای عقلا 
و حکم عقل است. زیرا که اعتبار فتوای اعلم برای مقلد یقینی و اعتبار قول غیر اعلم احتمالی است. 


س ۲۱: از چه کسی باید تقلید کنیم؟ 


ج: از مجتهدی که جامع شرایط فتوا و مرجعیت است؛ 


و بنا بر احتباط باید اعلم هم باشد. 

س ۲۲: آبا تقلید ابتدایی از میت جایز است؟ 

ج: در تقلید ابتدایی» احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ت رک شود. 

س ۲۳: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت. متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟ 

ج: تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او باید به تقلید از مجتهد زنده و اعلم باشد. 
راههای اثبات اجتهاد. اعلمیت و به دست آوردن فتوا 


س ۲۴: بعد از احراز صلاحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد عادل. آیا لازم است در این باره از 


اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم؟ 


ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحیت و جامع الشرایط بودن مجتهد برای جواز تقلید از او کافی است و تحقیق از 
افراد دیگر لازم نیست. 


س ۲۵: راههای انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟ 


ج: احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت مفیدٍ علم یا اطمینان یا با شهادت دو نفر 


عادل از اهل خبره صورت می گیرد. 

راههای به دست آوردن فتوای مجتهد عبارتند از: 

۱. شنیدن از خود مجتهد 

۲ شنیدن از دو با یک فرد عادل 

۳. شنیدن از یک نفر مورد اطمینان 

۴ دیدن در رساله مجتهد» در صورتی که رساله وی مصون از اشتباه باشد. 

س ۲۶: آیا و کالت در انتخاب مرجع مثل و کالت پدر برای پسر و معلم برای شا گرد صحیح است؟ 


باشد» اشکال ندارد و نظرشان در این مورد اگر مفید علم یا 


اطمینان و یا واجد شرایط بیّنه و شهادت باشد. از نظر شرعی معتبر و حجت است. 


س ۲۷: از تعدادی از علماء که خود مجتهد بودند» راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت 
افاضاته باعث برائت ذقه می گردد. آیا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلمیت آن مجتهد ندارم و یا در این باره شک دارم و يا 
اطمینان دارم که اعلم نیست. زیرا افراد دیگری که با دلیل و بینه مشابه اعلمیت آنان ثابت شده است. وجود دارند» می توانم به 
گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقلید کنم؟ 


ج: اگر بینه شرعی بر اعلمیت مجتهد جامع الشرایط اقامه شود تا زمانی که بینه شرعی دیگری که معارض آن باشد پیدا نشود» 
آن بینه حجت شرعی است و به آن اعتماد می شود اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد» در این صورت جستجو از 


بینه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نیست. 


س ۲۸: آیا جایز است کسی که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضی از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعی شده 
است. متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی شود؟ وظیفه ما در صورتی که این شخص احکام را از روی رساله عملیه 
نقل می کند» چیست؟ 


ج: در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی, اجازه داشتن شرط نیست. ولی کسی که دچار خطا و اشتباه می شود؛ 
جایز نیست متصدی این کار شود و اگر در موردی اشتباه کرد چنانچه متوجه اشتباه خود شد» بر او واجب است شنونده را از 
آن اشتباه آ گاه نماید. به هر حال» بر مستمع جایز نیست تا اطمینان 


به صخت گفتار گوینده پیدا نکرده» به نقل او عمل کند. 
عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر 


س :۲٩‏ تا به حال در بقا بر تقلید از میت به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل می کردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید از 


میت است. آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او برای بقا بر میّت بر ما واجب است؟ 


ج: اگر فتوای غیر اعلم موافق با فتوای اعلم در این مسأله باشد» عمل به فتوای غير اعلم اشکال ندارد و نیازی به عدول به اعلم 


نست. 


س ۳۰: آیا در عدول از یکی از فتاوای امام خمینی(قڏس سره) واجب است به فتوای مجتهدی که از او برای بقا بر تقلید میت 
اجازه گرفته ام رجوع کنم یا آنکه به فتوای سایر مجتهدین هم می شود عمل کرد؟ 


ج: احتیاط در رجوع به فتاوای همان مجتهد است. مگر آنکه مجتهد زنده دیگر اعلم از آن مجتهد و فتوای او در مسأله مورد 
عدول مخالف فتوای مجتهد اول باشد» که احتیاط واجب در این صورت. رجوع به مجتهد اعلم است. 


ج) عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد. 


س ۳۲: جوانی هستم ملتزم به احکام شرعی» در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام (ره) بودم» ولی این 
تقلید مبتنی بر بینه شرعی نبود بلکه بر این اساس بود که تقلید از امام سبب برائت ذقه می گردد. بعد از مدّتی به مرجع دیگری 


عدول کردم در حالی که این عدول هم صحیح نبود و بعد از در گذشت آن مرجع؛ 


به جنابعالی عدول کردم. لطفاً حکم تقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلی ام را بیان فرمایید. 


ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتوای امام(قدس سرّه)» چه در حال حیات با بر کت وی و چه بعد از رحلت ایشان, بنا بر 
بقا بر تقلید از امام(قلّس سه) انجام گرفته» محکوم به صخت است. ولی اعمالی که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعی از 
مرجع دیگری انجام یافته» اگر منطبق با فتوای کسی که هم اکنون باید از او تقلید کنید باشد محکوم به صخت و موجب 
برائت ذقه است. والًا قضای آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بین بقا بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین عدول 


بقا بر تقلید میت 


س ۳۳: شخصی که مقلد امام (رحمه الله علیه) بوده» پس از ارتحال ایشان از مرجع معینی تقلید نموده است. در حال حاضر می 
خواهد دوباره از امام تقلید نماید. آیا این تقلید جایز است؟ 


ج: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرایط به مجتهد میت بنا بر احتیاط جایز نیست. ولی اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او 
واجد شرایط نبوده است» عدول به او از همان ابتدا باطل بوده و این فرد در حال حاضر اختیار دارد که همچنان بر تقلید امام 


(ره) باقی بماند و یا به مجتهد زنده ای که تقلیدش جایز است. عدول کند. 


س ۳۴: من در زمان حیات امام خمینی (ره) به سن تکلیف رسیده و در بعضی از احکام از ایشان تقلید کردم در حالی که 
مسأله تقلید به خوبی 


ج: اگر در اعمال عبادی و غیر عبادی در زمان حبات امام (ره) به فتاوای انشا عم شموده نله و عم شلد اسان هرچند در 


بعضی از احکام» بوده اید» در حال حاضر بقا بر تقلید حضرت امام (ره) در همه مسائل برای شما جایز است. 

س ۳۵: حکم بقا بر تقلید میت اگر اعلم باشد» چیست؟ 

ج: بقا بر تقلید میت در هر صورت جایز است. ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ت رک نشود. 
س ۳۶: آیا در بقا بر تقلید میّت. اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ 

ج: در جواز بقا بر تقلید میت» در صورتی که مورد اتفاق فقها باشد اجازه از اعلم واجب نیست. 


س ۳۷: شخصی که از امام راحل(قس سرّه) تقلید می کرده و بعد از رحلت ایشان در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید 
کرده است. اکنون آن مجتهد نیز وفات نموده است. این شخص چه تکلیفی دارد؟ 

ج: می تواند مانند گذشته بر تقلید از امام(قذس سرّه» در مسائلی که از ایشان عدول نکرده» باقی بماند. همچنان که مخیر 
است در مسائلی که عدول نموده بر فتوای مجتهد دوم باقی بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند. 


س ۳۸: بعد از وفات امام راحل(قدّس سه) گمان می کردم که بنا بر فتوای ایشان بقا بر تقلید میت جایز نیست» لذا مجتهد 


زنده دیگری را برای تقلید انتخاب کردم. آیا می توانم بار دیگر به تقلید از امام راحل رجوع کنم؟ 


چ رجوع به تقلید از امام(قس سه) بعد از عدول از ایشان به مجتهد زنده در مسائلی که عدول نموده اید» جایز نیست» مگر 
این که 


فتوای مجتهد زنده» وجوب بقا بر تقلید میت اعلم باشد» و شما معتقد باشید که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است. که 


در این صورت بقا بر تقلید امام (ره) واجب است. 


س :۳٩‏ آیا جایز است که در یک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهی به فتوای مجتهد میت رجوع کنم و گاهی به فتوای 
مجتهد زنده اعلم؟ 


ج: بقا بر تقلید میت تا زمانی که به مجتهد زنده عدول نشده جایز است و پس از عدول» رجوع مجدد به میت جایز نیست. 


س ۰ آیا بر مقلمدین امام راحل(قلّس سره) و کسانی که قصد بقا بر تقلید از ایشان را دارند. اجازه گرفتن از یکی از مراجع 


زنده واجب است؟ يا این که اتفاق اکثر مراجع و علمای اسلام بر جواز بقا بر میت کافی است؟ 


ج: با فرض اثفاق علماء مبنی بر جواز بقا بر تقلید از میت. بقا بر تقلید امام(ره) جایز است و در این مورد نیازی به رجوع به 


مجتهد مین یست. 


س ۴۱: نظر شریف جنابعالی راجم به بقا بر تقلید از میت در مسأله ای که مكلف در حال حیات مرجم به آن عمل کرده و یا 


نکرده» ج جست؟ 
ج: بقا بر تقلید میت در همه مسائل حتی در مسائلی که تاکنون مکلف به آنها عمل نکرده است» جایز و مجزی است. 


س ۴۲: بنا بر جواز بقا بر تقلید از میت» آیا این حکم شامل اشخاصی که در زمان حیات مجتهد مکلف نبوده ولی به فتاوای آن 


مرجع عمل کرده اند» هم می شود؟ 


ج: اگر تقلید شخص غیربالغ از مجتهد جامع الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد» باقی ماندن بر تقلید همان مجتهد بعد از 


فو تش 


س ۴۳: ما از مقلدین امام خمینی(قذس سّه) هستیم که بعد از رحلت جانسوز ایشان بر تقلید وی باقی مانده ایم. ولی چون در 
شرایط دشوار فعلی که ملت مسلمان با استکبار جهانی درگیر است. با مسائل شرعی تازه ای روبرو می شویم و احساس می 


کنیم باید به حضرتعالی رجوع نمائیم و از شما تقلید کنیم» آیا این کار برای ما جایز است؟ 


ج: بقا بر تقلید از امام(قّس سرّه) برای شما جایز است و فعلا نیازی به عدول از تقلید ایشان ندارید. در صورت نیاز به استعلام 


حکم شرعی در مسائل مستحدثه. می توانید با دفتر ما مکاتبه نمایید. 

س ۴۴: وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی که اعلمیت مرجع دیگری را احراز نمایده چیست؟ 

ج: بنا بر احتیاط» واجب است در مسائلی که فتوای مرجع فعلی با فتوای مرجع اعلم اختلاف دارد» به مرجع اعلم عدول نماید. 
س ۴۵: ۱. در چه صورتی جایز است» مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟ 


۲ آیا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد» 


ج ۱. عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر» جایز نیست علی الاحوط مگر در صورتی که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و 
فتوای او در مسأله ای مخالف فتوای مجتهد اول باشد. 


۲. تنها گمان به ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری عمل به فتاوای او» سبب جواز عدول 


از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی شود. 
مسائل متفر قه تقلید 
تن 4 ماه از اه تقر چ کی انت 


ج: جاهل مقصر به کسی گفته می شود که متوجه 


جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم می داند. ولی در آموختن احکام کوتاهی می کند. 

س ۴۷: جاهل قاصر کیست؟ 

ج: جاهل قاصر کسی است که اصلا متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارد. 
س ۴۸: احتیاط واجب چه معنایی دارد؟ 

ج: یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط. 

س ۴۹: آبا عبارت «فیه اشکال» که در بعضی از فتاوی ذکر می شود. دلالت بر حرمت دارد؟ 

ج: بر حسب اختلاف موارد» معنای آن فرق می کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد. 
س ۵۰: عبارت های «فیه اشکال»» «مشکل». «لایخلو من اشکال». «لا اشکال فیه» فتواست يا احتیاط؟ 

ج: همه این عبارت ها دلالت بر احتیاط دارند» مگر عبارت «لا اشکال فیه» که فتوا است. 

س ۱ه۵: فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟ 

ج: در مقام عمل بین آنها فرقی نیست. 

مرجعیت و رهبری 


س ۵۲: در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی 
مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع 
تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد. متابعت از کدامیکک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی 


احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید پرتری دارد. کدام است؟ 


ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد» نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود. 


ولی در مسائل فردی محض. هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید. 


س ۵۳: همان گونه که مطلع 


هستید در اصول فقه از مسأله ای تحت عنوان «اجتهاد متجری» بحث می شود. آیا اقدام امام خمینی(قدّس سره) در تفکیک 


۲ 2 ی و ۰ ۰ 
مرجعیت و رهبری» گامی در تحقق تجڑی در اجتهاد محسوب نمی شود؟ 
ج: تفکیک بین رهبری ولی فقیه و مرجعیت تقلید. ربطی به مسأله تجرّی در اجتهاد ندارد. 


س ۵۴: اگر مقلد یکی از مراجع باشم و در این حال ولی امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفار ظالم نماید و مرجع 
تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد» آیا ملزم به رعایت نظر وی هستم؟ 


ج: در مسائل عمومی جامعه اسلامی که یکی از آنها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است. اطاعت از 


س ۵۵: حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم» 
کدامیک مقدم است؟ 


ج: اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند. 
ولایت فقبه و حکم حاکم 
س ۵۶: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلی است يا شرعی؟ 


ج: ولا-یت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می 


باشد» و در تعیین مصداق آن روش عقلابی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. 


تغییر و تعطیل است؟ 


س ۵۸: آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت 


نظارت ولی فقیه یا حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند؟ 


ج: اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر 
معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود» و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان 


و کسترشن ارت و برادری در میاق مسلمین و امالا نک ته موز از آن انتفاده شود 


ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه» اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید» در عصر غیبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) 


موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود. 
س ۰ آیا ولی فقیه ولایتی دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینی را به هر دلیلی مانند مصلحت عمومی» نسخ نماید؟ 


ج: بعد از وفات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد» و تغییر موضوع یا پیدایش حالت 
ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتی برای اجرای حکم. نسخ محسوب نمی شود. 


آنان این دید گاه را ترویج می کنند» چیست؟ 


ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی 
عشری است که ريشه در اصل امامت دارد» اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده 


باشد» معذور است» ولی ترویج اختلاف و تفرقه 


س ۶۲: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد 


ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان باید از اوامر ولابی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند» و این حکم 
شامل فقهای عظام هم می شود. چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما الترام به ولاعیت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و 


س ۶۳: کلمه ولایت مطلقه در عصر پیامبر اکرم(صلی الله عليه و آله) به این معنی استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلی 
طور مثال اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به کسی دستور خود کشی بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سوال این است 


استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است. لذا همه طبقات جامعه اسلامی نا گزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر 


د امتت: اساومیا زا ار عشمیان 


اسلام و مسلمین حفظ نماید. و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعذی قوی بر 
ضعیف جلو گیری نماید. و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی» سیاسی و اجتماعی را امین کند. این کار در مرحله اجرا 
ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد. حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر 
رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت. باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ 
کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین 
است» در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم؛ بر اختیارات و تصمیمات آحاد اّت مقذّم و حاکم است. و این توضیح 


مختصری درباره ولایت مطلقه است. 


س ۶۴: آیا همانگونه که بقا بر تقلید از میت بنا بر فتوای فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد» اوامر و احکام شرعی حکومتی 
هم که از رهبر متوفی صادر شده است. برای استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده 
هم خود به خود از قابلیت اجرایی برخوردار است؟ 

ج: احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدوره موقت نباشد» همچنان استمرار دارد و ناف 


خواهد بود» مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها بیند و آنها را نقض کند. 


س ۶۵: آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زند گی می کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد؛ 


اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می شود؟ و در صورتی که فقیهی 
اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته تر به مقام ولامیت می داند» اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام 


ولایت امر است مخالفت نماید. فاسق است؟ 


ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد. واجب است. و برای هیچ کسی جایز 
نیست که با متصدی امور ولاعیت به این بهانه که خودش شایسته تر است. مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی 
منصب ولایت از راه های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غير این صورت. مسأله به طور کلی تفاوت 


خواهد کرد. 

س ۶۶: آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟ 

ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد. 

س ۶۷: آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدی است يا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟ 


ج: ولاعیت فقیه از شئون ولاعیت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه 
مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش 


ولابت فقیه رسیده» معذور اش 


س ۶۸: گاهی از بعضی از مسئولین مسأله ای به عنوان «ولایت اداری» شنیده می شود که به معنای لزوم اطاعت از دستورات 


مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟ و وظیفه شرعی ما کدام است؟ 


ج 


مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد» جایز نیست. ولی در مفاهیم اسلامی 


چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد. 
س ۶۹: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو نمایند گی اوست» واجب است؟ 


ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختباراتی که از طرف ولی فقیه به او وا گذار شده است» صادر کرده 
باشد» مخالفت با آنها جایز نیست. 


طهارت 
احکام آبها 


بالای این آب همچنان پاک باقی می ماند؟ 


ج: اگر سرازیری آب به گونه ای باشد که جریان از بالا به پایین بر آن صدق کند. قسمت بالای آن پاک است. 


ج: باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند. 


شود؟ 


ج: فشار یا تکان دادن داخل آب» کافی است. 


س ۷۳ آیا گلیم یا فرش نجسی را که با آب لوله کشی متصل به منبع آب شهری شستشو می دهیم» به مجرد رسیدن آب لوله 
کشی به محل نجس» پاک می شوند یا باید آب غساله از آن جدا شود؟ 


ج: در تطهیر با آب لوله کشی» جدا شدن آب غساله شرط نیست. بلکه به مجرد رسیدن 


آب به مکان نجس» بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال 


آب. طهارت حاصل می شود. 


شده است. مشل دریاچه ارومیه یا موارد دیگری که غلظت بیشتری دارند. ج: مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح» مانع از 


آب موجود در دستشوئی های قطار و غیره) 
ج: اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود. بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایزاست. 


س ۷۶ در مسأله (۱۴۷) رساله امام خمینی(قلّس سره) آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته کودک ممیز تا زمان بلوغ 


قشم اچک با سم ارده مالک هغهد کر ند لطا وه شرع مارا پان رمان 
ج: قول کودکی که در آستانه بلوغ است در این باره معتبر است. 


س ۷۷: گاهی به آب موادی اضافه می کنند که آن را به رنگ شیر در می آورد. آیا این آب مضاف است؟ حکم وضو و 


تطهیر با آن چیست؟ 


س ۷۸ در تطهیر» چه فرقی بین آب کر و آب 


جاری است؟ 

ج: هیچ تفاوتی با هم ندارند. 

س ۷٩‏ اگر آب شور جوشانده شود آیا با آبی که از بخار آن بدست می آید» می توان وضو گرفت؟ 
ج: اگر آب مطلق بر آن صدق کند. آثار آب مطلق را دارد. 


س ۰ برای پاک شدن کف پا یا کفش» راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آیا این کار باید بعد از زوال عین نجاست 
صورت بگیرد یا پانزده گام رفتن با وجود عین نجاست کافی است؟ آیا پس از آنکه عین نجاست با پانزده گام از بین رفت؛ 


ج: کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین» کف پا یا کفش او» نجس شده است هر گاه تقریبا به قدر ده قدم روی زمین خشک و 
پاک راه برود» کف پا و کفش او پاک می شود مشروط به این که عین نجاست. زائل شود. 


س ۸۱: آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی زمینی که آسفالت شده» پاک می شود؟ 
ج: زمین های آسفالت و يا آغشته به قیر» پاک کننده کف پا یا ته کفش نیستند. 
س ۲: آیا آفتاب از مطهرات است؟ اگر هست. شرایط مطهّریت آن چیست؟ 


پنجره و مانند آن می شود به شرطی که عین نجاست قبلا از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب تر باشند و به وسیله 


اه که در موقع تطهیر» آب را رنگین می کنند. چگونه پاک می شوند؟ 


ج: اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود لباس های 


نجس با ریختن آب بر آنهاء پاک می شوند. 


س ۸۴: کسی که برای غسل جنابت آب را در ظرفی می ریزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف می چکد آیا 


موجب نجس شدن آب می گردد؟ و آیا مانع از تمام کردن غسل با آن آب می شود؟ 


ندارد. 
س ۸۵: آیا تطهیر تنوری که با گل آغشته به آب نجس ساخته شده است» امکان دارد؟ 
ج: ظاهر آن با شستن قابل تطهیر است و طهارت ظاهر تنور که خمیر به آن می چسبد برای پختن نان کافی است. 


س ۸۶: آیا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شیمیایی بر روی آن به طوری که ماده ی آن دارای خواص جدیدی شود بر 
نجاست خود باقی می ماند یا این که حکم استحاله را پیدا می کند؟ 


ج برای تطهیر مواد نجس. مجرّد انجام فعل و انفعالات شیمیایی که خاصیت جدیدی به مواد ببخشد. کافی یست. 


س ۸۷: در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر 
استحمام کنند گان می چکد. آیا این قطرات پاک است؟ آیا غسل بعد از چکیدن این قطرات صحیح است؟ 

نمی شود و به صخت غسل ضرر نمی رساند. 

س ۸۸: با توجه به اینکه بر اساس تحقیقات علمی» وزن آبهای فاضلاب ها در اثر اختلاط با مواد معدنی و آلودگی به میکرب 


۰ بیشتر از 


وزن طبیعی آب است. اگر در اینگونه آبها در تصفیه خانه ها تغییراتی به وجود آید و به وسیله عملیات فیزیکی؛ شیمیایی و 
بیولوژیکی. مواد معدنی آلوده و میکروبها را از آن جدا سازند. به طوری که بعد از تصفیه کامل از جهت فیزیکی (رنگ. بی 
طعم) و از جهت شیمیایی (مواد معدنی آلوده) و از جهت بهداشتی (میکروبهای مضر و تخم انگلها) بمراتب بهداشتی تر و بهتر 
از آبهای بسیاری از نهرها و دریاها بویژه آبهایی که برای آبیاری استفاده می نمایند. گردد. آیا این آبها که قبل از تصفیه 
نجس هستند» با اعمال مذ کور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جاری می گردد یا آنکه پس از تصفیه هم محکوم به نجاست 


هستند؟ 


ج: در فرض مذ کور با مجرد جداسازی مواد معدنی آلوده و میکربها و غیر آن از آبهای فاضلابها؛ استحاله تحقق پیدا نمی 


کند. مگر این که عمل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل دوباره بخار به آب» انجام شود. 
احکام تخلی 


س ۸٩4‏ عشایر به خصوص در ایام کوچ کردن» آب کافی برای تطهیر در اختیار ندارند آیا چوب و سنگریزه برای تطهیر 


ج: مخرج بول جز با آب پاک نمی شود. ولی نماز کسی که توانایی تطهیر بدن خود با آب را ندارد» صحیح است. 


س ۱: بر حسب عادت. نماز گزار باید بعد از بول 


کردن استبراء نماید. در عورت من زخمی وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جاری شده و با آبی که برای 
تطهیر استفاده می کنم مخلوط می شود و باعث نجاست بدن و لباسم می گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر 
بهبود یابد ولی با استبراء و فشاری که بر آن وارد می شود زخم باقی خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشید. 


خواهش می کنم بیان فرمایید که عمل استبراء را انجام بدهم یا خیر؟ 


مشتبه خارج شود. حکم بول را دارد. 


است يا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتی به طور اتفاقی متوجه این مسأله شود» نمازهای گذشته اش چه حکمی دارد؟ آیا از حالا 


به بعد بر او واجب است در مورد خروج این رطوبت غیر اختیاری بررسی نماید؟ 


ج: اگر بعد از استبراء رطوبتی خارج شود که بول بودن آن مشک وک باشد» حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است» و 


بررسی و جستجو در این باره لازم نیست. 
س :٩۳‏ لطف بفرمایید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج می شود؛ توضیح دهید. 


خارج می شود ودی نامیده می شود. و رطوبتی که بعد از ملاعبه زن و مرد با 


کاسه با جهت قبله ۲۰ تا ۲۲ درجه تفاوت دارد. آیا تغییر جهت کاسه توالت واجب است با خیر؟ 
ج: انحراف از قبله به مقداری که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند. کافی است و اشکال ندارد. 


س ۹۵: بر اثر بیماری در مجاری ادرار. بعد از بول و استبراء ادرارم قطع نمی شود و رطوبت می بینم. برای معالجه به پزشک 


مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولی بیماری ام معالجه نشد. وظیفه شرعی من چیست؟ 


ج: بعد از استبرای به شک در خروج بول اعتنا نمی شود و اگر یقین دارید که بول به صورت قطره قطره از شما خارج می 
شود باید به وظیفه مسلوس که در رساله عملیه امام خمینی(قذس سرّه) ذ کر شده» عمل نمایید و تکلیفی زائد بر آن ندارید. 


س ۹۶: کیفیت استبراء قبل از تطهیر مخرج غایط چگونه است؟ 
ج: تفاوتی بین استبراء قبل از تطهیر مخرج غائط و بعد از تطهیر آن» از نظر کیفیت وجود ندارد. 


مشقت آور بوده و مضطر به آن باشد. 
س ۹۸: در هنگام تخلی» مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک می شود؟ 


ا 


س ۹۹: مخرج مدفوع را چگونه می توان تطهیر کرد؟ 


لازم نیست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک و امثال آن» نجاست را پاک نماید و اگر با سه قطعه نجاست زائل نشد 
با قطعات دیگری آن را کاملا پاک کنده و به جای سه قطعه می تواند از سه جای یکت قطعه سنگ با پارچه استفاده کند. 


احکام وضو 


قسمت اول 


س ۱۰۰: به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم» آیا برای من با این وضو مس قرآن کریم و خواندن نماز عشا جایز 


است؟ 


ج: بعد از آنکه وضو به طور صحیح محقّق شد تا زمانی که باطل نشده است» انجام هر عمل مشروط به طهارت» با آن جایز 


‌ 


است. 


ج: موی مصنوعی اگر به نحو کلاه گیس باشد» واجب است برای مسح آن را بردارد؛ ولی اگر موی مصنوعی بر پوست 
سر کاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوی سر باعث عسر و حرجی شود که عادتاً قابل تحمل نیست. مسح بر روی آن مجزی 


است. 


س ۱۰۲: شخصی گفته است که هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود و اگر بار سوم آب ریخته شود 


ج: شستن اعضاء در وضو بار اول 


واجب و بار دوم جایز و بیش از آن مشروع نیست لکن ملاک برای تعیین هر باره قصد انسان است. پس اگر به قصد بار اوّل 


س ۱۰۳: آیا در وضوی ارتماسی جایز است که چند بار دست و صورت را داخل آب کنیم یا این که فقط دوبار جایز است؟ 


ج: فقط دو بار مى توان دست و صورت را وضوی ارتماسی داد بار اول واجب. و بار دوم جایز است و بیش از آن مرن 
نیست. ولی در وضوی ارتماسی در مورد دستها باید قصد شستن وضوئی آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد. تا بتوان از 


این طریق مسح را با آب وضو انجام داد. 
س ۱۰۴: آیا چربیهایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود می آیند. مانع محسوب می شوند؟ 


س ۱۰۵: مدت زمانی مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام نمی دادم» بلکه فقط روی پا و مقداری از انگشتان را مسح می 
کردم؛ آیا این مسح صحیح بوده است؟ و در صورت عدم صخت نمازهایی را که خوانده ام باید قضا کنم؟ 

ج: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد» وضو باطل و قضای نمازهای خوانده شده» واجب است. ولی اگر انسان شک داشته 
باشد که آیا هنگام مسح» از سر انگشتان پا مسح می کرده است يا نه؟ در صورتی که مسأله را می دانسته و احتمال می دهد 


که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهای خوانده شده محکوم به صخت هستند. 


س ۱۰۶: بر آمد گی روی پا که هنگام مسح؛ 


دست باید تا آنجا کشیده شود کدام است؟ 

ج: باید مسح پا را تا مفصل بکشند. 

س ۱۰۷: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسلامی بنا می کند. چه حکمی دارد؟ 
ج: جایز است و مانع شرعی ندارد. 


س ۱۰۸: چشمه ای است که سرچشمه آن در زمین ملکی شخصی قرار دارد. اگر بخواهيم آب آن را به وسیله لوله به منطقه ای 
که چند کیلومتر با آن فاصله دارد انتقال دهیم» باید لوله از زمین های ملکی این شخص و افراد دیگر عبور نماید آیا در 


صورت عدم رضایت مالکین زمین هاء استفاده از آب چشمه برای وضو و غسل و سایر تطهیرات جایز است؟ 


ج: اگر چشمه در کنار و خارج از ملک غیر» خود به خود جوشیده و قبل از جریان آن بر زمین» وارد لوله شده و به منطقه 


منطو هداب شود دز وروی که اشفاده از عر مرف دن ملک مسرت و اشکال نآرد 


س ۱۰۹ سازمان آب» نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده است» ولی کوب ی از مه ها فشار آنت 
ضعیف است و ساکنان آن مجبورند که برای استفاده از آب در طقات بالای ساختمان ها از پمپ فشار استفاده کنند» با توجه 


به این مسأله به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید؟ 
الف: آیا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بیشتر از نظر شرعی جایز است؟ 
ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب» وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟ 


ج: در فرض سؤال» نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست» و وضو و غسل با 


۰ نظر جنابعالی درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چیست؟ در پاسخ به یکی از استفتائات فرموده اید که با 
وضویی که نزدیک اول وقت نماز گرفته می شود می توان نماز خواند. منظور شما از نزدیک اول وقت نماز» چه مقدار 


ات ؟ 
ج: ملاک صدق عرفی نزدیکی وقت نماز است» و اگر در آن وقت برای نماز وضو گرفته شود اشکال ندارد. 


س ۱۱۱: آیا شخصی که وضو می گیرد» مستحب است هنگام مسح قسمت پائین انگشتان پا یعنی جایی را که موقع راه رفتن با 


ج: محل مسح پا عبارت است از روی پا از سر یکی از انگشتان تا مفصل ساق» و استحباب مسح پائین انگشتان پا ثابت نشده 


است. 


س ۱۱۲: اگر شخص وضو گیرنده» هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماد این 


کار او چه حکمی دارد؟ 


ج: اشکال ندارد و به صخت وضو لطمه ای نمی زند. ولی اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن» دستش 
را روی شیری که خیس است بگذارد و آب وضوی دست با آب خارج از وضو مخلوط شود» صخت مسح با رطوبتی که 
مختلط از آب وضو و آب خارج است» محل اشکال می باشد. 


س ۱۱۳: آیا برای مسح می توان از غیر آب وضو استفاده کرد؟ و همچنین آیا مسح سر حتماً باید با دست راست و از بالا به 
پایین باشد؟ 


ج: مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده» کشیده شود 


و اگر رطوبتی باقی نمانده باید از ریش يا ابرو رطوبت گرفته و مسح نماید و احتیاط آن است که مسح سر با دست راست 
باشد» ولی کشیدن مسح از بالا به پایین لازم نیست. 


نظر شریف جنابعالی در این باره چیست؟ 


ج: در صورتی که رنگ دارای جرم باشد. مانع از رسیدن آب به ناخن می باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر 


هم نا زک باشد» صحیح نیست. 


س ۱۱۵: آیا مجروحان جنگی که قطع نخاع شده اند و قدرت نگهداری بول را ندارند» جایز است در نماز جمعه ش ر کت کرده 


ج: ش ر کت آنان در نماز جمعه اشکال ندارد» ولی با توجه به اینکه بر آنان واجب است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله 
زمانی» شروع به خواندن نماز کنند» بنا بر این وضوی قبل از خطبه های نماز جمعه در صورتی برای خواندن نماز جمعه کافی 


است که بعد از وضو حدثی از آنان سر نزند. 


س ۱۱۶: شخصی که قادر بر وضو گرفتن نیست» فرد دیگری را برای انجام وضو به نیابت می گیرد و خودش نیت نموده و با 
دست خود مسح می کند و اگر قادر بر مسح نباشد نایب دست او را گرفته و با آن مسح می نماید. اگر از این کار هم عاجز 
باشد» نائب از دست او رطوبت گرفته و مسح می کند. حال» اگر این شخص دست نداشته باشد» چه حکمی دارد؟ 


ج 


اکر این تحص کف دت نداشته باشد برای مسحء رطوبت از ساعد او گرفته می شود و اگر ساعد هم نداشته باشد» رطوبت 


از ریش يا ابروی او گرفته شده و سر و پا با آن مسح می شوند. 


س ۱۱۷: در نزدیکی محل بر گزاری نماز جمعه مکانی برای وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد جامع است و پول آب آن 


از غیر بودجه مسجد پرداخت می شود. آیا شر کت کنند گان در نماز جمعه جایز است که از آن آب استفاده کنند؟ 
ج: چون آب آن برای وضو گرفتن همه نماز گزاران به طور مطلق قرارداده شده است» استفاده از آن اشکال ندارد. 


س ۱۱۸: آیا وضویی که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده برای خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به این که در این 


مدت هیچ یک از مبطلات وضو از وی سرنزده است» کافی است؟ با آنکه هر نمازی نیت و وضوی جداگانه ای دارد؟ 


ج: برای هر نمازی وضوی جداگانه لازم نیست. با یک وضو تا زمانی که باطل نشده» می تواند هر مقدار نماز که می خواهد 


بخواند. 
س ۱۱۹: آیا وضو گرفتن به نیت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جایز است؟ 
ج: وضو گرفتن برای خواندن نماز واجب. اگر نزدیکک داخل شدن به وقت آن باشد» اشکال ندارد. 


س ۰ به علت فلج شدن هر دو پایم به کمک کفش طبی و عصای چوبی راه می روم» و چون به هیچ وجه بیرون آوردن 
کفش هنگام وضو برایم امکان ندارد» امیدوارم وظیفه شرعی مرا در رابطه با مسح هر دو پا بیان فرمایید. 


س ۱۲۱: اگر بعد از رسیدن به مکانی تا چند فرسخی آن به جستجوی آب بپردازيم و آب آلوده و کثیفی را بیابیم» در این 


حالت تیمم برای ما واجب است يا وضو گرفتن با آن آب؟ 


ج:اگر آن آب پاک و مطلق باشد و استعمال آن ضرری نداشته باشد و خوف ضرر هم در بین نباشد» وضو واجب است و 


س ۱۲۲: آیا وضو به خودی خود مستحب است؟ و آیا می توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با 


همان وضو نماز خواند؟ 
قسمت دوم 


س ۱۲۳: کسی که همیشه در وضویش شک می کند. چگونه می تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کریم و 


زیارت معصومین (علیهم السلام) بپردازد؟ 


ج: شک در بقای طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد» و تا یقین به نقض وضو پیدا نکرده است می تواند با آن نماز بخواند و 


قرآن قرائت کند و به زیارت برود. 


کافی است؟ 


مرطوب به تنهایی کافی نیست. 


و یا موی قسمت جلوی سر بکشد. ولی اگر موی جاهای دیگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موی جلوی سر به قدری 


بلند باشد که بر روی صورت يا شانه ها ريخته شده است» مسح بر آن کافی نیست و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن 


س ۱۲۶: کسی که از موی مصنوعی استفاده می کند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و وظیفه او راجع به غسل چیست؟ 


ج: اگر موی کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن 


رطوبت به پوست سر نباشد» مسح بر روی همین موها کافی است» و غسل نیز همین حکم را دارد. 
س ۱۲۷: ایجاد فاصله زمانی در شستن اعضاء هنگام وضو یا غسل» چه حکمی دارد؟ 


ج: فاصله زمانی (عدم موالات) در غسل اشکال ندارد. ولی در وضو اگر فاصله به مقداری باشد که اعضای قبلی خشک شوند. 


س ۱۲۸: وضو و نماز کسی که پی درپی از او باد به مقدار کم خارج می شود چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر نتواند وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در اثناء نماز هم برای او خیلی دشوار باشد» می تواند با هر 


وضویی یک نماز بخواند» یعنی برای هر نماز به یک وضو اکتفا کند» هرچند وضوی او در بین نماز باطل شود. 


س ۱۲۹: بعضی از افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند از پرداخت هزینه خدماتی که از آنها استفاده می 
کنند از قبیل هزینه آب سرد و گرم تهویه» نگهبانی و مانند آنها؛ خودداری می کنند. آیا روزه 


و ماد و نیام ‌خادانت اف فاد کفبارمالی انم لفات را نتون رابت ماکان به شوش نان کی O OEE CE‏ 


باطل است؟ 


ج: هر یک از مشترکین از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشت رک استفاده می کند» نسبت به هزینه خدمات مدیون 
است. و اگر از پرداختِ پول آب. امتناع کند» وضو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است. 


س ۱۳۰: شخصی غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت می خواهد نماز بخواند» ولی نمی داند غسلش باطل 
اه اش ا تشر 6۱۳ اناا ری گر یل وو ا 


ج: در فرض مذ کور وضو واجب نیست. ولی احتیاط هم مانعی ندارد. 
س ۱۳۱: آیا کو دک نابالغ» محدث به حدث اصغر می شود؟ آیا می توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مش کند؟ 


ج: بله» با عارض شدن مبطلات وضو کودک نابالغ هم محدث می شود ولی مس کتابت قرآن بر او حرام نیست و بر مکلف 


واجب نیست او را از دست زدن به نوشته قرآن باز دارد. 
س ۱۳۲: اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو نجس شود. چه حکمی دارد؟ 


ج: نجس شدن آن عضو به صخت وضو ضرر نمی رساند. ولی تطهیر آن عضو برای پاک شدن از نجاست به خاطر نماز 


س ۱۳۳: آیا بودن چند قطره آب بر روی پا هنگام مسح» برای وضو ضرر دارد؟ 


س ۱۳۴: کسی که دست راست او از بالای مرفق قطع شده آیا 


س ۱۳۵: کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد. چه وظیفه ای دارد؟ 


ج: اگر در اعضای وضو زخم یا شکستگی است و روی آن باز باشد و آب برای آن ضرر ندارد باید آن را بشوید و اگر 
شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید» و استیاط آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد؛ دست تر بر آن 
بکشد. س ۱۳۶: کسی که محل مسح او زخم است» چه وظیفه ای دارد؟ 


ج: اگر نمی تواند روی زخم محل مسح دست تر بکشد بايد به جای وضو تيمم کند. ولی در صورتی که می تواند پارچه ای 
روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد. احتیاط آن است که علاوه بر تیمم» وضو نیز با چنین مسحی بگيرد. 


س ۱۳۷: کسی که جاهل به بطلان وضویش است و بعد از وضو متوجه آن می شود. چه حکمی دارد؟ 


ج اعاده وضو برای اعمال مشروط به طهارت. واجب است. و اگر با وضوی باطل نماز خوانده باشد» اعاده آن نیز واجب می 


باشد. 


س ۱۳۸: کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم بر روی آن قرار دهد دائما از آن 


خون می آید. چگونه باید وضو بگیرد؟ 
ج: واجب است جبیره ای را بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمی آید» مثل نایلون. 


س ۱۳۹: آیا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است؟ در مقابل» آیا خشک نکردن آن مستحب است؟ 


ج: اگر دستمال یا پارچه معینی را مخصوص 


این کار قرار دهد اشکال ندارد. 


۰ آیا رنگ مصنوعی که زنها از آن برای رنگ کردن موی سر و ابروی شان استفاده می کنند. مانع از صخت وضو و 


غسل است؟ 
ج: اگر صرفاً رنگ باشد و دارای جرمی نباشد که مانع از رسیدن آب به مو شود» وضو و غسل صحیح است. 


ج: اگر جوهر دارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود وضو باطل است. و تشخیص این موضوع بر عهده مکلف 
می باشد. 


س ۲ اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود. آیا وضو باطل می شود؟ 


ج: از آنجایی که مسح پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در کف دو دست باقی مانده صورت بگیرد» لذا باید هنگام مسح 


نیاز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود. 


س ۱۴۳: شخصی که وضویش نسبت به وضوی متعارف بین مردم وقت بیشتری می گیرد» برای یقین پیدا کردن به شستن 
اعضای وضو چه کاری باید انجام دهد؟ 


ج: باید از وسوسه اجتناب نماید. و برای این که شیطان از او ناامید شود بايد به وسوسه ها اعتنا نکند و کوشش کند که 


همانتد تایر اشخاصی د هدای که از نظر کر و ا کی امته کا نباند. 


س ۱۴۴: بعضی از قسمت های بدنم خالکوبی شده است. گفته می شود که غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازی از من 


پذیرفته نمی شود. امیدوارم مرا در این باره راهنمایی فرمایید. 


ج: اگر خالکوبی 


مجرد رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست چیزی که مانع از رسیدن آب بر آن شود وجود نداشته باشد. وضو 


و غسل و نماز صحیح است. 


س ۱۴۵: اگر بعد از خروج بول» انسان استبراء کرد و وضو گرفت و سپس رطوبتی که مردد بین بول و منی است از او خارج 


شد. چه حکمی دارد؟ 
ج: در فرض سؤال» برای تحصیل یقین به طهارت از حدث» واجب است که هم غسل کند و هم وضو بگيرد. 
نا ارت وضری تاو روا نان ف ابه 


بیرونی آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلی آن. 

مش اسماء و آیات الهی 

س ۱۴۷: مش ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می گردند مثل ضمیر جمله «بسمه تعالی» چه حکمی دارد؟ 
ج: ضمیر حکم لفظ جلاله را ندارد. 


س ۱۴۸: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به صورت «...» مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مش می کنند چه 


حکمی دارند؟ 
ج همزه و نقاط» حکم لفظ جلاله را ندارد» ومس آن بدون وضو جایز است. 


س ۱۴۹: در جایی که من کار می کنم در مکاتبات خود کلمه ال را به صورت «...» می نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه 


به جای لفظ جلاله «اللّه» از نظر شرعی صحیح است؟ 
ج: از نظر شرعی مانعی ندارد. 


س ۱۵۰: آیا جایز است به صرف احتمال مش لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو از نوشتن آن خودداری نموده و يا 


بصورت (...» نوشته شود؟ 
مانعی ندارد. 


س ۱۵۱: نابینایان برای خواندن و نوشتن 


از خط برجسته ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می شود استفاده می کنند. 


آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فرا گیری قرآن کریم و مش اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است. وضو 


داشته باشند با خیر؟ 


ج: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند. حکم آن حروف را ندارند ولی اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب 


نی ۱۲اه اشتهاش ارفا کا وس ال تون چ کے وارد 
ج: مس لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست. اگر چه جزیی از یک اسم م رکب باشد. 


س ۱۵۳: آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر آن نقش 


شده است؟ 


دا باشن: 


س ۱۵۴: آیا حرمت مس نوشته های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد که در قرآن کریم باشد» یا شامل مواردی که 


نوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و غیر آنها هم باشده می گردد؟ 


شود هرچند در کتاب دیگری با در روزنامه» مجله تابلی و غیر آنها باشد. 


س ۱۵۵: خانواده ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می کنند که آیات قرآنی از جمله آیهالکرسی 


روی آن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟ 


ج: اگر با وضو باشند و یا غذا را با 


قاشق از ظرف بر می دارند» اشکال ندارد. 


س ۱۵۶: آیا کسانی که به وسیله دستگاه تحریر اسماء جلاله با آیات قرآنی و یا نامهای معصومین(علیهم السلام) را می 


نویسنده باید در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟ 
ج: این کار مشروط به طهارت نیست. ولی نوشته ها را نباید بدون وضو مش کرد. 
س ۱۵۷: آیا مش آرم جمهوری اسلامی ایران ندون وضوی حرام است؟ 


ج: اگر در نظر عرف» اسم جلاله محسوب و خوانده شود مش آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال 


ندارد» اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است. 
س ۱۵۸: آیا چاپ آرم جمهوری اسلامی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غير آن» چه حکمی دارد؟ 


ج: نوشتن و چاپ لفظ جلاله یا آرم جمهوری اسلامی ایران اشکال ندارد» و احوط این است که احکام لفظ جلاله در آرم 


جمهوری اسلامی ایران هم رعایت شود. 


۱ شاه ان ی هاف ی مش وی آنها آ پاش ور ای کات ا اف ا و اما ارف (عر 
وجل) و آیات قرآنی و یا چاپ آرم موسساتی که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است» در روزنامه ها و مجلات و نشریاتی که 


همه روزه منتشر می شوند» چه حکمی دارد؟ 
ج: طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جلاله وامثال آن اشکال ندارد» ولی بر کسی که به دستش می رسد. واجب است که 
احکام شرعی آنها را رعایت نماید و از بی احترامی و نجس کردن و مس بدون وضوی آنها خودداری کند. 


س ۱۶۰: در بعضی از روزنامه ها اسم جلاله یا آیات قرآنی نوشته می شود. آیا پیچاندن غذا با آنهاء یا نشستر 


بر آنها و با استفاده از آنها به جای سفره و یا انداختن آنها در زباله» با توجه به مشکل بودن استفاده از راههای دیگر» جایز 


ج: استفاده از این روزنامه ها در مواردی که از نظر عرف. بی احترامی شمرده شود جایز نیست و اگر بی احترامی محسوب 
نشود اشکال ندارد. 


ی 1۶۱ آنا شب نق کلمات زو اتر ها سای آتیت؟ 
ج: اگر از کلماتی باشد که شرط جواز مش آن طهارت است. مس آن بدون طهارت جایز نیست. 


س ۱۶۲: انداختن چیزی که مشتمل بر نامهای خداوند است در نهرها و جوی ها چه حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت 


ج: اگر انداختن آنها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود اشکال ندارد. 


س ۱۶۳: آبا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله با آتش زدن آنهاء بابد اطمینان حاصل شود که نامهای 


نشده است. اسراف محسوب می شود یا خبر؟ 


ج: فحص و بررسی لازم نیست و هنگامی که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما 
اوراقی که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف 


دیگر آن قابل استفاده برای نوشتن است. سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف» خالی از اشکال نیست. 


حرام است. و احوط الحاق نامهای انبیاء عظام و ائمه معصومین(علیهم السلام) به نامهای خداوند متعال» در حکم مذ کور است. 


آیات قرآنی نوشته شده است. هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟ 


ج: دفن آنها در خاک و يا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولی جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بی 
احترامی محسوب شود جایز نیست. مگر در صورتی که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قر آنی و نامهای مبا رک امکان 


تاه باشت: 

س ۱۶۶: قطعه قطعه کردن اسماء مبار که و آیات قرآنی به مقدار زياد به طوری که حتی دو حرف آنها به هم متصل نمانده» و 
غير قابل خواندن شوند» چه حکمی دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آنها» تغییر 
صورت خطی آنها با حذف و اضافه کردن حروف. کافی است؟ 

ج: تقطیع به نحو مذ کور اگر بی احترامی محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله 
و آیات قرآنی نشود. کافی نیست. همچنان که تغییر صورت خطی کلمات با اضافه یا کم کردن بعضی حروف نیز باعث زوال 
حکم شرعی حروفی که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته اند» نمی شود. بلی» زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوی که 


احکام سل جنابت 


س ۱۶۷: آیا شخص جنب می تواند در صورت تنگی وقت با تیمم و نجاست بدن و لباس 


نماز بخواند یا این که باید بعد از تطهیر و غسل. نماز را قضا نماید؟ 


ج: اگر وقت به مقداری نیست که بدن و لباسش را تطهیر کند و یا لباس خود را عوض نماید و به علت سردی هوا و مانند آن 
نمی تواند نماز خود را برهنه هم بخواند. باید نماز را با تیمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. این نماز مجزی 


است و قضای آن بر او واجب نیست. 

س ۱۶۸: آیا رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول» سبب جنابت زن می شود؟ 

ج: در این صورت جنابت محقق نمی شود. 

س ۱۶4: آیا بر زنان پس از انجام معاینات داخلی با وسائل طبی غسل واجب می گردد؟ 
ج: تا زمانی که منی خارج نشود» غسل واجب نیست. 


زن واجب است با فقط بر مرد با بر هر دو؟ 
ج: با تحقق دخول, ولو به مقدار حشفه. غسل بر هر دو واجب است. 


س ۱ در مورد احتلام زنان در چه صورتی غسل جنابت بر آنان واجب می شود؟ و آیا رطوبتی که هنگام ملاعبه و شوخی 
با همسر از آنان خارج می شود حکم منی را دارد؟ و آیا بدون سست شدن بدن و رسیدن به اوج لذت» غسل بر آنها واجب 


می شود؟ به طور کلی در زنان بدون نزدیکی» جنابت چگونه تحقق می یابد؟ 


ج: اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می شود و 
اگر شک کند که به این 


مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد» غسل واجب نیست. 
س ۱۷۲: آیا خواندن کتاب و یا دیدن فیلمهایی که موجب تحربک شهوت می شود جایز است؟ 


س ۱۷۳: اگر زن بعد از نزدیکی همسرش با وی» در حالی که منی در رحم او باقی مانده است» بلافاصله غسل نماید و بعد از 
غسل» منی از رحم خارج شود آیا غسل او صحیح است؟ آیا منی خارج شده بعد از غسل. پاک است یا نجس و موجب 


جنابت مجدد می شود یا خیر؟ 


ج: غسل او صحیح است و رطوبتی که بعد از غسل از او خارج می شود اگر منی باشد نجس است» ولی اگر منی مرد باشد» 


س ۱۷۴: مدتی است که مبتلا- به شک در غسل جنابت شده ام» به طوری که با همسرم نزدیکی نمی کنم. با این حال حالتی 
غیرارادی به من دست می دهد که گمان می کنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتی هر روز دو یا سه بار غسل می 
کنم» و این شک مرا آزار می دهد تکلیف من چیست؟ 


ج: با شک در جنابت حکم جنابت مترتب نمی شود مگر این که رطوبتی از شما خارج شود که همراه با علامت های شرعی 


خروج منی باشد یا یقین به خروج منی داشته باشید. 
س ۱۷۵: آیا غسل جنابت در حال حیض صحیح است. به طوری که مسقط تکلیف زن جنب باشد؟ 
ج: صخت غسل در فرض مذ کور محل اشکال است. 


است؟ یا این که با 


حدوث جنابت در حال حیض» غسل جنابت بر او واجب نیست زیرا در موقع جنابت پاک نبوده است؟ 


ج: در هر دو صورت. علاوه بر غسل حیض» غسل جنابت هم واجب است. ولی جایز است که در مقام عمل» به غسل جنابت 
اکتفا کند» لیکن احوط این است که نیت هر دو غسل را بنماید. 


س ۱۷۷: در چه صورتی حکم می شود که رطوبت خارج شده از مرد منی است؟ 

ج: اگر همراه با شهوت» جستن و سست شدن بدن باشد. حکم منی را دارد. 

س ۱۷۸: گاهی اثر گچ یا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن های دست و پا مشاهده می شود که در حمام هنگام 
غسل دیده نمی شد» ولی بعد از خروج از حمام و دقت» سفیدی صابون یا گچ آشکار می شود. در این حال تکلیف چیست؟ 
در حالی که بعضی از افراد هنگام غسل و وضو به این مسأله جاهل هستند و یا توجهی به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ یا 


صابون یقین به رسیدن آب به زیر آن حاصل نمی شود. 


ج: مجرد وجود اثر گچ یا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر می شود ضرری به وضو یا غسل نمی رساند. مگر این 


که دارای جرمی باشد که مانع از رسیدن آب به بشره شود. 


س ۱۷۹: یکی از برادران می گوید صخت غسل مشروط به تطهیر بدن از نجاست. قبل از غسل است و اگر تطهیر آن از منی یا 
غیر آن در اثنای غسل باشد موجب بطلان غسل می شود. بر فرض صخت گفته او و با توجه به این که من جاهل به این مسأله 
بوده ام» آیا نمازهای گذشته من باطل بوده 


عضو قبل از غسل آن» تطهیر شده باشد. غسل و نمازی که با آن خوانده شده» صحیح است. ولی اگر عضو نجس قبل از غسل 
آن تطهیر نشود» و با یک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل نماید» غسل باطل است و نمازی که با چنین غسلی 


خوانده» باطل و قضای 1 واجب است. 


س ۰ آیا رطوبتی که از انسان در حال خواب خارج می شود. حکم منی را دارد؟ با آنکه می دانیم هیچ یک از علامتهای 


خود را مرطوب ببیند. 


ج: اگر علائم سهگانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد» حکم منی را ندارد مگر اینکه از راه دیگری 


و ۱ جوانی هستم که در خانواده فقیری زن د گی می کنم و منی به دفعات زیاد از من خارج می شود و خجالت می کشم 
از پدرم تقاضای پول حمام بکنم. در خانه هم حمام نداریم. تقاضا می کنم مرا راهنمایی فرمایید. 


امکان ندارد. وظیفه شما برای نماز و روزه» تیمم بدل از غسل است. 


س ۱۸۲: اینجانب با مشکلی مواجه هستم» مشکل من این است که شستن بدنم» هرچند با یک قطره آب» برای بدنم ضرر دارد» 


حتی مسح هم همین طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار کم» علاوه بر عوارض دیگر, تپش قلبم زیاد می شود آیا با 
این وضعیت برای من جایز است با همسرم مقاربت نموده و برای چندین ماه تیمم بدل از غسل نمایم و با آن نماز خوانده و 


ج: ترک مقاربت بر شما واجب نیست. و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل. وظیفه شرعی شما برای اعمال 
مشروط به طهارت. تیمم بدل از سل جنابت است» و با آن تیمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مش نوشته قرآن کریم و 
بقیه اعمالی که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است. اشکال ندارد. 


س ۱۸۳: استقبال قبله هنگام سل واجب یا مستحب. واجب است يا خیر؟ 

ج: استقبال قبله در وقت غسل واجب نیست. 

س ۱۸۴: آیا غسل کردن با غساله حدث اکبر با توجه به قلیل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل» صحیح است؟ 
ج: در فرض مرقوم» غسل کردن با آن مانعی ندارد. 


س ۱۸۵: کر از کسی که مشغول غسل جنابت است» حدث اصغر سر بزند» آیا باید دوباره غسل نماید یا آنکه غسل را تمام 
کند و وضو بگیرد؟ 


ج: حدث اصغر در اثنای غسل به صخت غسل ضرر نمی رساند و لازم نیست که غسل را از نو شروع کند» ولی چنین غسلی 


کفایت از وضو برای نماز و سایر اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمی کند. 


س ۱۸۶: اگر رطوبت غلیظی که شبیه منی است و انسان آن را بعد از بول مشاهده می کند» بدون شهوت و اراده از انسان 


خارج شود آیا حکم منی را دارد؟ 


ج 


حکم منی بر آن مترتب نیست» مگر این که یقین به منی بودن آن حاصل شود یا این که هنگام خروج» علامت های شرعی 


متا داش ناش 


س ۱۸۷: کسی که غسلهای متعددی اعم از واجب يا مستحب بر ذمّه او باشد» آیا یک غسل» کفایت از غسل های دیگر می 
کند؟ 


ج: اگر به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد» کفایت می کند و اگر در بین آنها غسل جنابت باشد و به نیت آن غسل کند» از 
بقیه غسلها هم کفایت می کند. اگر چه احتیاط این است که همه آنها را نیت نماید. 


س ۱۸۸: غیر از غسل جنابت» آیا بقیه غسلها هم کفایت از وضو می کنند؟ 
س :۱۸٩‏ به نظر شریف جنابعالی آیا در غسل جنابت جریان آب بر بدن شرط است؟ 
ج: ملاک» صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست. 


ش. ۱۹۰: کی که ھی داند اگر با نزدیکی با همسرش خود را کب که آبی براق فسل, کردن تھی باند و با وقت:برای غسل 


و نماز ندارد» آیا می تواند با همسرش نزدیکی نماید؟ 
ج: در صورت عجز از غسل» اگر قدرت بر تیمم داشته باشد می تواند با همسرش نزدیکی کند. 


س ۱۹۱: آیا در غسل جنابت مراعات ترتیب بین سر و ساير اعضای بدن کافی است يا این که بابد ین طرف راست و چپ 
بدن هم ترتیب رعایت شود؟ 
ج: ترتیب بین دو طرف بدن نیز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ باید مراعات شود. 


س :۱٩۲‏ آیا هنگام غسل ترتیبی مانعی دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نیت غسل ترتیبی نموده و آن را بجا آورم؟ 


ج: شستن پشت و 


یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن» اشکال ندارد. کیفیت غسل ترتیبی به این صورت است که بعد از 
تطهیر بدن باید نیت غسل نمود و اول سر و گردن را شست. و سپس طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن بايد 


شسته شود. 


رسیده است» نرسیدن آب هنگام غسل به تمام موء باعث بطلان غسل می شود؟ 


احکام غسل باطل 
س ۱۹۴: کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده 
سال متوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است. چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و روزه های گذشته 


ج: قضای نمازهایی که در حال جنابت خوانده» بر او واجب است. و همچنین قضای روزه هم در صورتی که می دانسته جنب 


است» ولی جاهل به وجوب غسل بر جنب برای روزه گرفتن بوده» بر او واجب است. 


س ۱۹۵: جوانی بر اثر نادانی قبل از چهارده سالگی و بعد از آن» اقدام به استمناء می کرده که بر اثر آن از او منی خارج می 
شده» ولی نمی دانسته که خروج منی باعث جنابت می شود و باید برای نماز و روزه غسل کند» تکلیف او چیست؟ آیا برای 


مدتی که استمناء می کرده و منی از او خارج می شده غسل بر او واجب است؟ آیا نماز و روزه های او از 


گذشته تا حال که در حال جنابت انجام گرفته باطل بوده و قضای آنها واجب است؟ 


ج: برای هرچند بار خروج منی اگر تا به حال غسل نکرده است یک غسل جنابت کافی است. و باید همه نمازهایی را که يقین 
دارد در حال جنابت خوانده است. قضا نماید. و اگر این عمل در شب های ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضوع جنابت 
بوده» روزه های او قضا ندارد و محکوم به صخت است. ولی اگر عالم به خروج منی و جنابت بوده و نمی دانسته که برای 


صخت روزه» غسل بر او واجب است. باید روزه همه روزهایی را که در حال جنابت گرفته است قضا نماید. 


س ۱۹۶: شخصی که بعد از جنابت. غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام می دهد با توجه به جهل او به این مسأله» 


نمازهایی را که با این غسل می خواند» چه حکمی دارند؟ 
ج: نماز با غسل باطل» باطل است و باید اعاده یا قضا شود. 


س ۱۹۷: به قصد انجام یکی از غسل های واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام شک کردم که آیا ترتیب را رعایت کرده 
ام یا نه» و چون احتمال می دادم که تیت ترتیب کافی است. دوباره غسل نکردم. اکنون در کارم متحر هستمء آیا قضای همه 
نمازهایی که خوانده ام واجب است؟ 


ج: اگر احتمال صخت غسل را می دهید و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صخت غسل معتبر است بوده اید. چیزی بر 
عهده شما نیست. بله» اگر یقین به بطلان غسل پیدا کنید» قضای همه نمازها بر شما واجب است. 


س ۱۹۸: من غسل جنابت را به این ترتیب انجام می داده ام که ابتدا سمت راست بدن 


بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را می شستم. در سؤال و تحقیق در این زمینه هم کوتاهی کرده ام نماز و روزه ام چه حکمی 


دارند؟ 


ج: غسل به کیفیت مذ کور باطل است و موجب رفع حدث نمی شود. لذا نمازهایی که با چنین غسلی خوانده شده» باطل و 
قضای آنها واجب است. ولی روزه ها با فرض اینکه معتقد به صخت غسل به صورت مذ کور بوده اید و بقای شما بر جنابت؛ 


عمدی نبوده است» محکوم به صخت است. 
س ۱۹۹: آیا خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند» بر جنب حرام است؟ 


ج: از جمله کارهایی که بر جنب حرام است. خواندن خصوص آبات سجده این سوره ها است. ولی خواندن سایر آیات از 
این سوره ها اشکال ندارد. 


احکام تیمم 


س ۲۰۰: اگر چیزهایی مثل خاک» گچ» سنگ که تیمم بر آنها صحیح است. به دیوار چسبیده باشند» آیا تیمم بر آنها صحیح 
است یا آنکه حتماً باید بر روی زمین باشند؟ 


ج: در صحخت تیمم» بودن آنها بر روی زمین شرط نیست. 


که با تیمم بدل از غسل خوانده است» حدث اصغری از او سر بزند. آیا برای نماز بعدی باید دوباره تیمم بدل از غسل نماید؟ 
یا آنکه همان تیمم اول از جهت جنابت کفایت می کند. و برای نمازهای بعدی از جهت حدث اصغر وضو یا تیمم واجب 


است؟ 


ج: شخص جنب پس از آن که به طور صحیح تیمم بدل از غسل جنابت کرد اگر حدث اصغر از او سر بزند» تا زمانی که 


عذر شرعی مجوّز تیمم برطرف نشده است. بنا بر 


احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت. تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید 
تیمم دیگری بدل از آن نماید. 


س ۲۰۲: آیا تیمم بدل از غسل همان احکام قطعی و ابت غسل را دارد؟ به این معنی که آیا با آن داخل مسجد شدن جایز 


است؟ 
ج: ترتیب همه آثار شرعی غسل بر تیمم بدل از غسل جایز است» مگر این که تیمم بدل از غسل به علت تنگی وقت باشد. 


س ۲۰۳: شخصی که از مجروحین جنگی است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار خود نیست» آیا می تواند به این دلیل که 
نماید؟ 


ج: صخت تیمم بدل از غسل برای اعمالی که مشروط به طهارت نیست» مانند زیارت محل اشکال است. ولی انجام آن بجای 


غسل های مستحبی در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مطلوبیت اشکال ندارد. 


شدن و خواندن نماز جماعت برای او جایز است؟ قرائت قرآن کریم چه حکمی دارد؟ 
ج: تا زمانی که عذر مجوّز تیمم باقی است و تیمم او باطل نشده انجام همه اعمال مشروط به طهارت برای او جایز است. 


س ۲۰۵: رطوبتی از انسان در حال خواب خارج می شود و بعد از بیداری چیزی به یاد نمی آورد ولی لباس خود را مرطوب 


می بیند و وقت هم برای به یاد آوردن ندارد 


زیرا نماز صبح او قضا می شود. وظیفه انسان در این حالت چیست؟ چگونه نیت تیمم بدل از غسل نماید؟ حکم اصلی در این 


باره چیست؟ 


ج: اگر می داند که محتلم شده» جنب است و باید غسل کند و در صورت تنگی وقت باید بعد از تطهیر بدنش تیمم نموده و 
نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نماید» ولی در صورت شک در احتلام و جنابت» حکم جنابت بر آن جاری نمی 


شود. 


س ۲۰۶: شخصی که چندین شب متوالی جنب شده با توجه به این که در حدیث شریف آمده است که چند روز متوالی 


حمام رفتن انسان را ضعیف می کند» چه تکلیفی دارد؟ 
ج: غسل بر او واجب است. مگر این که استعمال آب برای او ضرر داشته باشد که در این صورت باید تيمم کند. 


س ۲۰۷: من در یک وضعیت غیرطبیعی به سر می برم» به طوری که از من چند دفعه بدون اختیار در نوبت های متعدد منی 


خارج می شود که خروج آن همراه با لذت نیست. وظیفه من درباره هر نماز چیست؟ 
ج: اگر غسل کردن برای هر نماز ضرر دارد و یا تکلیف خیلی دشواری بر شماست» بعد از تطهیر بدن با تیمم نماز بخوانید. 


س ۲۰۸: کسی که غسل جنابت را برای نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد این که اگر غسل کند. مریض می شود؛ تیمم 
کرده است» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر به اعتقاد او غسل برایش ضرر دارد» تیمم اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است. 
س ۲۰۹: کیفیت تیمم چگونه است؟ آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟ 


ج: تیمم بدین ترتیب است: ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر 


ابروها و بالای بینی بکشد» و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام پشت دست 
چپ بکشد و احتیاط واجب این است که بار دیگر دستها را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست 


س ۲۱۰: تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آنها و آجر چه حکمی دارد؟ 


س ۲۱۱: فرموده اید چیزی که بر آن تیمم می شود باید پاک باشد. آیا اعضاء تیمم (پیشانی و پشت دستها) هم باید پاک 


باشند؟ 


آن تیمم نماید؛ هرچند بعید نیست که طهارت در هر صورت شرط نباشد. 
:1< نسان نتو اند و د گرد 7 ن نداشته باشد» جه وه دار د؟۲ 
س ۲۱۲: اگر انسان نتواند وضو بگیرد و تیمم هم برای او امکان نداشته باشد» چه وظیفه ای دارد؟ 


ج: اگر انسان نتواند برای نماز وضو بگیرد و تیمم هم ممکن نباشد. بنا بر احتیاط باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم 


بخواند و سپس با وضو یا 


تیمم قضا کند. 


س ۲۱۳: من به بیماری پوستی مبتلا شده ام به طوری که هرگاه غسل می کنم پوست بدنم خشک می شود. حتی در صورت 
شستن دست و صورتم هم این خشکی به وجود می آید. بنا بر این مجبورم روغن به پوستم بمالم» در نتیجه هنگام وضو به 


خصوص برای نماز صبح با مشکلاتی مواجه می شوم. آیا جایز است در نمازهای صبح به جای وضو تیمم کنم؟ 


ج: اگر | ستعمال آب برای شما ضرر داشته باشد» وضو گرفتن صحیح نی نیست» و باید به جای آن تیمم کنید. و اگر ضرر ندارد و 
روغن مذ کور مانع از رسیدن آب به اعضای وضو نباشده باید وضو بگیرید و اگر مانع است و می توانید روغن را پاک نموده 


۰ ے ۰ 
و وضو بگیرید و سپس روغن بزنید» نوبت به تیمم نمی رسد. 


س ۲۱۴: شخصی به خاطر تنگی وقت. نمازش را با تیمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز برای او آشکار می شود که وقت 


برای وضو داشته است. نماز او چه حکمی دارد؟ 
اعاده آن نماز بر او واجب است. 


س ۲۱۵: ما در منطقه سردسیری زند گی می کنیم که نه حمام دارد و نه مکانی برای استحمام وقتی در ماه مبار ک رمضان به 
حالت جنابت از خواب بیدار می شویم با توجه به این که غسل کردن جوانان در نیمه شب در برابر مردم با آب مشک يا 
حوض عیب شمرده می شود و آب هم در آن وقت سرد است. تکلیف ما برای روزه فردا چیست؟ آیا تیمم جایز است؟ در 
صورتی که غسل نکند. افطار کردن روزه آن روز چه حکمی دارد؟ 


ج: مجرد مشمّت يا عیب شمرده شدن اغتسال جوانان در نیمه شب. عذر شرعی محسوب 


ت شوو لک ساذانتی که غه ری و وچب رورا کل کرد غل کرد به هضور که انکان ارد واچ 
است» و در صورت حرج یا ضرر باید قبل از طلوع فجر تیمم کند و با تیمم بدل از غسل جنابت پیش از طلوع فجر روزه اش 
صحیح است. و اگر تیمم نکند روزه اش باطل است. ولی امساک در طول روز بر او واجب می باشد. 


احکام بانوان 


ماهیانه ام را تا شصت سالگی» حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟ 
ج: تعیین سن یائسگی محل تأمل و احتیاط است؛ بانوان می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه نمایند. 
س ۲۱۷: اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معیّنی روزه دار است» در حال روزه حیض شود. چه تکلیفی دارد؟ 


ج: روزه اش با عادت شدن ولو در یک جزء از روز باشد» باطل می شود و قضای آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب 


است. 


س ۲۱۸: لکه هایی که زن بعد از يقین به پاک شدن می بیند. با توجه به این که آن لکه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون 


مخلوط با آب راء چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد» و اگر خون باشد اگر چه به صورت لکه های زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند 


همه آن لکه ها محکوم به حبض است» و تشخیص این موضوع به عهده زن است. 
س ۲۱۹: جلو گیری از عادت ماهیانه به وسیله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟ 


ج 


اشکال ندارد. 


س ۰ اگر زنی در ایام بارداری به خون ریزی کمی مبتلا- شود ولی باعث سقط حمل او نگردد. آیا غسل بر او واجب می 


شود با خیر؟ وظیفه او چیست؟ 


ج: خونی که زن در ایام بارداری می بیند اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد و یا در زمان عادت بوده و سه روز اگر 


کی ۲۲۱ نی کارا غادت ماخبانه میتی علا هنت روز اسه به غلت: گذاشعین دسعکاه خر کر از تاملک مه بان قوازده 


روز خون می بیند. آیا خونی که از روز هفتم به بعد می بیند خون حیض است یا استحاضه؟ 

ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود» خونی که در ایام عادت می بیند خون حیض است و باقی استحاضه خواهد بود. 
س ۲۲۲: آیا جایز است زنی که در حال حیض و یا نفاس است داخل حرم امام زاد گان(علیهم السلام) شود؟ 

ج: جایز است. 

س ۲۲۳: زنی که عمل کورتاژ (سقط جنین) را انجام داده» در حال نفاس است یا خیر؟ 

ج: بعد از سقط جنین ولو به صورت علقه باشد اگر خونی را مشاهده کرد محکوم به نفاس است. 

س ۲۲۴: خونی که زن در سن یائسگی می بیند. چه حکمی دارد؟ و وظیفه شرعی او چیست؟ 

ج: محکوم به استحاضه است. 


س ۲۲۵: یکی از راههای جلو گیری از حاملگی های ناخواسته» استفاده از داروهای ضد حاملگی است. زن هایی که از این 
داروها استفاده می کنند لکه های خونی را در ایام عادت و غير آن مشاهده می کنند. این لکه ها چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر این لکه ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد. حکم حیض را ندارد؛ بلکه محکوم به استحاضه است. 
احکام اموات 


قسمت اول 


در غسل و کفن و دفن اموات» ممائلت و همجنس بودن شرط است يا هر یک از زن و مرد می تواند امور میت دیگر را انجام 


دهد؟ 


ج: همجنس بودن با میت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتی که غسل دادن میت به وسیله همجنس او امکان دارد» 
غسل دادن به وسیله غیر همجنس صحیح نیست و غسل میت باطل است. ولی در تکفین و تدفین همجنس بودن شرط نیست. 
س ۲۲۷: امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکونی غسل می دهند. گاهی میت وصی نداشته و چند 
فرزند صغیر دارد. نظر مبا رک راجع به این موارد چیست؟ 

ج: تصرّفات مورد نیاز برای تج تجهیز منت از قبیل غسا و کفن و دفن» به مقدار متعارف» متوقف بر اذن ولی صخر ند بست و 
اشکال از جهت وجود فرزندان صغیر ایجاد نمی شود. 

س ۲۲۸: شخصی بر اثر تصادف یا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونریزی دارد آیا باید منتظر ماند تا خون» 


خود به خود یا با وسائل پزشکی بند بیاید یا این که با وجود خونریزی جایز است اقدام به دفن او نمایند؟ 


ج: تطهیر بدن میت قبل از غسل در صورت امکان واجب است. و اگر انتظار برای توقف خونریزی یا منع آن ممکن باشد» 


س :۲۲٩‏ استخوان مرده ای که حدود چهل یا پنجاه سال از دفن آن می گذرد و مقبره او از بین رفته و تبدیل به میدان عمومی 
گردیده است» در اثر کندن نهری در آن میدان ظاهر شده است. آیا لمس کردن استخوان ها برای دیدن آنها اشکال دارد؟ آیا 


استخوان ها نجس هستند؟ 


ج: استخوان میت مسلمانی 


که غسل داده شده است. نجس نیست؛ ولی دفن مجدد آن زیر خاک واجب است. س ۲۳۰: آیا برای انسان جایز است که پدر 


یا مادر و یا یکی از بستگان خود را در کفنی که برای خودش خریده است. کفن کند؟ 


ج اشکال ندارد. 


س ۱ یک تیم پزشکی برای انجام آزمایشها و تحقیقات پزشکی احتیاج دارند که قلب و بعضی از اعضای مرده را از جسد 
او جدا سازند و بعد از گذشت یک روز از انجام آزمایشها و مطالعات» اقدام به دفن آن کنند. امیدواریم لطف نموده به 


سوالات زیر پاسخ فرمایید: 
۱. آیا با توجه به این که امواتی که این آزمایشها بر روی آنها اعمال می شود از مسلمانان هستند. اقدام به این کار برای ما 


۲ آیا دفن قلب و بعضی از اعضای جسد جدای از بدن مت جایز است؟ 


۳ آیا با توجه به این که ذفن جداگانه قلب و بعضی از اعضا مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می کد دقن آن اعضاء با بدن 


میت دیگر جایز است با خیر؟ 


ج: در صورتی که نجات نفس محترمه یا دستیابی به تجارب علوم پزشکی که جامعه به آن محتاج است» و یا شناسایی نوعی 
استفاده از جسد غیر مسلمان امکان دارد» از جسد مسلم استفاده نشود. حکم شرعی اعضایی که از جسد مسلمان جدا شده اند 


این است که با بدن دفن شوند» و اگر امکان نداشت. دفن جداگانه آنها اشکال ندارد. 


س ۲۳۲: اگر شخصی برای خودش کفنی بخرد و هميشه در وقت 


نمازهای واجب يا مستحب يا هنگام قرائت قرآن کریم» آن را پهن نموده و روی آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن 
به عنوان کفن استفاده کند. آیا این عمل جایز است؟ آیا از نظر اسلام صحبح است که انسان کفنی را برای خود بخرد و بر آن 
آیات قرآنی بنویسد و از آن فقط هنگام تکفین استفاده نماید؟ 


ج موارد مذ کور اشکال ندارد. 


س ۲۳۳: اخیراً جنازه زنی در یک قبر قدیمی که تاریخ آن به حدود هفتصد سال پیش بر می گردد. کشف شده است. این 
جنازه مشتمل بر اسکلت استخوانی عظیم کامل و سالمی است که بر جمجمه آن مقداری مو وجود دارد. به استناد گفته های 
افا اسا کا کف کا چا ا او اتب یم کات ی شک 
و مشخص را از طرف موزه علوم طبیعی (بعد از بازسازی شکل قبر و قراردادن جنازه در آن) در معرض بازدید قرار داد تا 
موجب عبرت بازدید کنند گان از موزه علوم طبیعی گردد و یا با نوشتن آیات و احادیث مناسب باعث تذ کر و موعظه دیدار 
کت کان شود 


ج: اگر ثابت شود که اسکلت استخوانی» متعلق به بدن میت مسلمان است» دفن فوری آن واجب است. 


س ۲۳۴: گورستانی در روستایی وجود دارد که ملک خاص کسی نیست و وقف هم نشده است» آیا جایز است اهالی این 


روستا از دفن اموات شهر یا روستاهای دیگر یا میتی که وصیت کرده در آن قبرستان دفن شود. جلو گیری کنند؟ 


ج: اگر قبرستان عمومی مزبور ملک خاص کسی يا وقف خاص اهالی آن روستا نباشد» نمی توانند از دفن اموات دیگران 


در آن قبرستان جلو گیری کنند و اگر شخصی وصیت کرده است در آن دفن شود» واجب است طبق وصیت عمل شود. 


س ۲۳۵: رواباتی وجود دارد دال بر این که پاشیدن آب بر قبور مستحب است» مانند روایاتی که در کتاب «لالی الاخبار» کر 
تفه اشتع ابا ات TEE‏ ویر دق کت است با اطلاق دار اه تپ زان E E‏ است ظا 
جنابعالی در این باره چیست؟ 


ج: دفن میت در شب اشکال ندارد. 


س ۲۳۷: شخصی بر اثر تصادف ماشین فوت کرده است. پس از سل و کفن او را به قبرستان آوردند. ولی هنگام دفن متوجه 


ج: اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده است یا بریدن و يا عوض کردن آن امکان داشته باشد» آن کار 


واجب است. ولی اگر امکان ندارد» دفن ميّت به همان صورت جایز است. 

س ۲۳۸: اگر سه ماه از دفن آن میت با کفن آغشته به خون بگذرد آیا نبش قبر در این حالت جایز است؟ 
ج: بش قبر در فرض سژال جایز نیست. 

س ۲۳۹: از حضرتعالی تقاضا می کنیم به سه سژال زیر پاسخ فرمایید. 

۱. اگر زن حامله ای هنگام وضع حمل از دنیا برود جنین موجود در رحم زن در موارد زیر چه حکمی دارد: 


الف: اگر روح به تا زگی 


در او دمیده شده باشد (سه ماه یا بیشتر)» با توجه به این که احتمال م رگ جنین در صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسیار 


زیاد است؟ 

ب: اگر عمر جنین هفت ماه یا پیشتر باشد؟ 

ج: اگر جنین در رحم مادر مرده باشد؟ 

۲ اگر زن حامله هنگام وضع حمل بمیرد؛ آیا بررسی کامل م رگ و زندگی جنین بر دیگران واجب است؟ 


۳ اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصی بر خلاف متعارف با وجود زنده بودن 


جنین دستور دفن مادر با جنین را بدهد. نظر شما در این باره چیست؟ 


ج: اگر جنین با مرگ مادرش فوت کند و يا فوت مادر پیش از دمیده شدن روح در جنین باشده خارج کردن آن از شکم 
مادر واجب نیست. بلکه جایز هم نیست. ولی اگر روح در او دمیده شده و در شکم مادرش که از دنا رفته است» زنده باشد و 
احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد» واجب است که سریعاً او را از شکم مادر خارج 
کنند» و تا وقتی که موت جنین در رحم احراز نشده است» دفن مادر همراه با جنین جایز نیست و اگر جنین زنده همراه مادرش 
دفن شد و حتی بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد» واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنین 
زنده از شکم مادر نمایند. همچنین اگر حفظ حیات جنین در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد» ظاهر این است 


که تأخیر دفن مادر واجب است تا جان جنین حفظ شود. و 


اگر کسی بگوید دفن زن حامله با جنین زنده ای که در رحم او وجود دارد جایز است و دیگران به گمان صخت نظر او اقدام 
به دفن نمایند و این کار منجر به م رگ بچه در داخل قبر شود پرداختن ديه بر کسی که مباشر دفن بوده» واجب است. مگر 


این که مرگ جنین مستند به گفته آن شخص باشد که در این صورت دیه بر او واجب است. 


س ۲۴۰: شهرداری برای استفاده بهینه از زمین» دستور داده است قبرها به صورت دو طبقه ساخته شود. تما می کنیم حکم 


شرعی آن را بیان فرمایید. 


نشود. 
قسمت دوم 
س ۲۴۱: کود کی در چاه سقوط کرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج کردن بدن او است» حکم آن چیست؟ 


ج: جسد کو دک در همان چاه به حال خود رها می شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملک شخصی کسی نباشد و یا 


مالک آن به مسدود کردن آن راضی باشد» تعطیل کردن چاه و بستن آن واجب است. 


السلام) و شهدا و بزرگان دینی برگزار می شود. آیا برپایی این مراسم به خاطر در گذشت افرادی از نیروهای بسیج و یا از 
کسانی که به نحوی به حکومت اسلامی و این ملت مسلمان خدمات کرده اند. جایز است؟ 


ج: این عمل اشکال ندارد. 


س ۲۴۳: با توجه به اینکه رفتن به قبرستان در شب مکروه است. اگر کسی با 


این اعتقاد که شبانه به قبرستان رفتن عامل مؤثری در تربیت اسلامی است. شبانه به قبرستان برود. چه حکمی دارد؟ 
ج: اشکال ندارد. 

س ۲۴۴: آیا شرکت در تشیع جنازه و حمل آن برای زنان جایز است؟ 

ج: اشکال ندارد. 


س ۲۴۵: در میان بعضی از عشایر معمول است که هنگام مرگ بعضی از اشخاص با قرض» اقدام به خرید تعداد زیادی 
ج: اگر اطعام از اموال ورثه بز ر گسال و با رضایت آنها باشد» جایز است. ولی اگر این کار موجب بروز مشکلات و ضررهای 
ال کی و هنن نات ودی کا فا ام انش روت تک هه مس کر کک د رصحت او د ردو ارو کی در 


این گونه امور باید از اسراف و زیاده روی که موجب تضییع نعم الهی می شود پرهیز گردد. 
ج: سقوط تکلیف غسل و کفن شهید از احکام اختصاصی شهیدی است که در میدان جنگ کشته شود. 


س ۲۴۷: برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در محورهای شهرهای مرزی رفت و آمد می کنند» گاهی با کمین هایی 
که از طرف بعضی از عناصر ضد انقلاب اسلامی گذاشته می شود. مواجه می شوند که گاهی منجر به شهادت آنان می 


گردد. آیا غسل یا تیمم این شهدای عزیز واجب است يا این که آنجا میدان جنگ محسوب می شود؟ 


ج: اگر آن محورها و منطقه مزبور میدان جنگ بین گروه 


حق و گروه باطل و یاغی باشد. افرادی که از گروه حق در آنجا به شهادت می رسند» حکم شهید را دارند. 


س ۲۴۸: آیا کسی که واجد شرایط امامت در نماز جماعت نیست. جایز است امامت نماز میت بر جنازه یکی از مؤمنین را 


عهده دار شود؟ 


ج: بعید نیست که شرایط معتبر در جماعت و امامت جماعت در سایر نمازها در نماز میت شرط نباشد» هرچند احوط این است 


س ۲۴۹: اگر مومنی در جایی از جهان در راه اجرای احکام اسلامی یا در تظاهرات و یا در راه اجرای فقه جعفری کشته شود 


آیا شهید محسوب می شود؟ 


ج: چنین شهیدی اجر و واب شهید را دارد» ولی احکام تجهیز شهید اختصاص به کسی دارد که در میدان جنگ» هنگام 


در گیری و در مع رکه نبرد به شهادت رسیده باشد. 


س ۲۵۰: اگر مسلمانی بر اساس قانون و تأیید قوه قضائیه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود و حکم اعدام درباره 


او اجرا گردد: 
١‏ آیا نماز مت بر او خوانده می شود؟ 


حکمی دارد؟ 


ج: مسلمانی که حکم اعدام درباره او اجرا گردیده است» حکم سایر مسلمانان را دارد و همه احکام و آداب اسلامی میت در 


مورد او هم جاری است. 
س ۱ آیا مش کردن استخوانی که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده» موجب غسل مس میت می شود؟ 
ج: دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است» غسل ندارد. 


ا 


زدن به عضوی که از بدن انسان مرده» جدا شده» غسل مس میت واجب می شود؟ 


ج: دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده» پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن در حکم دست زدن به بدن مرده 


یت 
س ۲۵۳: آیا شخص مسلمان را باید هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟ 


ج: شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند» به طوری که کف پای او به جانب 
قبله باشد. بسیاری از فقهاء این عمل را برخود محتضر در صورتی که قادر باشد و بر دیگران واجب دانسته اند و احتیاط در 


انجام آن ترک نشود. 


س ۲۵۴: اگر هنگام کشیدن دندان مقداری از بافت های لثه هم همراه آن کنده شود آیا دست زدن به آنها موجب غسل مش 


میت می شود؟ 

ج: مس آن موجب غسل مس میت نمی شود. 

س ۲۵۵: آیا بر شهید مسلمانی که با لباسش دفن شده است» احکام مش میت مترتب است؟ 
ج: با مش شهیدی که تخسیل و تکفین در حق او ساقط است. غسل مش میت واجب نمی شود. 


س ۲۵۶: اینجانب دانشجوی رشته پزشک هستم. گاهی هنگام تشریح مجبور به مش جسد کسانیکه از دنیا رفته اند می شویم و 
نمی دانیم که آن اموات مسلمان هستند يا خی و غسل داده شده اند» یا خیر؟ ولی مسئولین می گویند که این اجساد غسل 
داده شده اند. با توجه به این مطالب امیدواريم وظیفه ما نسبت به نماز و غیر آن را بعد از مش آن اجساد بیان فرمایید. و اینکه 


آیا بر اساس آنچه ذکر شد» غسل بر ما واجب می شود یا خیر؟ 


ج: اگر غسل دادن میت احراز نشود و شما 


صحیح نیست. ولی اگر اصل غسل میت احراز شود با مش جسد یا بعضی از اجزای آن» غسل مس میت واجب نمی شود حتی 
اگر در صخت غسل آن میت شک داشته باشید. 


س ۲۵۷: شهیدی که نام و نشانی او معلوم نیست. با تعدادی از اطفال در یک قبر دفن شده است. بعد از مدتی شواهدی به 
دست آمد حاکی از این که آن شهید اهل شهری که در آن دفن شده نیست. آیا نبش قبر او جهت حمل جسد شهید به شهر 


ج: اگر بر اساس موازین و احکام شرعی دفن گردیده» نبش قبر وی جایز نیست. 


س ۲۵۸: اگر آ گاهی از داخل قبر و تصویر برداری تلویزیونی از آنچه در آن است. بدون کندن و خاکبرداری» ممکن باشد» 


آیا بر این عمل نیش قبر صدق می کند یا خیر؟ 


ج: بر تصویربرداری از بدن میتی که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه» عنوان نبش قبر صدق 


من ۲۵۹: شهرداری قصید دارد مقبره ها اطراف فبرستان رابرای توسعه کوچه ها خزات نماید آیا این عمل جا ن است؟ انا 


آیا خارج کردن استخوان های آن اموات و دفن آنها در مکانی دیگر جایز است؟ 


ج: تخریب قبور مومنین و نبش آنها جایز نیست. حتی اگر برای تعریض کوچه ها باشد» و در صورت وقوع نبش قبر و آشکار 


شدن بدن میت مسلمان با استخوان های آن که هنوز پوسیده نشده اند» واجب است دوباره دفن شوند. 


س ۲۶۰: اگر شخصی بدون رعایت 


ج: وظیفه دیگران در این باره نهی از منکر با رعایت شرایط و مراتب آن است. و اگر در اثر تخریب قبور استخوان بدن میت 


مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجدداً دفن نمایند. 


س ۲۶۱: پدرم در حدود ۳۶ سال است که در قبرستان دفن شده است. اکنون به فکر افتاده ام که با کسب اجازه از اداره اوقاف 


از آن قبر برای خودم استفاده کنم. آیا با توجه به وقفی بودن قبرستان» اجازه گرفتن از برادرانم در این باره لازم است؟ 


ج: اجازه گرفتن از سایر وره میت نسبت به قبری که زمین آن وقف عام برای دفن اموات شده» شرط نیست. ولی قبل از تبدیل 


استخوان های میت به خاک» نبش قبر برای دفن میت دیگری در آن جایز نیست. 

س ۲۶۲: آیا راهی برای خراب کردن قبرستان مسلمان ها و تبدیل آن به مراکز دیگر وجود دارد توضیح دهید؟ 

ج: تغییر و تبدیل قبرستان مسلمانان که برای دفن اموات مسلمین وقف شده جایز نیست. 

س ۲۶۳: آیا نبش قبر و تبدیل قبرستانی که برای دفن اموات وقف گردیده» بعد از اخذ اجازه از مرجع تقلید جایز است؟ 


ج: در مواردی که نبش قبر و تبدیل قبرستان وقف شده برای دفن اموات جایز نیست. اجازه مرجع تقلید اثری ندارد. و اگر از 
موارد استثناء باشد اشکال ندارد. 


س ۲۶۴: مردی در حدود بیست سال پیش فوت نموده» چندی پیش هم زنی در همان روستا از دنیا رفت» اشتباهاً قبر آن مرد را 


حفر و زن رادر آن دفن کردند. با توجه به این که در داخل قبر 


هیچ اثری از جسد مرد مزبور وجود ندارد وظیفه فعلی ما چیست؟ 


ج: در حال حاضر با توجه به فرض سؤال» دیگران هیچ تکلیفی ندارند و مجرد دفن میّت در قبر میت دیگر موجب جواز نبش 


قر برای انتقال جسد به قر دیگر نمی شود 


س ۲۶۵: در وسط خیابانی» چهار قبر وجود دارد که مانع ادامه جاده سازی هستند» از طرفی هم نبش قبر اشکال شرعی دارد. 


امیدواريم برای این که شهرداری مرتکب عمل خلاف شرعی نشود» وظیفه ما را بیان فرمایید. 


ج: اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روی قبرها امکان دارد» یا احداث جاده با وجود قبرها 


ضروری و طبق قانون لازم باشد» احداث آن اشکال ندارد. 
احکام نجاسات 

س ۲۶۶: آیا خون پاک است؟ 

ج: اگر از حیوانی باشد که خون جهنده دارده نجس است. 


س ۲۶۷: آیا خونی که بر اثر کوییدن شدید سر به دیوار در عزای امام حسین(علیه السلام) از سر انسان جاری و به سر و 


صورت شر کت کنند گان در مراسم عزاداری پاشیده می شود پاک است یا خیر؟ 
ج: خون انسان در هر صورت نجس است. 

س ۲۶۸: آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می ماند» نجس است؟ 
ج: اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد» پاک است. 

س ۲۶۹: لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود؛ چه حکمی دارد؟ 

ج: محکوم به طهارت است. ولی خوردن آن حرام است. 

س ۲۷۰: عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست خوار چه حکمی دارد؟ 


ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است. ولی عرق حیوانات دیگر نجاست خوار و همچنین عرق جنب از حرام 


نا اق وی باک است» ۰ احتباط واج این است که با ق جنب از حرام نماز خوانده نشود. 
سادبن. اک که 5 کن ر 7 حرام ی سن 


س ۲۷۱: آیا قطرات آبی که از بدن میت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمین می ریزد» پاک 


هستند با خیر؟ 

ج: تا زمانی که سل سوم کامل نشده باشد» بدن میت محکوم به نجاست است. 

س ۲۷۲: پوستی که گاهی از لبها؛ دستها و یا پاها جدا می شود» محکوم به طهارت است يا نجاست؟ 

ج: پوست ناز کی که خود بخود از دستهاء لبهاء پاها و سایر قسمت های بدن جدا می شود. محکوم به طهارت است. 


س ۲۷۳: شخصی در جبهه های جنگ در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به کشتن خوکک و خوردن آن شد آیا رطوبت بدن 


ج: عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس خورده» نجس نیست. ولی هر چیزی که با وجود رطوبت. با 
5 شت خ وک برخورد کرده» محکوم به نجاست است. 


هن ۱۲۷۴ با وه یدای NOE‏ وفته کف از قلم مو استفاده می شود و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موی خ وک 
ساخته شده و از کشورهای غیر اسلامی وارد و در دسترس همگان به خصوص مراکز تبلیغی و فرهنگی قرار می گیرد» استفاده 


از این قلم موها چه حکمی دارد؟ 


ج: موی خ وک نجس است و استفاده از آن در اموری که مشروط به طهارت است. جایز نیست. ولی استفاده از آن در امری 
که مشروط به طهارت نیست» اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی خ وک ساخته شده است یا خير« 


استفاده از آن حتی در اموری هم که مشروط به طهارت است. اشکال ندارد. 


جست؟ 


ج: تا تذکیه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است. ولی از نظر طهارت. اگر یقین به عدم تذ کیه نباشد پاک است. 
س ۲۷۶: در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بلاد غیر اسلامی تهیه شده نظر مبار ک را مرقوم فرمایید. 


ج: اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسلامی شده پاک است و اگر یقین داربد که ذبح اسلامی نشده» محکوم به نجاست 


است. 


س ۲۷۷: اگر لباس جنب با منی نجس شود اولا: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ انیً: آیا جایز است جنب 
لباس های خود را برای آب کشیدن به کس دیگری بدهد؟ آیا شخص محتلم باید نجس بودن لباس هایش را به کسی که می 


خواهد آنها را بشوید» اطلاع دهد؟ 


ج: منی نجس است و اگر با رطوبت مسریه با چیزی برخورد نماید» آن را نجس می کند. و آگاه کردن کسی که لباس را می 
شوید از نجاست لباس, لازم نیست. ولی صاحب لباس تا یقین به طهارت آن حاصل نکند» نمی تواند آثار طهارت بر آن 


مترتب سازد. 


س ۲۷۸: اینجانب پس از بول» استبراء می کنم که همراه آن مایعی خارج می شود که بوی منی می دهده آیا نجس است؟ 


وظیفه من نسبت به نماز چیست؟ 
ج: اگر به منی بودن آن يقین ندارید و خروج آن همراه با علامتهای شرعی خروج منی نیست» حکم منی ندارد و پاک است. 


س ۲۷۹: آیا فضله پرند گان حرام گوشت؛ مانند کلاغ و زاغ و 


عقاب و طوطی نجس است؟ 
ج: فضله پرند گان حرام گوشت نجس نیست. 


س ۲۸۰: در رساله های عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا مدفوع حیوانات حلال 


گوشت مانند» گاو» گوسفند و مرغ نجس است يا خیر؟ 
ج: مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرند گان و غیره و همچنین مدفوع پرند گان حرام گوشت پاک است. 


بماند» آیا آن قسمتی که عین نجاست در آن نیست و آن آب به آنجا رسیده» پاک است یا نجس؟ 

ج: مکانی که به آن آب نجس نرسیده باشد» محکوم به طهارت است. 

س ۲۸۲: آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند» مطلع کردن میزبان واجب است؟ 

ج اطلاع دادن در غیر از خوردنی و آشامیدنی و ظرفهای غذا» لازم ثیست. 

س ۲۸۳: آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده» نجس است با خیر؟ در صورت نجس بودن. تا چند واسطه نجس است؟ 


ج: چیزی که با عین نجس تماس يافته و نجس شده است. اگر باز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آنها تر 
باشد آن چیز پاک را نجس می کند. و باز این چیزی که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است. اگر با چیز پاکی برخورد 


س ۲۸۴: آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذ کی ساخته شد. هميشه واجب است که پاها قبل 


از وضو شسته شوند؟ عده ای می گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش» شستن آن واجب است» و تجربه شده که پا 
در هر کفشی به مقدار کم یا زیاده عرق می کند. نظر جنابعالی در این باره چیست؟ 


ج: اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذ کیه نشده است و احراز شود که پا در کفش های مذکور عرق 
کرده» شستن پاها برای نماز واجب است. ولی در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذ کیه حیوانی که کفش از 


پوست آن دوخته شده است. محکوم به طهارت است. 


س ۲۸۵: کودکی که هميشه خود را نجس می کند» دست تر» آب دهان و باقی مانده غذایش چه حکمی دارد؟ کودکانی که 
دست تر خود را بر پاهایشان می گذارند» چه حکمی دارند؟ 


ج: تا زمانی که یقین به نجاست آن حاصل نشده» حکم به پاکی می شود. 


س ۲۸۶: من مبتلا- به بیماری لثه هستم و طبق دستور پزشک بايد همیشه آن را مالش دهم این کار باعث سیاهی بعضی از 
قسمت های لثه ام می شود مثل این که خونی در داخل آن جمع شده باشد. هنگامی که دستمال کاغذی روی آن می گذارم 
شستن از بین نمی رود. بعد از قطع آب کر آیا آبی که وارد دهان شده و به آن قسمت ها رسیده و سپس از دهان خارج شده 


ج: محکوم به طهارت است» هرچند احتیاط اجتناب از آن است. 


این است که آبا غذایی که خورده ام و با اجزای خون منجمد شده در لثه تماس پیدا کرده» نجس است يا خیر؟ در صورت 


نجس شدن» آیا فضای دهان بعد از فرو بردن غذاء نجس باقی می ماند؟ 
ج: غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نی نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای دهان پاک است. 


س ۲۸۸: مدتی است که شایع شده لوازم آرایشی را از ناف جنین که هنگام تولد از او جدا می کنند و یا از جنین مرده می 


سازند. ما گاهی از این لوازم استفاده کرده و حتی گاهی رژلب خورده می شود آیا اینها نجس هستند؟ 


شایعه دلیل شرعی بر نجس بودن لوازم آرایشی نیست. و تا نجاست آنها از راه شرعی احراز نشود» استفاده از آنها اشکال 


ندارد. 


س ۲۸۹: از هر لباس یا پارچه ای هنگام شستن» پرزهای ریزی می ریزد که اگر به طشت نگاه کنیم آنها را می بینیم. وقتی که 
طشت پر از آب و متصل به آب شیر است» اگر لباس را داخل طشت فرو ببریم آب از اطراف آن سرازیر می شود. به علت 
وجود این تارها و پرزهای ریز در آبی که از طشت به بیرون می ریزد» از آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر می کنم. و 
یا وقتی لباس های نجس بچه ها را بیرون می آورم» همه جاهایی را که لباس ها را در آنجا در آورده ام حتی اگر خشک هم 


باشد آب می کشم زیرا فکر می کنم تارها و پُرزهای ریز در آنجا افتاده اند. آیا این احتیاط لازم است؟ 


ج: لباسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته می شود و آب لوله کشی روی آن ریخته شده و سراسر آن را فرا 


می گیرد و از آن جدا شده و یا داخل آن جابجا می شود لباس و ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا شده و بر روی آب 
دیده می شود و همراه آب به بیرون می ریزد. همگی پاک هستند. پُرزها یا غباری هم که از لباس نجس جدا می شود پاک 
هستند» مگر این که يقین حاصل شود که از قسمت نجس جدا شده اند و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس 


س ۲۹۰: مقدار رطوبتی که باعث سرایت از چیزی به چیز دیگر می شود چقدر است؟ 


س ۲۹۱: لباس هایی که به خشکشویی ها داده می شود از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ لازم به تذ کر است که اقلیت های 
دینی (بهود ونصاری و...) هم لباس های خود را برای شستشو و اتو کردن به این خشکشویی ها می دهند و می دانیم که 
صاحبان این مکان ها برای شستن لباس ها از مواد شیمیایی استفاده می کنند. 


ج: اگر لباس هایی که به خشکشویی ها داده می شود از قبل نجس نباشند» محکوم به طهارت هستند» و تماس آن با لباس های 


پیروان اقلیت های دینی (اهل کتاب) باعث نجاست نمی شود. 


س ۲۹۲: آیا لباس هایی که با لباسشویی تمام اتوماتیکک شسته می شود» پاک می گردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشویی ها به 
این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشویی شسته می شود مقداری از آب و کف پودر بر 


شیشه درب لباسشویی و نوار پلاستیکی اطراف آن پاشیده می شود و در مرتبه دوم آب غساله 


شستشو کشیده شده ولی کف پودر» درب و نوار پلاستیکی اطراف آن را به طور کامل می پوشاند. در مراحل بعدی ماشین 
لباسشویی لباس ها را در سه نوبت با آب قلیل می شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده می شود امیدواريم توضیح 
بفرمایید لباس هایی که به این ترتیب شسته شده اند» پاک هستند یا خیر؟ 


برسد و از آن جدا و خارج شود. محکوم به طهارت است. 


ترشح کند» آیا لباس نجس می شود یا خبر؟ 


ج: وقتی که آب بر مکان یا زمین پاکی بریزد ترشح ناشی از آن هم پاک است و اگر شک داشته باشیم که آن مکان پاک 


س ۲۹۴: آبی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده می شود 


ج: آب مزبور محکوم به طهارت است. مگر این که فردی یقین پیدا کند که آن آب بر اثر برخورد با نجس» نجس شده است. 
س ۲۹۵: آیا آبهایی که در چاله های موجود در خیابان ها جمع می شود پاک است يا نجس؟ 


س ۲۹۶: رفت و آمدهای خانوادگی با اشخاصی که به طهارت و نجاست در خوردن و آشامیدن و مانند آن اهمیت نمی دهند» 


چه حکمی دارد؟ 


به طور کلی در مورد طهارت 


و نجاست» حکم دین اسلام این است که هر چیزی که یقین به نجاست آن نباشد» از نظر شرعی محکوم به طهارت است. 
س ۲۹۷: استفراغ افراد زیر از جهت پاک يا نجس بودن» چه حکمی دارد؟ 

الف: طفل شیرخوار 

ب: طفلی که هم شیر می خورد و هم غذا 

ج: انسان بالغ 

ج: در همه موارد پاک است. 

س ۲۹۸: ملاقی شبهه محصوره چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر با بعضی از اطراف تماس پیدا کند» حکم متتجس را ندارد. 


س ۲۹۹: شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور اسلامی شده و مغازه اغذیه فروشی دایر 
کرده و کار او فروش مواد خوراکی است؛ هنگام فروش» ماده غذایی با بدن او که رطوبت مسریه دارد تماس پیدا می کند» آیا 


باید از او درباره دینش سوال کرد یا آين که اصل پاک نودن اشیاء جاری می شود؟ 


ح: سوال از دین او واج تست وا طهارت اشباء نست به وی و چبزی که با وجود ر بت با بدن او در تماس است» 
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جاری می شود. 


س ۳۰۰ اگر یکی از اعضای خانواده یا شخصی که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهمیت ندهد و باعث 
نجس شدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود به طوری که شستن و آب کشیدن آنها ممکن نباشد» تکلیف اهل منزل دراین باره 
چیست؟ و با این فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند» به خصوص در نماز که پاکی شرط صخت آن است؟ حکم 


شرعی در این مورد چیست؟ 


ج: تطهیر تمام خانه لازم نیست و برای صخت نماز» پاک بودن لباس نما زگزار و محل گذاشتن پیشانی کافی است. نجاست 


خانه 


و اثاثیه آن موجب اثبات تکلیف بیشتری بر انسان غیر از لزوم رعایت طهارت در نماز و خوردن و آشامیدن» نمی شود. 
احکام مسکرات 

س ۳۰۱: آیا مشروبات الکلی نجس است؟ 

ج: مشروبات مست کننده بنا بر احتیاط نجس است. 

س ۳۰۲: آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده است. ولی مست کننده نیست. چه حکمی دارد؟ 
ج: خوردن آن حرام است» ولی نجس نیست. 


س ۳۰۳: گفته می شود که اگر مقداری غوره برای گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن یک يا چند حبه انگور باشد؛ 


آنچه بعد از جوشاندن باقی می ماند. حرام است. آیا این سخن صحیح است؟ 


ج: اگر حبه های انگور بسیار کم باشد و آب آن در آب غوره مستهلک شود به طوری که آب انگور بر آن صدق نکند» 


حلال است. ولی اگر حبه های انگور به تنهایی به وسیله آتش جوشانده شود» خوردن آن حرام است. 


س ۳۰۴: امروزه از الکل که در واقع مسکراست برای ساخت بسیاری از داروها به خصوص داروهای نوشیدنی» عطرها بویژه 
انواع اد کلن هایی که از خارج وارد می شوند استفاده می کنند. آیا به افراد آ گاه با جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و 


استفاده و بهره گیریهای دیگر از آنها را می دهید؟ 


ج: الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند. محکوم به طهارت هستند» و خرید و فروش و 
استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده اند اشکال ندارد. 


س ۳۰۵: آیا استفاده از الکل سفید برای ضد عفونی کردن دست و لوازم پزشکی مثل دماسنج و غیر آن به خاطر استفاده از 
آنها در امور پزشکی و درمان توسط پزشک يا تیم پزشکی جایز است؟ الکل سفید همان الکل پزشکی 


است که قابل نوشیدن هم هست. آیا نماز خواندن با لباسی که یک يا چند قطره از این الکل بر آن ريخته شده» جایز است؟ 


ج: اگر از الکلی باشد که در اصل مایع نیست. هرچند مست کننده هم باشد» محکوم به طهارت است و نماز با لباسی که با این 
الکل برخورد کرده صحیح است و احتیاجی به تطهیر ندارد. ولی اگر از الكل مایع بالاصاله و بر حسب تشخیص اهل فن مست 
کننده باشد بنا بر احتیاط نجس است و نماز با بدن یا لباسی که با آن برخورد کرده» موقوف بر تطهیر است؛ لیکن استفاده از 
آن جهت ضد عفونی کردن ادوات پزشکی و مانند آن اشکال ندارد. 

س ۳۰۶: ماده ای است به نام «کفیر» که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر 1۵] با 10۸ الکل در ماده 
بدست آمده بوجود می آید. این مقدار الکل سبب هیچ نوع مستی در مصرف کننده نمی شود. آیا از نظر شرعی استفاده از 
این ماده مانعی دارد یا خبر؟ 

ج: اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مست کننده باشد بنا بر احتیاط نجس و حرام است. هرچند به علت کمی 
آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد» ولی اگر شک داشته باشیم که فی نفسه مست 


کننده و یا در اصل مایم است. حکم متفاوت می شود. 

ی ۱۳۰۹۷ آیا الکل اعلکه نخس است با ی (ظاهرا انن الکل در همه:مست کننده ها ود داز دو سب مستی آست): 
۲. ملاک نجس بودن الکل چیست؟ 

۳ روشی که مست کننده بودن مشروب را ثابت کند. کدام است؟ 


ج: ۱. هر یک از اقسام الکل که مست کننده 


۲ ملاک نجاست الکل این است که مست کننده و در اصل مایم باشد. 
۳ گر خود مکلف یقین نداشته باشد» خبردادن اهل خبره مورد اطمینان کافی است. 


س ۳۰۸ نوشابه های موجود در بازار که بعضی از آنها مانند کو کاکولا و پیسی کولا و... در داخل تولید می شوند و گفته می 
شود که مواد اصلی آنها از خارج وارد می گردد و احتمال دارد از الکل در آنها استفاده شده باشد. چه حکمی دارد؟ 

ج: پاک و حلال است. مگر این که مکلف شخصاً یقین حاصل کند که آنها با الکل مست کننده ای مخلوط اند که در اصل 
مایم است. 

س ۳۰۹: آیا اساسا هنگام خرید مواد غذایی لازم است تحقیق شود که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا آنها را لمس کرده 
و یا در ساخت آنها الکل بکار برده است یا خیر؟ 

ج: سوال و تحقیق لازم نیست. 


س ۰ اینجانب اقدام به ساخت «اسپری اتروپین سولفات» کرده ام که الکل نقش اساسی در تر کیب فرمول دارویی آن دارد؛ 
به طوری که اگر الکل به تر کیب مذ کور اضافه نشود» ساخت آن اسپری ممکن نیست و از جهت عملی هم این اسپری ضد 


امتفاده از الکل به ترت مد کور در صتعت داروسازی: شرعا جایز است؟ 


ج: اگر الکل مست کننده ای باشد که در اصل مایع است» حرام و بنا بر احتباط نجس است. ولی استفاده از آن به عنوان دارو 


وسوسه و درمان آن 


شده ام و این موضوع مرا بسیار عذاب می دهد و روز به روز این حالت در من تشدید می شود تا جایی که در همه چیز شک 
می کنم و همه زندگی ام بر پایه شک استوار گشته است. بیشترین شک من درباره غذا و اشیاء مرطوب است. به همین دلیل 
نمی توانم مثل سایر مردم عادی زندگی کنم. وقتی داخل مکانی می شوم فوری جوراب هایم را از پای خود بیرون می آورم 
زیرا فکر می کنم جوراب هایم عرق کرده و بر اثر تماس با نجس» نجس خواهند شد» حتی من بر سجاده هم نمی توانم بنشینم. 
هر وقت بر آن می نشینم بر اثر وسوسه نفس از روی آن بلند می شوم تا مبادا پرزهای سجاده به لباس هایم بچسبد و مجبور به 
شستن آنها شوم. در گذشته چنین نبودم» اکنون از این کار هایم خجالت می کشم و همیشه دوست دارم کسی را در عالم رژیا 
ببینم و مشکلاتم را با او در میان بگذارم و یا معجزه ای رخ دهد و زندگی ام را دگرگون نماید و به حالت گذشته ام بر گردم. 
امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید. 


ج: احکام طهارت و نجاست همان است که در رساله های عملیه ذکر شده است. از نظر شرعی همه اشیاء محکوم به طهارت 
هستند» مگر مواردی که شارع حکم به نجاست آنها کرده و برای انسان هم یقین به آن حاصل شده است. در این صورت 
رهایی از بیماری وسواس احتیاج به ریا و معجزه ندارد. بلکه باید مکلف ذوق و سلیقه شخصی خود را کنار گذاشته و متعبد 


و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چیزی را که یقین به نجس بودن آن ندارد» نجس نداند. زیرا شما از کجا به 


نجاست در و دیوار و سجاده و سایر اشیایی که استفاده می کنید» یقین پیدا کرده اید؟ چگونه یقین پیدا کرده اید که پرزهای 
سجاده ای که بر روی آن راه می روید یا می نشینید» نجس هستند و نجاست آنها به جوراب و لباس و بدن شما سرایت می 


شما کمک خواهد کرد تا به خواست و توفیق خداوند خود را از وسواس نجات دهید. 


س ۳۱۲: زنی هستم با تحصیلات عالی و دارای چندین فرزند» مشکلی که از آن رنج می برم مسأله طهارت است. چون در 
خانواده ای متدین بز رگ شده ام» می خواهم همه تعالیم اسلامی را مراعات کنم. به علت داشتن فرزندان کوچک هميشه با 
مسائل بول و غائط سر و کار دارم. هنگام تطهیر بول» ترشحات سیفون پراکنده شده و به پاها؛ صورت و حتی سرم برخورد می 
کنند و هر دفعه با مشکل تطهیر آن اعضاء مواجه هستم» و این باعث شده که در زندگی با سختی های زیادی روبرو شوم. از 
طرفی هم نمی توانم این امور را رعایت نکنم» زیرا مربوط به عقیده و دینم است. برای حل مشکل به پزشک روانشناس هم 
مراجعه کردم ولی نتیجه ای نگرفتم. بعلاوه موارد دیگری هم هست که از آنها رنج می برم مثل غبار شی ء نجس پا مراقبت از 
دست های کودک که یا باید آنها را آب بکشم و یا از دست زدن بچه به اشیاء دیگر جلوگیری نمایم. با توجه به این که 


تطهیر شی ء نجس برای من بسیار دشوار است ولی در همان وقت. شستن آن ظرفها و لباس ها در 


صورتی که فقط کثیف باشند برایم راحت است. لذا از حضرتعالی می خواهم که با راهنمایی های خود زند گی را بر من آسان 
نماید. 


ج ۱. از نظر شرع مقدس, در طهارت و نجاست. اصل بر طهارت اشیاء است. یعنی در هر موردی که کمترین تردیدی در 
نجس شدن آن برای شما حاصل شد» واجب است حکم به عدم نجاست کنید. 


۲ کسانی که دارای حساسیت نفسانی شدیدی در مورد نجاست هستند (به این افراد در اصطلاح فقهی وسواسی گفته می 
شود)» حتی اگر گاهی یقین به نجاست هم پیدا کردند. باید حکم به عدم نجاست کنند. مگر در مواردی که نجس شدن یک 
موارد باید حکم به نجاست کنند. 


۳ هر شی ء با عضوی که نجس می شود. برای تطهیر آن» بکبار شستن با آب لوله کشی بعد از زوال عین نجاست کافی است. 
تکرار در شستن یا فرو بردن آن در آب لازم نیست. و اگر شی ء نجس از قبیل پارچه و مانند آن باشد. باید به مقدار متعارف 


فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد. 


۴ از آنجایی که شما به این حساسیت شدید در برابر نجاست مبتلا هستید» باید بدانید که غبار نجس در هیچ صورتی نسبت به 
شما نجس نیست و نیز مراقبت از دست های کودک چه پاک باشد با نجس و همچنین دقت در این که خون از بدن زائل شده 


يا خیره لازم 


نیست. این حکم درباره شما تا زمانی که این حساسیت از بین نرفته» باقی است. 


۵. دین اسلام دارای احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشری است. لذا آن را بر خود مشکل نکنید و با این کار باعث 
وارد شدن ضرر و اذیت به جسم و روحتان نگردید. حالت دلهره و اضطراب در این موارد زندگی را بر شما تلخ می کند. و 
خداوند راضی به رنج و عذاب شما و کسانی که با شما ارتباط دارند. نیست. شکرگزار نعمت دین آسان باشید و شکر این 
نعمت» عمل بر اساس تعلیمات خداوند تبا رک و تعالی است. 


۶ این حالت یک وضعیت گذرا و قابل علاجی است. افراد بسیاری بعد از ابتلا به آن» با روش مذ کور از آن نجات یافته اند. 


به خداوند تو کل نمایید و نفس خود را با همت و اراده آرامش ببخشید. انشاء الله موفق باشید. 

احکام کافر 

س ۳۱۳: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنهاء رأی جنابعالی چیست؟ 
ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند. 


س ۳۱۴: آیا آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادی ایمان به رسالت خاتم النبیین (صلی الله عليه و آله) دارند» ولی بر 


اساس روش و عادت های پدران و اجدادشان عمل می کنند» در طهارت حکم کافر را دارند یا خیر؟ 


ج: مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبیین(صلی الله علیه وآله) برای اجرای حکم اسلام در مورد آنان کافی نیست. ولی اگر از 


س ۳۱۵: با جمعی از دوستان خانه ای را اجاره کردیم و متوجه شدیم که یکی 


از آنها نماز نمی خواند. بعد از سوال از وی پاسخ داد که قلباً به خداوند تبارک و تعالی ایمان دارد» ولی نماز نمی خواند. با 
توجه به هم غذا بودن و ارتباط زیاد با وی» آیا باید او را نجس بدانیم؟ 


ج: مجرد ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی گردد و تا زمانی که 


ارتداد وی احراز نشده است» حکم سایر مسلمانان را دارد. 
س ۳۱۶: مقصود از اهل کتاب چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟ 


ج: مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران 
الهی(علی نبینا وآله وعلیهم السلام) بداند و یکی از کتاب های الهی را که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده. داشته باشند مانند 
بهود» نصاری» زرتشتی ها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با 
پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکال ندارد. 


س ۳۱۷: فرقه ای وجود دارد که خود را «علی اللهی» می نامند» یعنی امیرالمومنین على بن ابی طالب(علیه السلام) را خدا 


دانسته و به دعا و طلب حاجت به جای نماز و روزه اعتقاد دارند. آیا اینها نجس هستند؟ 


ج: اگر اعتقاد داشته باشند که امیر المومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام) خدا است «تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا»» حکم 
آنها مانند غیر مسلمانهایی است که اهل کتاب نباشند یعنی کافر و نجس می باشند. 


س ۳۱۸: فرقه ای وجود دارد که خود را «علی اللهی» می نامند و معتقدند که حضرت علی(علیه السلام) خدا نیست ولی کمتر 


از خدا هم نیست» این گروه چه حکمی دارند؟ 
ج: اگر قائل به شریکی برای خداوند واحد منان متعال نباشند. حکم مش رک را نخواهند داشت. 


س ۳۱۹: آنچه را که از طرف شیعیان دوازده امامی برای امام حسین (علیه السلام) یا اصحاب کساء(صلوات الله علیهم اجمعین) 
نذر می شود. آیا جایز است به مراکزی که محل اجتماع پیروان فرقه «علی اللهی» است داده شود. بنحوی که باعث احیاء این 


مراکز گردد؟ 


ج: اعتقاد به خدا بودن مولی الموحدین(علیه الصلوه والسلام) عقیده باطلی است و موجب می شود که کسی که به آن اعتقاد 
دارد. از اسلام خارج گردد. کمک به ترویج این عقیده فاسد حرام است؛ بعلاوه مصرف مال نذری در غیر مورد نذر جایز 


ست. 


س ۰ در اطراف منطقه ما و بعضی نواحی دیگر فرقه ای وجود دارد که خود را اسماعیلیه می نامند و اعتقاد به امامت شش 
امام دارند» ولی به هیچ یک از واجبات دینی و همچنین به ولایت فقیه معتقد نیستند. لذا امیدواریم جنابعالی روشن فرمایید که 


پیروان این فرقه نجس هستند یا پاکك؟ 

ج: مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام ذیگر از ائمه معصومين(عليهم السلام) و یا عدم اعتقادشان به واجبات دینی و احکام 
شرعی تا زمانی که به انکار اصل دين با نبوت خاتم الانبیاء (علیه وله الصلاه والسلام) منجر نشود؛ موجب کفر و نجاست نمی 
شود مگر این که از آنها دشنام و اهانت به یکی از امامان معصوم(علیهم السلام) صادر شود. 


اجاره نماید» آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ آیا شستن و تطهیر منزل ضرورت 


دارد؟ قابل ذکر است که بسیاری از خانه های این منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نیست. هتل ها و اثاثیه و لوازم 


موجود در آنها چه حکمی دارند؟ 


ج: تا یقین به تماس اشیاء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غیر کتابی حاصل نشده» حکم به نجاست نمی شود. 
در صورت یقین به نجاست هم آب کشیدن در و دیوار منازل و هتل ها و اثائیه و لوازم موجود در آن واجب نیست. آنچه 


واجب است تطهیر اشیاء نجسی است که برای خوردن و آشامیدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار می گيرند. 


س ۳۲۳: تعداد زیادی از مردم در خوزستان زنب کی می کش که تخود را «صابئه» می نامند و ادعای پیروی از پیامبر خدا 
حضرت بحیی(علیه السلام) را دارند و می گویند کتاب او نزد ما موجود است. نزد علمای ادیان ثابت شده که آنها همان 


صایتون هستند که در قرآن آمده است. لطفاً بیان فرمایید که این گروه از اهل کتاب هستند یا خیر؟ 


ج: گروه مذ کور در حکم اهل کتاب هستند. 

س ۳۲۳: آیا این گفته که اگر خانه ای به دست کافر ساخته شده باشد» نجس است و نماز خواندن در آن مکروه می باشد» 
صحیح است؟ 

ج نماز خواندن در آن خانه مکروه نیست. 

س ۳۲۴: کار کردن نزد بهود و نصاری و فرقه های کافر دیگر و مزد گرفتن از آنها چه حکمی دارد؟ 


مسلمانان تاش 


س ۳۲۵: در منطقه ای که خدمت سربازی را انجام می دهم عده ای از عشایر زند گی می کنند که پیرو فرقه ای موسوم به اهل 


حق هستند. 


آیا استفاده از شیر و پنیر و کره ای که در اختبار آنها قرار دارد» جایز است؟ 
ج: اگر به اصول اسلام اعتقاد داشته باشند» در مسأله طهارت و نجاست» حکم سایر مسلمانان را دارند. 


غذا و نان آنها هستیم. چون شب و روز در آن روستا اقامت داریم» آیا نمازهای ما اشکال دارد؟ 


عليه و آله) نباشند» حکم به کفر و نجاست آنها نمی شود. در غیر این صورت باید هنگام تماس با آنها یا خوردن غذای آنان؛ 


س ۳۲۷: یکی از بستگان ما که کمونیست است. به ما در دوران کودکی اموال و لوازم زیادی بخشیده است. در صورتی که 


عین آنها در حال حاضر موجود باشد. چه حکمی دارند؟ 


ج: اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسلام» کفر را پذیرفته باشد» اموال او حکم اموال سایر کفار را 


دارد. 
ی ا اطعا و لات زیر پاسخ فرمایید: 


۱ معاشرت و همنشینی و دست دادن دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت» اعم از این که دختر 
باشند یا پسر» مکلف باشند یا غیر مکلف» در داخل مدرسه یا خارج از آن» در دوران ابتدایی» متوسطه و پیش دانشگاهی» چه 


حکمی دارد؟ 


۲. رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانی که بهایی بودن خود را آشکار می کنند و با یقین داریم که 


بهایی هستند چگونه باید باشد؟ 


۳ استفاده از وسایلی که همه دانش آموزان از آنها استفاده می کنند مانند شیر آب آشامیدنی» شیر توالت و آفتابه آن» صابون 


و مانند آن» با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم» چه حکمی دارد؟ 


ج: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی» مراعات مسائل طهارت در 


بهایی باید بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی باشد. 


س ۳۲۹: خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه بهاثیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه اسلامی» 


بیان فرمایید. 
ج: همه مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند. 


س ۳۳۰: گاهی بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می آورند آیا استفاده از آنها برای ما جایز 


ا 
ج: از هر گونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه» اجتناب نمایید. 


س ۳۳۱ بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زند گی می کنند که رفت و آمد زیادی در خانه های ما دارند. عده ای می گویند 
که بهایی ها نجس هستند و عده ای هم آنها را پاک می دانند. این گروه از بهایی ها اخلاق خوبی از خود آشکار می کنند؛ 
آیا آنها نجس هستند یا پاکک؟ 


ج: آنها نجس و دشمن دین و ایمانٍ شما هستند» پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید. 


س ۳۳۲: آیا صندلی های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترکک مسلمانان و کافران است» با این که کفار در بعضی 


از مکان ها بیشتر از مسلمان ها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتی سرایت رطوبت می شود؛ محکوم به طهارت 


است؟ 


ج: کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است؛ و در هر صورت در مورد اشیاء مورد استفاده مشت رک کار و مسلمین با عدم علم 
به نجاست» حکم به طهارت آنها می شود. 


س ٣٣٣۳‏ رد دانشجویبی در خارج مستلزم ا زا اف کک کیان ات در نموت استفاده از مواد غذایی ساخت 
آنها مشروط بر این که مواد حرام مثل گوشت تذ کیه نشده در آنها نباشد» ولی احتمال تماس دست مرطوب کافر با آنها داده 
شود. چه حکمی دارد؟ 

ج: مجرد احتمال تماس دست مرطوب کافر با مواد غذایی» برای وجوب اجتناب کافی نیست بلکه تا يقین به تماس حاصل 
نشود» حکم به طهارت می شود. کافر اگر از اهل کتاب باشد. نجس ذاتی نیست و تماس دست مرطوب او باعث نجاست نمی 


شود. 


س ۳۳۴: اگر همه مخارج و هزینه های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسلامی زند گی می کند با کاربرای شخص غیر 
مسلمانی که روابط صمیمی با او دارد» تأمین شود آیا جایز است با این فرد مسلمان روابط محکم و خانواد گی برقرار کرد و 


گاهی از غذای او استفاده نمود؟ 


خوف انحراف عقیدتی خود را داشته باشد» واجب است که این کار را ترک کند. دیگران هم باید او را نهی از منکر کنند. 


س ۳۳۵: متأسفانه برادر همسرم به علل مختلف فاسد گردیده و از دین به طور کامل بر گشته است. تا جایی که به بعضی از 


مقدسات دینی اهانت می کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسلام» طی نامه ای اظهار کرده که به 
اسلام ایمان دارد» ولی نه نماز می خواند و نه روزه می گیرد. رابطه پدر و مادرش و بقیه افراد خانواده با وی چگونه باید 


ج: بر فرض ثبوت ارتداد قبلی وی» اگر بعد از آن توبه کرده باشد؛ محکوم به طهارت است و ارتباط پدر و مادر و سایر 
خانواده با وی اشکال ندارد. 


س ۳۳۶: آیا اگر کسی بعضی از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن را انکار کند. حکم کافر را دارد یا خیر؟ 


ج: اگر انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسلام(صلی الله علیه وآله) یا وارد کردن نقصی 


س ۳۳۷: آیا مجازاتهایی که برای مرتد و کشار حربی وضع شده از امور سیاسی و مسئولیت های رهبری است يا این که 
مجازاتهای ثابتی تا روز قیامت هستند؟ 


ج: حکم شرعي الهی است. 

احکام نماز 

اهمیت و شرایط نماز 

من ۳۷۸ کے اغد از وا ر که کد ا یک توا رده مه کی دار 


ج: نمازهای روزانه ای که در پنج نوبت خوانده می شود. از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه ستون دین است و 


ج: بنا بر احتیاط» نماز را در وقت بخواند و بعد از 


وقت با وضو يا تيمم قضا نماید. 
س ۳۴۰: به نظر شریف جنابعالی» موارد عدول در نماز واجب کدام است؟ 

ج: عدول در موارد زیر واجب است: 

۱. از نماز عصر به نماز ظهر» در صورتی که در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است. 


۲ از نماز عشا به نماز مغرب اگر در بین نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز 


نکرده باشد. 


۳ اگر دو نماز قضایی که در ادای آنهاتر تیب معتبر است. بر عهده او باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن 


نماز دوم مشغول شود. 

و عدول در موارد زیر مستحب ست 

۱. از نماز ادا به نماز قضای واجب» در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت ادا فوت نشود. 
۲ از نماز واجب به مستحب برای د رک واب نماز جماعت. 


۳. از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کسی که قرائت سوره جمعه را فراموش کرده و به جای آن سوره دیگری را 
خوانده و به نصف رسیده و یا از آن گذشته است. مستحب است این شخص از نماز واجب به نافله عدول کند تا بتواند نماز 


فریضه را با سوره جمعه بجا آورد. 
س ۳۴۱: نماز گزاری که می خواهد در روز جمعه بین نماز جمعه و ظهر جمع نماید. آیا باید برای هر یک بدون قصد 


وجوب: فقط قصد قربت کند یا این که برای یکی از آن دو هم قصد قربت نماید و هم قصد وجوب و برای دیگری فقط قصد 


قربت نماید و یا این که بايد برای هر دو هم قصد وجوب کند 


و هم قصد قربت؟ 

ج: در هر یک از آن دو قصد قربت کافی است و قصد وجوب در هیچکدام واجب نیست. 

س ۳۴۲: اگر خونریزی از دهان یا بینی از اول وقت نماز تا نزدیکک آخر آن ادامه داشته باشد نماز چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر تطهیر بدن ممکن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود نماز را در همان حالت بخواند. 

س ۴۴ نا هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز» آرامش کامل بدن واجب است یا خیر؟ 


اختیار از مریض در حالت خواب یا بیداری و یا در بین نماز خارج می شود. امیدواریم به این سژال پاسخ فرمایید: آیا این فرد 
باید دوباره نماز را در وقت دیگری بخواند یا نمازی که در آن حالت خوانده» کافی است؟ 


ج: اگر در آن حالت نماز را طبق وظیفه شرعی و فعلی خود خوانده» صحیح است و اعاده و قضای آن واجب نیست. 
وقت نماز 


س ۳۴۵: دلیل مذهب شیعه در مورد وقت نمازهای روزانه چیست؟ همانگونه که می دانید اهل سنت. با داخل شدن وقت نماز 
عشا نماز مغرب را قضا می دانند و همچنین در مورد نماز ظهر و عصر هم به همین ترتیب است. لذا معتقدند که وقتی وقت 
نماز عشا داخل شد و امام جماعت برای خواندن آن بپاخاست. مأموم نمی تواند همراه اوه نماز مغرب را بخواند و نماز مغرب 
وعشارا در 


یک زمان بجا آورد. 


سنت هم روایاتی وجود دارد که دلالت بر جواز جمع بین دو نماز در وقت یکی از آن دو می کند. 


س ۳۴۶: با توجه به این که آخر وقت نماز عصر» مغرب است و آخر وقت نماز ظهر نزدیک مغرب است به مقداری که برای 
خواندن نماز عصر به آن نیاز است» می خواهم سوال کنم که منظور از مغرب چیست؟ آیا مراد زمان غروب خورشید است يا 


زمانی که اذان مغرب طبق افق هر مکانی گفته می شود؟ 

ج: وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است. 

س ۳۴۷: فاصله زمانی بین غروب خورشید و اذان مغرب چند دقیقه است؟ 
ج: ظاهر این است که با اختلاف فصل های سال تفاوت می کند. 


س ۳۴۸: من تا دیر وقت سر کارم هستم. به طوری که ساعت یازده شب به منزل بر می گردم و در هنگام کارهم به خاطر 
کثرت مراجعه کنند گان وقت خواندن نماز مغرب و عشا را ندارم. آیا خواندن نماز مغرب و عشا بعد از ساعت يازده شب 
ج: اگر از نصف شب به تأخیر نیفتد» اشکال ندارد» ولی تلاش کنید که از ساعت يازده شب به تأخیر نیفتد بلکه تا می توانید 
نماز را در اول وقت آن بخوانید. 


س ۳۴۹: چه مقدار از نماز اگر در وقت ادا واقع شود» نیت ادا صحیح است؟ در صورت شک در این که این مقدار» داخل 


وقت واقع شده یا خیر» وظیفه چیست؟ 


ج: وقوع یک رکعت نماز در داخل وقت برای این که نماز ادا محسوب شود کافی است و 


در صورت شک در این که وقت لااقل به مقدار یک رکعت باقی است يا خیر» نماز را به قصد مافی الذمّه بخوانید. 


پایتخت ها و شهرهای بز رگ تهیه می کنند. سوال این است که تا چه مقدار می توان به این جدولها اعتماد کرد؟ 


ج: معیار در احراز دخول وقت» حصول اطمینان برای مکاسف است» و اگر برای او اطمینان به مطابقت این جدولها با واقع 


حاصل نشود. باید احتیاط نموده و صبر کند تا یقین به داخل شدن وقت شرعی نماید. 
س ۳۵۱: نظر شما درباره فجر صادق و کاذب چیست؟ و نماز گزار در این مورد چه تکلیفی دارد؟ 
ج: معیار شرعی در مورد وقت نماز و روزه» فجر صادق است و احراز آن موکول به تشخیص مکلف است. 


س ۳۵۲: مسئولین یکی از دبیرستان های تمام وقت» نماز جماعت ظهر و عصر را ساعت دو بعد از ظهر» کمی قبل از شروع 
تعطیل می شود و نگهداشتن دانش آموزان تا ظهر شرعی مشکل است. با توجه به اهمیت اقامه نماز در اول وقت» نظر شریف 


خود را در این باره بیان فرمایید. 


ندارد. 


س ۳۵۳: آیا باید نماز ظهر بعد از اذان ظهر و نماز عصر بعد از دخول وقت آن خوانده شود؟ و همچنین آیا نماز مغرب و عشا 


هم باید هر کدام در وقت خود 


خوانده شوند؟ 
ج: بعد از داخل شدن وقت دو نمازه مکلف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به صورت جمع و یا خواندن هر یک در وقت 


فضبی فضیلت خود مخت ات 


س ۳۵۴ با توجه به این که امروزه با فراوانی ساعت. یقین به طلوع فجر ممکن است. آیا باید در شبهای مهتابی برای خواندن 


نماز صبح به مدت پانزده تا بيست دقيقه صبر کرد؟ 


ج: فرقی بین شبهای مهتابی و غیر مهتابی در طلوع فجر» وقت فریضه صبح و وجوب امساک برای روزه گرفتن نیست» هرچند 


س ۳۵۵: آیا مقدار اختلاف اوقات شرعی میان استان ها که بر اثر اختلاف افقهای آنها به وجود می آید. در اوقات سه گانه 
نمازهای بومیه به یک انداژه است؟ مثلا بین :دو استان در وقت ظهر بیست و پنج دقیقه تفاوت است. آیا در بقبه وقت های نماز 


هم این اختلاف وجود دارد و به همین مقدار است؟ يا این که مقدار آن در وقت نماز صبح و مغرب و عشا تفاوت می کند؟ 


3 مجرّد یکی بودن مقدار تفاوت بین دو منطقه در طلوع فجر یا زوال آفتاب یا غروب خورشید مستلزم اتحاد در ساير اوقات 
نیست. بلکه غالباً مقدار اختلاف بین شهرها در اوقات سه گانه با هم تفاوت دارد. 


س ۳۵۶: اهل سّت نماز مغرب را قبل از مغرب شرعی می خوانند» آیا جایز است در ایام حج و غیر آن به آنها اقتدا کرده و به 
همان نماز اکتفا کنیم؟ 


مجزی است. ولی درک 


وقت نماز ضروری است» مگر این که خود وقت هم از موارد تقیه باشد. 


س ۳۵۷: خورشید در دانمارک و نروژ ساعت هفت صبح طلوع نموده و تا عصر در آسمان می درخشد. در حالی که در 
کشورهای دیگ ساعت ۱۲ شب است؛ تکلیف من درباره نماز و 


روزه جیست؟ 


ج: مکلف باید در مورد اوقات نمازهای یومیه و روزه همان افق محل سکونت خود را رعایت کند. ولی اگر روزه گرفتن بر اثر 


طولانی بودن روز» غير مقدور با حرجی باشد» ادای آن ساقط و قضای آن واجب اشنت: 


س ۳۵۸: رسیدن نور خورشید به زمین تقریباً هفت دقيقه طول می کشد. آیا ملاک پایان وقت نماز صبح» طلوع خورشید است 


یا رسیدن نور آن به زمین؟ 
ج: ملاک طلوع خورشید؛ دیدن آن در افق مکان نماز گزار است. 


س ۳۵۹: رسانه های گروهی اوقات شرعی هر روز را یک روز قبل از آن اعلام می کنند» آیا اعتماد بر آن و بنا گذاشتن بر 


ج: اگر برای مکلف اطمینان به دخول وقت از طریق مذ کور حاصل شود می تواند بر آن اعتماد کند. 


س ۳۶۰: آیا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز می شود؟ يا این که باید صبر نمود تا اذان تمام شود و سپس شروع به خواندن 


نماز کرد؟ آیا روزه دار جایز است به مجرد شروع اذان افطار نماید یا این که باید صبر کند تا اذان تمام شود؟ 
ج: اگر اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده صبر کردن تا پایان اذان لازم نیست. 


س ۳۶۱ آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدم داشته» 


مثلا نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده صحیح است؟ 
ج: اگر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده نماز او صحیح است. ولی اگر 
عمدی بوده باطل است. 


س ۳۶۲: با عرض سلام و تحیت. در آستانه ماه شریف و مبا رک رمضان و با توجه به توسعه شهرها وعدم امکان تشخیص دقیق 


لحظه طلوع فجرء خواهشمند است نظر شریف خود را در مورد زمان امساک برای روزه و اقامه نماز صبح اعلام فرمایید. 


ج: مقتضی است که مؤمنین محترم ایدم الله تعالی جهت رعایت احتیاط در مورد امساک روزه و وقت نماز صبح» همزمان با 
شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امساک نمایند و حدود پنج الی شش دقیقه بعد از اذان. شروع به ادای فریضه صبح 
نمایند. 


ن ۶۳ وقت تاز غص تا اذان مغرب است يا تا هنگام غروب آفتاب؟ نیمه شب شرعی برای نماز عشا و بیتوته در منی چه 


وقت است؟ 


ج: آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است. و احتیاط آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها شب را از اول 
غروب تا اذان صبح حساب کنند» بنا بر این تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشا 


است» ولکن برای بیتوته در منی از غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند. 
س ۳۶۴: اگر کسی در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است» چه تکلیفی دارد؟ 


ج: اگر به خیال این که نماز ظهر را خوانده است به نیت نماز عصر مشغول نماز شود و 


دو فش مان یمد که فاد ناز ی با تخر تاه افدر یر که دوو ق سک ار ر و غص اا هفاضا 
نیت خود را به نماز ظهر بر گرداند و نماز را تمام کند و پس از آن» نماز عصر را بجا آورد» و اگر این اتفاق در وقت 
مخصوص به نماز ظهر افتاده باشد احتیاط واجب آن است که نیت را به نماز ظهر بر گرداند و نماز را تمام کند ولی بعداً هر 


دو نماز (ظهر و عصر) را به ترتیب بجا آورد» و همین تکلیف در مورد نماز مغرب و عشا نیز هست. 
قبله 
س ۳۶۵: خواهشمندیم به سژالات زیر پاسخ فرمایید: 


۱. به استناد بعضی از کتاب های فقهی» گفته شده که در روزهای چهارم خرداد و بیست وششم تیر آفتاب به طور عمودی بر 
کعبه می تابد. آیا در این هنگام تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می شود امکان 


دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سایه شاخص اختلاف داشت. کدامیک صحیح تر است؟ 


ج: اعتماد بر شاخص يا قبله نما در صورتی که موجب اطمینان برای مکلف شود صحیح است و باید طبق آن عمل گردد» و 


ج: اگر گمانش به هیچ طرف نمی رود و وقت هم باشد بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز خوانده شود. ولی اگر وقت 


نباشد» به مقدار وسعت 


وقت به هر طرف که احتمال می دهد قبله است. نماز بخواند. 


س ۳۶۷: اگر نقطه مقابل کعبه مکرّمه در طرف دیگر زمین مشخص شود به طوری که اگر خط مستقیمی از وسط زمین کعبه 
عبور کند و زمین را شکافته و از م رکز آن بگذرد از سمت دیگر این نقطه بیرون آید» در این جا چگونه می توان رو به قبله 
استاد؟ 


ج: ملا.کک روبه قبله بودن این است که انسان از سطح کره زمین به طرف بیت عتیق باشد» یعنی از طرف سطح زمین رو به 
طرف کعبه که روی زمین در مکه مکزّمه ساخته شده است. بایستد. بنا بر این اگر انسان در یک نقطه ای از کره زمین باشد که 
اگر خطوط مستقیمی از چهار جهت آن مکان بر سطح کره زمین به طرف مکه مکرّمه ترسیم شود از نظر مسافت با هم 
مساوی باشند مخیر است برای قبله به هر طرف که خواست بایستد و نماز بخواند. ولی اگر مسافت خطوط در بعضی از جهت 
ها کمتر و کوتاه تر باشد به مقداری که با آن صدق عرفی رو به قبله بودن اختلاف پیدا کند. بر انسان واجب است جهت 
کا را کاب کن 


س ۳۶۸: اگر انسان در وضعیتی باشد که اصلا جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ طرف نرود» وظیفه اش نسبت به نماز 


چیست. یعنی به کدام جهت نماز بخواند؟ 


ج: در مفروض سؤال بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار نماز وقت ندارد» به هر اندازه که وقت 


دارد» نماز بخواند. 
س ۳۶۹: تشخیص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده می شود؟ 


جهت قبله در قطب شمالی و جنوبی تعبین کوتاه ترین خط از مکان نماز گزار از روی سطح زمین به طرف کعبه است» و پس 


از تعیین آن خط. بايد به همان طرف نماز خواند. 

مکان نماز گزار 

ا ۰ آیا نشستن و نماز خواندن یا عبور کردن از مکان هایی که دولت ظالم آنها را غصب می کند» جایز است؟ 
ج: در صورت علم به غصب. احکام و آثار مغصوب مترتب است. 


س ۷۱ نماز خواندن درز که قاد وق بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است» چه حکمی 


دارد؟ 
چ اگر احتمال قابل توجهی داده شود که تصرف مذ کور مجوّز شرعی داشته است» نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد. 


س ۳۷۲: من نماز جماعت را در تعدادی از مدارس اقامه می کنم. زمین بعضی از این مدارس از صاحبان آن بدون رضایت 


آنها گرفته شده است. نماز من و دانش آموزان در این مدارس چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر احتمال قابل توجهی داده شود که مسئول ذیربط به استناد مجوّز قانونی و شرعی اقدام به احداث مدارس در آن اراضی 


نموده» نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 


۳گ شخصے مدت ی سحاده نانا لاسے که خمس به آن اک فته است» نماز يخر اند» نمازهای او جه 
س شخصی مدتی بر سجاده یا با لباسی که خمس به آن تعلق گر ز بخو زهای او چه حکمی 


دارد؟ 
ج: اگر جهل به تعلق خمس به آن مال و یا به حکم تصرّف در آن داشته» نمازهایی که تا به حال در آن خوانده» صحیح است. 
س ۳۷۴: آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند» صحیح است؟ 


ج: بنا بر احتیاط واجب لازم است بین زن و مرد در حال نماز» حداقل یک وجب فاصله باشد 


و در این صورت اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوتر از مرد بایستد نماز هر دو صحیح است. 


س ۳۷۵: نصب تصویر امام خمینی(قذس سّه) و شهدای انقلاب اسلامی در مساجد با توجه به این که خود حضرت 
امام(قّس سره) عدم تمایل خود را نسبت به نصب عکسشان در مساجد ابراز کرده و راجع به کراهت آن هم مطالبی وجود 


دارد. چه حکمی دارد؟ 
ج: اشکال ندارد لکن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز به طریقی روی آن پوشانده شود. 


س ۳۷۶: شخصی در یک خانه دولتی زندگی می کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او 


ابلاغ شده است. نماز و روزه های وی بعد از انقضای موعد مقرر تخلیه. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر از طرف مسئولین مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداً ز مهلت مقرر نباشد» تصرّفات او در آن» حکم غصب را 


دارد. 


س ۳۷۷: آیا نماز خواندن بر سجاده ای که شکلهایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است. کراهت دارد؟ 


ج: فی نفسه اشکال ندارد» ولی اگر به گونه ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شیعه می زننده تولید آن و 


س ۳۷۸: اگر مکان نماز گزار پاک نباشد ولی محل سجده پاک باشد. آیا نماز صحیح است؟ 


ج: اگر نجاست مکان نما زگزار به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده هم پاک باشد» نماز در آن مکان اشکال 


ندارد. 


س ۳۷۹: ساختمان کنونی اداره ای که 


در آن کار می کنم» در گذشته قبرستان بود که چهل سال قبل مترو که شده و سی سال است که این ساختمان در آن ایجاد 
شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمین های اطراف اداره تمام گردیده و اثری از قبرستان باقی نمانده است. با توجه به 
مطالب مذ کور امیدواريم پاسخ فرمایید که آیا اقامه نماز در این اداره توسط کارمندان آن از نظر شرعی صحیح است يا خیر؟ 

ج: نماز خواندن و تصرّفات دیگر در این اداره اشکال ندارد» مگر این که از طریق شرعی ثابت شود زمینی که ساختمان 
مذکور در آن ایجاد شده» وقف برای دفن اموات بوده و به طریق غیر شرعی» تصرّف گردیده و در آن ساختمان سازی شده 


است. 


س ۰ جوانان مومن تصمیم گرفته اند که به منظور امر به معروف» هفته ای یک يا دو روز نماز را در پارکها اقامه کنند 
ولی بعضی اشکال می کنند که مالکیت زمین های پار کها مشخص نیست. نماز خواندن در آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: نماز خواندن در پا رک های فعلی و غیر آن اشکال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهی نمی شود. 


س ۳۸۱: زمین یکی از دبیرستان های این شهر ملک یکی از افراد است. این زمین طبق نقشه شهر باید به پارک تبدیل می شد 
راضی به تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمین مذ کور اعلام نموده 


است. امیدواریم نظر شریف خود را راجع به نماز خواندن در این مکان اعلام فرمایید. 


ج: اگر گرفتن 


زمین از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی وضع و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. انجام 
گرفته باشد» نماز خواندن و تصرّفات دیگر در آن مکان اشکال ندارد. 


س ۳۸۲: در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد که دیوار بین آن دو آنها را از هم جدا می کند. مدتی پیش تعدادی از 
مومنین برای این که دو مسجد به هم وصل شوند. اقدام به خراب کردن قسمت زیادی از دیوار فاصل بین آن دو نمودند» و 
همین امر باعث شبهه برای بعضی در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم این شک برای آنان وجود دارد. 
امیدواريم راه حل این مشکل را بیان فرمایید. 


ج: از ميان برداشتن دیواری که بین دو مسجد فاصله انداخته» باعث اشکال در اقامه نماز در دو مسجد نیست. 


س ۳۸۳: در جاده ها رستورانهایی وجود دارد که در کنار آنها مکان هایی برای خواندن نماز قرار دارد» اگر کسی در آن 


رستوران غذا نخورد» آیا جایز است در آن مکان ها نمار بخواند یا این که ابتدا باید اجازه بگیرد؟ 


3 اگر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در آن رستوران غذا 


می خورند» باید اجازه بگیرد. 
س ۳۸۴: آیا نماز کسی که در زمین غصبی روی سجاده یا چوب و مانند آن نماز خوانده» صحیح است يا باطل؟ 
ج: نماز در زمین غصبی باطل است. هرچند روی جا نماز و تخت باشد. 


س ۳۸۵: در بعضی از شرکت ها و موسسه هایی که امروزه در اختیار دولت قرار دارد بعضی اعضای شرکت و کارمندان از 
شرکت در نماز جماعتی که 


در آنجا اقامه می شود خودداری می کنند» به این دلیل که آن مکان ها توسط داد گاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است. 


خواهشمندیم نظر مبارکک را در این باره بیان فرمایید. 


ج: اگر احتمال می دهند که قاضی صادر کننده حکم مصادره با صلاحیت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی اقدام به 
صدور حکم کرده است. عمل او شرعاً محکوم به صخت است. وبنا بر این تصرّف در آن مکان جایز است و حکم غصب بر 
آن: منطبق تسه 


است؟ 

ج: شکی نیست که فضیلت نماز در مسجد بیشتر از فضیلت نماز درغیر مسجد است» ولی خواندن نماز جماعت در حسینیه یا 
در هر مکان دیگری اشکال شرعی ندارد. 

س ۳۸۷: آیا نماز خواندن در مکانی که موسیقی حرام پخش می شود» صحیح است یا خیر؟ 


صخت است» و با فرض این که موسیقی باعث عدم توجه و تم رکز حواس می شود نماز خواندن در آن مکان مکروه است. 


س ۳۸۸: نماز کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می شوند و وقت نماز آنها می رسد به طوری که اگر در همان زمان 


نماز نخوانند» بعد از آن نمی توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند. چه حکمی دارد؟ 
ج: در فرض مزبور واجب است که نماز را در وقت آن به هر صورتی که ممکن است» ولو در داخل همان قایق» بخوانند. 
احکام مسجد 


سس ۹ ا چا به این که مستضب انست اسان ا 


را در مسجد محله خود بخواند» آیا خالی کردن مسجد محل و رفتن به مسجد جامع شهر برای خواندن نماز جماعت. اشکال 


دارد با خیر؟ 


س ۳۹۰: نماز خواندن در مسجدی که سازند گان آن ادعا می کنند که آن را برای خود و قبیله خود ساخته اند چه حکمی 


دارد؟ 


ج: مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد ساخته شدء اختصاص به قوم و گروه و قبیله و اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان 


می توانند از آن استفاده نمایند. 
س ۳۹۱: آیا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟ 
ج: فضیلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نیست. 


س ۳۹۲: در حال حاضر بین مسجدالحرام و محل سعی بین صفا و مروه دیوار کوتاهی وجود دارد که ارتفاع آن نیم متر و 
الحرام را ندارند» می توانند روی این دیوار بنشینند؟ 
ج: اشکال ندارد» مگر این که یقین حاصل شود که آن دیوار جزء مسجد است. 


حکمی دارد؟ 


ج: مسجد جای ورزش و تمرین ورزشی نیست و از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد» باید پرهیز شود. و 


خوابیدن در مسجد هم مکروه است. 


نی ۱۳۹۳ انا استضاهه از سا مسج و آق وش کی کی .و قات ا ام ای ای )نان اند اس ]نبا 


توجه به 


کمبود مکان های اختصاصی می توان این کارها را در ایوان مسجد انجام داد؟ 


ج: این امور تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوان آن است» و باید از امام جماعت و هیأت امنای مسجد در این باره نظر 
خواهی شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپایی درس های دینی زیر نظر امام جماعت و هیأت امنای آن کار خوب و 


مطلوبی است. 


رقص و آواز در خانه بر پا می شود ولی نهار یا شام را در مسجد تناول می کنند. آیا این کار شرعاً جایز است يا خیر؟ 
ج غذا دادن به دعوت شد گان در مسجد فی نفسه اشکال ندارد. 


مکان های عمومی مانند مسجد ساخته شود» اکنون که آن واحدها به سهامداران ش ر کت تعاونی تحویل داده شده است» آيا 
بعضی از آنان می توانند هنگام تحویل گرفتن واحد مسکونی از توافق خود عدول کرده و بگویند ما راضی به ساختن مسجد 


ج: اگر شر کت با توافق همه اعضاء اقدام به ساخت مسجد نموده و مسجد هم ساخته شده و وقف گردیده است» عدول بعضی 
از اعضاء از موافقت اولیه خود اثری ندارد. ولی اگر بعضی از آنان قبل از تحقق وقف شرعی مسجد از موافقت خود عدول 
کته E ERA ea SO ES‏ این تسیک ان که کرت هید 


لازم بر همه آنها شرط شده باشد که بخشی از زمین شرکت برای ساخت مسجد تخصیص 


یابد و اعضاء این شرط را پذیرفته باشند. در این صورت حق عدول ندارند و عدول آنها هم تاثیری ندارد. 


س ۳۹۷: برای مقابله با تهاجم فرهنگ غير اسلامی» حدود سی دانش آموز را از گروه ابتدایی و متوسطه به شکل گروه سرود 
در مسجد جمع کرده ایم که این افراد درسهایی از قر آن کریم» احکام و اخلاق اسلامی را به مقتضای سن و سطح فکری شان 
فرامی گیرند. اقدام به این کار چه حکمی دارد؟ استفاده از آلت موسیقی ارک توسط گروه چه حکمی دارد؟ انجام تمرین به 
وسیله آن در مسجد با رعایت موازین شرعی و مقررات مربوطه و متعارف رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی 


ایران دارای چه حکمی است؟ 


ج: تعلیم قرآن و احکام و آموزش اخلاق اسلامی و تمرین سرودهای مذهبی و انقلابی در مسجد اشکال ندارد» ولی در هر 


حال مراعات شأن» قداست و جایگاه مسجد واجب است و مزاحمت نماز گزاران جایز نیست. 


در جلسات قر آنی» اشکال شرعی دارد یا خیر؟ 


مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد. 
س ۳۹۹: آیا پخش موسیقی شاد از مسجد به مناسبت جشن میلاد ائمه معصومین (علیهم السلام) شرعاً اشکال دارد؟ 


ج: واضح است که مسجد جایگاه شرعی خاصی دارد» لذا اگر پخش موسیقی در آن منافی با حرمت مسجد باشد» حرام است؛ 


حتی اگر موسیقی غیرمطرب باشد. 


س ۴۰۰: استفاده از بلند گوهای مساجد 


حکمی دارد؟ 


ج: پخش قرائت قرآن کریم برای چند دقیقه قبل از اذان در وقتهایی که باعث اذیت و آزار همسایگان و اهل محل نشود؛ 
اشکال ندارد. 


س ۴۰۱: مسجد جامع چه تعریفی دارد؟ 


ج: مسجد جامع مسجدی است که در شهر برای اجتماع همه اهل شهر بنا شده است» بدون این که اختصاص به گروه و قشر 


خاصی داشته باشد. 


س ۴۰۲: قسمت سر پوشیده ای از یک مسجد حدود سی سال است که مترو که و تبدیل به خرابه شده و نماز در آن اقامه نمی 
شود و بخشی از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمی گيرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت 
سقف دار مستقر هستند. تعمیراتی را در آن انجام داده اند زیرا وضعیت بسیار نامناسبی داشت و سقف آن هم در معرض 
ریزش بود. چون برادران بسیجی آ گاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آنها را آگاه نکردند اقدام به 
ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر اثر آن مبالغ زیادی خرج شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان 


۱. بر فرض این که متصدیان این کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند» آیا در برابر مخارجی که از بیت المال صرف 


کرده اند ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شده اند؟ 


۲ با توجه به این که مخارج مزبور از بیت المال بوده» آیا اجازه می دهید تا زمانی که مسجد به این قسمت احتیاج ندارد 


و نماز در آن اقامه نمی شود از آن اتاق ها با رعایت کامل احکام شرعی مسجد؛ برای فعالیت های آموزشی مانند آموزش 


قرآن کریم و احکام شرعی و سایر امور مسجد استفاده شود؟ و آیا اقدام به تخریب اطاق ها واجب است؟ 


ج: واجب است که قسمت سرپوشیده مسجد با خراب کردن اتاق هایی که در آن ساخته شده است» به حالت قبل بر گردد» و 
اگر مخارج احداث اتاقها ناشی از تعدی و تفریط و عمد و تقصیر نباشد» معلوم نیست که کسی ضامن آن باشد» و استفاده از 
قسمت سرپوشیده مسجد برای تشکیل جلسات آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و معارف اسلامی و سایر مراسم دینی و 
مذهبی اگر مزاحمت برای نماز گزاران ایجاد نکند و تحت نظارت امام جماعت مسجد باشد اشکال ندارد» و باید امام جماعت 
و نیروهای بسیجی و سایر مسئولین مسجد با هم همکاری کنند تا حضور نیروهای بسیجی در مسجد استمرار پیدا کند و خللی 


در انجام وظائف عبادی مانند نماز و غیر آن هم پیش نیاید. 


س ۴۰۳: در طرح توسعه یکی از خیابانها؛ چند مسجد در مسیر طرح قرار می گیرد که باید بعضی از آنها به طور کلی خراب 
شوند و در بقیه قسمتی از آنها تخریب گردد تا حرکت وسائط نقلیه براحتی صورت گیرد. خواهشمند است نظر شریف را بیان 
فرمایید. 


ج: خراب کردن تمام مسجد يا قسمتی از آن جایز نیست. مگر در صورت وجود مصلحتی که اهمیت ندادن و بی توجهی به 


آن ممکن نباشد. 


س ۴۰۴: آیا استفاده شخصی و اندک از آب مساجد که مخصوص وضو گرفتن است» جایز است؟ مثل این که مغازه داران از 


آن برای نوشیدن» درست کردن چای و 


با برای ماشین استفاده کننده با توجه به انن که آن مسخل واقف خاصی ندارد که از اين اغمال جلو گیری نماند. 


ج: اگر وقف آب برای خصوص وضو گرفتن نما زگزاران معلوم نباشد و عرف رایج در محله مسجد این باشد که همسایه ها و 
عبور کنند گان هم از آب آن استفاده می کنند» اشکال ندارد» هرچند احتیاط در این مورد» مطلوب است. 


س ۴۰۵: مسجدی در مجاورت قبرستانی» وجود دارد و هنگامی که بعضی از مژمنین به زبارت اهل قبور می آیند از آب 
مسجد برای پاشیدن روی قبرهای ارحام خود استفاده می کنند و ما نمی دانیم که این آب عمومی است يا وقف خاص مسجد» 
و بر فرض هم که وقف خاص مسجد نباشد معلوم نیست که مخصوص وضو گرفتن و دستشویی رفتن است یا خیره آیا 


اا د کی از ان اسان اس 


ج: اگر استفاده از آب مسجد برای پاشیدن روی قبرهایی که خارج از آن قرار دارد» امر رایجی است و کسی به آن اعتراض 


نمی کند و دلیلی هم بر وقف آن آب برای خصوص وضو و تطهیر نیست. استفاده از آن برای امر مذ کور اشکال ندارد. 
س ۴۰۶: اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد» آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟ 
ج: اگر تعمیره داوطلبانه و تبزعی (از مال شخصی افراد خیر) باشد» نیازی به اجازه حا کم شرع نیست. 


س ۴۰۷: آیا جایز است وصیت کنم که مرا بعد از مردن در مسجد محله که تلاش فراوانی برای آن کرده ام دفن نمایند. زیرا 


دوست دارم در داخل يا صحن آن دفن شوم؟ 


ج: اگر هنگام اجرای صیغه وقف. دفن میت استثناء نشده باشد دفن در مسجد 


جایز نیست» و وصیت شما در این مورد اعتباری ندارد. 


س ۴۰۸: مسجدی حدود بیست سال پیش ساخته شده و به نام مبا رک صاحب الزمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) زینت 
یافته است» ولی معلوم نیست که این اسم در صیغه وقف مسجد ذکر شده باشد. تغییر اسم مسجد از صاحب الزمان(عتجل الله 


س ۴۰۹: در مساجدی که از محل نذورات خاص مسجد و تبرغات مومنین به برق و سیستم تهویه مجهز شده اند هنگامی که 
شخصی از اهالی محل فوت می کند» برای او مجلس فاتحه در مسجد برگزار می شود که در آن از برق و سیستم تهویه مسجد 
استفاده می گردد و بر گزار کنند گان مراسم آن هزینه ها را نمی پردازند. آیا این کار شرعاً جایز است؟ 


ج: جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامه مجالس فواتح برای اموات و امثال آن منوط به کیفیت وقف و نذر آن امکانات 


س ۴۱۰: در روستایی مسجد نوسازی وجود دارد که در مکان مسجد قبلی بنا شده است. در گوشه ای از این مسجد که زمین 
آن جزء مسجد قبلی است» بر اثر جهل به مسأله» اتاقی برای تهیه چای و مانند آن و کتابخانه ای در نیم طبقه قسمتی از شبستان 
مسجد در داخل شبستان مسجد ساخته شده است. خواهشمندیم نظر خود را در این باره و مسأله تکمیل و کیفیت استفاده از 


تصف دور داخلی مسجد» بیان فرمایید. 


ب رگردد. نیم طبقه داخل شبستان مسجد هم در حکم مسجد است 


و همه احکام و آثار شرعی آن را دارد؛ ولی نصب قفسه های کتاب و حضور در آنجا برای مطالعه اگر مزاحمتی برای 
نماز گزاران ایجاد نکند اشکال ندارد. 


س ۴۱۱: رای جنابعالی در مورد مسأله ذیل چیست؟ 


در یکی از روستاها مسجدی وجود دارد که رو به خرابی است. ولی دلیلی برای خراب کردن آن وجود ندارد» زیرا مانع 
استمرار جاده نیست. آیا تخریب آن به طور کامل جایز است؟ همچنین این مسجد دارای مقداری اثاثیه و اموال است. اینها باید 


به چه کسی داده شوند؟ 


لوازم مسجد اگر مورد استفاده در آن مسجد نباشد بردن آن به مساجد دیگر برای استفاده از آنها اشکال ندارد. 
ا ا رر و کار م مسجد بدون دخل و تصرّف در ساختمان آن جایز است. مثل کتابخانه 
که امروزه جزئی از مسجد را تن تشکبا می دهد؟ 


ج: ایجاد موزه یا کتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف کیفیت وقف تالار و شبستان و صحن مسجد باشد و یا موجب 


تغییر ساختمان مسجد گردد» جایز نیست. بهتر این است که مکانی در کنار مسجد برای این منظور تهیه شود. 


س ۴۱۳: مکانی وقفی وجود دارد که در آن مسجد. مدرسه علوم دینی و کتابخانه عمومی بنا شده است که همگی آنها الان 
فال هستند. این مکان در حال حاضر جزء نقشه مکان هایی است که از طرف شهرداری بايد خراب شوند. چگونه باید با 


شهرداری برای تخریب آن و گرفتن امکانات همکاری کرد تا بتوان آن را تبدیل به ساختمان بهتری نمود؟ 


ج 


اگر شهرداری اقدام به تخریب آن و دادن عوض نماید و آن را تحویل دهد» اشکال ندارد» ولی اصل خراب کردن مسجد و 


وجود درختان زیاد در آنجاء جایز است؟ 
ج:اگر عمل مذ کور تغییر و تبدیل وقف شمرده نشود» اشکال ندارد. 


س ۴۱۵: زمینی که جزء قسمت سرپوشیده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسیر طرح عمرانی شهرداری» در خیابان 
افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر احتمال بر گشت آن به حالت اولیه ضعیف باشد. ترتب آثار شرعی مسجد بر آن معلوم نیست. 


س ۴۱۶: مسجدی بوده که خراب شده و آثار مسجدی از آن محو گردیده با به جای آن بنای دیگری ساخته شده و امیدی 
هم به دوباره سازی آن وجود ندارد» مثل آنکه آن آبادی ویران شده و تغییر مکان پیدا کرده» آیا نجس کردن آن مکان حرام 


ج: در فرض سوال معلوم نیست نجس کردن آن حرام باشد» گر چه احتیاط آن است که نجس نکنند. 


این که مسجد از جهت هزینه با مشکلاتی روبرو است. آیا اجاره دادن زیرزمین مسجد برای کاری که مناسب با شأن مسجد 


ج: اگر زیر زمین عنوان مسجد 


را ندارد و جزء تأسیساتی نیست که مسجد به آن نیاز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع نباشد» اشکال ندارد. 


س ۴۱۸: هیأت امنای مسجدی که املاکی برای اداره امور خود ندارد؛ تصمیم گرفته اند زیرزمینی را در قسمت سقف دار 


مسجد برای ساختن کارگاه و تا سیسات عمومی برای خدمت به مسجد ایجاد نمایند» آیا این کار جایز است؟ 
ج: حفر زمین مسجد برای تأسیس کارگاه و مانند آن جایز نیست. 
س ۴۱۹: آیا به طور مطلق جایز است که کفار داخل مساجد مسلمانان شوند» هرچند برای مشاهده آثار تاریخی باشد؟ 


ج: ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بی حرمتی مسجد شمرده شود» جایز 


نیست. بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند. 
۴۳۰: آبا نماز خواندن در مسعدی که وسط کار ساغته له جار است؟ 
ج: اشکال ندارد. 


س ۴۲۱: اگر کافری داوطلبانه مالی را برای کمک به ساختمان مسجد بدهد و یا کمک دیگری نماید. آیا قبول آن جایز 


است؟ 
ج اشکال ندارد. 


چه تکلیفی دارد؟ 


ج: اگر قادر بر خروج از مسجد و رفتن به جای دیگر نیست. واجب است که فوراً تیمم نماید تا بقا در مسجد برای او حلال 


سو د. 
احکام سایر مکان های دینی 
س ۴۲۳: آیا از نظر شرعی به ثبت رساندن حسینیه به نام اشخاص معین» جایز است؟ 


ج: ثبت ملکی حسینیه ای که جهت اقامه مجالس دینی وقف عام شده. جایز نیست» و ثبت وقفی آن به نام اشخاص ضرورتی 


ندارد. به هر حال» ثبت وقفی آن به 


اسم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادی باشد که در ساختن آن حسینیه مشار کت داشته اند. 


س ۴۲۴: در رساله های عملیه آمده است که جایز نیست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه(عليهم السلام) شوند. 
کو امد ات ۱ بفرمایید که منظور از حرم» همان زیر گنبد است یا این که شامل همه ساختمان های ملحق به آن هم 


می شود؟ 


ج: مراد از حرم همان زیر گنبد مبا رک و جایی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود» ولی ساختمان های ملحق 
به آن و شبستان ها حکم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آن جاها اشکال ندارد» مگر جاهایی که عنوان مسجد را 


داشته باشد. 


س ۴۲۵: حسینیه ای در کنار مسجدی قدیمی ساخته شده است» در حال حاضر مسجد قدیم گنجایش نماز گزاران را ندارد آیا 


می توان حسینیه را در مسجد ادغام کرد و از آن به عنوان مسجد استفاده نمود؟ 


ج: نماز خواندن در حسینیه اشکال ندارد» ولی اگر حسینیه» به عنوان حسینیه. وقف صحیح شرعی شده تبدیل آن به مسجد 


جایز نیست و همچنین ضمیمه کردن آن به مسجد به عنوان مسجد هم جایز نیست. 


س ۴۲۶: استفاده از فرشها و اجناس نذر شده برای مرقد یکی از فرزندان ائمه (علیهم السلام) در مسجد جامع محله چه حکمی 


دارد؟ 
ج: اگر زائد بر نیاز مرقد امامزاده(علیه السلام) و زائران آن باشد» اشکال ندارد. 


س ۴۲۷: آیا تکایایی که به نام حضرت ابوالفضل(علیه السلام) و غیر آن تأسیس می شود حکم مسجد را دارد؟ لطفاً احکام 


آن را بیان فرمایید. 
ج: تکیه ها و حسینیه ها حکم مسجد را ندارند. 
لباس نماز گزار 
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ج: لباسی 


که نجس بودن آن مشک وک است» محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است. 


س ۴۲۹: آیا نماز خواندن در کمربند چرمی که از آلمان خریده ام و شک دارم که از پوست طبیعی است يا مصنوعی و از 


پوست حیوان تذ کیه شده است يا خیر» اشکال شرعی دارد؟ نمازهایی که با آن خوانده ام چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی, نماز با آن اشکال ندارد» ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی 
ی ارس کر ام تاش که آ با ار ای اک که هرهاق که ی تسس تست هدن انا اماظا اتقو 
نمازهای گذشته که در حال جهل به این حکم» خوانده اید» قضا ندارد. 


س ۴۳۰: اگر نما زگزار یقین داشته باشد که نجاستی بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخوانده بعداً معلوم شود که بدن یا 


لباس او نجس بوده است. آیا نماز وی باطل است؟ اگر در حین نماز نجاست حاصل شود نماز او چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر اصلا علم به نجس بودن لباس يا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود نماز او صحیح است و اعاده و قضا 
واجب نیست. ولی اگر در اثناء نماز نجاست عارض شود اگر برای وی ازاله نجاست از بدن یا در آوردن لباس نجس بدون 
ارتکاب عملی که منافات با نماز دارده ممکن باشد باید نجاست بدن را برطرف یا لباس نجس را از خود دور کند و نماز خود 
را تکمیل نماید و اگر برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز برای او امکان ندارد 


و وقت هم وسعت دارد. واجب است که نماز را قطع کند و با بدن و لباس پاک آن را اعاده نماید. 


س ۴۳۱: فردی از مقلدین یکی از مراجع» مدت زمانی نماز خود را با پوست حبوانی که تذکیه آن مشک وک بوده و نماز با آن 
صحیح نیست» می خوانده است. طبق نظر مرجع تقلید او اگر جزئی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد» احتیاط واجب اعاده 
نماز خوانده شده است. آیا حیوانی که تذ کیه آن مشک وک است. حکم حبوان حرام گوشت را دارد؟ 


ج: حیوانی که تذکیه آن مشک وک است. از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن» در حکم ميته است؛ 
ولی نجس نیست. و نمازهای گذشته اگر با جهل به این حکم» انجام گرفته است» محکوم به صخت است. 


س ۴۳۲: زنی در اثنای نماز متوجه می شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می پوشاند» آیا نماز خود را باید 


دوباره بخواند یا خیر؟ 
ج تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد, اعاده واجب یست. 


س ۴۳۳: شخصی به علت اضطرار مجبور به تطهیر مخرج بول با سنگ یا چوب و یا هر چیز دیگری می شود و هنگامی که به 
منزل مراجعت می کند» آن را با آب تطهیر می نماید» آیا هنگام نماز باید لباس زیر خود را عوض کرده یا تطهیر نماید؟ 


ج: اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است» تطهیر لباس واجب نیست. 


س ۴۳۴: به کار انداختن بعضی از دستگاههای صنعتی وارداتی با همکاری متخصصین بیگانه امکان پذیر است و آنها از 
دید گاه فقه اسلامی کافر و نجس هستند با توجه به این که به کار انداختن آن 


دستگاهها با استفاده از روغن و مواد دیگری که با دست ریخته می شوند» صورت می گیرد» بنا بر این پاک بودن آنها امکان 
ندارد. و همچنین با توجه به این که لباس و بدن کارگران هنگام کار با این دستگاهها در تماس است و در وقت نماز فرصت 
تطهیر لباس و بدن را به طور کامل ندارند. تکلیف آنها نسبت به نماز چیست؟ 


ج: با احتمال این که کافری که اقدام به راه اندازی دستگاهها و وسائل می کند. از اهل کتاب باشد که محکوم به طهارت 
هستند و یا در هنگام کار دستکش پوشیده باشد به صرف این که دستگاه به وسیله کافر راه اندازی شده است» یقین به 
نجاست حاصل نمی شود و با فرض یقین به نجاست دستگاه و تماس بدن و لباس کارگران با آن در حین کار با رطوبت 


مسریه» تطهیر بدن برای نماز واجب است و لباس هم باید عوض و یا تطهیر شود. 


س ۴۳۵: گر نماز گزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده اند» حمل کند و یا در جیب خود بگذارد» آیا نماز او 


باطل است؟ 

ج: اگر دستمال به قدری کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند» همراه بودن آن در نماز اشکال ندارد. 
س ۴۳۶: آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی که حاوی الکل است» صحیح است؟ 

ج: اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد» نماز در لباس های مذکور اشکال ندارد. 


س ۴۳۷: زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشیدن لباس های آستین کوتاه و نیوشیدن جوراب 
اشکال دارد؟ 


ج: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غير 


س ۴۳۸: آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است؟ 
ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتی که نامحرم حاضر نباشد» واجب نیست. 


س ۴۳۹: آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است» يا این که فقط قسمت پائین آن بايد پوشانده شود و 


اتود نوشن اند له وتان یواست کش ها وای اه 
ج: پوشاندن قسمت پائین چانه واجب است نه خود آن» زیرا چانه جزئی از صورت است. 


س ۴۴۰: آیا حکم صحیح بودن نماز در متتجسی که کافی برای پوشش عورت محسوب نمی شود اختصاص به صورت نسیان 
و جهل نما زگزار به حکم یا موضوع دارد و یا شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هم می شود؟ 


ج: اختصاص به دو صورت جهل و نسیان ندارد» بلکه نماز با متتجسی که کافی برای پوشش عورت نیست» حتی در صورت 


ا ات ڪڪ 

س ۴۴۱: آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نماز گزار باعث بطلان نماز او می شود؟ 

ج: بله» موجب بطلان نماز است. 

پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن 

س ۴۴۲: به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان به خصوص در نماز چه حکمی دارد؟ 

ج: به دست کردن انگشتر طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با آن هم بنا بر احتیاط واجب. باطل است. 
س ۴۴۳: استفاده مردان از انگشتری که از جنس طلای سفید است» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر چیزی که طلای سفید نامیده می شود همان طلای زرد است 


که بر اثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده» حرام است ولی اگر عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفا به آن 
طلا نمی گویند مانع ندارد و پلاتین نیز اشکال ندارد. 


س ۴۴۴: آیا استفاده از طلا بدون قصد زینت به طوری که دیگران نبینند» اشکال شرعی دارد؟ 


ج: پوشیدن طلا خواه حلقه انگشتری باشد یا غیر آن» برای مردان مطلقاً حرام است هرچند به قصد زینت نباشد و از دید 


دیگران مخفی باشد. 


س ۴۴۵: استفاده از طلا برای مردان به مدت کوتاه چه حکمی دارد؟ ما اشخاص بسیاری را مشاهده می کنیم که می گویند 
استفاده از آن برای مدت کوتاه» مثل لحظه عقد. اشکال ندارد. 


س ۴۴۶: با توجه به احکام لباس نماز گزار و حرام بودن زینت کردن با طلا بر مردان» خواهشمندیم به دو سؤال زیر پاسخ 
فرمایید: 


الف: آبا مقصود از زینت با طلاء مطلق استفاده از آن توسط مردان است هرچند برای جراحی استخوان و دندانسازی باشد؟ 


ب: با توجه به این که در شهر ما به دست کردن انگشتر طلای زرد توسط جوانانی که تازه ازدواج می کنند مرسوم است و 
این امر از نظر عموم مردم برای مرد زینت محسوب نمی شود بلکه علامت آغاز زند گی زناشویی فرد است. نظر حضرتعالی 


دراین باره چیست؟ 


ج: الف: ملاک حرمت استفاده از طلا برای پوشیدن یا به گردن آویختن توسط مردان» صدق زینت نیست. بلکه استفاده از آن 
به هر صورت و به هر قصدی حرام است هرچند انگشتر» حلقه» گردنبند و مانند آن باشد. ولی استفاده از آن توسط مردان برای 


س 


جرّاحی 


استخوان و دندان سازی اشکال ندارد. 

ب: استفاده از انگشتری طلای زرد توسط مردان در هر حال حرام است. 

س ۴۴۷: ساخت و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است و زنان از آنها استفاده نمی کنند. چه حکمی دارد؟ 
ج: ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد» حرام است و خرید و فروش آن به این قصد جایز نیست. 


س ۴۴۸: در بعضی از میهمانیها دیده می شود که شیرینی ها را در ظرفهای نقره ای می گذارند» آیا این کار خوردن غذا در 


ظرف نقره محسوب می شود و حکم آن چیست؟ 


ج: اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن استعمال ظرف نقره در خوردن و آشامیدن محسوب شود. حرام 


است. 


س ۴۴۹: آیا گذاشتن ر و کش طلا روی دندان اشکال دارد؟ روکش بلاتین چطور؟ 


ج: گذاشتن روکش طلا یا پلاتین روی دندان اشکال ندارد» ولی پوشاندن دندان های جلو با طلای زرد اگر به قصد زینت 


باشد» خالی از اشکال نیست. 
اذان و اقامه 
اشاره 


س ۰ در روستای ما موذن همیشه اذان صبح را در ماه مبارک رمضان چند دقيقه قبل از وقت می گوید تا مردم بتوانند تا 


وسط یا آخر اذان به خوردن و آشامیدن ادامه دهند» آیا این کار صحیح است؟ 
ج: اگر گفتن اذان» مردم را به اشتباه نیندازد و به عنوان اعلام طلوع فجر نباشد» اشکال ندارد. 


س ۴۵۱: بعضی از افراد برای اعلان دخول وقت نماز» اقدام به گفتن اذان به صورت دسته جمعی در معابر عمومی می کنند که 
الحمدللّه این کار اثر زیادی در جل وگیری از فساد علنی در منطقه داشته و موجب روی آوردن مردم به خصوص جوانان به نماز 


ال وقت شده است. ولی فردی می گوید این عمل در دی 


اسلام وارد نشده و بدعت است و گفته او باعث ایجاد شبهه در این زمینه شده است. نظر شریف حضرتعالی چیست؟ 


ج: اذان اعلامی در اوّل وقت نمازهای واجب یومیه و تکرار آن با صدای بلند از طرف شنوند گان از مستحبات شرعی موکد 


است و اذان گفتن به صورت دسته جمعی در معابر عمومی» اگر موجب سد معبر و یا ات دیگران نشود» اشکال ندارد. 


س ۴۵۲: از آنجا که اذان گفتن با صدای بلند یک عمل عبادی سیاسی است که واب زیادی دارد تعدادی از ممنین تصمیم 
گرفته اند که بدون بلند گو بالای بام خانه های خود به خصوص برای نماز صبح» اذان بگویند. سوال این است که در صورت 


اعتراض بعضی از همسایگان این عمل چه حکمی دارد؟ 
ج: اذان گفتن بر بالای بام به نحو متعارف اشکال ندارد. 
س ۴۵۳: پخش برنامه های خاص سحرهای ماه مبا رک رمضان از بلند گوی مسجد جهت شنیدن همگان» چه حکمی دارد؟ 


ج: در جاهایی که بیشتر مردم در شبهای ماه مبا رک رمضان برای قرائت قرآن و خواندن دعا و شرکت در مراسم دینی و امثال 


آن بیدار هستند اشکال ندارد. ولی اگر سبب اذیت همسایگان مسجد شود جایز نیست. 


س ۴۵۴: آیا پخش آیات قر آنی قبل از اذان صبح و دعا بعد از آن با صدای بلند به وسیله بلند گوی مسجد و سایر مراکز به 
طوری که از چند کیلومتر دورتر قابل شنیدن باشد» جایز است؟ با توجه به این که این برنامه گاهی بیشتر از نیم ساعت طول 
می کشد. 


ج: پخش اذان به نحو متعارف برای اعلام داخل شدن وقت نماز صبح به وسیله بلند گو اشکال ندارد» ولی پخش آیات قرآنی 


و دعا و غیر آن از بلند گوی مسجد؛ 


اگر موجب اذیت همسایگان شرف توجیه شرعی ندارد و بلکه دارای اشکال است. 
س ۴۵۵: آیا جایز است که مرد در نماز به اذان زن اکتفا کند؟ 
ج: اکتفا به اذان زن برای مرد محل اشکال است. 


س ۴۵۶: نظر شربف جنابعالی درباره شهادت سوم اذان که دلالت بر پیشوا بودن و ولابت سید الاوصیاء على بن ابی 
طالب(صلوات الله علیه وعلیهم) می کند» در اذان و اقامه نماز واجب چیست؟ 


ج: گفتن «آشهد أن علیاً ولی الّه» به عنوان شعار تشیع خوب و مهم است و باید به قصد قربت مطلقه گفته شود. ولی جزو اذان 


س ۴۵۷: مدتی است از درد کمر رنج می برم ولی گاهی اوقات درد آن شدیدتر است به حدّی که نمی توانم نمازهایم را 
ایستاده بخوانم با توجه به این مسأله اگر اوّل وقت بخواهم نماز بخوانم» باید نشسته بخوانم ولی اگر صبر کنم» شاید در آخر 


وقت بتوانم ایستاده نماز بخوانم» با این وضع وظیفه من چیست؟ 


ج: اگر احتمال می دهید که در آخر وقت بتوانید نماز خود را ایستاده بخوانیده بنا بر احتیاط باید تا آن هنگام صبر کنید» ولی 
اگر در اول وقت به خاطر عذری نماز خود را نشسته خواندید و سپس تا آخر وقت عذر شما برطرف نشد نمازی که خوانده 
اید صحیح است و اعاده لازم نیست و اگر در اوّل وقت قادر بر نماز ایستاده نبودید و یقین داشتید که ناتوانی شما از نماز تا 
آخر وقت ادامه خواهد یافت. ولی قبل از آخر وقت عذر شما برطرف شد و توانستید ایستاده نماز بخوانید باید نماز را به طور 


ایستاده اعاده کنید. 
قرائت و احکام آن 


س ۴۵۸: نمازی که قرائت آن بلند خوانده 


نشده باشد چه حکمی دارد؟ 


ج: بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلا آهسته بخوانند 


نماز صحیح است» ولی اگر از روی عمد باشد» نماز باطل است. 
SILT:‏ قصد خواندن 29 نماز داشته بات ید آن ند تخو اد آهسته؟ 
LT FO a‏ خواندن قضای نماز صبح را داشته باشیم باید آن را بلند بخوانیم یا آهسته؟ 


ج: واجب است که قرائت حمد و سوره در نمازهای صبح و مغرب و عشا چه ادا باشد و چه قضاء در هر حالی بلند باشد» حتی 


اگر قضای آنها در روز خوانده شود و اگر عمداً بلند خوانده نشود نماز باطل است. 


۰ می دانیم که یک رکعت از نماز متشکل از نیت» تکبیرهالاحرام حمد» سوره رکوع و سجده است. و از طرف دیگر 
در نماز ظهر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم نماز عشا آهسته خواندن واجب است. ولی در نماز 
جماعتی که از رادیو و تلویزیون مستقیماً پخش می کنند» مشاهده می شود که امام جماعت ذکر ر کوع و سجده رکعت سوم 
را بلند می خواند. با توجه به اینکه آن رکوع و سجده دو جزء رکعتی هستند که آهسته خواندن در آن واجب است. این مسأله 


چه حکمی دارد؟ 


ج: وجوب بلند خواندن در نمازهای مغرب و عشا و صبح و وجوب آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر» مختص به قرائت حمد 
و سوره است. همانگونه که وجوت آهسته خواندن در غیر از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا؛ فقط مخصوص فرائت حمد با 


تسبیحات در رکعت سوم و چهارم است. ولی در ذ کر رکوع و سجده و تشهد و 


سلام و دیگر ذکرهای واجب در نمازهای پنجگانه مکلف بین آهسته یا بلند خواندن مختر است. 


س ۴۶۱: اگر شخص بخواهد علاوه بر هفده رکعت نماز واجب روزانه» هفده رکعت نماز قضاء احتیاطی هم بخواند آیا قرائت 


دو رکعت اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند یا آهسته؟ 
ج در وجوب جهر و اخفات در نمازهای واجب فرقی بین نماز ادا و قضا وجود ندارد» هر چند نماز قضا احتیاطی باشد. 


س ۴۶۲: می دانیم که کلمه «صلاه» به حرف «تاء» ختم می شود ولی در اذان «حیيّ علی الصلاه» با «هاء» گفته می شود. آیا این 


ج: ختم لفظ صلوه به های هنگام وقف اشکال ندارد» بلکه متعین است. 


س ۴۶۳: با توجه به نظر حضرت امام(قذس سرّه) در تفسیر سوره مبا رکه حمد مبنی بر راجح بودن لفظ «ملک» بر «مالک» آیا 


هنگام قرائت این سوره مبا رکه احتیاط در قرائت به هر دو صورت در نمازهای واجب و غیر واجب» صحیح است؟ 
ج: احتیاط در این مورد اشکال ندارد. 


س ۴۶۴: آیا صحیح است که نما زگزار هنگام خواندن «غير المغضوب علیهم» آن را بدون عطف فوری. با وقف بخواند و 
سپس «ولا- الضالین» را قرائت نماید؟ آیا در تشهد وقف بر «محمد»(صلی الله عليه و آله) در جمله للم صل علی محمد؛ و 


سپس قرائت عبارت «آل محمد» صحیح است؟ 

ج: وقف و فاصله تا مقداری که به وحدت جمله ضرر نزند» اشکال ندارد. 

س ۴۶۵: استفتاء زیر از حضرت امام(قدس سره) شده است: 

با توجه به تعدد اقوال در تلفظ «الضاد؛ در علم تجوید شما به کدام قول عمل می کنید؟ 


امام(قدس سرّه) در پاسخ نوشته اند: شناخت مخارج حروف بر اساس نظرات علمای تجوید» واجب 


نیست» بلکه باید تلفظ هر حرفی به صورتی باشد که نزد عرف عرب صدق کند که آن حرف را ادا کرده است. 


تالا ان است کفاو لت ارت ریت غرت یی کل که انعر راد و هش است؟ 


انیا: آیا قواعد علم تجوید هم همانند قواعد علم صرف و نحو از عرف و کلام عرب استخراج نشده است؟ در این صورت 


چگونه می توان قائل به جدایی آن دو از ريشه خود شد؟ 


ثالشا: اگر برای کسی از طریق معتبر يقین حاصل شود که حروف را هنگام قرائت از مخارج صحیح خود ادا نمی کند و یا به 
استعداد خوبی و با فرصت مناسبی برای فراگیری این علم دارد. آیا واجب است در حد استعداد سعی در آموختن قرائت 
ج: ملاک در صخت قرائت» موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغتی است که قواعد تجوید از آنها گرفته شده است. بنا بر این اگر 
اختلاف نظرات علمای تجوید در کیفیت تلفظ یکی از حروف ناشی از اختلاف آنان در فهم نحوه تلفظ اهل لغت باشد» مرجع 
حل اختلادف. خود عرف اهل لغت است. ولی اگر اختلا.ف نظرات آنان ناشی از اختلاف خود آنان در کیفیت تلفظ باشد؛ 
مكلف در انتخاب هر یک از آن اقوال مختر است. کسی که قرائت خود را صحیح نمی داند» باید در صورت تمکن برای 


س ۴۶۶: کسی که از ابتدا و یا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخلاص را داشت و 


«بسم الله الرحمن الرحیم» را گفت ولی سهواً سوره را تعیین نکرد» آیا باید از اول» سوره معینی را قصد نماید و بعد «بسم الله 
الرحمن الرحیم» را قرائت کند؟ 


ج: اعاده «بسم الله الرحمن الرحیم» واجب نیست. بلکه می تواند برای خواندن هر سوره ای به آن اکتفا کند. 


س ۴۶۷: آیا ادا کامل الفاظ عربی در نماز واجب است؟ آیا اگر کلمات به صورت عربی صحیح و کامل تلفظ نشود. نماز 


محکوم به صخت است؟ 


ج: واجب است که همه ذکرهای واجب نماز از قبیل قرائت حمد و سوره و غير آنها به طور صحیح قرائت شود و اگر نما ز گزار 
کیفیت صحبح تلفظ کلمات عربی را نمی داند» واجب است که یاد بگیرد و اگر قادر به یاد گیری نیست. معذور است. 


ج: عنوان قرائت بر آن صدق نمی کند و در نماز واجب است که کلمات تلفظ شوند. به طوری که قرائت بر آن صدق کند. 


س ۴۶۹: بنا بر نظر بعضی از مفسرین» تعدادی از سوره های قرآن کریم مثل سوره فیل» قریش» انشراح» وضحی یک سوره 
کا مخت هتفوک ان کے کد کے که کی ار از دیس ا رخا هرا ا ان ها ا 
از آن» سوره قریش را هم بخواند و همچنین دو سوره انشراح وضحی باید با هم قرائت شوند. بنا بر این اگر کسی بر اثر جهل 
به مسأله» سوره فیل یا انشراح را به تنهایی در نماز بخواند» وظیفه او چیست؟ 


ج: اگر در یاد گیری مسأله کوتاهی نکرده باشد» نمازهای گذشته او محکوم به صخت است. 


۰ اگر شخصی هنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چهارم نماز ظهر حمد و سوره بخواند و بعد از نماز متوجه شود 


آیا اعاده نماز بر او واجب است» و اگر متوجه نشود» آیا نماز وی صحیح است؟ 

ج: در فرض سؤال» نمازش صحیح است. 

س ۴۷۱: آیا بانوان می توانند» حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند؟ 

ج: می توانند بلند یا آهسته بخوانند ولی اگر نامحرم صدایشان را می شنود» بهتر است آهسته بخوانند. 


س ۴۷۲: طبق نظر امام خمینی(قس سه) ملاک آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر» عدم جهر است و ما می دانیم که 
به استثنای ده حرف بقیه حروف با صدا هستند» بنا بر این اگر نماز ظهر و عصر را آهسته و بدون صدا بخوانیم» هجده حرف 


صدادار درست تلفظ نخواهند شد. خواهشمند است این مسأله را توضیح فرمایید. 


ج: ملاک اخفات (آهسته خواندن) عدم وجود جوهر صدا نیست. بلکه ملاک آشکار نکردن آن است و در مقابل ملاک 


س ۴۷۳: افراد خارجی اعم از زن و مرد که مسلمان می شوند و شناختی نسبت به کلمات عربی ندارند» چگونه می توانند 


واجبات دینی خود اعم از نماز و غیره را انجام دهند؟ و اصولا نیازی به فراگیری عربی برای این کار وجود دارد؟ 
ج: یاد گیری تکبیره الاحرام» حمد. سوره. تشهد و سلام نماز و هر چیزی که عربی بودن در آن شرط است؛ واجب است. 


شین ۳۷۳ اوی ترا که تاقله شمازهاي که لته اکن و ا در آنها ونغب اسان لته و ناه هنت و تفه 


انك آهسته خوانده شوند وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد آیا اگر نافله های نمازهای جهری آهسته خوانده شوند و 
ج: قرائت در نافله های نمازهای جهری مستحب است که بلند باشد و در نمازهای اخفاتی مستحب است که آهسته باشد و اگر 
بر عکس هم انجام شود مجزی است. 

س ۴۷۵: آیا بعد از قرائت سوره حمد در نماز واجب است که یک سوره کامل خوانده شود یا تلاوت مقداری از قر آن کریم 
هم کافی است؟ و در صورت اول آبا بعد از قرائت سوره» خواندن بعضی از آیات قرآنی جایز است؟ 


ج در نمازهای واجب یومیه» قرائت آیاتی از قرآن کریم به جای سوره کامل» مجزی نیست. ولی قرائت بعضی از آیات به 
قصد قر آن بعد از قرائت یک سوره کامل» اشکال ندارد. 


س ۴۷۶: اگر بر اثر سهل انگاری و یا لهجه ای که انسان به آن تکلم می کند اشتباهی در قرائت حمد و سوره و یا در اعراب و 
حر کات کلمات نماز رخ دهد مثلا کلمه یود به جای فتح لام» به کسر لام خوانده شود» نماز چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر عامد یا جاهل مقصر (قادر بر یاد گیری) باشد» نماز باطل است» و الا نماز صحیح است. البته اگر نمازهای گذشته را با 


اعتقاد به صخت به صورت مذ کور خوانده باشد» در هر صورت قضای آنها واجب نیست. 


س ۴۷۷: شخصی است که حدود ۳۵ با ۴۰ سال سن دارد و پدر و مادرش در دوران کودکی به او نماز یاد نداده اند و سواد 


هم ندارد؛ اما سعی کرده است که نماز را به صورت صحیح یاد بگیرد» ولی قادر بر ادای صحیح کلمات و ذ کرهای نماز 


نیست و بعضی از کلمات را اصلا نمی تواند تلفظ کند» آیا نماز او صحیح است؟ 
ج: اگر آنچه را که قادر بر تلفظ آن است. انجام دهد» نمازش محکوم به صخت است. 


س ۴۷۸: من کلمات نماز را همانگونه که از پدر و مادرم آموخته ام و در دبیرستان آموزش داده اند تلفظ می کردم. بعداً 
متو جه شدم که کلمات را اشتاه ادا می کرده ام. آیا طبق فتوای امام(قدّس سه) اعاده نماز بر من واجب است با آنکه همه 


نمازهایی را که به آن صورت خوانده ام» صحیح هستند؟ 
ج: در فرض سؤال» تمامی نمازهای گذشته محکوم به صخت است و اعاده و قضاء ندارد. 


س ۴۷۹: کسی که بر اثر ابتلا به بیماری لالی قادر بر تکلم نیست» ولی حواس سالمی دارد» اگر نمازش را با اشاره بخواند» آیا 


صحیح است؟ 

ج: نماز او در فرض مزبور صحیح و مجزی است. 

ذکر نماز 

س ۴۸۰: آیا قرائت عمدی ذ کرهای ر کوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟ 

ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید» اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگی صحیح هستند. 


س ۴۸۱: اگر شخصی سھواً در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس» در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال 
متوجه اشتباه خود شده و آن را اصلاح نماید» آیا نماز او باطل است؟ 


2 اشکال ندارد و نمازش صحیح است. 


س ۴۸۲: اگر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است» چه 


حکمی دارد؟ 
2۰ ۰ ۳ ۰ 
ج: ا گر بعد از رکوع و سجود متوجه شود. چیزی بر او واجب نیست. 


س ۴۸۳: آیا یک بار 


گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است؟ 
ج: کافی است. هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود. 


س ۴۸۴: تعداد تسیحات ار بعه در نماز سه مرتبه است. ولی فردی سور تیان بار کاس نا نماز او در پیشگاه خحداوند 


مقبول است؟ 
ج اشکال ندارد. 


دارد؟ 


ج: یک مرتبه نیز کفایت می کند و چیزی بر او واجب نیست» و تا به رکوع نرفته می تواند بنا را بر اقل گذاشته و تسبیحات را 
تکرار تماید ٹا یقین کند که آن را سه مرتبه گفته است. 


س ۴۸۶: آیا قرائت «بحول الله و قوته اقوم واقعد» هنگام نماز در حال حرکت جایز است و آیا گفتن آن در حال قیام صحیح 


است؟ 
س ۴۸۷: مراد از ذکر چیست؟ آیا شامل صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و خاندان آن حضرت می شود؟ 


ج: هر عبارتی که متضمن ذکر خداوند عزوجل باشد. ذکر محسوب می شود و صلوات بر محمد و آل محمد(عليهم افضل 


یر نت ھی د رهاس 


س ۴۸۸: هنگامین که در تماز وفر که یکف وکت امت دستها را برای فرت به کرده و حاجات خود را از غداونل ع وچا 
طلب می کنیم» آیا طلب حاجات به زبان فارسی اشکال دارد؟ 


ج: دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد» بلکه هر دعایی را در قنوت می توان به هر زبانی خواند. 
سجده و احکام آن 
س ۴۸۹: سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟ 


ج 


سجده و تيمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تیمم بر سیمان و موزائیک است. 
:۳۹ با کذاششن دسا هنگام نماز بر موزائیکی که دارای سوراخهای ریزی است. اشکال دارد؟ 
اشکال ندارد. 


س ۴۹۱: آیا سجده بر مهر که سياه و چ رک شده به طوری که لایه ای از چ رک روی آن را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی 


روی مهر است. اشکال دارد؟ 
ج: اگر چ رک روی مهر به مقداری باشد که حائل بین پیشانی و مهر شود سجده و نماز باطل است. 


س ۴۹۲: آیا بر زنی که هنگام سجده بر مهر» پیشانی وی به خصوص جای سجده با حجاب پوشیده شده است. اعاده 


نمازهایش واجب است؟ 
ج اگر هنگام سجده متو جه وجود حائل نبوده» اعاده بر او واجب یست. 


س ۴۹۳: زنی هنگام سجده» سر خود را روی مهر گذاشته» متوجه می شود که پیشانی وی به طور کامل با مهر تماس ندارد؛ 
زیرا چادر یا روسری وی مانع از تماس کامل پیشانی با مهر است» لذا سرش را از روی آن بلند کرده و بعد از رفع مانع دوباره 
روی مهر گذاشته است» نماز او چه حکمی دارد؟ اگر عمل وی سجده مستقلی محسوب شود نمازهایی که خوانده است» چه 


حکمی دارد؟ 


پیشانی از زمین برای سجده روی مهر بر اثر جهل يا فراموشی بوده و این عمل را فقط در یکی از دو سجده یک رکعت انجام 


می داده» نمازش صحیح است و اعاده واجب نیست. ولی اگر این کار با علم و عمد بوده و 


با در هر دو سجده یک رکعت آن را انجام داده» نمازش باطل و اعاده آن واجب است. 


س ۴۹۴: در سجده باید هفت عضو از بدن روی زمین باشد» ولی ما به خاطر وضیعت خاص جسمی که داریم قادر به انجام 
این کار نیستیم» زیرا از معلولین جنگی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند. هستیم و برای نماز یا مهر را به طرف پیشانی 


بلند می کنیم و یا آن را روی دسته صندلی چرخدار گذاشته و بر آن سجده می کنیم» آیا این کار صحیح است یا خیر؟ 


ج: اگر قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی چرخدار یا چیز دیگر مانند بالشت يا چهار پایه و سجده بر آن هستید. باید 
سجده را بدین نحو انجام دهید و نماز شما صحیح است. در غير این صورت به هر نحو که می توانید هرچند با ایماء و اشاره» 
سجده و رکوع را انجام دهید و نماز شما صحیح است. انشاء الله موفق باشید. 


س ۴۹۵: سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟ 

ج: سجده بر سنگ مرمر اشکال ندارد. 

س ۴۹۶: آیا جایز است هنگام سجده علاوه بر انگشت بز رگ پاه بعضی از انگشتان دیگر آن را هم بر زمین بگذاریم؟ 
ج: اشکال ندارد. 


س ۴۹۷: امروزه مهری برای نماز ساخته شده که با شمارش رکعت ها و سجده های نما زگزار باعث می شود تا حدی شک او 
برطرف گردد. با توجه به این که هنگام گذاشتن پیشانی روی آن» مهر به خاطر دستگاه فلزی که زیر آن نصب شده است» به 


سمت پائین حرکت می کند. آیا با این توصیف سجده بر آن صحیح است؟ امیدواریم نظر شریف خود را بیان فرمایید. 


ج: اگر محل 


گذاشتن پیشانی از چیزهایی باشد که سجده بر آن صحیح است و پس از گذاشتن پیشانی ثابت و بی حرکت بماند» سجده بر 


روی آن اشکال ندارد. 

س ۴۹۸: هنگام نشستن بعد از سجده کدام پا روی دیگری گذاشته می شود؟ 

ج: مستحب است که بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. 
س ۴۹۹: در سجده و رکوع بعد از قرائت ذکر واجب» گفتن چه ذکری افضل است؟ 


ج: تکرار همان ذکر واجب و بهتر است که به عدد فرد ختم شود؛ و در سجده علاوه بر آنچه گفته شد» صلوات و دعا برای 


س ۵۰۰: شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آنها واجب می شود از نوارهای قرآن که از ضبط صوت يا صدا و سیما پخش 


می شود چه حکمی دارد؟ 

ج: در فرض مرقوم» سجده واجب است. 

مبطلات نماز 

س ۵۰۱: آیا نماز با ذ کر شهادت به ولایت امیرالمومنین علی(علیه السلام) در تشهد باطل می شود؟ 


ج: نماز و از جمله تشهد را همان طور که مراجع عظام شیعه(کرله امثالهم) در رساله های عمایّه بیان نموده اند بخوانید و 


س ۵۰۲: شخصی در عبادات خود مبتلا-به ریا است و در حال حاضر با نفس خود مبارزه می کند. آیا این عمل وی نیز ریا 


محسوب می شود؟ چگونه می توان از ریا دوری کرد؟ 


ج: هر عملی که برای خدا انجام گیرد از جمله مبارزه با ریا؛ ربا محسوب نمی شود و برای رهایی از ریا باید در عظمت 


خداوند متعال و ضعف و احتیاج دیگران به خداوند تفکر نماید و همچنین در بندگی خود و دیگر مردم برای 


س ۵۰۳: هنگام شرکت در نماز جماعت برادران اهل سنت. بعد از قرائت سوره حمد توسط امام جماعت. کلمه «آمین» با 
صدای بلند و به صورت دسته جمعی گفته می شود. این کار چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر مقتضای تقیه» گفتن آمین باشد» اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. 


س ۵۰۴: گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی می شویم که در حال انجام کار خطرناکی است. آیا جایز است 
بعضی از کلمات سوره حمد يا سوره دیگر یا بعضی از ذکرها را بلند بخوانیم تا کودک یا کسانی که در خانه هستند» متوجه 
شوند و خطر رفع گردد؟ اگر هنگام قیام نماز دست یا ابرو را برای فهماندن چیزی به کسی و یا در جواب سؤال او تکان دهیم» 


آن نماز چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران موجب خروج از هیأت نماز نشود؛ 
اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد» و حرکت دادن دست يا چشم و ابرو اگر مختصر و به 
نحوی باشد که با استقرار و آرامش و یا هیأت نماز منافات نداشته باشد» موجب بطلان نماز نمی گردد. 


س ۵۰۵: آیا اگر کسی هنگام نماز به خاطر یادآوری حرف خنده دار یا پیدایش حالت خنده آوری بخندد؛ نمازش باطل می 


شود یا خیر؟ 
ج: اگر خنده با صدا (یعنی قهقهه) وعمدی باشد نماز باطل است. 


س ۵۰۶: آیا مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز» موجب بطلان آن می گردد» و در صورتی که نماز را باطل 


کند» آیا معصیت و گناه محسوب می شود؟ 


دارد ولی نماز را باطل نمی کند. 
س ۵۰۷: آیا بستن چشمها در نماز به این دلیل که باز بودن آنها فکر انسان را از نماز باز می دارد» جایز است؟ 
ج: بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد. گر چه مکروه می باشد. 


س ۵۰۸: من گاهی در هنگام نماز به یاد حالت های ایمانی و معنوی که در دوران جنگ با نظام کافر بعثی داشتم می افتم که 


باعث افزایش حالت خشوع من می شود آیا این کار نماز را باطل می کند؟ 

ج: به صخت نماز ضرر نمی زند. 

س ۵۰۹: آیا ادامه قهر و دشمنی بین دو نفر» تا مدت سه روز موجب بطلان نماز و روزه آنها می گردد؟ 
ج: وقوع دشمنی و قهر بین دو نفر نماز و روزه را باطل نمی کند» گرچه این عمل شرعاً مذموم است. 
سلام 

س ۵۱۰: نظر جنابعالی درباره رد تحیتی که به صیغه سلام نباشد» چیست؟ 


ج: اگر در حال نماز باشد» جواب دادن جایز نیست. ولی اگر در حال نماز نباشد» اگر کلامی است که عرف آن را تحیت 


محسوب می کند» احتیاط» جواب گفتن آن است. 
ج: جواب سلام کود کان ممیز» اعم از پسر و دختر» مانند جواب سلام زنان و مردان واجب است. 


س ۵۱۲: اگر کسی سلام را بشنود» ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سلام را ندهد» به طوری که زمان کمی فاصله 


شود آیا بعد از آن گفتن جواب سلام واجب است؟ 
ج: اگر تأخیر به مقداری باشد که جواب سلام و رد تحیت بر آن صدق نکند» واجب نیست. 


س ۵۱۳: اگر شخصی به گروهی سلام کند و بگوید: «السلام علیکم جمیعا» و یکی 


از آنان مشغول نماز باشده آیا بر او هم جواب سلام واجب است. حتی اگر دیگران جواب سلام را داده باشند؟ 


م: اک دیگری جواب آن را بدهد نماز گزار اقدام به جواب گفتن نکند. 
ك ببری وا رت وه 


س ۵۱۴: اگر شخصی در یک زمان چند بار سلام کند و یا چند نفر سلام دهند» آیا یکبار جواب دادن از همه آنها کفایت می 


ج: در صورت اول یک جواب کافی است» و در حالت دوم یک جواب به صیغه ای که شامل همه آنها گردد و به قصد جواب 
سلام آنان باشد» کفایت می کند. 

س ۵۱۵: شخصی هنگام سلام دادن به جای «سلام علیکم؛ از لفظ (سلام» استفاده می کند آیا جواب سلام او واجب است؟ 
ج: اگر عرفاً بر آن تحیت و سلام صدق نماید» جواب دادن واجب است. 

شکیات نماز 


س ۵۱۶: کسی که در رکعت سوم نماز شک کند که قنوت را بجا آورده با خیر» چه حکمی دارد آیا نمازش را تمام کند و یا 
از هنگام شک آن را قطع نماید؟ 


ج: به شک مذ کور اعتنا نمی شود و نماز صحیح است. و در این مورد چیزی بر مکلف واجب نیست. 


س ۵۱۷: آیا در نماز نافله به شک در غیر از رکعت های آن مثل شک در این که یک سجده انجام داده یا دو سجده» اعتنا می 


شود؟ 


ج: شک در اقوال و افعال نماز نافله همان حکم شک در اقوال و افعال نماز فریضه را دارد» یعنی اگر از محل آن تجاوز نکرده 


است. به آن اعتنا می شود و اگر از محل انجام آن تجاوز کرده است» به آن اعتنا نمی شود. 


٨‏ ا تو حه یه اب که کش الشککت اید ته شک خو د 
س 3 این ۱ r‏ اس تا 


اعتنا کند» اگر برای او در نماز شکی پیش آمد. وظیفه اش چیست؟ 


ج: باید بنا بر انجام کاری بگذارد که در آن شک کرده است. مگر آنکه انجام آن موجب بطلان نماز شود که در این صورت 


بنا بر عدم انجام آن می گذارد» بدون این که در این مورد فرقی بین رکعتها و افعال و اقوال نماز باشد. 
س ۵۱۹: اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطلان عبادت هایش شود و یا در آن شک کند. وظیفه اش چیست؟ 


س ۵۲۰: اگر شخصی سهواً بعضی از اجزاء نماز را به جای بعضی دیگر انجام دهد و یا در هنگام نماز نگاهش به جایی بیفتد یا 


مزا خرف 0 مار او اط اش وه ان ت 
ج: عمل سهوی در نماز موجب بطلان آن نمی شود لیکن در ب بعضی از موارد باعث وجوب سجده سهو می گردد» مگر آنکه 
رکنی از نماز را کم پا زیاد کند که موجب بطلان نماز می شود. 


س کر قرف کر کف از ان زا فاتوش یمقر کت هر باه Sa SOR EE‏ کر کت ار 
نمازش رکعت دوم است. لذا رکعت سوم و چهارم را هم بجا آورد» و در رکعت آخر متوجه شد که در رکعت سوم است» 


وظیفه او چیست؟ 


ج: واجب است هر رکعتی را که بجا نیاورده» قبل از سلام نماز بجا آورد و سپس سلام دهد و در این صورت که تشهد واجب 
نماز را در محل خود انجام نداده باید بنا بر احتیاط قضای آن را انجام 


داده و دو سجده سهو برای آن بجا آورد. 

سیآ ران کلف داف ادر کعهای قار تصاظه که که ر کم اس او ز کته که مکی اس ؟ 

ج: تعداد رکعتهای نماز احتیاط به مقدار کمبود احتمالی در نماز است. بنا بر این در شک بین دو و چهار» دو رکعت نماز 
احتیاط» واجب است؛ و در شک بین سه و چهار» یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ر کعت نشسته» واجب است. 

ی ۱۵۲۲ اکن کے ای از د کرهای فار با ابا آئی با دعاهای قو شا سیوا خاط کرات قوف | با نله مو را من 
شود؟ 

ج: واجب نیست. 

نماز قضا 

اشاره 


س ۵۲۴: من تا سن هفده سالگی با مسأله احتلام و غسل و مانند آن آشنا نبودم و از کسی هم درباره آنها چیزی نشنیده بودم و 
خودم هم معنای جنابت و وجوب غسل را نمی فهمیدم. لذا نماز و روزه ام تا این سن اشکال دارده امیدوارم وظیفه مرا بیان 
فرمایید. 


ج: همه نمازهایی را که در حال جنابت خوانده اید. باید قضا کنید. ولی روزه ای را که در حال جنابت بدون علم به اصل 
جنابت گرفته اید. صحیح و مجزی است و قضا ندارد. 


س ۵۲۵: متأسفانه من در گذشته بر اثر نادانی و ضعف اراده مبتلا به عمل شنیع استمناء بودم» لذا گاهی نماز نمی خواندم که 
مدت دقیق آن را به یاد ندارم. نماز نخواندن من به صورت مستمر نبوده» بلکه مربوط به زمانی است که جنب بودم و سل 
نکرده ام که گمان می کنم حدود شش ماه باشد. تصمیم گرفته ام نمازهايم در این مدت را قضا کنم آیا قضای آنها واجب 


ج: هر مقدار از نمازهای روزانه ای را که می دانید انجام نداده اید و 


ادر ال ات اده انب فا انم کا واکے اشت: 


س ۵۲۶: شخصی که نمی داند نماز قضا برذمه اش هست يا خی اگر نماز مستحبی يا نافله بخواند» بر فرض که نماز قضا داشته 


باشد» آیا به عنوان نماز قضای او محسوب می شود؟ 


ج: نوافل و نمازهای مستحب به جای نماز قضا محسوب نمی شوند» و اگر نماز قضا بر عهده او باشد» واجب است که آن را به 


نیت نماز قضا بخواند. 


س ۵۲۷: من حدود شش ماه است که به سن تکلیف رسیده ام. چند هفته قبل از رسیدن به آن سن فکر می کردم تنها علامت 
بلوغ تمام کردن پانزده سال هجری قمری است. ولی اکنون کتابی راجع به علامتهای بلوغ پسران خواندم که در آن علامتهای 
دیگری برای بلوغ ذکر شده که در من وجود دارند» ولی زمان پیدایش آنها را نمی دانم. آیا در حال حاضر قضای نماز و روزه 
بر عهده من هست يا خیر؟ با توجه به این که من گاهی نماز می خواندم و ماه رمضان سال گذشته را به طور کامل روزه گرفته 


اي وظیفه من در این باره چ جست؟ 
ج: قضای همه نمازها و روزه هایی که یقین به فوت آنها پس از رسیدن به سنّ بلوغ و تکلیف شرعی دارید» واجب است. 


س ۵۲۸: اگر شخصی در ماه مبار ک رمضان سه بار غسل جنابت کند مثلا در روزهای بیستم» بیست و پنجم و بيست و هفتم 
غسل نماید» و بعد یقین کند که یکی از آن غسلها باطل بوده است. نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ 


ج: روزه اش صحیح است. ولی بنا بر احتیاط قضای نمازها به طوری که یقین به فراغت ذمّه پیدا کند» واجب است. 


س ٩‏ شخصی 


بر اثر جهل به حکم شرعیء مدتی ترتیب را در غسل رعایت نکرده است. نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر غسل را به نحوی انجام داده که شرعاً باطل است؛ قضای نمازهایی که در این حالت با حدث اکبر خوانده واجب 


است. ولی روزه اش اگر در آن هنگام اعتقاد به صخت غسل خود داشته» محکوم به صخت است. 

مت ۰ کسی که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند. چگونه باید آن را انجام دهد؟ 

ج: می تواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که نمازهای پنجگانه یومیه را می خواند آن را ادامه دهد. 
س ۵۳۱: شخصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد» آیا می تواند آنها را به ترتیب زیر بجا آورد؟ 

۱ مثلا بیست بار نماز صبح بخواند. 

۲ هر یک از نماز ظهر و عصر را بیست بار بخواند. 

۳ هر یک از نماز مغرب و عشا را بیست بار بخواند و تا یک سال به همین صورت ادامه دهد. 

ج: قضای نمازها به ترتیب مذکور اشکال ندارد. 


س ۵۳۲: شخصی از ناحیه سر مجروح شده و قسمتی از مغز وی آسیب دیده که بر اثر آن دست و پای چپ و زبانش فلج گشته 
است. همچنین نماز را فراموش کرده و قادر به یاد گیری آن نیست. ولی می تواند اجزای نماز را با خواندن از کتاب و یا شنیدن 
از نوار» ت تشخص دهد. در حال حاضر وی در رابطه با نماز دو مشکا دارد» یکی این که قدرت : تطهی محل بول و وضو گرفتن 


را ندارد دوم این که در قرائت نماز مشکل دارد. تکلیف او چیست؟ همچنین نسبت به نمازهایی که تقریباً به مدت 


شش ماه از او فوت شده است. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر بتواند هرچند با کمک دیگران» وضو بگیرد» یا تیمم نمایده واجب است که نماز را به هر نحوی که می تواند بخوانده 
اگرچه با شنیدن از نوار یا خواندن از روی نوشته و مانند آن باشد. و در مورد طهارت بدن» اگر قدرت بر تطهیر آن هرچند به 
کمک دیگران ندارد» با همان بدن نجس نماز بخواند» و نمازش صحیح است. قضای نمازهای گذشته ای هم که از وی فوت 


شده» واجب است» مگر نمازهایی که بر اثر ببهوشی که در تمام وقت نماز ادامه داشته» از او فوت شده باشد. 


س ۵۳۳: در دوران جوانی نمازهای ظهر و عصر من بیشتر از نمازهای مغرب و عشا و صبح قضا شده اند که پشت سر هم بودن 
و تعداد و ترتیب آنها را نمی دانم. آیا در این مورد بايد نماز دوره ای خوانده شود؟ و نماز دوره ای چیست؟ اميدواريم 


توضیح فرمایید. 


ج: در نماز قضا مراعات ترتیب غیر از ظهر و عصر و مغرب و عشاء از یک روز واجب نیست و خواندن مقداری که یقن به 


قضا شدن آن دارید کافی است و دوره کردن به معنای تکرار نماز برای احراز ترتیب بر شما واجب نیست. 
س ۵۳۴: گاهی پس از ازدواج مایعی از من خارج می شد که اعتقاد به نجس بودن آن داشتم. 


لذا به نیت غسل جنابت غسل کرده و نمازم را بدون وضو می خواندم. در رساله های عملیه این مایع» مذی نامیده شده است. 


اکنون نمی دانم نمازهایی را که بدون وضو و بی آنکه جنب باشم با غسل جنابت خوانده ام» چه حکمی دارد؟ 


ج: قضای همه نمازهایی که بعد 


از خروج آن مایع» بدون وضو و با غسل جنابت خوانده اید واجب است. 
س ۵۳۵: کافری پس از مدتی اسلام آورده است. آبا قضای نماز و روزه هائیکه انجام نداده» واجب است؟ 
ج واجب یست. 


س ۵۳۶: بعضی از افراد بر اثر تبلیغات گمراه کننده کمونیستها چندین سال نماز و واجبات خود را ترک کرده اند» ولی بعد از 
پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی به اشتباه خود بردند و به سوی خداوند توبه نموده اند» آنها در حال حاضر 


قادر به قضای همه آن نمازها و روزه ها نیستند» وظیفه آنها چیست؟ 


ج: بر آنان واجب است که نمازها و روزه های فوت شده را به هر مقدار که قدرت دارند قضا و هر مقداری که قادر نیستند 


وصیت نمایند. 


س ۵۳۷: شخصی فوت کرده و قضای روزه ماه مبارک رمضان و نماز بر عهده اوست و فرزند ذکوری هم ندارد. مقداری مال 
به جا گذاشته که برای قضای یکی از نماز و روزه کفایت می کند. در این صورت قضای نماز مقدم است يا روزه؟ 


ج: ترجیحی بین نماز و روزه نیست و بر ورثه واجب نیست که ما ت رک وی را صرف قضای نماز و روزه او نمایند» مگر آنکه 
در این باره وصیت کرده باشد» که در این صورت باید به وصیت او در اجیر گرفتن از ثلث تر که برای قضای نماز و روزه اش 
به هر مقدار که کفایت می کند. عمل کنند. 


س ۵۳۸: من در اکثر اوقات نماز خود را خوانده و در صورت فوت شدن نماز» آن را قضا کرده ام» این نمازهای فوت شده هم 


مواردی بوده که یا من خواب مانده ام و پا بدن و لباسم نجس بوده و 


در تطهیر آنها کوتاهی کرده ام. مقدار نمازهای قضا شده یومیه آیات و قصر را که بر عهده من است» چگونه محاسبه نمایم؟ 


ج: قضای نمازهایی که یقین به فوت شدن آنها دارید. کافی است. و از این مقدار هر کدام را که یقین دارید نماز قصر یا 
آیات بوده» باید بر وفق یقین خود آنها را بجا آوربد و بقیه را به عنوان قضای نمازهای یومیه بخوانید و چیزی بیشتر از این 


مقدار بر شما واجب نیست. 
نماز قضای پدر و مادر 


س ۵۳۹: پدرم سکته مغزی نموده و مدت دو سال مریض بود و بر اثر سکته قادر به تشخیص خوب و بد نبود» یعنی قدرت 
تفکر و تعقل از او سلب شده بود. در این دو سال نماز و روزه خود را انجام نداده است. آیا قضای نماز و روزه او بر من که 
پسر بز رگ خانواده هستم واجب است؟ البته می دانم که اگر وی بیماریهای مذ کور را نداشت. قضای نماز و روزه های او بر 


من واجب بود. امیدوارم مرا در این مسأله راهنمایی فرمایید. 


ج: اگر ضعف عقلی وی به حدی که عنوان جنون بر آن صدق کند» نرسیده و در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده است؛ 


قضای نمازها و روزه های فوت شده او بر شما واجب است. و گرنه چیزی از بابت آن بر شما نیست. 


نی 1۵۴ ا گر شخضسی قرت کت جه کسی اید کفاره زوژه او را مردازد؟ | باو پسران و کان وی دادن کفاره راچب است 


یا شخص دیگری هم می تواند آن را بدهد؟ 


۰ مج‎ . e دب‎ ‌ e e. 
ج: کفاره روزه که بر پدر واجب است. اگر به نحو تخییری بوده است» یعنی وی هم توانایی روزه گرفتن‎ 


را داشته و هم اطعام راء در این صورت اگر بتوان آن را از تر که خارج کرد از آن برداشت می شود و در غیر این صورت بنا 


بر احتیاط بر پسر بزر کر واجب است که روزه را بگیرد. 


س ۱ مرد بز رگسالی به دلایل مشخصی از خانواده اش جدا شده و برقراری ارتباط با آنها برای او مقدور نیست. وی فرزند 
بز رگ خانواده هم هست و پدرش در این مدت فوت کرده است و نمی داند چه مقدار نماز قضا و غیر آن بر عهده پدرش 
است و مال کافی هم برای اجیر گرفتن در اختیار ندارد و خودش هم به علت سن زیاد نمی تواند آنها را بجا آورد» وظیفه وی 


جست؟ 


ج: قضای نمازهای پدر واجب نیست» مگر آن مقداری که پسر بزر گتر یقین به فوت آن دارد و بر پسر بز رگتر واجب است که 
نمازهای پدرش را به هر صورتی که امکان دارد» قضا نماید و اگر از انجام آن حتی از اجیر گرفتن برای انجام آن هم عاجز 


باشد» معذور است. 


س ۵۴۲: اگر فرزند بز رگ میت دختر و فرزند دوم او پسر باشد» آیا قضای نمازها و روزه های پدر و مادر بر این پسر واجب 


است؟ 


ج: ملاک واجب بودن قضای نماز و روزه پدر و مادر این است که فرزند مذ کر از دیگر اولاد ذکور میت اگر میت اولاد ذکور 
داشته باشد بزرگتر باشد» و در فرض سوال قضای نماز و روزه پدر بر پسر که فرزند دوم پدر است» واجب است و قضای نماز 


و روزه ای که از مادر فوت شده» نیز واجب ات 


س ۵۴۳: اگر پسر بز رگ چه بالغ باشد یا غیر 


بالغ قبل از پدر فوت کند. آیا قضای نمازهای پدر از فرزندان دیگر ساقط می شود؟ 


ج: تکلیف قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگی واجب است که هنگام وفات پدر زنده باشد» هرچند فرزند اول با پسر اول 


پدر نباشد. 


س ۵۴۴: من پسر بز رک خانواده هستم. آیا واجب است برای خواندن نمازهای قضای پدرم» تا زنده است از او تحقیق کنم با 
این که بر او واجب است مرا از مقدار آن آ گاه نماید؟ در صورتی که مرا مطلع نکند» تکلیف من چیست؟ 


ج: تفحص و سوال بر شما واجب نیست. ولی بر پدر واجب است تا فرصت دارد خودش بخواند و اگر نتوانست وصیت نماید. 
به هرحال پسر بز رگ مکلف است که بعد از فوت پدرش, آن مقدار از نماز و روزه هایی را که یقین دارد از پدرش فوت شده 
است. قضا نماید. 


س ۵۴۵: اگر شخصی فوت کند و همه دارایی او خانه ای باشد که فرزندانش در آن سکونت دارند» و نماز و روزه بر ذمّه او 


روزه او را قضا نمایند؟ 


ج: در فرض مرقوم فروش خانه واجب نیست. ولی قضای نماز و روزه ای که به عهده پدر است. در هر حالی بر پسر بز رگتر 
واجب است. مگر در صورتی که میت وصیت به اجیر گرفتن از ثلث ترکه اش کرده باشد و ثلث ترکه هم برای انجام همه نماز 


و روزه های او کفایت کند که در این صورت ثلث تر که باید برای آن مصرف شود. 


بزرگ که قضای نماز پدر بر عهده اوست» فوت نماید. انجام آنها بر ذمّه وارث پسر بز رگ است يا این که به پسر بعدی پدر 


۰ 3 و 5 را مخ مه‎ ۰ | ° o 
ج: قضای نماز و روزه پدر که بر پسر بزر گ واجب است. با فوت وی پس از فوت پدرش» بر پسر و یا برادر او واجب نمی‎ 


شود. 
س ۵۴۷: اگر پدری اصلا نماز نخوانده باشد» آیا همه نمازهای او قضا دارد و انجام آنها بر پسر بز رگ او واجب است؟ 


س ۵۴۸: پدری که همه اعمال عبادی خود را عمداً انجام نداده است. آیا بر پسر بز رگ قضای همه نمازها و روزه هایی را که 


پدرش انجام نداده و به پنجاه سال می رسد واجب است؟ 


ج: اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باشد» قضای آنها بر پسر بز رگ واجب نیست. ولی در این صورت هم احتیاط در قضای 
آنها ترک نشود. 


س ۵۴۹: اگر قضای نماز و روزه بر عهده پسر بز رگ باشد و قضای نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد. کدام یک مقدّم 


است؟ 


س ۰ پدرم مقداری نماز قضا دارد ولی قدرت انجام آن را ندارد. آیا بر من که پسر بز رگ خانواده هستم» جایز است در 


زمان حیات پدرم نمازهای فوت شده او را قضا نمایم و یا شخصی را اجیر کنم تا آن را انجام دهد؟ 
ج: نیابت از شخص زنده برای انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست. 

نماز حماعت 

اشاره 


س ۵۵۱: امام جماعت در نماز باید چه نیتی بکند؟ آیا 


نیت جماعت باید بکند یا نیت فرادی؟ 


ج: اگر بخواهد فضیلت نماز جماعت را د رک کند. باید قصد امامت و جماعت کند. و اگر بدون قصد امامت نماز» مشغول 


آن شود نماز وی و اقتدای دیگران به او اشکال ندارد. 


س ۵۵۲: در اماکن نظامی هنگام بر پایی نماز جماعت که در وقت اداری است. تعدادی از نظامیان به خاطر شرایط کاری در 
آن شرکت نمی کنند. با آنکه انجام آن کارها بعد از وقت اداری و یا در روز بعد ممکن است. آیا این عمل سبک شمردن 


ج: بهتر است برای د رک فضیلت نماز اول وقت و جماعت. کارهای اداری به گونه ای تنظیم شود که آنها بتوانند این فریضه 
الهی را به صورت جماعت و در کمترین مدت بخوانند. 


س ۵۵۳: نظر جنابعالی درباره انجام کارهای مستحبی مثل نماز مستحب یا دعای توسل و با سایر دعاهای طولائی که قبل با بعد 
از نماز جماعت و یا در اثنای آن در نماز خانه ادارات دولتی بر کزان ی شود و شیر از تماز جماخت طول مین کشده چننت؟ 


ج: دعاها و اعمال مستحبی زائد بر فریضه الهی نماز جماعت که از شعاثر اسلامی است» اگر منجر به تضییع وقت اداری و تأخیر 
در انجام کارهای واجب شود اشکال دارد. 

س ۵۵۴: آیا اقامه نماز جماعت دوم در نزدیکی مکانی که نماز جماعت در آن جا با حضور تعداد زیادی از نماز گزاران اقامه 
می شود و صدای اذان و اقامه آن شنیده می شود صحیح است؟ 


ج: اقامه نماز جماعت دوم اشکال ندارد» ولی مناسب است که مومنین در یک مکان اجتماع کرده و همگی در یک نماز 


جماعت افزوده شود. 


شود جایز یست. 


س ۵۵۶: در محله ای چند مسجد وجود دارد که در همه آنها نماز جماعت اقامه می شود خانه ای بین دو مسجد واقع شده که 
فاصله آن از یک مسجد ده خانه و از دیگری دو خانه است. در این خانه هم نماز جماعت اقامه می شود این نماز جماعت چه 


حکمی دارد؟ 


ج سزاوار است که اقامه نماز جماعت وسیله وحدت و انس باشد. نه اینکه باعث ایجاد جو اختلاف و تفرقه گردد» در هر 
صورت اقامه نماز جماعت در خانه مجاور مسجد اگر باعث اختلاف و پراکند گی نگردد» اشکال ندارد. 


س ۵۵۷: آیا جایز است شخصی بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد که مورد تأ ید مرکز اداره امور مساجد است» در آن 


ج: اقامه نماز جماعت متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نیست» ولی بهتر است کسی مزاحم امام جماعت راتب مسجد 
هنگام حضور وی در آن مسجد برای اقامه نماز جماعت نشود» و حتی اگر ایجاد مزاحمت برای او موجب برانگیخته شدن فتنه 


س ۵۵۸: اگر گاهی امام جماعت سخنی بگوید و یا مزاحی کند که خوشایند و مناسب شأن عالم دینی نباشد» آیا با این کار از 


ج: اگر مخالف شرع نباشد» ضرری به عدالت نمی زند. 
س :۵۵٩‏ آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جایز است؟ 


عدالت او نزد مأموم به هر طریقی ثابت باشد اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح است. 


س ۵۶۰: اگر شخصی اعتقاد به عدالت و تقوای فردی داشته باشد و در همان زمان معتقد باشد که شخص مزبور در مواردی به 
او ظلم کرده است. آیا می تواند او را به طور کلی عادل بداند؟ 


ج: تا برای او احراز نشود که عمل آن امام جماعت که او آن را ظلم می شمارد. با علم و اختیار و بدون مجوّز شرعی بوده» 
مجاز نیست که حکم به فسق او نماید. 


س ۵۶۱: آیا اقتدا به امام جماعتی که می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند. ولی انجام نمی دهد جایز است؟ 


ج: مجرد ترک امر به معروف و نهی از منکر که ممکن است بر اثر عذر مقبولی نزد مکلف باشد. به عدالت ضرر نمی زند و 


مانع اقتدا به او نیست. 
شن ۵۶۲ 4 نظر شمامعنای عدالت خست؟ 


ج: عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات يا انجام 


محرمات شرعی است. و برای احراز آن» حسن ظاهر» کافی است. 


س ۵۶۳: ما تعدادی جوان هستیم که در تکیه ها و حسینیه ها دور هم جمع می شویم و هنگام رسیدن وقت نماز فرد عادلی را 
مقدم کرده و برای نماز به او اقتدا می کنیم. ولی بعضی از برادران به این کار اشکال نموده و می گویند امام راحل(قذس سرّه) 


خواندن نماز پشت سر غیر عالم دینی را حرام می داند. وظیفه ما چیست؟ 
ج: با دسترسی به روحانی» به غیر روحانی اقتداء نکنند. 
س ۵۶۴: آیا دو نفر می توانند نماز جماعت اقامه کنند؟ 


ج: اگر مراد تشکیل نماز 


جماعتی است که مر کب از امام و یک ماموم باشد» اشکال ندارد. 


س ۵۶۵: اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تم رکز ذهن قرائت کند با اینکه بر او واجب نیست. نماز 


او چه حکمی دارد؟ 
ج: در نمازی که باید آهسته خوانده شود مثل نماز ظهر و عصر قرائت برای او جایز نیست حتی اگر برای تم رکز ذهن باشد. 


س ۵۶۶: اگر امام جماعت با دوچرخه برای اقامه نماز جماعت برود و همه قوانین عبور و مرور را رعایت کند. چه حکمی 


دارد؟ 
ج: این کار به عدالت و صخت امامت جماعت ضرر نمی زند. 


س ۵۶۷: اگر انسان نماز جماعت را به طور کامل درک نکند و به آخر آن برسد و برای درک واب آن» تکبیره الاحرام را 
گفته و بنشیند و تشهد را با امام بخواند و بعد از سلام او برخیزد و رکعت اول را بخواند. آیا این کار را در تشهد رکعت دوم 


نمازهای چهار رکعتی هم می تواند انجام دهد؟ 

ج: این طریق مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای د رک واب جماعت است. 

س ۵۶۸: آیا جایز است امام جماعت برای نماز اجرت بگیرد؟ 

ج: جایز نیست» مگر آنکه برای مقدمات حضور در جماعت باشد. 

س ۵۶۹: آیا جایز است امام جماعت در یک زمان عهده دار امامت دو نماز (دو نماز عید یا هر نمازی) گردد؟ 


ج تکرار نماز جماعت برای یکبار به خاطر مأمومین دیگر در نمازهای بومیه جایز و بلکه مستحب است. ولی جواز آن در نماز 


وم ۷۰ گر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم آیا بلند قرائت کردن حمد 


و سوره بر مأموم واجب است؟ 
ج: در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند. 


آل محمد(صلی الله علیهم اجمعین) می فرستنده بعد از آن سه بار تکبیر می گویند و سپس شعارهای سیاسی به صورت دعا و 


برائت توسط مؤمنین با صدای بلند داده می شود. آیا این کار اشکال دارد؟ 
ج: قرائت آیه و ذکر صلوات بر پیامبر و آل او(صلی الله علیهم اجمعین) نه تنها اشکال ندارد بلکه مطلوب بوده و واب دارد و 
مواظبت بر شعارهای اسلامی و شعار انقلاب اسلامی (تکبیر و ملحقات آن) که یاد آور رسالت و اهداف بلند انقلاب اسلامی 


س ۵۷۲: اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله» تشهد و قنوت را که باید در رکعت 


بعد بجا آورد» انجام ندهد آیا نماز وی صحیح است؟ 
ج: نماز صحیح است. ولی بنا بر احتیاط قضای تشهد را بجا آورد و دو سجده سھو» هم برای ترک تشهد بر او واجب است. 
س ۵۷۳: آیا رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می شود» شرط است؟ آیا اقتدا به ماموم صحیح است؟ 


نست. 


س ۵۷۴: دو نفر که یکی امام است و دیگری مأموم» اقامه نماز جماعت کرده اند. شخص سومی به تصور اینکه فرد دوم امام 
است» به او اقتدا می کند و بعد از نماز می فهمد که وی مأموم 


بوده نه امام» نماز شخص سوم چه حکمی دارد؟ 


ج: اقتدا به مأموم صحیح نیست. ولی زمانی که انسان نداند و به او اقتدا کند» اگر در رکوع و سجود به وظیفه نماز گزار منفرد 
عمل کرده؛ بدین معنی که رکنی را عمداً و یا سهواً کم یا زیاد نکرده باشد» نمازش صحیح است. 


س ۵۷۵: کسی که قصد خواندن نماز عشا را دارد» آیا می تواند به کسی که نماز مغرب می خواند. اقتدا نماید؟ 
ج: اشکال ندارد. 
س ۵۷۶: آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومین» موجب بطلان نماز آنها می شود یا خیر؟ 


ج: اگر بلندی جایگاه امام نسبت به جایگاه ماو هس او خی اش که شرع فا ا کج باون ھا ا عت 


است. 


س ۵۷۷: اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که نمازشان قصر است و نماز همه افراد 
صف بعدی تمام باشد اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند. آیا 


نماز کسانی که در صف پشت سر آنها هستند» نسبت به دو رکعت آخر نماز» جماعت باقی می ماند یا فرادی می شود؟ 


ج: با این فرض که نماز همه افراد صف جلو قصر است. صخت نماز جماعت صفهای بعدی محل اشکال است. احوط این 


است که صفهای بعدی» بعد از اینکه افراد صف اول برای سلام نماز نشستند. نماز خود را به صورت فرادی بخوانند. 


س ۵۷۸: اگر ماموم در آخر یکی از دو طرف صف اول نماز ایستاده باشد» آیا می تواند قبل از مأمومینی که بین او و امام 


ایستاده اند وارد نماز جماعت شود؟ 


ج: اگر مأمومینی که بین او و امام 


ایستاده اند بعد از اينکه امام جماعت شروع به نماز کرد» به طور کامل آماده اقتدا نمودن باشند» می تواند به نیت جماعت 
وارد نماز شود. 


س ۵۷۹: کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال اینکه امام در رکعت اول است» چیزی نخواند» آیا اعاده نماز 


بر او واجب است؟ 


ج: اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است» ولی اگر بعد از اینکه داخل رکوع شد متوجه شود نماز او صحیح است 
و چیزی بر او واجب نیست؛ هر چند احتیاط مستحب این است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت بجا آورد. 


س ۰ برای بر گزاری نماز جماعت در اداره های دولتی و دبیرستانها نیاز شدیدی به امام جماعت وجود دارد» و چون غير از 
من عالم دیگری در منطقه وجود ندارد» مجبور هستم یک نماز را در مکان های مختلف برای سه یا چهار بار به عنوان امام 
جماعت اقامه کنم و چون همه مراجع نماز جماعت دوم را اجازه می هند» آیا در بیشتر از آن نیت نماز قضای احتیاطی جایز 


است؟ 
ج امامت به نیت نماز قضای احتیاطی صحیح نیست. 


۸۱ یکی از دانشگاهها اقدام به بر گزاری نماز جماعت برای کارمندان خود در یکی از ساختمان های مربوط به دانشگاه 
که در مجاورت یکی از مساجد شهر قرار دارد» کرده است. با توجه به اینکه در همان زمان در آن مسجد نماز جماعت اقامه 
می شود» شرکت در نماز جماعت دانشگاه چه حکمی دارد؟ 


که در همان زمان در آن نماز جماعت بر گزار می شود. 


س ۵۸۲: آیا نماز 


خواندن پشت سر امام جماعتی که شغل قضاوت دارد. ولی مجتهد نیست» صحیح است؟ 
ج: اگر شغل قضاوت او بعد از نصب وی توسط کسی که صلاحیت نصب را دارد» باشد» مانع اقتدا به او در نماز نیست. 


س ۵۸۳: آیا کسی که در نماز مسافر مقلد امام خمینی(قّس سرّه) است. می تواند به امام جماعتی که در آن مسأله مقلد مرجع 


دیگری است» به خصو ص در نماز حمعه. اقتدا نماید؟ 


ج: اختلاف در تقلید مانع از صخت اقتدا نیست. ولی اقتدا در نمازی که طبق فتوای مرجع تقلید مأموم» قصر است و طبق فتوای 


مرجع تقلید امام جماعت. تمام است» يا بالعکس صحیح نیست. 
س ۵۸۴: اگرامام جماعت سهواً بعد از تکبیرهالاحرام به رکوع برود وظیفه مأموم چیست؟ 


ج: اگر مأموم بعد از داخل شدن در نماز جماعت و پیش از رفتن به رکوع متوجه شود واجب است که نیت فرادی نموده و 


حمد و سوره را قرائت کند. 


س ۵۸۵: اگر تعدادی از دانش آموزان غیر بالغ مدارس بعد از صف سوم یا چهارم نماز جماعت استاده باشند و بعد از آنها 


تعدادی از افراد مکلف ایستاده باشند» نماز مکلفین صفهای بعدی چه حکمی دارد؟ 

ج: در فرض مذ کور اشکال ندارد. 

س ۵۸۶: آیا تیمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتی که معذور است» برای اقامه نماز جماعت کافی است؟ 
ج: اگر شرعاً معذور باشد» می تواند با تیمم بدل از غسل» امام جماعت شود و اقتدا به او اشکال ندارد. 


حکم امام جماعتی که قرائت وی صحیح نیست 


س ۵۸۷: آیا در صخت قرائت بین نماز فرادی و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود دارد یا اینکه صخت قرائت در هر حال مسأله 


واحدی است؟ 


ج: اگر قرائت مکلف صحیح نباشد و قدرت بر 


یاد گیری هم نداشته باشد» نماز او صحیح است. ولی دیگران نمی توانند به وی اقتدا کنند. 


س ۵۸۸: قرائت بعضی از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست. آبا کسی که حروف را به طور صحیح از 
مخارج خود ادا می کند. می تواند به آنان اقتدا نماید؟ عده ای می گویند می توانید نماز را به جماعت بخوانید» ولی باید بعداً 
اعاده نمایید. من که فرصت اعاده ندارم» وظیفه ام چیست؟ آیا می توانم در نماز جماعت شرکت نموده ولی حمد و سوره را 
آهسته بخوانم؟ 

ج: اگر قرائت امام از نظر ماموم صحیح نباشد اقتدا و نماز جماعت او باطل است و اگر نمی تواند نماز را اعاده کند» اقتدا 
نکردن اشکال ندارد» ولی آهسته خواندن در قرائت نمازی که باید بلند خوانده شود برای اظهار اقتدا به امام جماعت صحیح 
و مجزی نیست. 

س :۵۸٩‏ عده ای معتقدند که قرائت بعضی از ائمه جمعه صحیح نیست. زیرا یا حروف را آنگونه که هست. ادا نمی کنند و يا 
حرکت آنها را طوری تخیر می دهند که دیگر آن حرف نیست. آیا اقتدا به آنان بدون اعاده نمازی که پشت سر آنان خوانده 


می شود صحیح است؟ 


آن حرف بدانند نه حرف دیگر؛ اگر مأموم قرائت امام را مطابق قواعد و صحیح ندانده نمی تواند به او اقتدا کند و در صورت 


اقتدای نماز او صحیح نبست و اعاده آن واجب است. 


س ۰ گر امام جماعت در اثنای نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از ادای آن شک کند و بعد از فراغت از نماز علم پیدا 


کند که در تلفظ آن کلمه اشتباه کرده است. نماز او و مأمومین چه حکمی دارد؟ 


س :۵٩۱‏ وظیفه شرعی شخص به خصوص معلم قر آن کریم که یقین دارد امام جماعت نماز خود را از جهت تجوید غلط می 
خواند چیست؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم شر کت در نماز جماعت در معرض تهمت های زیادی قرار گرفته است. ج: 
رعایت محسنات تجوید لازم نیست ولی اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحیح نباشد و در نتیجه نماز او را صحیح نداند» 
نمی تواند به او اقتدا کند. لکن شر کت ظاهری در نماز جماعت برای یک غرض عقلایی» اشکال ندارد. 


امامت شخص ناقص العضو 

س ۹۲: اقتدا به معلولین عزیز برای نماز در موارد زیر چه حکمی دارد؟ 

۱. معلولینی که فاقد عضوی از اعضای بدن نیستند ولی به دلیل معیوب بودن پا با تکیه بر عصا و دیوار می توانند بایستند. 
ملو کی که فافد نید انکشت دست با اوا انکشی از دست تا با همد 

۳. معلولینی که همه انگشتان دست يا پا و یا هر دو آنها قطع شده است. 

۴ معلولینی که قسمتی از یک دست يا پا و یا هر دو را ندارند. 

۵ معلولینی که فاقد یکی از اعضای بدن هستند و به دلیل از کار افتاد گی دست. برای وضو گرفتن نایب می گیرند. 


ج: به طور کلی اگر استقرار و آرامش در قیام بصورت طبیعی وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت حمد و سوره و 
ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجده داشته باشد و بتواند وضوی صحیح بگیرد» اقتدای 


دیگران به او در نماز 


بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح است و در غیر این صورت محل اشکال است. 


س ۵4۳: من از طلاب علوم دینی هستم که دست راستم بر اثر عمل جراحی قطع شده است. به تاز گی متوجه شده ام که امام 
خمینی(قلّس سرّه) امامت فرد ناقص برای کامل را جایز نمی داند. بنا بر این خواهشمندم حکم نمازهای مأمومینی را که تا به 
حال امام جماعت آنان بوده ام بیان فرمایید. 


ج: نماز مأمومین که در گذشته بر اثر جهل به حکم شرعی به شما اقتدا کرده اند» محکوم به صخت است و اعاده و قضا بر 


آثان واجب یست. 


س ۵۹۴: من از طلاب علوم دینی هستم که در جریان جنگ ۶ تحمیلي بر جمهوری اسلامی ایران از ناحیه پا مجروح و انگڈ نگشت 
یمیت پایم قطع شده است در حال حاضر امام جماعت یکی از حسینیه ها هستم آیا این کار اشکال شرعی دارد؟ لطفاً حکم 


انا فان رطام 


ج: این مقدار نقص در امام مضر به امامت جماعت نیست. بلی در مثل قطع کامل دست یا پا یا فلج آنها امامت محل اشکال 


است. 
شرکت زنان در نماز جماعت 


س ۵۹۵: آیا شارع مقدس زنان را همانند مردان به ش ر کت در نماز جماعت مساجد یا نماز جمعه تشویق فرموده یا اینکه نماز 


خواندن آنها در خانه بهتر است؟ 

ج: شرکت زنان در نماز جمعه و جماعت اشکال ندارد و ثواب جماعت دارد. 
س ۵۹۶: در چه صورتی زن می تواند امام جماعت شود؟ 

ج: امامت زن در نماز جماعت فقط برای زنان جایز است. 


س ۵۹۷: شر کت زنان (مانند مردان) در نماز جماعت از جهت استحباب و کراهت چه حکمی دارد؟ شر کت آنها در صورتی 


که پشت سر مردان بایستند چه حکمی 


دارد؟ آیا در حالی که پشت سر مردان برای نماز جماعت ایستاده اند احتیاج به پرده و ساتر است؟ اگر در نماز کنار مردان 
بایستند. از جهت حائل چه حکمی دارد؟ با توجه به اينکه پشت پرده بودن زنان هنگام نماز جماعت و سخنرانی ها و مراسم 


دیگر» موجب تحقیر و اهانت به آنها می شود. 


ج: حضور و شرکت زنان در نماز جماعت اشکال ندارد» و اگر پشت سر مردان بایستند» احتیاجی به حائل و پرده نیست. ولی 
شود و اینکه وجود حائل بین زنان و مردان در نماز موجب تحقیر و توهین به شأن و کرامت زنان می شود توهم و خیالی 


بیش نیست و اساسی ندارد» بعلاوه دخالت دادن نظرات شخصی در فقه صحیح نیست. 

س ۵۹۸: کیفیت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است؟ 
ج: زنان می توانند پشت سر مردان بدون فاصله بایستند. 

اقتدا به اهل سنت 

س ۵۹۹4: آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟ 

ج: نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی» جایز و صحیح است. 


س ۶۰۰: محل کار من در یکی مناطق کردنشین است که اکثر ائمه جمعه و جماعات آنجا از اهل سنت هستند» اقتدا به آنها چه 
حکمی دارد و آیا غیبت آنها جایز است؟ 


ت ۱ در مکان های مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت» هنگام شرکت در نمازهای روزانه در 


بعضی از موارد مانند آنان عمل می کنیم» مثل نماز به صورت تکتّف و عدم رعایت وقت و سجده بر فرش آیا این نمازها 
احتیاج به اعاده دارند؟ 


ج: اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن کارها باشد» نماز صحیح و مجزی است. حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد» 
ولی تکتّف در نماز جایز یست. مگر اینکه ضرورت آن را اقتضا کند. 


س ۶۰۲: در مکه و مدینه به استناد فتوای امام خمینی(قنّس سرّه) نماز جماعت را با برادران اهل سنت می خوانیم و گاهی برای 
د رک فضیلت نماز در مسجد مثل ادای نماز عصر با عشا بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به صورت فرادی در مساجد اهل 


سنت بدون مهر و با سجده بر فرش بجا می آوریم. این نمازها چه حکمی دارد؟ 
ج: در فرض مذ کور اگر با فریضه تقیه» منافات نداشته باشد باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کند. 


س ۶۰۳: مشارکت ما شیعیان در نماز جماعت مساجد کشورهای دیگر با برادران اهل سنت که دست بسته نماز می خوانند» 


چگونه است؟ آیا تبعیت از آنان در تکتف بر ما واجب است یا آن که باید نماز را بدون تکتف بخوانیم؟ 


بلکه جایز نیست. مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند. 


س ۶۰۴: هنگام شر کت در نماز جماعت با برادران اهل سنت» چسباندن انگشتان کوچک پا در حال قیام به انگشتان پاهای دو 


نفری که در دو طرف نماز گزار ایستاده چنانچه آنان ملتزم هستند چه حکمی دارد؟ 


ج این کار واجب 


نیست» ولی انجام آن به صخت نماز ضرر نمی رساند. 


س ۶۰۵: برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن» نماز مغرب را قبل از اذان مغرب می خوانند» آیا برای ما اقتدا به آنان و 


اکتفا به آن نماز صحیح است؟ 


ج: معلوم نیست که آنان نماز را قبل از وقت بخوانند» ولی اگر مکلف دخول وقت را احراز نکند. نمی تواند داخل شود مگر 
آنکه رعایت وحدت آن را اقتضا کند که در این صورت شر کت در نماز جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد. 


نماز حمعه 


س ۶۰۶: نظر جنابعالی درباره شر کت در نماز جمعه با توجه به اینکه در عصر غیبت حضرت حجت(عجل الله تعالی فر جه 
الشریف) به سر می بریم» چیست؟ اگر افرادی اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند» آیا تکلیف شر کت در نماز جمعه از 


ج: هرچند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخیبری است و حضور در آن واجب نیست. ولی با توجه به فوائد و آثار شرکت 
در آن» سزاوار نیست که مؤمنین خود را از بر کات حضور در این نماز به مجرد تشکیک در عدالت امام جمعه و یا عذرهای 


واهی دیگر» محروم سازند. 

س ۶۰۷: معنای وجوب تخییری در مسأله نماز جمعه چیست؟ 

ج: معنای آن این است که مکلف در ادای فریضه واجب ظهر روز جمعه بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیر است. 
س ۶۰۸: نظر جنابعالی در مورد شر کت نکردن در نماز جمعه بر اثر بی مبالاتی» چیست؟ 

a‏ ترک حضور و شرکت نکردن در نماز عبادی سیاسی جمعه به خاطر اهمیت ندادن به آن» شرعا مذموم است. 


س ۶۰۹: بعضی از مردم به دلیل عذرهای واهی و گاهی بر 


اثر اختلاف دید گاههاء در نماز جمعه شر کت نمی کنند» نظر جنابعالی در ۳ باره چیست؟ 
ج: نماز جمعه هرچند واجب تخییری است. ولی خودداری از ش ر کت در آن به صورت دائمی وجه شرعی ندارد. 
س ۶۱۰: آیا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان با اقامه نماز جمعه در مکان دیگری نزدیک محل اقامه نماز جمعه جایز است؟ 


ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد و موجب برائت ذمّه مکلف از فریضه ظهر جمعه می شود» زیرا در عصر حاضر نماز جمعه 
واجب تخییری است» ولی با توجه به اینکه اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مکانی نزدیک محل اقامه نماز جمعه 
باعث تفرقه صفوف مژمنین می شود و چه بسا در نظر مردم بی احترامی و اهانت به امام جمعه و کاشف از بی اعتنایی به نماز 
جمعه است. بنا بر این سزاوار است که مؤمنین اقدام به انجام آن نکنند» و حتی در صورتی که مستلزم مفاسد و حرام باشد؛ 
واجب است از اقامه آن اجتناب کنند. 


س ۶۱۱: آیا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانی بین نماز جمعه و نماز عصر» جایز است؟ اگر نماز عصر را شخصی غير از امام 


بقع بیقر ا یا ادا او دو ازع سا انیت 


ج: نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است. ولی خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتباط اشکال ندارد و اقتدا در نماز عصر 
روز جمعه به غیر امام جمعه اشکال ندارد» ولی هر گاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز 
جمعه نماز عصیر را به جماعت بخوانده لحباط کامل این است که‌به کسی اقتدانماید که تمازظهر را اتحضاطا بعند از تماز 


جمعه خوانده 


ست. 
س ۶۱۲: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند» آیا مأموم می تواند آن را احتیاطاً به جا آورد؟ 


س ۶۱۳: آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در 


شهرهای دور دست هم جاری است؟ 


ج: اصل جواز امامت برای اقامه نماز جمعه متوقف بر این اجازه نیست» ولی ترتب احکام نصب وی برای امامت جمعه متوقف 
بر این است که منصوب از طرف ولی امر مسلمین باشد و این حکم شامل هر سرزمین و شهری که ولی امر مسلمین در آن 
حاکم و مطاع است» می شود. 


س ۶۱۴: آیا جایز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع یا معارض نماز جمعه را در غیر از مکانی که برای آنجا 


نصب شده اقامه نماید؟ 
ج: این عمل فی نفسه جایز است. ولی احکام انتصاب برای امامت جمعه بر آن مترتب نمی شود. 


س ۶۱۵: آیا انتخاب امام جمعه موقت بايد به وسیله ولی فقیه باشد یا اینکه خود ائمه جمعه می توانند افرادی را به عنوان امام 


ج: جایز است امام جمعه منصوب شخصی را به عنوان جانشین موقت برای خودش انتخاب کند ولی بر امامت فرد نائب؛ 


احکام انتصاب از طرف ولی فقیه مترتب نمی شود. 


س ۶۱۶: اگر مکلف امام جمعه منصوب وا عادل تداند و نادر عدالت او شک داشته باشده آبا رای خفظ وحلت مسلمانان می 


تواند به او اقتدا کند؟ آیا کسی که در نماز جمعه ش ر کت نمی کند» جایز است دیگران را تشویق به عدم حضور در آن نماید؟ 


عادل نمی داند و یا در عدالت وی شک دارد» صحبح نیست و نماز جماعت او هم صحیح نمی باشد» ولی حضور و شرکت 
در نماز جماعت برای حفظ وحدت اشکال ندارد» و در هر صورت حق ندارد دیگران را ترغیب و تشویق به عدم حضور در 


س ۶۱۷: شر کت نکردن در نماز جمعه که برای مکلف دروغگویی امام جمعه آن ثابت شده است» چه حکمی دارد؟ 


ج: مجرد کشف خلاف چیزی که امام جمعه گفته» دلیل بر دروغگویی او نیست. زیرا ممکن است گفته او از روی اشتباه یا 
نماید. 


انتصاب او به امامت جمعه برای اثبات عدالت وی کافی است؟ 
ج: اگر نصب او به امامت جمعه موجب وئوق و اطمینان مأموم به عدالت وی شود» در صخت اقتدا به او کافی است. 


نوعی شهادت بر عدالت آنان محسوب می شود يا اينکه باید درباره عدالت آنان تحقیق شود؟ 
ج: اگر نصب امام جمعه یا جماعت موجب اطمینان به عدالت وی شود. اقتدا به او جایز است. 


س ۶۲۰: در صورت شک در عدالت امام جمعه و یا خدای نکرده یقین به عدم آن» آیا اعاده نمازهایی که پشت سر او خوانده 


ایم واجب است؟ 


ج: اگر شک در عدالت یا یقین 


به عدم عدالت بعد از فراغ از نماز باشد» نمازهای خوانده شده صحیح است و اعاده آنها واجب یست. 


س ۶۲۱: شر کت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسلامی در کشورهای ارویایی و غیر آنها بر گزار می شود و 
بیشتر شرکت کنندگان در آن و همچنین امام جمعه از برادران اهل سنت هستند. چه حکمی دارد؟ و در این صورت آیا 


خواندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجب است؟ 


رعایت فاصله شرعی بین دو نماز جمعه اقدام به بر گزاری نماز جمعه دیگری نموده که منجر به بروز اختلاف بین نما زگزاران 
شده است. این عمل شرعاً چه حکمی دارد؟ 
ج: انجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختلاف بین مؤمنین و پراکندگی صفوف آنان شود جایز نیست. چه رسد به مثل 


نماز جمعه که از شعاثر اسلامی و از مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است. 


س ۶۲۳: خطیب مسجد جامع جعفری در راولیندی اعلام نموده که نماز جمعه به علت کارهای ساختمانی در آن بر گزار 
نخواهد شد. و اکنون که عملیات تعمیر مسجد به پایان رسیده با مشکلی مواجه شده ایم و آن اينکه در فاصله چهار کیلومتری 
ما نماز جمعه در مسجد دیگری اقامه می شود. با توجه به مسافت مزبور آیا اقامه نماز جمعه در مسجد جامع جعفری صحیح 


ج: اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی نباشد» نماز جمعه ای که بعد از نماز جمعه 


اول بر گزار می شود باطل است و در صورتی که مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل می باشند. 


س ۶۲۴: آیا خواندن نماز جمعه که به صورت جماعت اقامه می شود به طور فرادی صحیح است؟ بدین معنی که شخصی 
نماز جمعه را به صورت فرادی در کنار کسانی که آن را به نحو جماعت بر گزار می کنند» بخواند. 


ج: از شرایط صخت نماز جمعه این است که به صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه به نحو فرادی صحیح نیست. 
ج: نماز جمعه از مأموم مسافر صحیح و مجزی از نماز ظهر است. 


است؟ يا اينکه واجب است ذکر نام آن حضرت به قصد استحباب باشد؟ 


ج: عنوان ائمه مسلمین شامل حضرت زهرای مرضیه(علیهاالسلام) نمی شود و ذکر نام مبا رک آن حضرت در خطبه نماز جمعه 


واجب نیست» ولی تب رک جستن به ذکر نام شریف آن حضرت اشکال ندارد» بلکه امری پسندیده و موجب اجر و ثواب است. 


س ۶۲۷: در حالی که امام جمعه نماز جمعه را اقامه می کند» آیا مأموم می تواند برای خواندن نماز واجب دیگری به او اقتدا 
تان 


ج صخت آن» محل اشکال است. 
س ۶۲۸: آیا خواندن خطبه های نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعی صحیح است؟ 
ج: خواندن آن قبل از زوال جایز است» ولی احتیاط آن است که قسمتی از آن در وقت ظهر باشد. 


س ۶۲۹: اگر مأموم چیزی از خطبه های نماز جمعه را درک نکند بلکه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا 
نماید. 


آیا نماز او صحیح و مجزی است؟ 
ج: نماز او صحیح و مجزی است. حتی اگر امام را در رکوع رکعت آخر نماز جمعه درک کند. 


س ۰ نماز جمعه در شهر ما یک ساعت و نیم بعد از اذان ظهر اقامه می شود آیا این نماز مجزی از نماز ظهر است يا اینکه 


اعاده 3 لازم است؟ 


ج: وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید شروع می شود و آحوط آن است که از اوائل عرفی زوال در حدود یکی دو ساعت 


به تأخیر نیفتد. 


س ۶۳۱: کسی که توانایی رفتن به نماز جمعه را ندارده آیا می تواند نمار ظهر و عصر را در اوائل وقت بخواند با اینکه باید 


صبر کند تا نماز جمعه تمام شود و بعد از آن نماز ظهر و عصر را بخواند؟ 
ج: صبر کردن بر او واجب نیست و می تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند. 


س ۶۳۲: اگر امام جمعه منصوب. سالم و حاضر در محل بر گزاری نماز جمعه باشد. آیا جایز است» که امام جمعه موقت را 


مكلف به اقامه نماز جمعه نماید؟ آیا صحیح است به امام جمعه موقت اقتدا کند؟ 

ج: اقامه نماز جمعه به امامت نایب امام جمعه منصوب و اقتدای امام منصوب به ناثب خود اشکال ندارد. 

نماز عبد فطر و عید قربان 

س ۶۳۳: به نظر جنابعالی» نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه» از کدام نوع از واجبات است؟ 

ج: در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان واجب نیست» بلکه مستحب است» ولی نماز جمعه واجب تخییری است. 
س ۶۳۴: آیا کم و زیاد کردن قنوت های نماز عید باعث بطلان آن می شود؟ 


ج: اگر مراد از کم و زیاد نمودن» کوتاه یا طولانی 


که در کتب فقهی بیان شده. بجا آورد. 


س ۶۳۵: در گذشته معمول بود که هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می کرد آیا در حال حاضر اقامه 
نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است؟ 


ج: جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او 
نماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمایند» ولی احوط این است که غير آنان آن را فرادی بخوانند و به 
جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود اشکال ندارد. بله» اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر 


بر گزار شود بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه. کسی متصدی اقامه آن نشود. 

س ۶۳۶: آیا نماز عید فطر قضا دارد؟ 

ج: قضا ندارد. 

س ۶۳۷: آیا نماز عبد فطر اقامه دارد؟ 

ج: اقامه ندارد. 

س ۶۳۸: اگر امام جماعت برای نماز عید فطر اقامه به جا آورد» نماز او و سایر نماز گزاران چه حکمی دارد؟ 
ج: به صخت نماز عید امام جماعت و مأمومین ضرری نمی رساند. 

نماز مسافر 

توضیح 

س ۶۳۹: آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهای فریضه می شود یا اختصاص به بعضی از آنها دارد؟ 


صبح و مغرب قصر نمی شود. 


کدام است؟ 
ج امور هشت‌گانه ذیل است: 


۱. سفر او به مقدار مسافت شرعی باشد یعنی رفتن یا بر گشتن و یا رفت و ب رگشت او روی هم هشت فرسخ شرعی باشد» 
مشروط به اینکه رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد. 


۲ از اول مسافرت قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد. بنا بر این اگر از ابتدا قصد پیمودن هشت فرسخ را نداشته و یا 


از مسافت شرعی است. ولی از منزل تا آنجا به اندازه مسافت شرعی است» باید نمازش را تمام بخواند. 


۳ در بین راه از قصد خود مبنی بر پیمودن مسافت شرعی برنگردد» بنا بر این اگر در بین راه» پیش از رسیدن به چهار فرسخ از 
قصد خود بر گردد یا مردد شود حکم سفر بعد از آن بر او جاری نمی شود هرچند نمازهایی که قبل از عدول از قصد خود به 


صورت شکسته خوانده» صحیح است. 


۴ قصد قطع سفر در اثنای پیمودن مسافت شرعی با عبور از وطن خود یا جایی که می خواهد ده روز یا بیشتر در آن جا بمانده 


تذاشته باشد: 


۵. سفر از نظر شرعی برای او جایز باشد بنا بر این اگر سفر معصیت و حرام باشد» اعم از اینکه خود سفر حرام باشد مثل فرار 


۶ مسافر از کسانی که خانه بدوش هستند نباشد مانند بعضی از صحرانشینان که محل زند گی ابتی ندارند» بلکه 


در بیابانها گردش می کنند و هر جا آب و علف و چراگاه پیدا کنند» می مانند. 


۷ مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر» راننده و ملوان و غیره و کسی که شغل او در سفر است. ملحق به 
اننهاسشت: 


۸ به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی شود و دیوارهای شهر هم دیده 


آنکه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست 


س ۶۴۱: کسی که سفر مقدمه شغل اوست. آیا در سفر نمازش تمام و روزه اش صحیح است يا آن که این حکم اختصاص به 
کسی دارد که شغل او حتماً مسافرت باشد؟ این گفته مرجع تقلید حضرت امام خمینی(قدٌس سره) که می فرماید: کسی که 
شعا و ایت اشت که مان ری اا کی ا ود که یی قفا ای اه را تیان و او رای و 
آن ها هم کارشان چوپانی و رانند گی و کشیترانی است و اصولاً کسی که سفر را به عنوان شغل خود بر گزیده باشد» وجود 


ندارد. 


ج: کسی که سفر مقدمه کار او است» اگر در خلال هر ده روز حداقل یک بار برای کار به محل کارش رفت و آمد نماید 
نمازش تمام و روزه اش صحیح است. و در کلمات فقها(رضوان الله علیهم) مراد از کسی که شغل او مسافرت است» کسی 
است که قوام کار او به سفر است مانند شغلهایی که در سؤال ذکر شده است. 


س ۶۴۲: نظر حضرتعالی درباره نماز و روزه کسانی که به مدت معینی بیش از یک سال در شهری برای کار اقامت می کنند و 
یا سربازانی که به مدت یک یا دو سال برای 


انجام خدمات سربازی در شهری می مانند. چیست؟ آیا بعد از هر سفری باید قصد اقامت ده روز کنند تا نمازشان تمام و روزه 


آنها صحیح باشد؟ و اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را داشته باشند» نماز و روزه آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر حداقل هر ده روز یکبار به خاطر شغل شان به محل کار سفر می کنند» در غير سفر اول و دوم نمازشان تمام و روزه 
شان صحیح است. ولی در سفر اول و دوم» حکم ساير مسافرین را دارند» یعنی تا قصد اقامت ده روز را نکرده اند نماز آنان 


شکسته است و روزه شان صحیح نیست. 


س ۶۴۳: نماز و روزه خلبانان هواپیماهای جنگی که بیشتر روزها از پایگاه های هوایی شان اقدام به پرواز کرده و مسافتی بسیار 


بیشتر از مسافت شرعی را می پیمایند و مرتب این عمل را تکرار می کنند. چه حکمی دارد؟ 


ج: حکم آنان همان حکم سایر رانند گان و ملوانان و خلبانان هواپیماهاست یعنی نماز آنها در سفر تمام و روزه شان صحیح 
و 

س ۶۴۴: آیا قبیله هایی که یک يا دو ماه از قشلاق به یبلاق با بر عکس منتقل می شوند» ولی بقیه سال را در یبلاق یا قشلاق 
به سر می برند» دارای دو وطن هستند؟ مسافرتهایی که در ایام اقامت خود در یکی از این دو مکان به مکان دیگر انجام می 


دهند از جهت قصر یا تمام بودن نماز چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر قصد نقل و انتقال همیشگی از ییلاق به قشلاق و بر عکس را دارند تا روزهایی از سال را در یکی و روزهایی را در 
دیگری بگذرانند و هر دو مکان را برای زند گی دائمی خود انتخاب کرده باشند» هر 


یک از آن دو مکان وطن آنان محسوب می شود و بر آنان در آن دو مکان حکم وطن جاری می گردد و اگر فاصله بین آن 


دو به مقدار مسافت شرعی باشد. در راه سفر از یکی به دیگری» حکم سایر مسافرین را دارند. 


س ۶۴۵: من کارمند یکی از ادارات دولتی شهر هستم. فاصله بین محل کار و محل سکونتم حدود سی وپنج کیلومتر است که 
چه حکمی دارد» آیا واجب است نماز را تمام بخوانم یا خیر؟ به عنوان مثال هنگامی که در روز جمعه برای زیارت اقوام به 


شغلی که در محل کار دارید» باشد و در ضمن آن. اعمال خاصی از قبیل دیدن اقوام و دوستان را هم انجام می دهید و گاهی 


یک یا چند شب هم در آنجا می مانید» باعث تغیبر حکم سفر شغلی نمی شود و نماز تمام و روزه صحیح است. 


س ۶۴۶: اگر من در محل کارم پس از پایان وقت اداری و انجام کارهای اداری که به خاطر آن مسافرت کرده ام» به انجام 
کارهای شخصی پپردازم. مثلا از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر کارهای اداری را انجام دهم و از آن به بعد مشغول انجام 


کارهای شخصی شوم نماز و روزه ام چه حکمی دارد؟ 


ج انجام کارهای خحصوصی در 


سفر شغلی اداری بعد از پایان کار اداری» حکم سفر شغلی را تغییر نمی دهد. 


س ۶۴۷: نماز و روزه سربازانی که می دانند بیش از ده روز در مکانی می مانند» ولی از خود اختیاری ندارند. چه حکمی 


دارد؟ امیدواریم فتوای حضرت امام(قس سرّه) را هم بیان فرمایید. 


ج: با اطمینان به اينکه ده روز یا بیشتر در یک مکان خواهند ماند» واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه بگیرند. 


فتوای امام(قذس سره) هم همین است. 


س ۶۴۸ نماز و روزه نیروهای کادری که در استخدام ارتش يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و بیشتر از ده روز در 
پاد گان و بیشتر از ده روز در مناطق مرزی می مانند» چه حکمی دارد؟ خواهشمندم فتوای حضرت امام(قس سرّه) را هم بیان 
فرمایید. 


ج: اگر قصد اقامت ده روز یا بیشتر را در مکانی دارند و یا می دانند که ده روز یا بیشتر از آن مقدار در آنجا خواهند مانده 
واجب است که نماز خود را تمام بخوانند و روزه هم بگیرند. فتوای امام(قس سرّه) هم همین است. 


س ۶۴۹: در رساله عملیه امام خمینی در بحث نماز مسافر» شرط هفتم» آمده است: «واجب است راننده در غير از سفر اول نماز 
خود را تمام بخواند ولی در سفر اول نمازش شکسته است هرچند طولانی باشد» آبا مقصود از سفر اول همان شروع حرکت از 
وطن تا با ز گشت به آن است يا با رسیدن به مقصد سفر اوّل تمام می شود؟ 


ج: اگر رفت و بر گشت در نظر عرف» یک سفر محسوب شود مثل استادی که از وطن برای تدریس به شهری سفر کرده و 
هنگام عصر یا فردای آن روز به مبدء بر می گردد در این 


صورت. رفت و بر گشت سفر اوّل محسوب می شود. و در صورتی که عرفا یکت سفر نباشد مثل راننده ای که برای حمل کالا 
به مقصدی حرکت کرده و از آنجا به مکان دیگری برای حمل مسافر یا کالای جدید سفر نماید وسپس به وطن مراجعت می 


کند که در این فرض. سفر اول با رسیدن به مقصد. تمام می شود. 


س ۶۵۰: کسی که رانند گی ماشین شغل ثابت و دائمی او نیست. ولی برای مدت کوتاهی وظیفه رانند گی به او محول می شود 
مثل سربازانی که وظیفه رانندگی را در پاد گانها و پاسگاهها و غیر آنها بر عهده می گیرند» آیا این افراد حکم مسافر را دارند 
یا آنکه واجب است نماز خود را تمام خوانده و روزه بگیرند؟ 


ج: اگر از نظر عرف» رانند گی ماشین در آن مدت موقت شغل آنها محسوب شود. حکم سایر رانند گان را خواهند داشت. 


س ۶۵۱: اگر ماشین راننده ای بر اثر حادثه ای برای مدتی متوقف شود و راننده برای تعمیر و خرید لوازم به شهر دیگری 


مسافرت نماید» با توجه به اینکه با ماشین خود سفر نکرده» آیا باید در مانند این سفر نمازش را تمام بخواند یا شکسته؟ 
ج: اگر در این سفر شغل او رانند گی نباشد و عرف هم این سفر را سفر شغلی نداند» حکم دیگر مسافران را خواهد داشت. 
حکم دانشجویان و روحانیون 


س ۶۵۲: دانشجویانی که هر هفته حداقل دو روز برای تحصیل مسافرت می کنند و يا کارمندانی که هر هفته برای کارشان 
سفر می کنند» چه حکمی دارند؟ 


با توجه به اینکه آنها هر هفته مسافرت می نمایند» ولی امکان دارد به خاطر تعطیلی دانشگاه یا کارشان به مدت یک ماه در 


وطن اصلی خود بمانند و در خلال 


آن مدت مسافرتی نمی کنند» آیا بعد از گذشت یک ماه که سفر خود را دوباره آغاز می کنند» نمازشان در سفر اول طبق 
قاعده شکسته و بعد از آن تمام است؟ 


ج: در سفر برای تحصیل علم» نماز شکسته است و روزه هم صحیح نیست. اعم از اينکه سفرشان هفتگی باشد یا روزانه. ولی 
کسی که برای کار آزاد یا اداری» مسافرت می کند. اگر بین وطن یا محل سکونت و محل کارش هر ده روز حداقل یک 
مرتبه رفت و آمد نماید باید از سفر سوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحیح است. و اگر بین دو سفری که 
برای کار کردن می رود» ده روز در وطن یا جای دیگری بماند در سفر اولی که بعد از اقامت ده روزه برای کار کردن می 
زود تمازش کته است و س واد روزه کرد 

س ۶۵۳: دبیر شاغل در شهرستان رفسنجان می باشم با توجه به پذیرفته شدن در مرکز عالی ضمن خدمت و مأموریت به 
تحصیلی آموزش و پرورش» سه روز ابتدای هفته را در شهرستان کرمان اشتغال به تحصیل دارم و بقیه ایام هفته را در شهرستان 


خود به خدمت مشغولم» نظر حضرتعالی در مورد احکام نماز و روزه اینجانب چه می باشد. آیا حکم دانشجو بودن بر ما 


جاری است يا خیر؟ 
ج: اگر مأمور به تحصیل هستید نماز شما تمام است و می توانید روزه بگیرید. 


س ۶۵۴: اگر یکی از طلاب علوم دینی قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد» آیا با این فرض می تواند در سفر نماز 


خود را تمام بخواند و روزه هم بگیرد؟ اگر شخصی برای کاری غیر از تبلیغ 


و ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر مسافرت نماید» نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟ 


مسافری را دارد که به خاطر شغل و کارش سفر می کند و اگر زمانی برای کاری غیر از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد؛ در آن 


سفر مانند سایر مسافران نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست. 


س ۶۵۵: کسانی که مدت غیر معینی مسافرت می کنند مانند طلاب علوم دینی که برای درس خواندن به حوزه علمیه می روند 


و یا کارمندان دولت که برای کار به مدت غير معینی به شهری اعزام می شوند» نماز و روزه این افراد چه حکمی دارد؟ 
ج: بر محل تحصیل یا کار حکم وطن مترتب نیست» مگر آنکه آنقدر آنجا بمانند که عرفا وطن آنها محسوب شود. 


س ۶۵۶: طلبه علوم دینی در شهری که وطن او نیست زند گی می کند اگر قبل از قصد اقامه ده روز می دانسته و یا قصد 


داشته که به طور هفتگی به مسجدی که بیرون شهر واقع است برود آیا می تواند قصد اقامت ده روز کند با خیر؟ 


ج: هنگام قصد اقامت» قصد رفتن به کم از مسافت شرعی به مدت شش هفت ساعت در مجموع ایام اقامت ضرر به صخت 
قصد اقامت نمی زند و تس تشخیص اینکه مقصدی که قصد رفتن به آنجا را دارد» آیا داخل در محل اقامت هست يا خیر» م و کول 


قصد اقامت و مسافت شرعی 


س ۶۵۷: من در جایی کار می کنم که کمتر از مسافت شرعی با شهر مجاور فاصله دارد و 


چون هیچ یک از دو مکان» وطن من نیست. لذا در محل کارم قصد اقامت ده روز می کنم تا نمازم را تمام خوانده و بتوانم 
روزه بگیرم» و هنگامی که در محل کارم قصد اقامت ده روز می کنم در خلال آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر 


۱. اگر قبل از پایان ده روز به خاطر حادثه ای یا کاری به آن شهر بروم و بعد از تقریباً دو ساعت. به محل کارم بر گردم؟ 


۲. اگر بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینی به آن شهر بروم و از مقدار مسافت شرعی تجاوز نکنم و بعد از یک 
شب توقف. به محل اقامتم بر گردم؟ 
۳ بعد از پایان ده روز به قصد رفتن به محله معینی به آن شهر بروم» ولی بعد از رسیدن به آن محله. تصمیم به رفتن به محله 


دیگری که با محل اقامت من بیشتر از مسافت شرعی فاصله دارد؛ بگیرم؟ 


ج: او ۲: اگر از ابتداء» قصد خروج نداشته باشید» بعد از استقرار حکم تمام بودن نماز در محل اقامت هرچند با خواندن حداقل 
یک نماز چهار رکعتی در آنجا باشد» خارج شدن از آنجا به مقدار کمتر از مسافت شرعی در یک يا چند روز» به قصد 
اقامت ضرر نمی رساند. و در این صورت فرقی نمی کند که خروح قبل از پایان ده روز باشد یا بعد از آن» و تا مسافرت 


جدیدی انجام نشده» نماز تمام و روزه صحیح است. 


۳. رفتن به محله های دیگر شهر محل اقامت» هرچند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعی فاصله داشته باشد» به 


قصد اقامت و حکم آن ضرر نمی رساند» ولی اگر پس از قصد اقامت در شهری به شهر دیگری که با شهر محل اقامت به 
مقدار مسافت شرعی فاصله دارد برود» قصد اقامت قبلی وی به هم می خورد و بعد از بر گشت به محل اقامت. باید دوباره قصد 


نماید. 


س ۶۵۸: اگر مسافر بعد از خروج از وطن» از راهی عبور کند که صدای اذان وطن اصلی خود را بشنود و یا دیوار خانه های 


آن را ببیند» آیا به مسافت شرعی ضرر می رساند؟ 


ج: تا از وطن خود عبور نکرده» ضرری به مسافت شرعی نمی رساند و مسافرتش قطع نمی شود ولی تا در داخل محدوده بین 


وطن و حد ترخص آن هست. حکم مسافر بر او جاری نمی شود. 


س ۶۵۹: محل کار من که در آنجا سکونت هم دارم غیر از وطن اصلی ام است و با آن بیش از مسافت شرعی فاصله دارد» و 
محل کارم را هم وطن خود قرار نداده ام و امکان دارد فقط برای چندین سال در آنجا بمانم. گاهی از آنجا برای انجام 
مأموریت اداری به مدت دو يا سه روز در ماه خارج می شوم آیا هنگامی که از شهری که در آن سکونت دارم به مقداری 
بیش از مسافت شرعی خارج شده و بر می گردم» واجب است در باز گشت قصد اقامت ده روز کنم یا خیر؟ و اگر قصد اقامت 


ده روز واجب است. تا چه مسافتی می توانم به اطراف شهر بروم؟ 


ج: اگر از شهری که در آن سکونت داربد به مقدار مسافت شرعی خارج شوید» هنگام مراجعت باید دوباره قصد اقامت ده 


روز نمایید» و در صورتی که قصد اقامت ده روز به طور 


صحیح تحقق پیدا کرد و حکم تمام خواندن نماز هرچند با خواندن حداقل یک نماز چهار رکعتی محقق شد. خروج به کمتر 
از مسافت شرعی ضرری به حکم اقامت نمی زند. همچنان که در خلال ده روز قصد خروح به باغها و مزرعه های محل 


س ۶۶۰: اگر شخصی برای چندین سال در چهار کیلومتری وطنش باشد و هر هفته به خانه اش برود» هنگامی که این شخص 
به محلی مسافرت کند که فاصله آن با وطنش بیست و پنج کیلومتر و با مکانی که چندین سال در آن درس خوانده است؛ 


بيست و دو کیلومتر است. نماز او چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر از وطنش به آنجا مسافرت کند. نماز قصر است. 


س ۱ مسافری قصد رفتن به سه فرسخی را دارد» ولی از ابتدا در نظر دارد که در بین راه از راه فرعی برای انجام کار معینی 


به یک فرسخی برود و سپس به مسیر اصلی بر گشته و به سفر خود ادامه دهد» نماز و روزه این مسافر چه حکمی دارد؟ 


ج: حکم مسافر را ندارد و ضمیمه کردن مقدار راهی که با خروج از مسیر اصلی و باز گشت به آن پیموده» برای تکمیل 


مسافت شرعی کافی نیست. 


س ۶۶۲: با توجه به فتوای امام خمینی(قّس سه) مبنی بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخی» اگر مقدار 
رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد. ولی در با زگشت. به علت مشکلات راه و نبودن ماشین» مجبور به پیمودن مسافتی بیش از 
شش فرسخ شود آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟ 


ج: اگر رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد و مسیر 


باز گشت هم به مقدار مسافت شرعی نباشد» نماز تمام و روزه صحیح است. 

س ۶۶۳: کسی که از محل سکونت خود به محل دیگری که کمتر از مسافت شرعی است. سفر کند و در خلال ایام هفته 
چندین بار از آن محل به محله های دیگر برود» به طوری که مجموع مسافت بیش از هشت فرسخ شود. چه وظیفه ای دارد؟ 
ج: اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پیمودن مسافت شرعی را نداشته و فاصله بین مقصد اول و محله های دیگر هم به 
مقدار مسافت شرعی نباشد» حکم مسافر را ندارد. 

س ۶۶۴: اگر انسان به قصد رفتن به مکان معینی از شهر خود خارج شود و در آنجا به گردش بپردازد» آیا این گردش جزء 
ج: گردش در مقصد جزء مسافت محسوب نمی شود. 

س ۶۶۵: آیا هنگام قصد اقامت. جایز است نیت خروج از محل اقامت به محل دیگری را که کمتر از چهار فرسخ با آن فاصله 


دارد بنمائیم؟ 


ج: قصد خروج از محل اقامت به اندازه کمتر از مسافت شرعی اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بیرون رفتن از آنجا 
به مدت چند ساعت از روز یا شب برای یک بار یا چند بار به شرطی که مجموع ساعات خروج از شش» هفت ساعت بیشتر 


نشود» در این صورت. قصد خروح به قصد اقامت لطمه نمی زند. 


س ۶۶۶: با توجه به اینکه رفت و آمد از محل سکونت به محل کار که بیشتر از بيست و چهار کیلومتر از هم فاصله دارند» 


موجب می شود که نماز تمام خوانده شود اگر من از شهری که در آن کار می کنم به خارج از 


آن و یا شهر دیگری که فاصله آن با محل کارم به مقدار مسافت شرعی نیست. بروم و قبل از ظهر یا بعد از ظهر به محل کارم 
کار روزانه شما نداشته باشد. حکم نماز و روزه شما در محل کار تغییر نمی کند» و فرقی هم نمی کند که قبل از ظهر به محل 
کارتان بررگردید یا بعد از ظهر. 


س ۶۶۷: من از اهالی اصفهان هستم و مدتی است که در دانشگاهی در شاهین شهر که از توابع اصفهان است مشغول به کارم 
و فاصله بین اصفهان و شاهین شهر کمتر از مسافت شرعی (در حدود بیست کیلومتر) است. ولی تا دانشگاه که در اطراف 
شاهین شهر واقع شده بیشتر از مسافت شرعی (در حدود بیست و پنج کیلومتر) است. با توجه به اینکه دانشگاه در شاهین شهر 
است و راه من از وسط شهر عبور می کند» ولی مقصد اصلی من دانشگاه است. آیا مسافر محسوب می شوم یا خیر؟ 

ج: اگر فاصله بین دو شهر کمتر از چهار فرسخ شرعی باشد» حکم سفر مترتب نمی شود. 

کنم» آیا در این سفر نمازم را تمام بخوانم یا شکسته؟ 


ج: در این سفر حکم سایر مسافرین را دارید و نماز شما قصر است. 


س ۶۶۹: محل تولد من شهر کاشمر است و از سال ۱۳۴۵ هجری شمسی تا سال ۱۳۶۹ ساکن تهران بوده ام و آنجا را وطن 


برای خود انتخاب کردم؛ و 


مدت سه‌سال است که همراه با خانواده ام برای ماموریت اداری به بندرعباس آمده و کمتر از یک سال ذیگر به شهر تهران 
که وطن من است. باز خواهم گشت. با توجه به اينکه در مدتی که در بندرعباس هستم» هر لحظه امکان دارد برای مأموریت 
به شهرهای تابع بندرعباس بروم و مدتی در آنجا بمانم و زمان مأموریت های اداری هم که به من ارجاع می شود قابل پیش 


بینی نیست. خواهشمندم اولا: حکم نماز و روزه مرا بیان فرمایید. 


ثانياً: با توجه به اینکه در اغلب اوقات یا در بعضی از ماههای سال برای چند روز در مأموریت اداری به سر می برم» آیا کثیر 


السفر محسوب می شوم يا خیر؟ 


ال با توجه به اینکه همسرم خانه دار و متولد تهران است و با من به بندرعباس آمده و ساکن آن شده است» حکم شرعی 


نماز و روزه وی چیست؟ 


ج: نماز و روزه شما در محل کار فعلی تان که وطن شما نیست» حکم نماز و روزه مسافر را دارد» یعنی نماز شکسته است و 
روزه تان صحیح نیست. مگر آنکه در آنجا قصد اقامت ده روز کنید و یا در هر ده روز حداقل یک بار به خاطر کاری که 
مربوط به وظیفه شما است. مسافرت نمایید؛ و اما همسرتان که در محل کار همراه شما است. اگر قصد اقامت ده روز کرده 


باشد» نماز وی تمام و روزه اش صحیح است و در غیر این صورت نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد. 


شا ۷۰ شخصی قصد اقامت ده روز در جایی کرده است» به خاطر اينکه می دانسته که ده روز در آنجا می ماند و يا تصمیم 


ولی بعد از آنکه با خواندن یک نماز چهار رکعتی» حکم تمام خواندن نماز بر او مترتب شد. مسافرتی غیر ضروری برای وی 


ج: سفر او اشکال ندارد» هرچند غیر ضروری باشد. 


س ۱ اگر فردی برای زیارت حرم امام رضا(علیه الصلوه والسلام) مسافرت نماید و با آنکه می داند کمتر از ده روز در آنجا 
خواهد ماند ولی برای اینکه نمازش تمام باشد» قصد اقامت ده روز می کند» این کار او چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر می داند که در آنجا ده روز نمی ماند» قصد اقامت ده روز معنا و اثری ندارد و باید در آنجا نمازش را شکسته بخواند. 


س ۶۷۲: مأمورین غیر محلی که هیچگاه ده روز در شهر محل کار نمی مانند» ولی مسافرت آنان کمتر از مسافت شرعی است» 
از جهت تمام یا شکسته بودن نماز چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: اگر فاصله بین وطن و محل کار آنها به مقدار مسافت شرعی ولو تلفیقاً نباشد» احکام مسافر را ندارند» و کسی که بین وطن 
و محل کارش به مقدار مسافت شرعی فاصله باشد. اگر حداقل هر ده روز یک بار بین آن دو رفت و آمد می کند. در ابتدای 
امر از سفر سوم نمازش را باید تمام بخواند» ولی هر گاه ده روز یا بیشتر در وطن یا محل کار اقامت کند» در سفر اول بعد از ده 


روز حکم سایر مسافرین را خواهد داشت. 


س ۶۷۳: کسی که به جایی مسافرت کرده و نمی داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند ده روز یا کمت چگونه باید نماز 


بخواند؟ 


ج: وظیفه شخص مردد تا سی روز قصر است و از آن به 


بعد باید نمازش را تمام بخواند» هرچند در همان روز بخواهد بر گردد. 
س ۶۷۴: کسی که در دو مکان تبلیغ می کند و قصد اقامت ده روز هم در آن منطقه دارد» نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر از نظر عرف دو مکان محسوب شوند قصد اقامت در هر دو محل و یا در یکی از آن دو با قصد رفت و آمد به مکان 
دیگر در خلال ده روز» صحیح نیست. 


4 س 


حد ترخحص 


س ۶۷۵: در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی» گاهی فاصله بین بعضی از شهرها (یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و 
ورودی شهر دیگر) به صد متر نمی رسد حتی بعضی از خانه ها و خیابان های دو شهر کاملا به هم متصل هستند» حد ترخص 


این موارد چگونه است؟ 


ج: با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در سوال آمده است» آن دی حکم دو محله یک شهر را دارند که 


خروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب نمی شود تا نیاز به حد ترخص باشد. 


س ۶۷۶: معیار حد ترخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهر است. آیا یکی از آن دو کافی است يا اينکه بايد هر دو با هم 


وجود داشته باشند؟ 
ج: احوط» رعایت هر دو علامت است. هرچند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص کافی باشد. 


س ۶۷۷: آیا معیار حد ترخص شنیدن صدای اذان از خانه های طرفی است که مسافر از آن طرف شهر خارج یا داخل آن می 
شود. با اینکه معیار اذان وسط شهر است؟ 


۸ در اینجا بین اهالی یکی از نواحی راجع به مسافت شرعی اختلاف وجود دارد. عده ای می گویند که دیوارهای آخرین 
خانه های منطقه که به هم متصل هستند. ملاک است. عده ای هم معتقدند که باید مسافت را از کارخانه ها و شهرکهای 


پراکنده ای که بعد از خانه های شهر واقع شده است. محاسبه کرد سژال این است که آخر شهر کجاست؟ 


ج: تعبین آخر شهر م و کول به نظر عرف است. اگر در نظر عرف کارخانه ها و شه رکهای پراکنده اطراف شهر جزو شهر نباشد» 


مسافت را از آخر خانه های شهر باید حساب نمود. 


س ۶۷۹: اگر انسان بداند در سفری که می خواهد برود» مرتکب معاصی و محرمات خواهد شد. آیا نمازش شکسته است یا 
تمام؟ 


ج: مادامی که سفر او به خاطر ترک واجب يا فعل حرامی نباشد» نماز او مانند سایر مسافران شکسته است. 


س ۶۸۰: کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند» ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید» 
آیا نمازش را باید تمام بخواند یا شکسته؟ آیا نمازهای شکسته ای که در طول راه خوانده» صحیح است يا خیر؟ 


ج: واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به خاطر معصیت کرده. نمازش را تمام بخواند و نمازهایی را که پس از تصمیم 
به ادامه سفر به قصد ارتکاب گناه» شکسته خوانده است» باید اعاده کند و تمام بخواند. 


س ۶۸۱: سفر برای تفریح یا خرید مایحتاج زندگی با فرض فراهم نبودن مکانی برای نماز و مقدمات آن در مسافرت» چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر بداند که در مسافرت مبتلا به ترک بعضی از واجبات نماز می شود احوط این است که به آن سفر نرود مگر آنکه 


احکام وطن 


س ۶۸۲: من متولد شهر تهران هستم و پدر و مادرم در اصل از اهالی شهر «مهدی شهر» هستند» لذا چندین بار در طول سال به 
آنجا سفر می کنند و من هم همراه آنان می روم؛ با توجه به اينکه من قصد باز گشت به «مهدی شهر» را برای سکونت ندارم» 
بلکه قصد دارم در تهران بمانم» نماز و روزه ام چه حکمی دارند؟ 


ج: در فرض مذ کور» نماز و روزه شما در وطن اصلی پدر و مادرتان» حکم نماز و روزه ساير مسافرین را دارد. 


س ۶۸۳: من شش ماه از سال را در شهری و شش ماه را در شهر دیگری که محل تولدم و محل سکونت من و خانواده ام 
است» زندگی می کنم» ولی در شهر اول به طور متوالی و مستمر ساکن نیستم مثلا دو هفته یا ده روز و یا کمتر در آن می 
مانم و سپس به محل تولد و سکونت خانواده ام بر می گردم» سوال من این است که اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را در 


شهر اول داشته باشم» آیا حکم مسافر را دارم یا خیر؟ 


ج: اگر آن شهر وطن اصلی شما نباشد و قصد توطن در آنجا را هم نداشته باشید. در صورتی که قصد اقامت کمتر از ده روز 
را داشته باشید. حکم سایر مسافرین را دارید» مگر آنکه آنجا محل کار شما باشد و حداقل هر ده روز یکبار جهت کار به 


آنجا رفت و آمد داشته باشید که در این صورت نماز شما تمام و روزه تان صحیح است. 


AF س‎ 


کسی که می خواهد سالیانی در مکانی بماند» تا چه مدتی بنای ماندن آنجا را داشته باشد» حکم وطن را دارد» و آیا بین ماندن 


در آنجا صرفاً به قصد زند گی یا برای کار یا هر دو» تفاوتی وجود دارد؟ 


ج: اگر بنای زند گی در آنجا را به مت هفت. هشت سال داشته باشد برای ترئب حکم وطن کافی است. ولی اگر برای کار یا 


امر دیگری غیر از زند گی در آنجا؛ مدتی بخواهد بمانده حکم وطن مترئب نیست. 


س ۶۸۵: وطن شخصی تهران است و در حال حاضر قصد دارد در یکی از شهرهای نزدیک تهران ساکن شده و آن را وطن 
خود قرار دهد» ولی چون محل کسب و کار روزانه اش در تهران است. نمی تواند ده روز در آنجا بماند» چه رسد به شش 


ماه بلکه هر روز به محل کارش می رود و شب به آنجا برمی گردد. نماز و روزه او در آن شهر چه حکمی دارد؟ 
ج: شرط تحقق عنوان وطن جدید این نیست که انسان بعد از قصد توطن و سکونت در شهری» شش ماه به طور مستمر در 
آنجا بماند» بلکه بعد از اينکه آنجا را به عنوان وطن جدید انتخاب نمود و با این قصد. مدتی (اگر چه فقط شبها) آنجا 


سكو ت نمود» وطن او محسوب می شود. 


و مادر ما هنوز در زاد گاهمان زند گی می کنند» در ابتدای رفتن به نیشابور» از وطن اصلی خود اعراض کردیم ولی اکنون بعد 


از پانزده سال از این امر منصرف شده ایم» خواهشمندم به سؤالات زیر 


پاسخ فرمایید: 
۱ هنگامی که به خانه پدر و مادرمان می رویم و چند روز نزد آنها می مانیم» وظیفه من و همسرم راجع به نماز چیست؟ 


۲ فرزندان ما که در محل سکونت فعلی ما (نیشابور) متولد شده و در حال حاضر به سن بلوغ رسیده اند هنگامی که به شهر 


پدری مان (کاشمر) رفته و چند روز نزد آنها می مانیم» چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: بعد از آنکه از وطن اصلی تان(کاشمر) اعراض کردید» دیگر حکم وطن در آنجا بر شما جاری نمی شود مگر آنکه 
دوباره برای زند گی به آنجا بر گشته وبا قصد زندگی دائم مدتی در آنجا اقامت کنید و این شهر نسبت به فرزندان شما هم 


حکم وطن را ندارد و همه شما در آنجا حکم مسافر را دارید. 


س ۶۸۷: شخصی دارای دو وطن است. در نتیجه نماز خود را در هر دو مکان تمام می خواند و روزه هم می گیرد. آیا واجب 
است که همسر و فرزندان تحت تکفل وی در این مسأله از سرپرست خود تبعیت نمایند یا اینکه می توانند مستقل از او عمل 
کنند؟ 


ج: زن می تواند وطن جدید شوهرش را وطن خود قرار ندهد» ولی فرزندان اگر صغیر باشند و در تصمیم گیری و کسب 


درآمد مستقل نباشند و یا در این مسأله تابع اراده پدر باشند» وطن جدید پدر» وطن آنها هم محسوب می شود. 


س ۶۸۸: اگر زایشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد که چند روزی برای وضع حمل به زایشگاه منتقل شود و بعد 
از تولد فرزند ب رگردد» وطن این طفل کجاست؟ 


ج: اگر زایشگاه در وطن پدر و مادر که در آن زند گی می کنند قرار داشته باشد» همانجا وطن اصلی کو دک 


هم خواهد بود» در غیر این صورت مجرد تولد در شهری باعث نمی شود که آنجا وطن او شود بلکه وطن وی همان وطن پدر 
و مادر است که بعد از تولد به آنجا برده شده و با آنها زند گی می کند. 


س ۶۸۹: چند سال است که شخصی در شهر اهواز سکونت دارد ولی آنجا را به عنوان وطن دوم خود قرار نداده است» اگر از 
آن شهر به مقدار بیشتر یا کمتر از مسافت شرعی خارج شود هنگام باز گشت مجدد به آنجاء نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ 


ج: بعد از آنکه قصد اقامت در اهواز کرد و حکم تمام خواندن نماز با بجا آوردن حداقل یک نماز چهار رکعتی بر او مستقر 
شد تا از آنجا به مقدار مسافت شرعی و یا بیشتر خارج نشده» نمازش تمام و روزه او صحیح است. ولی اگر به آن مقدار از 


آنجا خارج شود حکم سایر مسافرین را خواهد داشت. 


س ۰ من فردی عراقی هستم که قصد اعراض از وطنم عراق را دارم» آیا همه ایران را وطن خود قرار دهم یا منطقه ای را 
که در آن ساکن هستم و یابرای انتخاب وطن حتماً باید خانه ای بخرم؟ 


ج: در وطن جدید. قصد توطن در شهر خاص و معین و سکونت در آن به مدتی که انسان عرفاً اهل آنجا محسوب شود شرط 
است» ولی تملک خانه یا غیر آن شرط نیست. 


که به سن تکلیف رسیده» نسبت به نماز و روزه اش در آنجا چه وظیفه ای 


دارد؟ 


ج: اگر از محل تولد به تبعیت از پدرش مهاجرت کند و پدر وی قصد با زگشت به آنجا را برای زندگی نداشته باشد. آن 


مکان برای او حکم وطن را ندارد. 


س ۶۹۲: اگر شخصی وطنی داشته باشد که در حال حاضر در آن سکونت نمی کند. ولی گاهی با همسرش به آنجا می رود 


آیا همسر او در آنجا باید مانند وی نمازش را تمام بخواند یا خیر؟ و اگر همسرش تنها به آنجا برود نمازش چه حکمی دارد؟ 
ج: مجرد اینکه آن مکان وطن شوهر اوست باعث نمی شود که وطن وی هم باشد و بر او در آنجا احکام وطن جاری شود. 
س ۶۹۳: آیا محل کار حکم وطن را دارد؟ 


ج: اشتغال به کاری در مکانی موجب نمی شود که آن مکان وطن گردد؛ ولی اگر از محل سکونت تا محل کار که به مقدار 
مسافت شرعی با هم فاصله دارند» در هر ده روز حداقل یک مرتبه رفت و آمد نماید نماز وی در آنجا تمام و روزه اش 


صحیح است. 


س ۶۹۴: مراد از اعراض از وطن چیست؟ آیا مجرد ازدواج زن و رفتن وی همراه شوهر به هر جایی که او می خواهد» اعراض 


محسوب می شود یا خیر؟ 


ج: مراد از اعراض» خروج از وطن با تصمیم بر عدم با زگشت به آن برای سکونت است. و مجرد رفتن زن به خانه شوهر در 
شهر دیگر» مستلزم اعراض از وطن اصلی اش نیست. 


س ۶۹۵: خواهشمندیم نظر خود را درباره وطن اصلی و وطن دوم بیان فرمایید. 


ج: وطن اصلی جایی است که انسان در آن متولد شده و مدتی در آن بوده و رشد و نمو پیدا کرده است. وطن دوم هم جایی 


اس کمک را درا کر نمیا ی مامت هسام هش و اعد کر هن | اه سوت 
ر ۳۲ برای ۲ 2 رار ابائ ر 


هفت» هشت سال داشته باشد. 


س ۶۹۶: پدر و مادر من از اهالی شهر ساوه هستند و هر دو در کودکی به تهران آمده و در آن سکونت کرده اند. بعد از 
ازدواج به شهر چالوس رفته و در آن ساکن شده اند زیرا محل کار پدرم آنجا بوده است. بنا بر این من در تهران به دنیا آمده» 
ولی هر گز در آن اقامت نکرده ام در تهران و ساوه چگونه نماز بخوانم؟ 


ج: اگر بعد از تولد در تهران» در آنجا رشد و نمو نکرده باشید» تهران وطن اصلی شما محسوب نمی شود بنا بر این اگر تهران 
و ساوه را به عنوان وطن اتخاذ نکرده باشیدء در آنجا حکم وطن بر شما جاری نمی شود. 


س ۶۹۷: شخصی از وطنش اعراض نکرده است و در حال حاضر حدود شش سال است که در شهر دیگری اقامت دارد در 
صورتی که به وطن خود بر گردد» با توجه به اينکه بر تقلید امام راحل(قدس سره) باقی مانده» آیا نماز خود را باید تمام بخواند 
یا شکسته؟ 


ج: تا از وطن سابق خود اعراض نکرده» حکم وطن نسبت به او باقی است و نماز وی در آنجا تمام و روزه اش صحیح است. 


س ۶۹۸: دانشجویی خانه ای را در شهر تبریز برای تحصیل در دانشگاه آن به مدت چهار سال اجاره کرده است» همچنین وی 
در صورت امکان» قصد ماندن دائمی در تبریز را دارد» در حال حاضر در ایام ماه مبا رک رمضان گاهی به وطن اصلی اش 


رفت و آمد می کند. آیا آن 


دو مکان» برای او دو وطن محسوب می شوند؟ 


ج: اگر در حال حاضر قصد قطعی بر توطن در محل تحصیل نداشته باشد» آنجا حکم وطن را برای او نخواهد داشت. ولی 
حکم وطن بودن وطن اصلی او تا زمانی که از آن اعراض نکرده» نسبت به وی باقی است. 


س ۶۹۹: من در شهر کرمانشاه به دنیا آمده ام و شش سال است که در تهران ساکن هستم و بدون اینکه از وطن اصلی خود 
اعراض کرده باشم» قصد توطن در تهران کرده ام. اگر در هر یک يا دو سال از منطقه ای به منطقه دیگری از مناطق تهران 
منتقل شوم نماز و روزه ام در آنجا چه حکمی دارد؟ و چون بیشتر از شش ماه است که در منطقه جدیدی از تهران ساکن 
هستیم آیا آنجا برای ما حکم وطن را دارد با خیر؟ هنگامی که در طول روز به مناطق مختلف تهران رفت و آمد می کنیم» 
نماز و روزه ما چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر در تهران فعلی و یا محله ای از آن قصد توطن نموده اید» سراسر آنجا وطن شما محسوب می شود و در تمامی محله 
های تهران حکم وطن بر شما جاری است و نمازتان تمام و روزه شما صحیح است و تردد شما در تهران فعلی حکم سفر را 


ندارد. 


س ۰ محل کار و سکونت فعلی شخصی از اهالی روستا در تهران است و پدر و مادر او در روستا زند گی می کنند و در 
آن ملک و آب دارند» این شخص برای دیدار و کمک به آنجا می رود ولی تمایلی به با زگشت به آنجا برای سکونت ندارد» 


با توجه به اینکه آنجا زاد گاه وی است. نماز و روزه اش 


در آنجا چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر قصد مراجعت به آن روستا برای سکونت و زند گی ندارد» بلکه تصمیم به عدم مراجعت دارد» حکم وطن بر او در 


س ۷۰۱: آیا محل تولد شخص هرچند در آنجا ساکن نباشد» وطن مح ب می شود؟ 


ج: اگر در آنجا مدتی مانده و رشد و نمو کرده باشد» تا از آن اعراض نکرده است» حکم وطن را دارد و در غیر این صورت 


حکم وطن ندارد. 


س ۷۰۲ نماز و روزه کسی که سالهای زیادی (نه سال) در سرزمینی که وطن او نیست. زند کی می کند و در حال حاضر 


ممنوع الورود به وطن خود است. ولی بقین دارد که روزی به آن باز خواهد گشت. چه حکمی دارد؟ 
ج: نماز و روزه او در کشوری که فعلا در آن ساکن است. حکم نماز و روزه سایر مسافرین را دارد. 


س ۷۰۳: شش سال از عمرم را در روستایی و هشت سال را در شهری گذرانده و در حال حاضر برای تحصیل به مشهد آمده 
ام» نماز و روزه ام در هر یک از این مکان ها چه حکمی دارد؟ 


ج: تا از روستای محل تولد اعراض نکرده اید» برای شما نسبت به نماز و روزه» حکم وطن را دارد و در مشهد تا قصد توطن 
در آن نکرده اید» حکم مسافر را دارید. و شهری هم که چندین سال در آن ساکن بوده اید» اگر آن را به عنوان وطن انتخاب 


کرده باشید. تا از آن اعراض نکرده اید» حکم وطن را برای شما دارد و در غیر این صورت در آن حکم مسافر را خواهید 


داشت. 
تبعیت زن و اولاد در وطن 


ج: مجرد زوجیّت 


موجب تبعیّت قهری نمی شود و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله» اگر زن در انتخاب 
وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد» قصد شوهرش برای او کافی است و شهری که همسرش با او برای زند گی دائم 
و به قصد توطن به آنجا رفته است» وطن وی هم محسوب می شود و همچنین اعراض شوهر او از وطن مشت رکشان با خروج از 
آن و رفتن به جایی دیگر اعراض او از وطن هم محسوب می گردد» و برای اقامت ده روز در سفر اطلاع او از قصد شوهرش 
مبنی بر اقامت ده روز با این فرض که وی تابع اراده شوهر است برای وی کافی است؛ بلکه اگر مجبور به همراهی با شوهرش 
در مدت اقامت در آنجا باشد» نیز حکم همین است. 


س ۷۰۵: جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواج نموده است» هنگامی که این زن به خانه تدرش می رود تمازشن فصر است تا 
تمام؟ 


ج: تا زمانی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده» نمازش در آنجا تمام است. 


س ۷۰۶: آیا زن و فرزندان مشمول مسأله (۱۲۸۴) رساله حضرت اما (قس سره) هستند؟ یعنی در تحقق سفر آنها قصد سفر 


توسط آنان شرط نیست؟ و آیا وطن پدر موجب تمام بودن نماز کسانی که تابع وی هستند. می گردد؟ 


انتخاب وطن و اعراض از آن» اگر در تصمیم گیری و زندگی مستقل نباشنده یعنی بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع اراده 
پدر باشند» در اعراض از وطن سایق 


و اتخاذ وطن جدید که پدر با آنها برای زندگی دائمی به آنجا رفته است» تابع وی خواهند بود. 
احکام بلاد کبیر ه 
س ۷۰۷ نظر جنابعالی درباره شهرهای بز رگ از جهت قصد توطن یا اقامت ده روز در آنها چیست؟ 


ج: در احکام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز فرقی بین شهرهای بز رگ و معمولی نیست و حتی با قصد توطن در 
یک شهر بز رگ و مدتی در آنجا ماندن بدون معین کردن محله خاصی از آن» تمام آن شهر حکم وطن را درباره او پیدا 
خواهد کرد. همچنین اگر قصد اقامت ده روز در مانند این شهر نماید» بدون اينکه محله خاصی از آن را قصد نماید حکم 


تمام بودن نماز و صخت روزه در مورد او در تمام محله های آن شهر جاری خواهد بود. 


س ۷۰۸: شخصی از فتوای امام(قذس سه) در مورد اینکه تهران از بلاد کبیره است» مطلع نبوده و پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به فتوای امام(قدس سرّه) علم پیدا کرده است؛ نماز و روزه ای را که به نحو متعارف به جا آورده. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر در حال حاضر بر تقلید امام(قدّس سزه) در آن مسأله باقی باشد» واجب است که اعمال گذشته اش را که با فتوای 
امام(قدس سره) منطبق نیست. تدارک نماید به این معنی که نمازهایی را که به جای شکسته تمام خوانده به صورت شکسته 
قضا کند و روزه هایی را که در حال مسافرت گرفته است» قضا نماید. 


نماز استیجاری 


س ۷۰۹: من قادر بر خواندن نماز نیستم» آیا جایز است که شخصی به نیابت از من نماز بخواند؟ آیا فرقی بین اینکه ناثب طلب 


اجرت کند و یا طلب اجرت نکند» وجود دارد؟ 


ج: شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجبش را خودش» به هر نحو که می تواند انجام دهد و نماز ناثب 


چه با اجرت و چه بدون اجرت برای او مجزی نیست. 
س ۷۱۰: کسی که نماز استیجاری می خواند: 
۱ آیا گفتن اذان و اقامه و سلام های سه گانه و تسبیحات اربعه به طور کامل بر او واجب است؟ 


۲ گر یک روز مثلا نماز ظهر و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهای پنجگانه را به طور کامل به جا آورد» آیا رعایت ترتیب 


۳یا در نماز استیجاری» ذکر خصوصیات میت شرط است با خیر؟ 


ج: ذکر خصوصیات ميت لازم نیست» و رعایت ترتیب فقط بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا شرط است. و هرگاه در 
عقد اجاره کیفیت خاصی بر اجیر شرط نشده باشد و کیفیت معهودی که اطلاق عقد اجاره به آن انصراف پیدا کند» هم وجود 
نداشته باشد بر اجیر لازم است که نماز را با مستحباتی که انجام آن متعارف است بخواند ولی واجب نیست که برای هر 
نمازی اذان بگوید. 

نماز آبات 

س ۱ نماز آیات چیست و علت شرعی وجوب آن کدام است؟ 

ج: نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب شرعی وجوب آن عبارت است از: 
کسوف خورشید و خسوف ماه اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیرعادی که باعث ترس بیشتر مردم 
شود مانند بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادی باشند؛ تاریکی شدید» فرو رفتن زمین و ربختن کوه» صبحه آسمانی و 


آتشی که گاهی در آسمان ظاهر می شود. در غیر از کسوف و خسوف و زلزله؛ باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر 


مردم شود و 


حادثه ای که ترس آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادری گردد. اعتبار ندارد. 
س ۷۱۲ نماز آبات چگونه باید خوانده شود؟ 
ج: به چند صورت می توان آن را بجا آورد: 


صورت اول: بعد از نیت و تکبیره الاحرام» حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود» سپس سر از رکوع برداشته و دوباره 
حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از ر کوع 
بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد» سپس 
به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد 


از آن تشهد بخواند و سلام دهد. 


صورت دوم: بعد از نیت و تکبیرهالاحرام. حمد و یک آیه (البته احتساب بسم الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از 
سوره ای را قرائت کرده و ر کوع کند. سپس سر از ر کوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود و بعد 
سر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره ای که پیش از 
هر رکوع» یک آیه از آن را قرائت کرده» قبل از رکوع آخر تمام شود. سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود» و پس 
از اتمام دو سجده برای رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ای 


از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه 


بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره ای اکتفا کند. نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند. 
صورت سوم: یکی از رکعت ها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد. 


صورت چهارم: سوره ای را که آیه ای از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده» در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم 
تکمیل نماید که در این صورت واجب است بعد از سر برداشتن از رکوع» سوره حمد را در قیام بعدی اعاده نموده و یک 
سوره یا آیه ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است. قرائت کند. و در این صورت واجب است که آن سوره را تا 
قبل از رکوع پنجم به آخر برساند. 

س ۷۱۳: آیا وجوب نماز آیات اختصاص به کسانی دارد که در شهر وقوع حادثه هستند و یا شامل همه مکلفینی که از آن 
مطلع شده اند هرچند در آن شهر نباشند نیز می شود؟ 

ج: وجوب آن مختص کسانی است که در شهر وقوع حادثه هستند و کسی هم که در شهر متصل به شهری که حادثه در آن 
رخ داده» به طوری که مانند یک شهر محسوب شوند» زندگی می کند» حکم آنها را دارد. 


ج: اگر علم به وقوع زلزله پیدا نکند تا اينکه زمان 


متصل به وقت وقوع آن بگذرد؛ خواندن نماز آیات واجب نیست. اگرچه احتیاط آن است که بجا آورد. 


س ۷۱۵ بعد از وقوع زلزله در منطقه ای» غالباً در مدت کمی دهها پس لرزه رخ می دهد حکم نماز آیات در این موارد 


جست؟ 


ج: هر زلزله ای» چه شدید و چه خفیف. اگر زلزله مستقلی محسوب شود نماز آیات جدا گانه ای دارد. 


س ۷۱۶ اگر مرکز زلزله نگاری» وقوع لرزشهای خفیف زمین را با ذ کر تعداد آن در منطقه ای که ما زند گی می کنیم اعلام 
نماید» ولی ما اصلا آنها را احساس نکنیم» آیا در این حالت نماز آیات بر ما واجب می شود یا خبر؟ 


ج: اگر هنگام وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن» خودتان آن را احساس نکنید. نماز آیات بر شما واجب نیست. 
نوافل 

س ۷۱۷ آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟ 

ج: مستحب است که نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود. 


س ۷۱۸: آبا جایز است نماز شب را که دو رکعت دو رکعت خوانده می شود. به صورت دو نماز چهار رکعتی و یک دو 


رکعتی و یک نماز وتر خواند؟ 
ج: خواندن نماز شب به صورت نماز چهار رکعتی صحیح 


تاریکی بخوانیم؟ 
ج: در تاریکی خواندن و مخفی کردن از دیگران شرط نیست. اما ریا هم در آن جایز نیست. 


س ۰ آبا خواندن افله ظهر و عصر» پس از ادای نماز ظهر و عصر و در وقت افله» باید به قصد قضا باشد و با به قصد 


دیگری؟ 


ج: در این هنگام» احوط ادای 


س ۷۲۱: خواهشمنديم کیفیت نماز شب را به تفصیل برای ما بیان فرمایید. 


ج: نماز شب یازده رکعت است. هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده می شود. نماز شب نام دارد و 
دو رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده می شود. و یک رکعت هم نماز وتر نام دارد که در قنوت آن 


استغفار و دعا برای مومنین و طلب حاجات از خداوند مان به ترتیبی که در کتاب های ادعیه ذ کر شده» مستحب است. 
س ۷۲۲ نماز شب به چه صورتی باید خوانده شود؟ یعنی کیفیت آن از جهت سوره و استغفار و دعا چگونه است؟ 


ج: در نماز شب سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط نیست. بلکه کافی است که در هر رکعت بعد از نیت و 
تکبیرهالاحرام» سوره حمد قرائت شود و اگر خواست بعد از قرائت حمد یک سوره از سوره های قرآن را هم قرائت کند» و 


رکوع و سجود و ذکر آنها و تشهد و سلام بجا آورد. 

مسائل متفرقه نماز 

س ۷۲۳: چگونه باید افراد خانواده را برای خواندن نماز صبح بیدار نمود؟ 
ج: در این مورد کیفیت خاصی در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد. 


س ۷۲۴ نماز و روزه کسانی که به گروه ها و طایفه های مختلفی منسوب هستند و نسبت به هم بغض و حسد و حتی دشمنی 


بدون دلیل دارند. چه حکمی دارد؟ 
ج: برای مکلف اظهار حسد و کینه و دشمنی با دیگران جایز نیست» ولی این امور باعث بطلان نماز و روزه نمی شود. 


س ۷۲۵ اگر رزمنده ای در جبهه به علت شدت در گیری قادر بر 


قرائت فاتحه یا سجده و یا رکوع نباشد» چگونه باید نمازش را در آنجا بخواند؟ 

ج: باید به هر نحوی که برایش امکان دارد» نماز بخواند. اگر قادر بر انجام رکوع و سجده نیست. ایماء و اشاره به جای ر کوع 
و سجود کافی است. 

س ۷۲۶: پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنی احکام شرعی و عبادات را بايد تعلیم دهند؟ 


ج: مستحب است که ولی اطفال احکام شرعی و عبادات را پس از رسیدن آنان به سن تمیز به ایشان یاد دهد. 


س ۲۷ بعضی از رانند گان اتوبوس های مسافربری که بین شهرها رانندگی می کنند. به نمار مسافران اهمیتی نمی دهند و به 
تقاضای آنان برای توقف اتوبوس جهت ادای نماز» توجهی نمی کنند. لذا گاهی نماز مسافرین قضا می شود. وظیفه رانند گان 


اتوبوس ها در این باره چیست؟ مسافران نسبت به نمازشان چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: بر مسافران واجب است که در صورت خوف از فوت وقت نماز» از راننده بخواهند که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف 
نماید» و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است. و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دلیل از توقف اتوبوس خودداری 
کند. در این صورت تکلیف مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند این است که نماز را در اتوبوس در همان حال حرکت 
بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جهت قبله قیام» رکوع و سجود را رعایت کنند. 


س ۷۲۸ آیا مقصود از این گفته که «شارب خمر تا چهل روز نماز و روزه اش نماز و روزه نیست» این است که در این مدت 


بر او واجب نیست نماز بخواند و بعداً باید آنها را قضا کند؟ یا اینکه مقصود جمع بین 


قضاء و ادا است و با آنکه قضای آنها بر او واجب نیست بلکه ادا کافی است. ولی ثواب آن از نمازهای دیگر کمتر است؟ 


ج: منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است. نه اینکه با شرب خمر وجوب ادای نماز و روزه ساقط شود و 


قضاء واجب گردد یا جمع بین ادا و قضاء لازم شود. 
س ۷۲۹ اگر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد» وظیفه شرعی ام چیست؟ 


ج: در این مورد چیزی بر شما واجب نیست. مگر اینکه اشتباه ناشی از جهل او به آن حکم باشد که در این صورت احوط 


ارشاد و راهنمایی وی است. 


س ۷۳۰ نظر شریف جنابعالی درباره مصافحه تساز گزاران بعد از اتمام نماز چیست؟ قاپل ذکر است که بعضی از علمای 
بز ر گوار فرموده اند «راجع به این موضوع چیزی از ائمه(علیهم السلام) وارد نشده است». لذا انگیزه ای برای انجام مصافحه 


وجود ندارد. ولی در عین حال مشاهده می کنیم که مصافحه باعث افزایش دوستی و محبت بین نما زگزاران می شود. 
ج: مصافحه بعد از سلام و فراغت از نماز اشکال ندارد و به طور کلی مصافحه ممنین با هم مستحب است. 

احکام روزه 

اشاره 


س ۱ دختری که به سن تکلیف رسیده» ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد» و بعد از ماه مبارکک 
رمضان هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان سال بعد فرا می رسد» چه حکمی دارد؟ 


ج: ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی شود بلکه قضای روزه 


های ماه رمضان که از او فوت شده» بر وی واجب 


ست. 
س ۷۳۲: دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند و روزه گرفتن بر آنها مقداری مشکل است. چه حکمی دارند؟ آیا سن 
بلوغ شرعی دختران اکمال نه سال قمری است؟ 


ج: بنا بر نظر مشهور بلوغ شرعی دختران همان تکمیل نه سال قمری است که در این هنگام روزه بر آنها واجب است و ت رک 
آن به مجرد بعضی از عذرها جایز نیست. ولی اگر روزه گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با 
مشقت زیاد باشد» افطار برای آنها جایز است. 


س ۷۳۳: من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم» از جناب عالی خواهشمندم بیان فرمایید که از چه زمانی 


قضای نماز و روزه بر من واجب است؟ 


ج: فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه ها که یقین به فوت آن بعد از رسیدن به سن قطعی تکلیف شرعی دارید بر شما 


س ۷۳۴ اگر دختر نه ساله ای که روزه بر او واجب شده به دلیل دشواری» روزه اش را افطار نماید» آیا قضا بر او واجب است 


يا خیر؟ 
ج: قضای روزه هایی که از ماه رمضان افطار کرده» بر او واجب است. 


س ۷۳۵ اگر فردی به خاطر عذری قوی» پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد؛ 
ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده» از جهت قضا و کفاره چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وی باشد» در فرض سوّال علاوه بر قضاء 
کفاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از 


ضرر باشد و ترس هم منشأً عقلایی داشته باشد. کفاره واجب نیست. ولی قضا بر او واجب است. 


س ۷۳۶: شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت. نمی تواند روزه ماه 
رمضان سال گذشته را بگیرد» و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه 


بگیرد؛ اگر پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید» آیا کقاره هم بر او واجب است یا خیر؟ 


ج: کسی که بر اثر عذر مسافرت. روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آینده استمرار داشته فقط 


قضای آن بر او واجب شت و کات تأخیر واجب یست. 


س ۷۳۷ اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسی نماید آیا روزه 


اش باطل می شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسی نموده است. آیا قضای آن واجب است؟ 


ج: اگر غسل ارتماسی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن باشد» غسل و روزه او صحیح است و قضای روزه اش بر او 


واجب نیست. 


س ۳۸ اگر شخصی بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد» ولی در راه به خاطر پیشامد حادثه ای نتواند در زمان معین به 


مقصد نرسده آبا روژه او اشکال دارد.و آبا کفاره بر او واجب است با فقط قضای روژه آن روز را باید به جا آورده 


ج: روزه اش در سفر صحیح نیست و بر او فقط قضای روزه آن روزی 


که پیش از ظهر به محل اقامتش نرسیده» واجب است و کفاره ای هم ندارد. 


من ۷۳۹ | گر هواییما در ارتفاع بالا-و مسیر طولانی در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت طول 
بکشد. مهماندار و خلبان هواپیما برای حفظ تعادل خود هر بیست دقیقه احتیاج به نوشیدن آب دارند» در این صورت آیا در 


ماه مبا رک رمضان, کفاره و قضای روزه بر آنها واجب می شود؟ 


ج: اگر روزه برای آنها ضرر داشته باشد. جایز است که با نوشیدن آب افطار نمایند و قضای آن را بجا آورند و در این حالت 


کنات بر آنها واجب یست. 
س ۰ اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود آیا روزه اش باطل می شود؟ 
ج روزه اش باطل امتت: 


س ۷۴۱ کسی که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصی) بدون اینکه بدنش خیس شود در آب فرو رود روزه اش 


چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر لباس به سر او چسبیده باشد» صخت روزه اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط وجوبی قضای آن لازم است. 

س ۷۴۲ آیا مسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن» جایز است؟ 

ج: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد» و در صورت مسافرت, ولو اینکه برای فرار از روزه باشد افطار بر او واجب است. 


۷۳۲ کے که وواه واج و غهه ان اس مارد که ا را کرو ول سرا قاد ی اند ووزه یک شاه 


بعد از طلوع خورشید آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر بر گشت و در بین راه هم مرتکب هیچ یک از 


مفطرات نشد» ولی وقت نیت روزه واجب از وی فوت شد. و آن روز هم از روزهایی است که روزه در آن مستحب ست» آ يا 


می تواند نیت روزه مستحبی کند با خیر؟ 


ج: اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمّه اش باشد نیت روزه مستحبی حتی بعد از فوت وقت نیت روزه واجب از وی صحیح 


نست. 


س ۷۴۴: من معتاد به سیگار هستم و در ماه مبا رک رمضان هر چه تلاش می کنم که تندخو نباشم نمی توانم و همین باعث 


ناراحتی زیاد افراد خانواده ام شده است و خودم هم از وضعیت دشوارم رنج می برم» تکلیف من چیست؟ 


ج: روزه ماه مبا رک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار بکشید. و نباید بدون 


دلیل با دیگران تند برخورد کنید. 
زن باردار و شیرده 
س ۷۴۵ آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر» واجب است؟ 


ج: اگر بر اثر روزه» خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأً عقلایی باشد افطار بر او واجب است و در 


غير این صورت واجب است که روزه بگیرد. 


س ۷۴۶ زنی که کو دک خود را شیر می داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است. و هنگام 


زایمان فرزندش مرده به دنیا آمد» اگر از ابتدا احتمال ضرر را می داده و در عین حال روزه گرفته است: 
۱. آیا روزه اش صحیح است یا خیر؟ 
۲ آیا ديه بر ذمّه او هست يا خیر؟ 


۳. اگر احتمال ضرر نمی داده» ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته, چه حکمی 


دارد؟ 


اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشأً عقلایی است. روزه گرفته باشد و یا بعدا برایش معلوم شود که روزه برای وی 
یا برای جنین اش ضرر داشته» روزه اش صحیح نیست و قضای آن بر او واجب است. ولی ثبوت ديه جنین متوقف بر این است 


که ابت شود کرت جنین مستند به روزه گرفتن وی است. 


س ۷۴۷: من به لطف خداوند متعال دارای فرزندی هستم که شیرخوار است. ان شاء الله تعالی بزودی ماه مبارکک رمضان فرا 
خواهد رسید. در حال حاضر می توانم روزه بگیرم ولی در صورت روزه گرفتن شیرم خشک خواهد شد. با توجه به اینکه 


دارای بنیه ضعیفی هستم و کودکم هر ده دقیقه شیر می خواهد. چه وظیفه ای دارم؟ 


ج: اگر به دلیل کم یا خشک شدن شیرتان بر اثر روز خوف ضرر بر طفل خود داشته باشید» روزه تان را افطار کنید» ولی 


برای هر روزی باید یک مد طعام به فقیر بدهید و قضای روزه را هم بعدا بجا آورید. 
بیماری و منع پزشک 


س ۷۴۸ بعضی از پزشکان که به مسائل شرعی ملتزم نیستند» بیماران را از روزه گرفتن به دلیل ضرر داشتن منع می کنند» آیا 


ج: اگر پزشک امین نباشد و گفته او هم اطمینان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود» گفته او اعتباری ندارد و در غير این 


سر 
صورت نباید روزه بگیرد. 


س ۷۴۹: مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود و به همین دلیل نمی توانست روزه بگیرد. من دقیقاً اطلاع دارم که علت روزه 


نگرفتن او احتیاج به مصرف دارو بوده است. اميدواريم ما را راهنمایی فرمایید که آیا قضای روزه ها بر او واجب 


است؟ 
ج: اگر ناتوانی او از روزه گرفتن بر اثر بیماری بوده» قضا ندارد. 
س ۷۵۰: من بر اثر ضعف جسمانی از ابتدای سن بلوغ تا دوازده سالگی روزه نگرفته ام در حال حاضر چه تکلیفی دارم؟ 


ج: واجب است روزه هایی را که در ماه مبارک رمضان نگرفته اید با اینکه به سن تکلیف رسیده بودید. قضا کنید. و اگر 


افطار روزه ماه رمضان عمدی و اختیاری و بدون عذر شرعی بوده» کفاره هم بر شما واجب است. 


س ۷۵۱: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتی چشم به هیچ وجه نباید روزه بگیرم» ولی 
من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشکلاتی برای من در اثنای ماه رمضان شد. به طوری 
که در بعضی از روزها هنگام عصر احساس ناراحتی می کنم. لذا متحر و مردّد هستم بین اينکه روزه نگیرم و یا ناراحتی ام را 
تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سال این است که آیا اصولاً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهایی که 


روزه می گیرم و نمی دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم یا نه» آیا روزه ام را ادامه دهم؟ و نیت من چگونه باید باشد؟ 


ج: اگر از گفته پزشک متدیّن و امین اطمینان حاصل کنید که روزه برای چشم شما ضرر دارد و یا خوف ضرر داشته باشیده 
روزه گرفتن برای شما واجب نبوده و بلکه جایز هم نیست» و با خوف ضرر نیت روزه صحیح نیست و در صورت عدم خوف 


ضرر نیت روزه اشکال ندارد» ولی صخت روزه متوقف بر این است که برای شما 


واا ضر اا 


س ۷۵۲ من از عینک طبی استفاده می کنم و در حال حاضر چشمانم بسیار ضعیف است. هنگامی که به پزشک مراجعه کردم 
به من گفت که اگر برای تقویت چشمانم تلاش نکنم» ضعیف تر خواهند شد. بنا بر این اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم» 


چه وظیفه ای دارم؟ 


ج: اگر روزه برای چشمان شما ضرر دارد؛ واجب نیست روزه بگیرید» بلکه واجب است افطار کنید و اگر بیماری شما تا ماه 
رمضان آینده استمرار پیدا کرد قضای روزه بر شما واجب نیست» ولی واجب است که عوض هر روز یک مد طعام به فقیر 


بدهید. 


که گاهی مشخص است که روزه باعث تشدید بیماری آنها می شود تاکنون نتوانسته ام آنها را قانع کنم که لااقل هنگام 


شدت بیماری روزه نگیرند. خواهشمندیم ما را در مورد حکم روزه آنها راهنمایی فرمایید. 


ج ملاکک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش 
است و اگر بداند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد و در عین حال بخواهد روزه بگیرد» روزه گرفتن برای وی 


س ۷۵۴: در سال گذشته توسط پزشک متخصص موردعمل جراحی کلیه قرار گرفتم. وی مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع 
نمود» ولی در حال حاضر هیچ مشکل و دردی احساس نمی کنم و حتی به طور طبیعی غذا می خورم و آب می نوشم و هیچ 
یک از عوارض بیماری را هم حس نمی کنم» وظیفه من چیست؟ 


ج 


اگر خود شما از ضرر روزه خوف ندارید و حجت شرعی هم بر آن ندارید» واجب است روزه ماه رمضان را بگیرید. 


س ۷۵۵ اگر پزشک شخصی را از روزه گرفتن منع کند آیا با توجه به اینکه بعضی از پزشکان اطلاعی از مسائل شرعی 


ندارند» عمل به گفته او واجب است؟ 


ج: اگر مکلف از گفته پزشک بقین پیدا کند که روزه برای او ضرر دارد و یا از گفته وی با منشاً عقلایی دیگری برای او 


خوف از ضرر حاصل شود روزه گرفتن برای او واجب نیست. بلکه جایز هم نیست. 


س ۷۵۶: در کلیه های من سنگ جمع می شود و تنها راه جل و گیری از جمع شدن سنگ در کلیه. نوشیدن مستمر مایعات است 
و از آنجایی که پزشکان معتقدند که من نباید روزه بگیرم» تکلیف واجب من نسبت به روزه ماه مبا رک رمضان چیست؟ 


ج: اگر جلو گیری از بیماری کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد» روزه گرفتن بر شما واجب نیست. 


س ۷۵۷ از آنجا که مبتلایان به مرض قند مجبورند هر روز یک يا دو بار آمپول انسولین تزریق کنند و نباید در وعده های 
غذایی آنها تأخیر و فاصله بیفتد» زیرا باعث پائین آمدن میزان قند خون و در نتیجه نوعی تشنج و بیهوشی می شود لذا گاهی 
پزشکان به آنها توصیه می کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند» خواهشمندیم نظر شریف خود را درباره روزه این افراد 


بیان فرمایید. 


ج: اگر بدانند که خودداری از خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب به آنان ضرر می رساند یا خوف ضرر داشته باشند» 


روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نیست. 


مبطلات روزه 


س ۷۵۸: من در روز ماه رمضان به علت اغوای شیطان تصمیم گرفتم روزه ام را باطل کنم لکن قبل از این که عملی که روزه 
را باطل می کند انجام دهم از تصمیم خود منصرف شدم حکم روزه ام چیست؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش 


آید چه حکمی دارد؟ 


ج: در روزه ماه رمضان اگر در اثنای روز از نیت روزه گرفتن بر گردد به طوری که قصد ادامه روزه نداشته باشد» روزه اش 
باطل می شود و قصد دوباره او برای ادامه روزه فایده ندارد. البته تا اذان مغرب باید از کاری که روزه را باطل می کند 
خودداری کند. اما اگر دچار تردید شود به این معنی که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند» یا تصمیم بگیرد کاری 
را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در این دو صورت صخت روزه او محل اشکال 
است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معین دیگر مانند نذر معین و 


امثال آن نیز دارای همین حکم است. 

س ۷۵۹ آیا اگر از دهان شخص روزه دار خون بیاید» روزه اش باطل می شود؟ 

ج: روزه به سبب آن باطل نمی شود ولی واجب است که از رسیدن خون به حلق جلو گیری کند. 
س ۷۶۰: حکم استعمال دافایت عافد سار در ال وزو جس 


ج احتباط واجب آن است که روزه دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدّری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می 


شود خودداری کند. 


س ۷۶۱ آیا ماده «ناس» که از توتون و غير 


آن ساخته می شود و برای چند دقیقه زیر زبان گذاشته شده و سپس از دهان بیرون انداخته می شود مبطل روزه است با خیر؟ 
ج: اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد» موجب بطلان روزه اش می شود. 


س ۷۶۲: نوعی داروی طبی برای اشخاص مبتلا به تنگی نفس شدید وجود دارد که عبارت است از یک قوطی که در آن مایع 
فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروی مایع بصورت پودر گاز از طریق دهان وارد ریه شخص بیمار شده و موجب 
تسکین حال وی می گردد. گاهی بیمار مجبور می شود در یک روز چندین بار از آن استفاده کند» آیا با وجود استفاده از این 


دارو؛ روزه گرفتن جایز است؟ با توجه به اینکه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غیرممکن و با بسیار سخت خواهد بود. 


ج: اگر ماده مذ کور هوای فشرده همراه با دارویی هرچند به صورت گاز یا پودر باشد و وارد حلق شود» صخت روزه محل 
اشکال است و در صورتی که روزه گرفتن ندون اال ان عمکن تسا شفت وار انز ست از آن استفاده کند» 
لکن احتیاط آن است که مبطل دیگری انجام ندهد و در صورت تمکن (بدون استفاده از آن) روزه ها را قضا نماید. 

س ۷۶۳ من در بیشتر روزها آب دهانم با خونی که از لثه هایم می آید مخلوط می شود و گاهی نمی دانم آب دهانی که فرو 


می برم همراه با خون است يا خیر؟ روزه ام با این حال چه حکمی دارد؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید. 


ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود. محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست» و 


همچنین در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون. فرو بردن آن اشکال ندارد و به صخت روزه ضرر نمی زند. 


س ۷۶۴: در یکی از روزهای ماه رمضان روزه گرفتم ولی دندان هایم را مسواک نزدم» و بدون اينکه باقی مانده غذاهای 


لابلای دندانها را عمداً ببلعم» خودبخود بلعیده شده است. آبا قضای روزه آن روز بر من واجب است؟ 


ج: اگر علم به وجود باقی مانده غذا در بین دندانهایتان و یا علم به رسیدن آن به حلق نداشته اید و فرو رفتن آن هم عمدی و 


با التفات نبوده» قضای روزه بر شما واجب یست. 


س ۷۶۵ از لثه شخص روزه داری خون زیادی خارج می شود. آیا روزه اش باطل می شود؟ آیا برای او ریختن آب با ظرف 


ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است» روزه باطل نمی شود. همچنین ریختن آب بر روی سر توسط ظرف و مانند 


آن به صخت روزه ضرر نمی رساند. 


س ۷۶۶: داروهای مخصوصی برای معالجه بعضی از بیماری های زنان وجود دارد (شیافهای روغنی) که در داخل بدن گذاشته 


می شود. آیا استفاده از آن موجب بطلان روزه می شود؟ 
ج: استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمی رساند. 
س ۷۶۷: نظر شریف جنابعالی درباره تزریق آمپول و سایر تزریقات نسبت به روزه داران در ماه مبارکک رمضان» چیست؟ 


ج: احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول های مقوّی یا مغذی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود و نیز انواع 
سرم ها خودداری کند» لکن آمپول های دارویی که در عضله تزریق می شود و نیز آمپول هایی که برای بی حش کردن به 


کار می رود مانعی ندارد. س ۷۶۸: آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه 


ج: اگر خوردن آن در ماه رمضان برای درمان فشار خون ضروری باشد. اشکال ندارد» ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. 


س ۷۶۹: اگر من و بعضی از مردم بر این عقیده باشیم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و آشامیدن صدق 


نمی کند. آیا عمل به آن جایز است و به روزه ام ضرر نمی زند؟ 

ج: خوردن قرص روزه را باطل می کند. 

س ۷۷۰ اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟ 
ج: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و علاوه بر قضاء کفاره هم بر هر دو واجب است. 

س ۷۷۱ اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و ملاعبه نماید» آیا به روزه اش ضرر می رساند؟ 
ج: اگر منجر به انزال منی نشود به روزه خللی وارد نمی کند. 

بقا بر جنابت 


س ۷۲: اگر فردی به سبب برخی از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقی بماند آیا روزه گرفتن در آن روز برای او جایز 


است؟ 


ج: در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد» ولی نسبت به روزه ماه رمضان و قضای آن» اگر معذور از غسل است؛ تیمم 


کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند» روزه اش صحیح نیست. 


س ۷۴ گر ھی در کال ات بل روز روزه کرد و اند که طھارت از ا ت فرط کت روزو اس نا کار 
روزه هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است يا اينکه قضای آنها کافی است؟ 


ج: در فرض مرقوم قضا کفایت می کند. 


س ۷۷۴: آیا جایز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب 


غسل جنابت نماید و روزه قضا یا مستحب بگیرد؟ 


ج: اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقی بمانده روزه ماه رمضان و قضای آن از او صحیح نیست» ولی اقوی صخت روزه های 


دیگر به خصوص روزه مستحبی است. 


س ۷۷۵: شخصی در ماه رمضان در جایی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در نیمه های شب محتلم گردید و چون 
مهمان بود و با خود لباسی نداشت برای فرار از روزه. تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید. لذا بعد از طلوع فجر 
دون اب که هی رک افص سافر تشر کت شورس ال این اس که آبا فد مر خبط ای مر کب سط از 


هست يا خیر؟ 


ج: اگر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل يا تيمم نکند 


مجرد قصد سفر در شب و یا مسافرت در روز برای سقوط کفاره از او کافی نیست. 


س ۷۶ کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی تواند غسل جنابت بکند» آیا جایز 
ات عدا خر را ور ییاه هار کف رشان ی کن 


ج: اگر وظیفه او تیمم باشد و بعد از اینکه خود را جنب کرده» وقت کافی برای تیمم داشته باشد» این کار برای وی جایز است. 


س ۷۷۷: شخصی در ماه مبا رک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در 


اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا می کند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان صبح 


بوده است» روزه او چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر پیش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است» روزه اش صحیح است. 


س ۷۷۸ اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح 
به امید اينکه برای غسل کردن بیدار می شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به 


تأخیر بیندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند. روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ 


ج: در فرض سوال که خواب اول است روزه اش صحیح است ولی اگر دوباره خوابید و تا صبح بیدار نشد باید قضای آن روز 


را بجا آورد. 


س ۷۷۹: اگر مکلف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده يا نه» ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره 
بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر بعد از بیداری اول اثری از احتلام در خود مشاهده نکند بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چیزی بر او کشف نشود و تا 


بعد از اذان بخوابد» روزه اش صحیح است. هرچند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است. 


س ۷۸۰ اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده 


است. نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟ 


واجب است. ولی روزه های او محکوم به صځت است. 


س ۷۸۱: شخصی مبتلا به بیماری بیرون آمدن مستمر قطرات بول به صورت موقت است. یعنی بعد از بول کردن» به مدت یک 
ساعت يا بیشتر قطرات آن از او خارج می گردد. با توجه به اینکه وی در بعضی از شبها جنب شده و گاهی یک ساعت قبل از 
اذان بیدار می شود و احتمال می دهد که بعد از آن منی با قطرات بول خارج شود نسبت به روزه اش چه تکلیفی دارد؟ وظیفه 


او برای اینکه با طهارت داخل وقت شود. چیست؟ 


ج اگر قبل از اذان صبح» غسل جنابت و يا تیمم بدل از آن انجام داده» روزه او صحیح است» هرچند بعد از آن ندون اختبار از 


او منی خارج شود. 


س ۷۸۲ اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود. چه مدتی برای 


غسل کردن وقت دارد؟ 


ج: در فرض سؤال» جنابت به روزه آن روز او ضرر نمی زند» ولی واجب است که برای نماز غسل کند و می تواند غسل را تا 


وقت نماز به تأخیر بیندازد. 


س ۷۸۳ اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان يا روزه های دیگر فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد» چه حکمی 


دارد؟ 


ج: اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید» روزه اش باطل 
است و احوط این است که قضای روزه ماه رمضان هم در این حکم به آن ملحق شود. ولی در سایر روزه هاء روزه بر اثر آن 


باطل نمی شود: 


استهاء 


س ۷۸۴: حکم کسی 


که با آميزش جنسی حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟ 


ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است که هر دو را 
س ٩۸۵‏ اگر مکلف علم داشته باشد به اینکه استمناء روزه را باطل می کند» ولی عمداً آن را انجام دهد آیا کفاره جمع بر او 
واجب می شود؟ 

ج: اگر عمداً استمناء کند و منی هم از او خارج شود» کشاره جمع بر او واجب نمی شود لکن احتیاط مستحب آن است که 
کفاره جمع بپردازد. 

س ۷۸۶: در ماه مبا رک رمضان بدون وجود هیچ یک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتی که هنگام مکالمه تلفنی با یک زن 
نامحرم در خود احساس کردم مایع منی از من خارج شد. با توجه به اينکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده» خواهشمندم لطف 
نموده و به سوالاعت من پاسخ فرمایید. آیا روزه ام باطل است یا خیر؟ در صورت بطلان» آیا کفاره هم بر من واجب است یا 


خیر؟ 


ج: اگر خروج منی بر اثر صحبت با یک زن جزء عادت های قبلی شما نبوده و به طور غیرارادی از شما خارج شده است؛ 


موجب بطلان روزه نمی شود و چیزی هم بر اثر آن بر شما واجب نیست. 
س ۷۸۷: شخصی چندین سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غير آن داشته است. نماز و روزه او چه حکمی دارد؟ 


ج: استمناء مطلقا حرام است و اگر منجر به خروج منی شود موجب غسل جنابت هم می شود و اگر این عمل در حال روزه 


در روز ماه رمضان 


صورت بگیرد» در حکم افطار عمدی با حرام است» و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تيمم انجام دهد 


نماز و روزه اش باطل و قضای آنها واجب است. 
س ۷۸۸: آیا استمناء توسط همسرء حکم استمناء حرام را دارد؟ 
ج: این کار از موارد استمناء حرام نیست. 


س ۷۸۹: آیا جایز است شخص مجرد در صورتی که پزشک منی او را برای آزمایش بخواهد و راه دیگری هم برای خارج 
کردن منی نداشته باشد» استمناء نماید؟ 


ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد» اشکال ندارد. 


ن ۰ بعضی از مراکز پزشکی برای انجام آزمایشهای پزشکی بر روی منی از انسان می خواهند که استمناء کند تا معلوم 


شود که وی قادر بر بچه دار شدن هست با خیر» آیا استمناء برای او جایز است. 

ج: استمناء جایز نیست. هرچند برای تشخیص قدرت وی بر بچه دار شدن باشد» مگر آنکه ضرورتی ایجاب کند. 
س ۷۹۱ تخیل به قصد برانگیختن شهوت در دو صورت زير چه حکمی دارد؟ 

الف: تخل همسر 

ب: تختل زن اجنبی 


ج: در فرض اول در صورتی که حرامی مانند انزال بر آن مترئب نشود» اشکالی ندارد و در فرض دوّم؛ احتیاط در ترک آن 


است. 


س ۷۹۲: شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می گرفته» ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند 
روز روزه گرفته است» در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه های 
آن روزها کافی است یا اینکه تکلیف دیگری دارد؟ 


ج: در فرض سؤال» قضا و بنا بر احتیاط واجب کفاره بر او واجب است. 


س ۷۹۳: شخص روزه داری در ماه 


رمضان به صحنه شهوت انگیزی نگاه کرده و جنب شده است. آیا با این کار روزه اش باطل می شود؟ 
ج: اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و یا می دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند» جنب می شود و یا عادت او بر این بوده 
است و در عین حال عمداً نگاه کرده و جنب شده حکم جنابت عمدی را دارد یعنی هم قضاء بر عهده او می باشد و هم 


س 


و 
س ۷۹۴: انسان روزه داری که در یک روز بیش از یکبار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد وظیفه اش چیست؟ 


ج: فقط یک کفاره بر او واجب می شود بلی اگر این کار آمیزش جنسی یا استمناء باشد احتیاط واجب آن است که بعدد 


دقعانت امرش نی با فتاه کار ده 
حکام مبطلات روزه 


س ۸۹۵ آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن, جایز است؟ اگر مکلف 


تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد» وظیفه اش چیست؟ 


ج تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار جایز نیست. و اگر از موارد تقیه باشد افطار جایز است» ولی 
روزه آن روز قضا دارد» و جایز نیست به طور اختیاری افطار نماید مگر بعد از آنکه داخل شدن شب و پایان یافتن روز را با 


یقین حسی و یا با حجت شرعی احراز نماید. 
س ۷۹۶: اگر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا یا نوشیدن کند» آیا روزه ام باطل می شود؟ 
ج: خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند» هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگری باشد. 


س 3۹۷ 


اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او به همان صورت داخل آب گردد» آیا روزه اش باطل می شود؟ اگر 
وادار به باطل کردن روزه اش شود مثلا به او بگویند که اگر روزه ات را نخوری» ضرری به خودت يا مالت وارد می سازیم» 


او هم برای دفع این ضرر غذا بخورد. آیا روزه اش صحیح است؟ 


ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چیزی در حلقش بدون اختیار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زیر آب باطل 


نمی شود» ولی اگر خودش بر اثر اکراه دیگری مرتکب مفطری شود روزه اش باطل خواهد شد. 


سش ۹۸ اگر روزه دار جاهل باشد به اینکه تا به حد ترحص نرسیده» نباید قبل از زوال افطار کند» و قبل از حد ثرخص به این 


اعتبار که مسافر است» افطار نماید» روزه این شخص چه حکمی دارد؟ آیا قضا بر او واجب است یا حکم دیگری دارد؟ 
ج: در فرض مرقوم روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند لکن اگر از حکم مسأله» غافل بوده کقاره ندارد. 


س ۷۹۹ هنگامی که مبتلا به بیماری زکام بودم مقداری از اخلاط سر و سینه در دهانم جمع شده بود که به جای یرون 
انداختن» آن را فرو بردم» آیا روزه ام صحیح است یا خیر؟ در بعضی از روزهای ماه مبا رک رمضان در منزل یکی از اقوام 
بودم که بر اثر زکام و خجالت و حیا مجبور شدم با خاک» تیمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزدیک ظهر غسل نکردم. این 


کار برای چند روز تکرار شد آیا روزه ام در آن روزها صحیح است یا خیر؟ 


ج: فرو 


بردن اخلاط سر و سینه ضرری به روزه نمی رساند» ولی اگر به فضای دهان رسیده باشد بنا بر احتیاط واجب باید از فرو بردن 
آن خودداری نماید» و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجر روزی که می خواهید روزه بگیرید و انجام تیمم بدل از غسل به 
جای آن» اگر به خاطر عذر شرعی باشد و یا تیم در آخر وقت و به خاطر تنگی آن باشد» موجب بطلان روزه ني نیست و روزه 


شما با تیمم صحیح است. در غیر این صورت. روزه شما در آن روزها باطل است. 


س ۰ من در معدن آهن کار می کنم که طبیعت آن اقتضا می کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام 
استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم می شود. بقیه ماههای سال هم به همین صورت بر من می گذرد» تکلیف من چیست؟ آیا 


روزه من در این حالت صحیح است؟ 


ج: فرو بردن غبار غلیظ هنگام روزه بنا بر احتیاط واجب موجب باطل شدن آن است و باید از آن پرهیز نمود؛ ولی مجرد داخل 


شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد» روزه را باطل نمی کند. 

کفاره روزه و مقدار آن 

س ۸۰۱: آیا دادن پول یک مد طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد؛ کافی است؟ 

ج: اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به و کالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفاره قبول می کند اشکال ندارد. 


س ۱3۳۲ گر شحف او کل در غاا دادن یه هه ای از مسا کین شوه آیا خی اند ارت کار وین غذا را از امرالی که 


عنوان کفاره به او داده شده است 


بردارد؟ 


ج: مطالبه اجرت کار و پخت غذا برای وی جایز است. ولی نمی تواند آن را بابت کفاره حساب نماید و یا از اموالی که باید 


به عنوان کفاره به فقرا داده شود بر دارد. 


س ۸۰۳: زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان نمی تواند روزه بگیرد و می داند که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از 
مامترمضان ده فا ادها کر به طور دی با غر عمدی: ها جندسال رو زه تک هآ نا فط کماره همان بان انز از واعت 


است يا آنکه کفاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته» واجب است؟ 


ج: فدیه تأخیر قضای روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشد» یکبار واجب است و آن عبارت است 
از یک مد طعام برای هر روزی» و فدیه هم زمانی واجب می شود که تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر 
سهل انگاری و بدون عذر شرعی باشد» ولی اگر به خاطر عذری باشد که شرعاً مانم صخت روزه است» فدیه ای ندارد. 

س ۸۰۴ زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست» در این 
صورت آیا کفاره بر او واجب است يا بر شوهرش؟ 


ج: اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیماری و تأخیر قضای آن هم از جهت ادامه بیماری بوده است» برای هر روز یک مد 


طعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و چیزی بر عهده شوهرش نیست. 


س ۸۰۵: شخصی ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان شروع به روزه گرفتن می کند. آیا 


در این صورت می تواند عمداً روزه خود را قبل یا بعد از زوال» افطار کند؟ در صورتی که قبل یا بعد از زوال افطار نماید» چه 
مقدار کفاره دارد؟ ج: در فرض مذ کور افطار عمدی برای او جایز نیست و اگر عمداً افطار کند. در صورتی که قبل از زوال 
باشتده کناره ام فر آو وانعب تست و | گر سل از زرال‌ناشته کاو ی او وان استت که‌خباوت اس از غلا دادن به ده 
مسکین؛ و در صورت عدم تمکن؛ واجب است سه روز روزه بگیرد. س ۸۰۶: زنی در دو سال متوالی در ماه مبا رک رمضان 
حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است. ولی در حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد؛ حکم او چیست؟ 
آیا کفاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضای آن را باید به جا آورد؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته» فقط قضا بر او واجب است. و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از 
ضرر روزه بر جنین یا کود کش بوده باید علاوه بر قضاء برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد» و اگر قضا را بعد از 
ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد» بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته» فدیه دیگری هم بر او واجب است یعنی باید برای هر 


روز یک مد طعام به فقیر بدهد. 
س ۸۰۷: آبا وعایت ار تیب بین فضا و کفازه در کفاره روژه واجب است با خر ؟ 
ج: واجب نیست. 


قضای روزه 


س ۸۰۸: هجده روز روزه به علت مسافرت 


در ماه رمضان برای انجام مأموریت دینی بر عهده ام می باشد» وظیفه من چیست؟ آیا قضای آنها بر من واجب است؟ 
ج: قضای روزه های ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده واجب است. 


سس ۸۱۹ کر کسی یرای کرک روزه قضسای ماه رمان اجر شوددو د از روا اقطار کاو آبا کفاره او ونجب است:یا 


خیر؟ 
ج: کفاره بر او واجب یست. 


ی ۰ کسانی که در ماه رمضان برای انجام وظیفه دینی در مسافرت هستند و به همین دلیل نمی توانند روزه بگیرند» اگر در 


خا اش تا از کتک ان خر تیش افیا دی تیک اا یراک کاو ها ی ات 


ج: اگر قضای روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است. تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر انداخته 
باشند» قضای روزه هایی که از آنان فوت شده کافی است. و واجب نیست برای هر روزی یک مد طعام فدیه بدهند» هرچند 
احتیاط در جمع بین قضا و فدیه است. ولی اگر تأخیر در قضای روزه به خاطر سهل انگاری و بدون عذر باشد» جمع بین قضا و 


یکی ابا موی د تقو یله و وز هکره انس فاد کریه سر کی سوق شتا مار ا 
تصمیم بر جبران آنها گرفته است» ولی توانایی قضای همه روزه های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن کقاره 


ج: قضای روزه های فوت شده در هیچ صورتی ساقط نمی شود. ولی : تست 4 کمارم افطازهعستی رو وه ماه رشان عبانم 


قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام شصت مسکین برای هر روز نداشته باشد بايد به هر تعداد فقیر که قادر است غذا بدهد و 
با دل و زبان خود بگوید: «استغفرالله (از خداوند بخشایش می طلبم)». 
س ۸۱۲: من به علت عدم قدرت مالی و بدنی نتوانستم برای انجام کفاره هایی که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و یا به 


مساکین اطعام نمایم و در نتیجه» استغفار نمودم لکن به لطف الهی اکنون توان روزه گرفتن یا اطعام نمودن دارم وظیفه ام 


نخستت؟ 


ج: در فرض مرقوم انجام کفاره لازم نیست گر چه احتیاط مستحب آن است که انجام داده شود. 


س ۸۱۳: اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه هایش را به تأخیر اندازد» 


چه حکمی دارد؟ 
ج: فدیه تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد» بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمی شود. 


س ۸۱۴: فردی که به مدت صدو بیست روز روزه نگرفته» چه وظیفه ای دارد؟ آیا باید برای هر روز شصت روز روزه بگیرد؟ 


و آیا کفاره بر او واجب است؟ 


ج: قضای آنچه از ماه رمضان از او فوت شده» بر او واجب است» و اگر افطار عمدی و بدون عذر شرعی بوده» علاوه بر قضا؛ 
کفاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت 


مسکین که سهم هر کدام یک مد 


ست ۰ 


س ۸۱۵: تقریباً یک ماه روزه گرفته ام به این نیت که اگر روزه ای بر عهده ام باشد قضای آن محسوب شود و اگر روزه ای بر 
عهده ام نیست به قصد قربت مطلق باشد. آیا این یک ماه روزه به حساب روزه های قضایی که بر ذمّه دارم» محسوب می 
شود؟ 

ج: اگر به نیت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرع مأمور به آن بوده اید اعم از روزه قضاء یا مستحبیء روزه گرفته اید و 


روزه قضا هم برعهده شما باشد» به عنوان روزه قضاء محسوب می شود. 


س ۸۱۶: کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبی بگیرد اگر معتقد باشد که 


روزه قضا ندارد» آیا به عنوان روزه قضا محسوب می شود؟ 
ج: روزه هایی را که به نیت استحباب گرفته به جای روزه قضایی که بر عهده اش هست» محسوب نمی شود. 


سن ۸۱۷ نظر شریف اهال در ارد شخضی که بر اثر جل به شال غمدا روزه اش را افطاز کر وه چست؟ دا فقط فضا ر 


او واجب است یا اینکه کفاره هم باید بدهد؟ 


ج: اگر به سبب بی اطلاعی از حکم شرعی» کاری را انجام دهد که روزه را باطل می کند مثل اينکه نمی دانست خوردن دارو 
نیز مانند سایر خوردنیها روزه را باطل می کند و در روز ماه رمضان دارو خورد روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند 


ولی کاره بر او واجب یست. 


س ۸۱۸: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی» نتوانسته روزه بگیرد آیا فقط قضا بر او واجب است یا 


قضا و کفاره با هم بر او واجب است؟ 


ج: اگر گرفتن روزه برای او حرجی نبوده و 


غاا افظار کروهه غاتوه بر فا کاو راو وا او اکر رف داشعه یاشنا که گر روه کر دشن فوق فقط 


قضای روزه ها بر عهده او می باشد. 


س ۸۱۹ کسی که تعداد روزهایی که روزه نگرفته و مقدار نمازهایی را که نخوانده نمی داند» وظیفه اش چیست؟ کسی هم 


کی فانک رو ژراش را بر ا ای ر ع قطان کرو یبا مدا انوا ررد نتسه کین وارد 


ج: جایز است که به قضای آن مقدار از نماز و روزه هایش که یقین به فوت آنها دارد اکتفا نماید» و در صورت شک در 


افطار عمدی کفّاره واجب یست. 


س ۰ اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است» در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه 


را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه ای برای او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند» آبا یکک کفاره بر او واجب است با 


کقاره جمع؟ 


ج: اگر روزه را تا حدی ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی برای او حرجی شود و در نتیجه آن را افطار نماید» فقط 


قضا بر او واجب است و کفاره ای ندارد. 
س ۸۲۱: اگر شک کنم در اينکه اقدام به گرفتن قضای روزه هایی را که بر عهده ام بوده» کرده ام یا خیر تکلیف من چیست؟ 


ج: اگر یقین به اشتغال قبلی ذمّه خود دارید» واجب است به مقداری که موجب یقین به انجام تکلیف می شود روزه قضاء 


بگیرید. 


س ۸۲۲: کسی که هنگام بلوغ فقط بازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در 


مجم 


هجده روز روزه نگرفته است. و در مورد آن هجده روز نمی دانسته که با ترک عمدی روزه کشاره بر او واجب است» چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر روزه ماه رمضان را از روی عمد و بدون عذر شرعی افطار کرده» باید علاوه بر قضاء کفاره هم بدهد اعم از اینکه 
هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفاره و یا جاهل به آن باشد. 


س ۸۲۳ اگر پزشک به بیماری بگوید که روزه برای شما ضرر داد و او هم روزه نگیرد» ولی بعد از چند سال بفهمد که روزه 


راک وی رر نداشته و شک در ص ود اشفاه کرد استه آبا قضاای کمازه بر او واج است؟ 


ج: اگر از گفته پزشک متخصص و امین و یا از منشأً عقلایی دیگر خوف از ضرر پیدا کند و روزه نگیرد» فقط قضا بر او 


مسائل متفرقه روزه 
س ۸۲۴: اگر زنی در حال روزه نذری معن حیض شود. چه حکمی دارد؟ 
ج: روزه با عارض شدن حیض باطل می شود و قضای آن بعد از طهارت واجب است. 


س ۸۲۵: شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر دیّر) روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتم 
به دبی مسافرت کرده و در روز بيست و نهم به آنجا رسیده و متوجه شده که در آنجا عید اعلام شده است. او اکنون به وطن 
خود ب رگشته» آیا قضای روزه هایی که از وی فوت شده» واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید» ماه رمضان نسبت به او بيست 


a ۰ ۳‏ و ۰ » مه 7 ۰ ۰ 
و هشت روز می شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند. روز بیست و نهم در 


جایی بوده که در آنجا عید اعلام شده بود» این شخص چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر اعلان عید در روز بیست و نهم در آن مکان» به نحو شرعی و صحیح باشد قضای آن روز بر او واجب نیست» ولی با 
فرض اینکه افق دو محل یکی بوده این امر کشف می کند که یک روز روزه در اول ماه از او فوت شده» لذا واجب است 


قضای روزه ای را که يقین به فوت آن دارد؛ بجا آورد. 


س ۸۲۶: اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز 


غروب نکرده است. روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آنجا قبل از غروب خورشید جایز است؟ 


ج: روزه او صحیح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض اینکه در وقت غروب در سرزمین خود 
افطار کرده. برای او جایز است. 


س ۸۲۷: شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد» ولی ورثه شهید به این 
مسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای آنها ممکن نیست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد. آیا راه 


حل دیگری وجود دارد؟ 


ج: اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصا برای او روزه بگیرد» ورثه او در این مورد تکلیفی ندارند» و 


اگر برای آن فرد روزه گرفتن به نیابت از شهید مشقت دارد» تکلیف از او ساقط است. 


س ۸۲۸: من فردی کثیر الشک هستم و یا به تعبیر دقیق تر زیاد وسوسه می شوم و 


در مسائل دینی به خصوص فروع دین زیاد شک می کنم» یکی از موارد آن این است که در ماه رمضان گذشته شک کردم 
که آیا غبار غلیظی که وارد دهان من شده آن را فرو برده ام یا خیر؟ و یا آبی را که داخل دهانم کردم» خارج کرده و بیرون 


ریختم يا نه؟ در نتیجه آیا روزه من صحیح است يا خبر؟ 
ج: روزه شما در فرض سوال محکوم به صخت است و این شکها اعتباری ندارند. 


س ۸۲۹: آیا حدیث شریف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) نقل شده حدیث معتبری می دانید؟ آیا نسبت 


دادن آن در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه(سلام اللّه علیها) جایز است؟ 
ج: اگر نسبت دادن آن به صورت حکایت و نقل از کتابهایی باشد که آن را نقل کرده اند» اشکال ندارد. 


ر ۰ از بعضی از علما و غیر آنان شنیده ایم که اگر انسان هنگام روزه مستحبی به خوردن غذا دعوت شود. می تواند آن 
را قبول کرده و مقداری از غذا میل کند و با این کار روزه اش باطل نمی شود بلکه ثواب هم دارد امیدواریم نظر شریف خود 


را در این باره بیان فرمایید. 


ج: قبول دعوت مژمن در حال روزه مستحبی» شرعا امری پسندیده است و خوردن غذا به دعوت برادر مومن هرچند روزه را 


باطل می کند» ولی او را از اجر و ثواب روزه محروم نمی سازد. 


س ۱ دعاهایی مخصوص ماه رمضان به صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است» قرائت آنها در 
صورت شک در صخت شان چه حکمی دارد؟ 


ج: به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبیت باشد» اشکال ندارد. 


س ۸۳۲: شخصی قصد داشت روزه بگیرد» 


ولی برای خوردن سحری بیدار نشد لذا نتوانست روزه بگیرد. آیا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وی است يا کسی که او 


را بیدار نکرده است؟ اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد» آیا روزه اش صحیح است؟ 
ج: در این مورد چیزی بر عهده دیگران نیست» و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح است. 
س ۸۳۳: روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجدالحرام» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرّمه نماید و یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد» بر او واجب است 
بعد از اينکه دو روز روزه گرفت. اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر 


نکرده باشد» روزه او در سفر صحیح نیست و با عدم صخت روزه. اعتکاف هم صحیح نیست. 

رژیت هلال 

س ۸۳۴: همانطور که می دانید» وضعیت هلال در آخر یا اول ماه به یکی از حالت های زیر است: 

۱. غروب هلال قبل از غروب خورشید باشد. 

۲ غروب هلال مقارن با غروب خورشید باشد. 

۴ غروب هلال بعد از غروب خورشید باشد. 

لطفاً بیان فرمایید کدام یک از حالات سه گانه فوق را می توان برای تعیین اول ماه به حساب آورد؟ 

ج: در هر سه فرض» ریت هلال برای اثبات حلول ماه قمری جدید از شبی که پس از رژیت است کفایت می کند. 


س ۸۳۵: آیا رژیت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین 000 و انعکاس نور و بازخوانی اطلاعات ضبط شده توسط رایانه, 


برای اقبات اول ماه کا ت مین کند؟ 


که عنوان رژیت محفوظ باشد. پس رژیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به 


س ۸۳۶ اگر هلال ماه شوال در یک شهر دیده نشود ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند» آیا کافی است با تحقیق 


ج: اگر مفید اطمینان به ثبوت هلال گردد یا صدور حکم به هلال از طرف ولی فقیه باشد» کافی است و نیازی به تحقیق 


نست. 


س ۸۳۷: اگر تعیین اول ماه رمضان و عبد سعید فطر به علت عدم امکان ریت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا 
اسباب دیگر» ممکن نباشد و سی روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد» آیا برای ما که در ژاپن زند گی می کنیم» 
جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟ 


ج: اگر اول ماه از طریق رؤیت هلال حتی در افق شهرهای مجاوری که اتحاد افق دارند» و یا از طریق شهادت دو فرد عادل و یا 


از طریتق حکم حاکم ثابت نشود باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود. 
س ۸۳۸: آیا اتحاد افق در رژیت هلال شرط است با خیر؟ 

ج: بلی شرط است. 

س ۳۹: مقصود از اتحاد افق چیست؟ 


و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد» آیا برای افرادی هم که در شهری مانند بوشهر مقیم هستند. جایز است 


افطار کنند؟ با توجه به اينکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر یکی نیست. 


ج: به طور کلی اگر اختلاف بین افق دو شهر به مقداری باشد که با فرض رژیت هلال در یکی هلال در دیگری قابل رزیت 


س ۱ اگر بین علمای یک شهر راجع به ثبوت هلال یا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مكلف ابت بوده و 
تردق هه او ال کو م ا و ای کا ت 


ج: اگر اختلاف دو بینه به صورت نفی و اثبات باشد یعنی یکی مدعی ثبوت هلال و دیگری مدعی عدم ثبوت آن باشد. این 
اختلاف موجب تعارض دو بینه و اق هر دو است» و وظیفه مکلت این است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار 
کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضای اصل است. عمل نماید. ولی اگر بین ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف 
داشته باشند. به این صورت که بعضی از آنها مدعی ریت هلال باشند و بعضی دیگر مدعی عدم مشاهده آن» قول کسانی که 
مدعی رژیت هلال هستند. در صورت عادل بودن حجت شرعی برای مکلف است و باید از آن متابعت کند؛ و همچنین اگر 
حاکم شرعی حکم به ثبوت هلال نماید. حکم وی حجت شرعی برای همه مکلفین است و باید از آن پیروی کنند. 


س ۸۴۲: اگر شخصی هلال ماه را ببیند و بداند که رژیت هلال برای حاکم شرع شهر او به هر 


علتی ممکن نیست» آیا او مکلف است که ریت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟ 
ج: اعلام بر او واجب نیست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد. 


س ۸۴۳ همانگونه که می دانید اکثر فقهای بزرگوار پنج راه برای ثبوت اول ماه شوال در رساله های عملیه خود بیان کرده اند 
که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نیست. بنا بر این چگونه بیشتر مومنین به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع» روزه 
خود را افطار می کنند؟ شخصی که از این راه اطمینان به ثبوت هلال پیدا نمی کند» چه تکلیفی دارد؟ 


ج: تا حاکم حکم به رژیت هلال نکرده» مجرد ثبوت هلال نزد اوه برای تبعت دیگران از وی کافی نیست. مگر آنکه اطمینان 
به ثبوت هلال حاصل نمایند. 


س ۸۴۴ اگر ولی امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعلام کنند که هلال در چند شهر دیده شده 
است» آیا عید برای تمامی نواحی کشور ابت می شود یا فقط برای شهرهایی که ماه در آنها دیده شده و شهرهای هم افق با 
آنهاء ثابت می گردد؟ 


ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد. حکم او شرعاً برای همه شهرها معتبر است. 


س ۸۴۵: آبا کوچکی هلال و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هلال شب اول. دلیل بر این محسوب می شود که 
شب قبل شب اول ماه نبوده» بلکه شب سی ام ماه قبلی بوده است؟ اگر عید برای شخصی ابت شود و از این راه یقین پیدا کند 


که روز قبل عید نبوده» آیا قضای روزه روز سی ام ماه رمضان را باید به جا آورد؟ 


ج: مجرد کوچکی و پائین بودن هلال یا بزرگی و 


بالا بودن و یا پهن یا باریک بودن آن دلیل شرعی شب اول یا دوم بودن نیست. ولی اگر مکلف از آن علم به چیزی پیدا کند 


باید به مقتضای علم خود در این زمینه عمل نماید. 


س ۸۴۶: آیا استناد به شبی که در آن ماه به صورت قرص کامل است (شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دلیل برای محاسبه 
اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم الشکک معلوم شود که مثلا روز سی ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان 
بر آن مترتب شود مثلا بر کسی که این روز را بر اساس بینه روزه نگرفته» حکم به وجوب قضای روزه شود و کسی هم که به 
دلیل استصحاب بقای ماه رمضان روزه گرفته» بری ء الذمّه باشد؟ 


عمل نماید. 

SENTING‏ راشب فان اس با N‏ راشب ؟ 

ج: استهلال فی نفسه واجب شرعی نیست. 

س ۸۴۸: آیا اول ماه مبا رک رمضان و آخر آن با رژیت هلال ثابت می شود یا با تقویم. هرچند ماه شعبان سی روز نباشد؟ 


ج: اول یا آخر ماه رمضان با رژیت شخص مکلّف يا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتی که مفید علم است یا با گذشت سی 
روز و یا به وسیله حکم حاکم ثابت می شود. 


های دیگر را تشکیل دهد آیا اسلامی بودن آن حکومت شرط 


ست. یا اینکه عمل به آن حتی اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد» ممکن است؟ 


ص ۰ خواهشمند است نظر مبا رک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد (جامع و غیر جامع) غیر از مساجد اربعه بیان 


فرمایید. 

ج: رجائاً اشکال ندارد. 

احکام خمس 

هبه» هدیه» جایزه بانکی» مهر و ارث 

س ۸۵۱: آیا هبه و هدیه عید (عیدی) خمس دارد؟ 

ج: هبه و هدیه خمس ندارد؛ هرچند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس آن پرداخت شود. 


سی ۵۲ آبا داد کات که ق مط اناو درق هان قر الح فاد بدا فی فر دا سین کی می کردا 


0 

ج: خمس در جایژه ها و هدیه ها واجب نیست. 

س ۸۵۲ آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده های شهدا می پرداژد به مازاد از مکار سال آن» خمس تعلق می گیرد؟ 
ج: چیزی که بنیاد شهید به خانواده های عزیز شهدا هدیه می کند» خمس ندارد. 


س ۸۵۴: آیا نفقه ای که شخصی از طرف پدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می کند» هدیه محسوب می شود یا خیر؟ در 
صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد» آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می گیرد» واجب 


است؟ 


ج: تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصد دهنده است و تا نفقه گیرنده یقین نداشته باشد که مالی که به او داده می شود متعلق 


خمس است» پرداخت خمس آن واجب نیست. 
س ۸۵۵: به دخترم یک واحد مسکونی به عنوان جهیزیه عروسیش داده ام» آیا این واحد مسکونی خمس دارد؟ 


ج: اگر هبه واحد مسکونی که به دخترتان بخشیده اید» عرفا مطابق شأن شما محسوب شود و در بین 


سال خمسی بخشیده باشید» دادن خمس آن واجب نیست. 


س ۸۵۶: آیا جایز است که انسان مالی را قبل از گذشت یک سال بر آن» به همسرش هدیه دهد با آنکه می داند وی آن مال 
را برای خرید خانه در آینده و یا مخارج ضروری» ذخیره خواهد کرد؟ 

ج: این کار جایز است و مالی که به همسرتان بخشیده اید» اگر به مقداری باشد که عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند 
شماست و بخشش صوری و به قصد فرار از خمس هم نباشد» خمس ندارد. 


س ۸۵۷: زن و شوهری برای اینکه خمس به اموال آنها تعلق نگیرد قبل از رسیدن سال خمسی شان اقدام به هدیه کردن سود 
سالانه خود به یکدیگر می کنند. امیدواريم حکم خمس آنها را بیان فرمایید. 


ج: با این گونه بخشش که صوری و برای فرار از خمس است» خمس واجب از آنان ساقط نمی شود. 


س ۸۵۸: شخصی برای رفتن به حج استحبابی مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کرده ولی قبل از تشرف به زیارت خانه 
خداء فوت نموده است» این مبلغ چه حکمی دارد؟ آیا مصرف کردن آن در نیابت از حج میت واجب است؟ آیا خمس به آن 
تعلق می گیرد؟ 


ج: فیش حج که در قبال مبلغی که به حساب سازمان حج واریز کرده» دریافت نموده» به قیمت فعلی اش از ت رکه میت 
محسوب می شود و میت اگر حج برذمّه ندارد و وصیت به حج هم نکرده» صرف آن در حج نیابی برای میت واجب نیست. و 


خمس آن اگر پرداخت نشده باشدء در فرض سوال واجب است پرداخت شود. 


س :۸۵٩‏ باغ پدری از طریق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است» آن باغ 


هنگام هدیه یا انتقال به او بابت ارث قیمت زیادی نداشت. ولی در حال حاضر قیمت آن هنگام فروش با قیمت قبلی آن 


فار ای کو ا 6 اسلا ریاد و ار فان فت کال نی یشان ی کرد 


ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد هرچند قیمت آنها افزایش يافته باشده مگر اینکه نگهداری آن به قصد تجارت 


س ۸۶۰: اداره بیمه مبلغی را بابت هزینه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همین روزها به من پرداخت شود آیا به 


ج: خمس ندارد. 
س ۱ آیا به پولی که از حقوق ماهیانه ام برای خرید لوازم ازدواج در آینده» پس انداز می کنم» خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر عین پولی را که بابت حقوق ماهیانه می گیرید» پس انداز می کنید» باید سر سال خمس آن پرداخت شود» مگر آنکه 
بخواهید تا چند روز آینده صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایید. 

س ۸۶۲: در کتاب «تحریرالوسیله» آمده است که مهریه زن خمس ندارد و فرقی بین مهریه مدت دار و بدون مدت گذاشته 
نشده است» امیدواریم آن را توضیح فرمایید. 

ج: در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدت دار و بدون مدت و بین پول نقد و کالا وجود ندارد. 


س ۸۶۳ دولت در ایام عید به کارمندان خود اجناسی را به عنوان عیدی داده که مقداری از آن تا سر سال باقی مانده است. با 
توجه به اینکه عیدی کارمندان خمس ندارد» ولی چون ما در برابر این اجناس مقداری پول پرداخت کرده ایم لذا آنچه به ما 


داده می شود هدیه به معنای دقیق آن نیست. بلکه 


با قیمت کمتری در برابر عوض داده شده است» آیا خمس آن مقدار از کالا- که در برابر آن پول پرداخت شده» بايد داده 
شود؟ یا اینکه باید قیمت واقعی آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و یا چون عیدی است» هیچ گونه 
خمسی ندارد؟ 

ج: در فرض مذ کور نظر به اینکه قسمتی از اجناس در واقع از سوی دولت مجانی به کارمند داده می شود و در برابر قسمتی 
پول دریافت می کنند. فلذا از کالای باقی مانده به نسبت مقداری که پول در برابر آن پرداخت نموده اید» واجب است که 


تمس .عین اجناس ای مانده نا قیمت فعلی.آن را یزدازند: 


س ۸۶۴: شخصی فوت نموده و هنگام حیات؛ خمسی را که بر ذمّه اش بوده در دفتر خود یادداشت کرده و تصمیم به پرداخت 
آن داشته است. در حال حاضر بعد از فوت وی همه افراد خانواده او به استثنای یکی از دخترانش از پرداخت خمس خودداری 
کرده و در ت رکه متوفی برای مخارج خود و میت و غیر آن» تصرف می کنند» خواهشمندیم نظر خود را در رابطه با مسائل زیر 
بیان فرمایید: 


۱ تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول متوفی توسط داماد یا یکی از واث اوه چه حکمی دارد؟ 
۲ غذا خوردن داماد یا یکی از ورثه در خانه او چه حکمی دارد؟ 
۳ تصرّفات قبلی این افراد در اموال میت و غذا خوردن آنها در خانه متوفی چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر میت وصیت کند که مقداری از دارایی او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه بقین پیدا کنند که وی مقداری خمس 


بدهکار است. تا وصیت میت و يا خمسی را که 


بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند» نمی توانند در ت رکه او تصرّف نمایند» و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصیت وی با 
پرداخت دین اوه نسبت به مقدار وصیت یادین در حکم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلی نیز ضامن هستند. 

قر ض» حقوق ماهبانه بیمه» و باز نشستگی 

س ۸۶۵: آیا بر کارمندانی که گاهی مقداری مال از مخارج سالانه آنها زیاد می آید. با توجه به اينکه بدهی های نقدی و 
قسطی دارند» خمس واجب است؟ 

کته ر ار فرص کرو در ظرن سال رای مارج همان سا ها خربد شی ا زا بسا دال پمورت یه باکت 
در صورتی که بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نماید» مقدار دین از باقی مانده درآمد آن سال استثنا می شود و در 
غیر این صورت. تمام در آمد باقی مانده خمس دارد. 


س ۸۶۶ آیا قرضی که برای حج تمتع گرفته می شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس» باقی مانده آن 


س ۸۶۷: من در خلال پنج سال مبلغی را به بنیاد مسکن جهت گرفتن زمینی به امید تأمین مسکن پرداخت کردم ولی تاکنون 
تصمیمی برای وا گذاری زمین گرفته نشده است. لذا تصمیم دارم آن مبالغ را از بنیاد مسکن باز پس بگیرم با توجه به اینکه 
قسمتی از آن را قرض گرفته ام و قسمتی را هم از فروش فرش خانه ام و باقی مانده آن را هم از حقوق همسرم که معلم است؛ 
تهیه کرده ام امیدوارم به دو سوال ذیل پاسخ فرمایید. 


۱ اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگیرم و آن را فقط برای تهیه مسکن (زمین 


یا خانه) مصرف کنم» آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 
مان یی سب ان لی ی کر 
ج: در فرض مرقوم که پول از راه هدیه یا قرض یا فروش لوازم زندگی تهیه شده» خمس آن واجب نیست. 


س ۸۶۸: چند سال پیش از بانک وام گرفته و آن را به مدت یک سال به حساب بانکی ام واریز کردم» و بدون آنکه موفق به 


استفاده از آن وام شوم هر ماه قسط آن را می پردازم» آیا به این وام» خمس تعلق می گیرد؟ 
ج: خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسی از منفعت کسب خود پرداخت کرده اید» واجب است. 


س ۸۶٩‏ اینجانب مبالغی به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و این بدهکاری تا دوازده سال طول خواهد کشید» 


ی م مرا در رابطه با موضوع ت راهنمایی فرمایید که آیا این بدهی از در آمد سال استثناء می شود؟ 


ده اه ام | سال تا ی او که یهافر مات کر ]ماس سال ی ای ای ام کرد 


تن ۰ کتابهایی که دانشجو از مال پدر خود یا از وامی که دانشگاه به دانشجویان می دهد می خرد و منبع در آمدی هم 


ندارد» آیا خمس دارد؟ در صورتی که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده» آیا پرداخت خمس آن واجب است؟ 


ج: کتابهایی که با پول وام و یا با پولی که پدر به او بخشیده خریده شده است. خمس ندارد مگر آنکه يقین داشته باشد که 


و لین که نان تال بای تمس اند کور 


این صورت پرداخت خمس آن واجب است. 


س ۸۷۱:اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند» آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض 
دهنده است يا قرض گیرنده؟ 


ج: بر قرض گیرنده خمس مال قرضی واجب نیست. ولی قرض دهنده اگر مال قرضی را از درآمد سالیانه کارش و قبل از 
پرداخت خمس آن قرض داده است» در صورتی که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگیرد» واجب است که هنگام 
تمدن ال ی اي یی ر هی بای هر تیان ان کر فا ری ی ی و ای 


نیست» لیکن هر وقت آن را وصول کرد بايد خمس آن وا بدهد. 


س ۸۷۲ افراد ناژنشسته که همان حقوق ماهیانه دریافت:می کنند» ١یا‏ باند خمس حقوقی را که در طول: سال دریافت می 


س ۸۷۳ اسیرانی که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوری اسلامی در طول مدت اسارت. حقوق ماهیانه پرداخت شده و در 


ا انتاز کته استن ا اه مال و وو یی ای هی کا 
ج: پول مذ کور خمس ندارد. 


که با آن می توانم قرض خود را ادا کنم» نزد من موجود باشد» آیا این بدهی از درآمد سالانه استثناء می شود یا خیر؟ 


ج: بدهی اعم از اینکه بر اثر قرض گرفتن باشد و یا بر اثر خرید نسیه لوازم خانگی» اگر به خاطر تأمین مخارج 


سالانه زند گی همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نماید. از درآمد سال کسر می شود ولی اگر برای بدهی های 
سالهای قبل باشد. هرچند مصرف درآمد سالانه برای پرداخت آن جایز است. ولی اگر تا پایان سال پرداخت نشود از در آمد 
سالانه استثنا نمی شود. 


س ۸۷۵: آیا خمس بر کسی که مالی در حساب سالانه اش باقی مانده» و در حالی سال خمسی اش رسیده که بدهکار است. با 


توجه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد» واجب است؟ 


ج: بدهی پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار از درآمد سالانه استثنا نمی شود مگر این که برای تأمین هزینه 
های سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقداری را که می خواهد صرف بدهی خود کند» استثنا می شود و به معادل آن 


رتم ال کین ای ید کر 
شم E E TAY‏ کش کت هاش ی اس ها ی ای ان او اه ادا هی کت کمن ما 
می گیرد؟ 


ج: پولی که شر کتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می کنند» خمس ندارد. 


س ۸۷۷: در سال گذشته مبلغی را قرض گرفته و با آن زمینی خریدم به این اميد که افزایش قیمت پیدا کند و بعد از فروش آن 
و خانه مسکونی فعلی ام مشکل مسکن خود را در آینده حل کنم» اکنون سال خمسی من فرا رسیده. سؤال من این است که 
آیا می توانم آن بدهی را از منفعت کسب سال گذشته ام که خمس به آن تعلق گرفته» استثنا کنم یا خیر؟ 


ج: با فرض این که قرض مزبور جهت خرید زمین برای فروش آن در آینده بوده است. از منفعت کسب سالی که در آن قرض 
گرفته اید» استثناء 


نمی شود و پرداخت خمس درآمد سالانه کسب که از مخارج 3 سال زیاد آمده واجب ات 


س ۸۷۸ من از بانک مقداری وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاریخ سال خمسی ام فرا می رسد و می ترسم که اگر 
آن مبلغ را امسال نپردازم سال آینده قادر به ادای آن نباشم» تکلیف من هنگام رسیدن سال خمسی ام در رابطه با پرداخت 


س ۸۷٩‏ معمول است که برای اجاره خانه مقداری پول پیش پرداخت می کنند. اگر این پول از منابع کسب باشد. و چند سال 
جای دیگر منزل اجاره کند» چطور؟ 


ج: خمس تعلق می گیرد ولی اگر به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد می تواند خمس آن را دستگردان کند و پس از رفع 


نیاز پرداخت نماید. 
فروش خانه» وسائل نقلیه و زمین 


س تا آبا کات اي که فا ا مالی که خسن آن دادو کدی شاه شدهه مس یھ کرد بر فرض وجرت راخت 


خمس» آیا خمس بر اساس قیمت فعلی محاسبه می شود با قیمت زمان ساخت آن؟ 


ج: اگر خانه از درآمد بین سال برای زند گی و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است» پول فروش 


آن خمس ندارد» ولی اگر از درآمدی 


که سال بر آن گذشته ساخته شده است» خمس پولی که در ساخت آن هزینه شده باید پرداخت شود. 


موظف به ادای حقوق شرعی می دانم» بر اثر شرایط خاص زند گی ام در این رابطه با مشکل مواجه شده ام» امیدوارم مرا در 


ج: اگر خانه مسکونی فروخته شده را با پولی که خمس نداشته و با با درآمد بین سال خریده اید» پول فروش آن در هر 
صورت خمس ندارد. 

س ۸۸۲: خانه نیمه سازی در یکی از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان های دولتی نیازی به آن ندارم لذا قصد 
دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینی برای استفاده شخصی بخرم» آیا به پول آن خمس تعلق می گیرد؟ 

ج: اگر خانه مزبور را از درآمد سالانه و در بین سال به قصد سکونت در آن ساخته يا خربده اید و در همان سال آن را 
فروخته اید پول فروش آن اگر در همان سال فروش در مؤونه زند گی مصرف شود خمس ندارد» و همچنین اگر بعد از 


سکونت در آن» در سال بعد آن را فروخته باشید» پول فروش آن خمس ندارد. 


س ۸۸۳ تعدادی درب پروفیلی برای خانه مسکونی ام خریداری کردم ولی بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده» آنها 


ج: در فرض مرقوم» پول فروش آن خمس ندارد. 


۴ مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به من تحویل دهد و الآن یک سال از آن 
می گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته ام» 


ان آن کم لی فی کر دارآ ن در انت 


ج: اگر گرفتن زمین برای ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت مقداری از پول آن باشد مبلغ پرداخت شده 


خفن دار دک اک ارا مھ کس شما باش 


س ۸۸۵ اگر شخصی خانه خود را فروخته و پول آن را برای استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسی اش فرا 


برسد. چه حکمی دارد؟ و اگر این پول را برای خرید خانه» پس انداز نماید» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر خانه را از درآمد سالانه شغلی برای سکونت و به حساب مخارج سالانه» ساخته یا خریده و بعد از سال خمسی آن را 


فروخته باشد» پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد. 


ج: اگر خرید مایحتاج ضروری زند گی برحسب وضع مالی شخص متوقف بر پس انداز درآمد سال باشد و بنا دارد پس 
اندازها را در آینده نزدیک (تا چند روز) رف خرید مایحتاج ضروری زند گی نماید» خمس ندارد. 


س ۸۸۷: چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است. با توجه به اينکه پول 


خرید آن» مخفس نبوده است» و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن» می خواهم خانه ای 


برای سکونت بخرم» آیا به مجرد دریافت پول همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده ام» خمس تعلق 
می گیرد و مقدار باقی مانده که همان مقدار افزايش قیمت ماشین است. جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب می شود که 


اگر تا پایان سال فروش در مخارج زند گی مصرف نشود خمس به آن تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر ماشین جزء موونه شما باشد و آن را از درآمد بین سال جهت استفاده شخصی زند گی خریده باشید» پول فروش آن 
خمس ندارد. ولی اگر ماشین را برای کار کردن خریده اید» در صورتی که با مال قرضی يا نسیه خریده باشید» فقط خمس 
مالی که برای ادای دین صرف کرده اید» واجب است. البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاکم شرع است و اگر 
آن را با عین درآمدی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده خریده اید» باید خمس تمام پول فروش آن را 


س ۸۸۸ من مالک خانه بسیار محمری هستم. و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم» ولی به علت بدهی مجبور به 
فروش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم 
پول خانه را پپردازم» با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از 
بدهی هایم مصرف کرده ام» آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ 


س ۸۸۹: خانه» ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از در آمد سال 


خریده شده است. اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود» از جهت خمس چه حکمی دارد؟ 
ج پول حاصل از فروش چیزی که از مونه بوده» خمس ندارد. 


س ۸۹۰ اگر خانه یا ماشین یا غیر آنها از احتیاجات زند گی با پولی که خمس آن پرداخت شده» جهت استفاده شخصی نه به 
قصد استفاده از آنها برای فروش با تجارت خریداری شده و سپس به علتی فروخته شود آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر 


افزایش قیمت بازار بوده» خمس تعلق می گیرد؟ 

ج: سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سؤال» خمس ندارد. 

گنج» معدن و مال حلال مخلوط به حرام 

س :۸٩۱‏ نظر حضرتعالی درباره گنجی که افراد در زمینی که مالک آن هستند» پیدا می کنند» چیست؟ 
ج: ميزان در این گونه امور مقررات نظام جمهوری اسلامی است. 


س ۸۹۲: اگر مقداری سکه نقره که تاریخ آن به حدود صد سال پیش بر می گردد. از زیر خاک ساختمان ملکی شخصی پیدا 
ی نا ای که ها همان اک انشا تیان مایا و او ی با یدز ایا کت 


ج: حکم گنج را دارد که قبلا بیان شد. 
س ۸۹۳: شبهه زیر برای ما مطرح شده است: 


با توجه به اینکه خمس معادن استخراج شده دراین زمان نیز واجب است. زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گرانقدر از 
احکام مسلم است. حکم معادنی که دولت آن را استخراج می کند با التفات به اينکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان 
مسلمانان بلاد اسلامی مانع از وجوب خمس نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت بالاصاله صورت می گیرد 


و آن را به مصرف 


ملت می رساند. در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص دیگری 
می بخشد یا هدیه می دهد و یا بر او تصدق می کند» در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل این فرض نیز می شود زیرا دلیلی 
بر تقیبد وجود ندارد» و یا اینکه حکومت به و کالت از ملت» معادن را استخراج می کند که در این صورت در واقع استخراج 
کم هم ای تیک داش کب شب تیک ای ی E E‏ و و سا فادن ‏ 
استخراج می نماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا اینکه مانند نیابت است که بر اساس آن در واقع مول 
عليه استخراج کننده است» به هر حال دلیلی بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم» همانگونه که خود معدن اگر به حد 
تات واس ی یی سای مق قاس در آمن‌های کی تست که با مر ی کردن ا هه وجرد هو هشال توا 


گردد و از وجوب خمس استثنا شود» نظر حضرتعالی درباره این مسأله مهم چیست؟ 


ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص يا اشخاصی با مشا ر کت با یکدیگر آن را استخراج کنند» مشروط 
بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب پرسد و آنچه استخراج شده ملک آنها شود. و معادنی که دولت استخراج می کند. نظر به 
اینکه ملک خاص شخص با اشخاص نیست. بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی 


برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند. و این استثنایی بر وجوب خمس 


در معدن نیست. بله معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشار کت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود خمس در آن 
واجب است» مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام 
به استخراج کرده اند بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره يا معادل 


قیمت یکی از آن دو باشد. 


س ۸۹۴ اگر مال حرامی با مال انسان مخلوط شود؛ آن مال چه حکمی دارد و چگونه حلال می شود و در صورت علم به 


حرمت یا عدم علم به آن وظیفه انسان چیست؟ 


ج: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد» ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد. راه حلال 
کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد» ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد. چیزی بر 


عهده او نیست. 


سود آن بین ما بالمناصفه تقسیم شود. با توجه به اینکه آن مال در حال حاضر در دست من نیست و خمس آن را هم نپرداخته 


ای نظر حضرتعالی در این باره چیست؟ 


ج: اگر آن مال را قرض داده اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست» فعلا خمس آن بر شما واجب نیست. بلکه هنگامی 
واجب می شود که آن را دریافت کنید. ولی در این صورت شما حقی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید» و اگر 


چیزی از 


او مطالبه نمایید» ربا و حرام است» و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده اید» بر اساس قرارداده در سود آن 


شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بیردازید. 


س ۸۹۶: من در بانک کار می کنم» برای شروع به کار از روی اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به ودیعه گذاشتم» 
این مبلغ به اسم خودم و در یک حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت می شود آیا پرداخت خمس این 
مال که درحساب بانکی گذاشته شده واجب است؟ قابل ذکر است که این پول به مدت چهار سال است که در بانک گذاشته 


شده است. 


ج: اگر پس گرفتن این مبلغ در حال حاضر ممکن نیست تا آن را پس نگرفته اید» خمس آن واجب نیست. ولی سود سالانه 


آن در زائد بر موونه سال خمس دارد. 


س ۸۹۷: روشی برای سپرده گذاری اموال در بانک ها وجود دارد که براساس آن هیچ گاه پول به دست استفاده کننده نمی 


لیب کیان ای شرا تک ط و ار سین مارم وف اب بای اال ی ای رفن کرد اش 


ج: اگر مالی را که نزد بانک به ودیعه گذاشته اید از منافع کسب شما باشد و هنگام رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از 


س ۸۹۸: آیا خمس مالی که مستأجر به عنوان رهن به موجر می دهد بر عهده مستأأجر است يا موجر؟ 


ج: اگر از منفعت کسب مستأجر باشد» بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از موجر» خمس آن را بپردازد» و 


خمس آن بر عهده موجر که آن مال را به عنوان قرض می گیرد» واجب نیست. 

س ۸۹٩‏ حقوق ماهیانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخیر افتاده» آیا هنگام دریافت. جزء درآمدهای 
خمس تعلق نمی گیرد؟ 

حقوق معوقه از در آمدهای سال دریافت آن محسوب می شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال» خمس واجب میت 
مؤونه 


س :۹٩۰۰‏ شخصی دارای کتابخانه ای شخصی است که مدتی از آن کتابها استفاده می نموده ات فا ك سال است که از 
آن استفاده نمی کند. ولی احتمال می دهد که در آینده از آن بهره ببرد» آیا در مدتی که از کتابها استفاده نمی کند. به آن 


نیقی کر و آبا دی ملق سفق من اک قوش یه ناش با یدرگ وچ د کار 


ج: اگر کتابها در زمان خرید آن مورد نیاز او برای مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفی او باشد» خمس 
ندارد. حتی اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنین اگر کتابها به او ارث رسیده و یا از طرف پدر و مادر و با 


کان داز عدت له باقن سس بے ان کل مین کرد 
س ۹۰۱: آیا به طلایی که شوهر برای همسرش می خرد» خمس تعلق می گیرد؟ 
ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد» از موونه سال محسوب می شود و خمس ندارد. 


س ۹۰۲: آیا به پولی که برای خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران قل از تحویل آن پرداخت شده. ولی هنوز 


کته رال ده انیت ین امین کرو 
ج: اگر کتابهای مزبور» مورد نیاز و به مقدار متناسب با شأن عرفی شخص باشد» خمس ندارد. 


س ۹۰۳: اگر فردی زمین دومی که مناسب شأن او و مورد نیاز جهت ساختمان مسکن برای عائله اوست داشته باشد. ولی در 
طول سال خمسی قدرت ساخت آن را ندارد و یا در یک سال نمی تواند آن را تکمیل کند آیا پرداخت خمس آن بر او 


ج: در عدم وجوب خمس. در زمینی که برای ساخت مسکن بدان نیاز دارد» فرقی بین اينکه یک قطعه باشد یا چند قطعه و یا 
یک مسکن باشد يا چند مسکن» وجود ندارد بلکه ملاک» صدق عنوان نیاز به آن به مقتضای موقعیت و شأن عرفی وی و 


همچنین وضع مالی او برای ساخت تدریجی آن است. 
س ۹۰۴: یک سرویس ظروف منزل وجود دارد. آیا استفاده از بعضی از آنها برای عدم تعلق خمس به آن کافی است؟ 


سال از آن استفاده نشود. 


س ۰۵: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگیرد» ولی برای استفاده میهمان به آنها نیاز باشد» آیا خمس 


در آنها واجب است؟ 
ج: در فرض سؤال خمس در آنها واجب نیست. 


س ۹۰۶: با توجه به فتوای امام خمینی(قاس سره) در مسأله جهیزیه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر می برد» اگر 
در منطقه ای رسم براین باشد که خانواده داماد اقدام به تهیه و تأمین اثاثیه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و 


به تدریج به تهیه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد» چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر تهیه ااث و لوازم زند گی برای آینده» عرفا جزء مؤونه محسوب شود خمس ندارد. 


س ۹۰۷: آیا استفاده از یک جلد از دوره کتابی که از چندین جلد تشکیل شده (مانند وسائل الشیعه) باعث ساقط شدن خمس 


تمام آن دوره می شود يا اينکه باید از هر جلد کتاب یک صفحه خوانده شود؟ 


ج: اگر مجموع آن دوره مورد نیاز باشد و یا خرید جلدی که به آن احتیاج است متوقف بر خرید دوره کامل آن باشد» خمس 
وف هو انم وروت اند عم نی که نها سردا شوه و و ان یک مه از 


جلد کتاب. برای ساقط شدن خمس کافی نیست. 


س ۹۰۸: داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و پول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود اگر بدون 


تن تاش ان وید باقن ان خسن هه ای تم E‏ 
ج: اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد» خمس ندارد. 


س :۹۰٩‏ شخصی خانه ای برای سکونت ندارد و برای خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زند گی» مالی را پس انداز کرده است. آیا 


این مبلغ خمس دارد؟ 


ج: مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر برای تأمین هزینه های زند گی باشد» سر سال خمسی؛ خمس دارد مگر این که 
پس انداز برای تهیه لوازم ضروری زند گی و یا تأمین هزینه های لازم باشد که در این صورت اگر بعد از سال خمسی در 


آینده نزدیک (تا چند روز) در راه های مذ کور مصرف شود خمس ندارد. 


من قالی می بافد که سرمایه آن متعلق به خود ماست و برای تهیه آن قرض گرفته ایم» در حال حاضر قسمتی از فرش بافته شده 
است و از آنجا که سال خمسی من به پایان رسیده» آیا پس از تمام شدن فرش و فروش آن برای تهیه احتیاجات خانه» به مقدار 
تاه رنه من تفای یی کر با ی کش اب مان سوت یی ام وضع ا 

ج: پس از استثنای سرمایه که قرض است از قیمت فروش قالی» باقی مانده جزء سود سال فروش محسوب می شود بنا بر این 
اگر در سالی که بافت قالی تمام و فروخته شده» در مخارج زند گی مصرف شود؛ خمس ندارد. 

س ۱ تمام دارایی من ساختمان سه طبقه ای است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در یک طبقه من زندگی می کنم و در دو 
طبقه دیگر فرزندانم سکونت دارند» آیا به این خانه در حال حیات من خمس تعلق می گیرد یا اینکه بعد از وفات من خمس 
دارد تا به ورثه ام وصیت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟ 

ج: ساختمان مورد سوال خمس ندارد» البته کسی که حساب سال نداشته است باید به نحوی مصالحه نماید. 


س ۹۱۲: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه می شود؟ 


ج: لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می ماند مثل فرش و غیر آن» خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره مانند 


س ۹۱۳: شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد. لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد. ولی چون پول 


آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است» آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب آیا خمس پول خرید را باید 


ج: اگر زمین را از منفعت کسب سال» برای ساخت مسکن مورد نیاز» خریده باشد» خمس ندارد. 


س ۹۱۴: در سوال قبلی» اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند» ولی قبل از اتمام آن» سال خمسی برسد آیا خمس آنچه 
در مصالح ساختمان مصرف کرده. واجب است؟ 

ج در فرض سوّال» خمس ندارد. 

س ۹۱۵: اگر شخصی برای آینده فرزندانش» با اینکه خودش در طبقه اول زند گی می کند اقدام به ساختن طبقه دوم کند آیا 


با وجود عدم نیاز به آن تا چند سال دیگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده» واجب است؟ 


ج اگر ساختن طبقه دوم برای آینده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفی وی محسوب شود آنچه به 
مصرف رسانده است» خمس ندارد و در صورتی که این چنین نباشد و در حال حاضر هم» نه خودش و نه فرزندانش به آن 


نیاز ندارند» پرداخت خمس آن واجب است. 


س ۹۱۶: شما می فرمایید آنچه از مخارج سال محسوب می شود» خمس ندارد» پس شخصی که خانه ای برای سکونت ندارد؛ 


محسوب نمی شود؟ امیدواریم توضیح بفرمایید. 


ج: اگر زمین را برای ساخت مسکن مورد نیازه در آن» از درآمد بین سال خریده باشد. جزء مخارج کنونی وی محسوب می 


س ۹۱۷: سر سال خمسی من اول شهریور 


نت معمولا امتخانات داش کاهها و مکازس ف ارو و خرداد بر گزار می شود و بعد از شش ماه اجرت اضافه کاری ما 
در ایام امتحانات پرداخت می شود خواهشمندم توضیح فرمایید که اگر اجرت کاری را که قبل از پایان سال خمسی انجام 


داده ام» بعد از پایان سال دریافت کنم» آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 


ج: حقوق معوقه» جزئی از درآمدهای سال دریافت آن محسوب می شود نه سال اضافه کاری» و اگر در هزینه های سال 


دریافت مصرف شود خمس ندارد. 


س ۹۱۸: گاهی لوازم منزل مثل بخچال به قیمتی کمتر از قیمت بازار به ما فروخته می شود. این لوازم در آینده یعنی پس از 
ازدواج مورد نیاز ماست. با توجه به اينکه بعد از ازدواج باید آنها را به چند برابر قیمت فعلی تهیه کنیم, آیا به آنها که در حال 


جار و تاه کر خانه ما نزو انم تمس لیم کا 


ج: اگر آنها را با منفعت کسب سال برای استفاده در آینده خریده اید و در سال خرید مورد نیاز شما نبوده» باید خمس قیمت 
عادلانه آن را در سر سال خمسی بپردازید. مگر آنکه به علت عدم توانایی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز» ناگزیر از تهیه 
تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید» و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد» که در این صورت جزء 


موونه محسوب می شود و خمس ندارد. 


می کند» آیا از مژونه سال محسوب می شود و خمس ندارد؟ 


مراجعه نمودیم تا اينکه قرار شد یکی از آنان فرش مناسب با ذوق و سلیقه ما را فراهم کند. این کار تا ماه دوم سال جدید 
طول کشید» با توجه به اينکه سر سال خمسی من ابتدای سال هجری شمسی است» آیا به آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟ 

ج: مبلغ مذ کور و فرش تهیه شده در فرض سوال خمس ندارد. 

س ۲۱: تعدادی از اشخاص اقدام به تأسیس مدرسه خصو صی (غیرانتفاعی) کرده اند و بعد از استفاده از سرمایه کمی که 
اعضا داشتند. هیأت موسس تصمیم گرفت برای تأمین مخارج آن از بانک وام بگیرد و همچنین مقرر نمود که برای تکمیل 
سرمایه و پرداخت اقساط بانک» هریک از اعضا مبلغی را به طور ماهیانه بپردازد. این موسسه هنوز به مرحله سوددهی نرسیده 
خمس دارد؟ 

را که در ابتدا به عنوان سهم مشا رکت در تأسیس مدرسه داده اند پرداخت نمایند» و پس از آنکه هر یک از اعضا خمس 


سهم خود از سرمایه شر کت را پرداخت نمود؛ دیگر مجموع سرمایه دوباره خمس ندارد. 


مبلغ به مجرّد دریافت آن خمس تعلق می گیرد یا 


اینکه باید یک سال بر آن بگذرد؟ 

ج: مبالغی که طلب دارید اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسی قابل دریافت نباشدء جزء درآمد سال دریافت آن 
محسوب می شود که اگر در همان سال دریافت در مونه مصرف شود. خمس ندارد. 

س ۹۲۳: آیا ملاک عدم وجوب خمس در موونه استفاده از آن در طول سال است يا اينکه نیاز به آن در طی سال کافی است» 
هرچند موردی برای استفاده از آن پیش نیاید؟ 

ج ملاک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چیزهایی که هنگام استفاده» عین آنها باقی می ماند» نیاز به آنها است. ولی 
معیار در احتیاجات مصرفی روزانه زندگی مانند برنج و روغن و غیره» مصرف است که هر چه از مصرف سالانه آنها زیاد 


بیاید» خمس دارد. 


س ۹۲۴: شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده اش اقدام به خرید ماشینی با مال غير مخقس و سودی که در وسط سال 
به دست آمده» نموده است. آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به 
کارش و يا به هر دو منظور خریده باشد. چه حکمی دارد؟ 


ج: ماشین اگر برای انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد. حکم ابزار کار را در وجوب خمس دارد» ولی اگر برای رفع 
اھا زا کی و اد شا مایم ا ا 0 رف از تاش کس از اه که کید وس ان کف 


باید پرداخت شود. و در صورتی که برای هر دو منظور خریده باشد» به نسبت محاسبه شود. 
دست گردان» مصالحه و مخلوط شدن خمس با غیر آن 


س ۹۲۵ افرادی هستند که خمس بر آنها واجب است. ولی تاکنون 


آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانایی پرداخت آن را ندارند و یا بر آنها بسیار دشوار است» حکم آنان در این باره 


جست؟ 


ج: مجرد عدم توانایی یا دشواری پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تکلیف نیست. بلکه ادای آن تا حد امکان 
واجب است. چنین افرادی می توانند با دست گردان مبالغ بدهی خود با ولی امر خمس يا وکیل اوه آن را به تدریج برحسب 


استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند. 


س ۹۲۶: خانه ای دارم که دارای وام قسط بندی شده است و مالک محلی تجاری هستم که در آن کاسبی می کنم و برای 
عمل به وظیفه شرعی ام» سال خمسی برای خود تعیین کرده ام» امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف 


کنید. ولی توان پرداخت خمس محل تجاری را به صورت قسطی دارم؟ 


ج: خانه مسکونی شما در فرض سوال که نسیه خریداری شده خمس ندارد» ولی پرداخت خمس محل تجاری تان واجب 
است» مگر اينکه با پرداغت خمس کسب با بقیه وافی به هزینه زند گی شما نباشد و يا اینکه کسب با بقیه» کسب مناسب با 


شان عرفی شما نباشد. 


س ۹۲۷: شخصی در خارج به سر می برد که خمس اموالش را نمی پرداخته است و خانه ای با مال غير مخفس خریده که در 
حال حاضر مال کافی برای ادای خمس آن ندارد» ولی هرسال مقداری بیشتر از خمس به جای خمسی که بدهکار است می 


پردازد» آیا این کار او صحیح است با خبر؟ 


ج: در فرض سؤال باید خمسی را که برعهده دارد. دست گردان کند تا بعداً آن را به تدریج بپردازد» و در مورد آنچه تا به 


حال پر داخته» 


به یکی از و کلای ما مراجعه نماید. 


بابت دارد» او در حال حاضر چگونه می تواند خود را از خمس بری الذمّه نماید؟ 


ج: واجب است تمام اموالی را که خمس به آنها تعلق گرفته» حساب کند و خمس آنها را بپردازد و در موارد مشک وک باید 
با ول امر خمس یا وکیل او مصالحه نماید. 


س ۹۲۹: من جوانی هستم که با خانواده ام زند گی می کنم» پدرم خمس و ز کاتش را نمی پردازده حتی خانه ای را با مال 
ربوی ساخته است و حرام بودن غذایی که در خانه می خورم» آشکار است. با توجه به اينکه نمی توانم از خانواده ام جدا 


شوم امیدوارم تکلیف مرا در این باره بیان فرمایید. 


ج: بر فرض که یقین داشته باشید که اموال پدرتان مخلوط با رباست و یا او خمس و ز کات خود را نمی پردازد» لازمه اش 
یقین به حرمت چیزی که او مصرف می کند و با اموال وی که شما در آن تصرّف می کنید» نیست» و تا یقین به حرمت این 
اموال پیدا نکرده اید» استفاده از آن برای شما اشکال ندارد. البته» اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می کنید» 
داشته باشید استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه جدایی از خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما؛ حرجی باشد که 
در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد» ولی ضامن خمس» زکات و مال دیگران که در اموال 


مورد مصرف شما وجود دارد. هستید. 


س ۰ من اطمینان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمی پردازد» و 


وقتی به او تذ کر می دهم» در پاسخ می گوید که ما مستحق هستیم و خمس و زکاتی بر ما واجب نیست» حکم این مسأله 


جست؟ 


ج: اگر پدرتان مالی که خمس و زکات به آن تعلق بگیرد نداشته باشد» خمس و زکات بر او واجب نیست و تحقیق در این 


زمینه بر شما لازم نیست. 


س :٩۳۱‏ ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند» با آنان خرید و فروش داریم و به 


دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم. این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر یقین به وجود خمس در اموالی دارید که از طریق خرید و فروش از آنان گرفته اید و یا هنگام رفتن نزد آنان مصرف 
می کنید» معامله در مقدار خمس موجود در اموالی که از طریق خرید و فروش از آنان می گیربد» فضولی است و احتیاج به 
اجازه ولق امر خمس يا وکیل او دارد» و تصرف در اموال ایشان برای شما جایز نیست مگر اينکه ترک معاشرت و خودداری 
از خوردن غذای آنان و تصرف در اموالشان برای شما حرجی باشد که در این صورت تصرف جایز است» ولی ضامن خمس 
اموالی که در آنها تصرّف می کنید. هستید. 


س ۳۲: اگر شخصی مالی را که خمس آن داده نشده» به مسجد ببخشد آیا گرفتن آن مال از او جایز است؟ 


ج: اگر یقین به وجود خمس در آن مال دارند» گرفتن آن جایز نیست و در صورت دریافت آن» باید نسبت به خمس آن» به 


س ۹۳۳: معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی به خصوص نماز و خمس پایبند نیستند. چه حکمی 


دارد؟ آبا غذا خوردن در خانه های آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن» کسی که چندین بار این کار را انجام داد 
چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأبید ایشان در عدم التزام به امور دینی نباشد. اشکال ندارد. مگر آنکه ترک معاشرت با آنان 
مؤثر در اهتمام ایشان به امور دینی باشد که در این صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهی از منکر ترک 


شود ولی استفاده از اموال آنان از قبیل غذا و.مانند امه تا بقین به تعلق مس به آن نداشته باشیل اشکال نذارد. 


س ۹۳۴: یکی از دوستانم مرا زیاد به صرف غذا دعوت می کند به تاز گی متوجه شده ام که شوهر او خمس نمی دهد آیا 
خوردن غذای کسی که خمس نمی دهد. برای من جایز است؟ 
ج: تا علم به تعلق خمس به غذایی که در اختیار شما قرار داده می شود ندارید. خوردن آن اشکال ندارد. 


مر ٩۵‏ قرو دای ارام بانهی کا یی ال را ات کل باه کے کال وان اک مال او راک دد 


چه حکمی دارد؟ در صورتی که بداند آن را با مالی که چند سال پس انداز شده. خریده است. حکم آن چیست؟ 


ج: خانه مسکونی با سایر لوازم زندگی را اگر احتمال می دهد که با مالی که شرعاً متعلق خمس نبوده (مانند ارث یا هبه) 
خر بده باشد چیزی از بابت خمس آن بر او نیست. ولی اگر یقین دارد که آن را با درآمد کسب خود خریده است. لیکن نمی 


داند که آیا درآمد کسب را در بین سال صرف خرید آن کرده است با پس از پایان سال و پیش از پرداخت 


خمس درآمده باید با یکی از و کلای ما مصالحه نماید و اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس انداز کرده 
است پیش از پرداخت خمس آن خریده است. باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد. و در مورد تنرّل ارزش پول 
احوط مصالحه با حاکم شرع است. 


س ۹۳۶: عالمی در یکی از شهرها مبلغی را به عنوان خمس دریافت کرده» ولی برای او انتقال عین آن مال به شما یا دفترتان 
مشکل است. آیا می تواند آن را از طریق بانک حواله کند؟ با توجه به اینکه مالی که از بانک گرفته می شود عین مالی که 


در آن شهر به بانک پرداخت شده» نیست؟ 
ج: تحویل خمس و سایر حقوق شرعی از طریق بانک اشکال ندارد. 
س ۹۳۷: اگر زمینی را با مال غیر مخفس بخرم» آیا نماز خواندن در آن زمین جایز است یا خیر؟ 


ج: اگر زمین با عین مال غیر مخمس خریده شده باشد» معامله به مقدار خمس» فضولی است و متوقف بر اجازه ولی امر خمس 


است و تا آن را اجازه و تنفیذ نکند» نماز خواندن در آن جایز نیست. 


۱۳ کرد ری داد که یهن مال که رید سین مان که و موه آن وا کردا اسه آ نا اف وران 


ج: با فرض وجود خمس در کالاء معامله به مقدار خمس فضولی و متوقف بر اجازه ول امر خمس است. 


۹۳۹ | کر Ea‏ که متی کهتا او معاملهمی کو هشن مالش زا رتاش انیت سا ره آ با دادن ن 


ج: تا زمانی که علم 


به وجود خمس در پولی که مشتری به او می پردازد نداشته باشد» چیزی برعهده او نیست و وظیفه ای هم نسبت به فحص 


ندارد. 


س ۹۳۰ اگر مثلاٌ چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای به کارگیری در یک کار تولیدی سرمایه گذاری 
کنند و یکی از آنها خمس ندهد» آیا شراکت با او صحیح است يا خبر؟ و آیا دیگر شریکان می توانند مال فردی را که خمس 
نمی دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی اگر چند نفر با هم شریک باشند. آیا بر هر کدام از 


آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد با اینکه خمس باید از صندوق مشت رک پرداخت شود؟ 


ج: شراکت با شخصی که به سرمایه اش خمس تعلق گرفته ولی آن را نپرداخته است» به مقدار خمس مال او فضولی است که 
باید نسبت به آن به ولی امر مراجعه شود و اگر بعضی از شرکاء خمس سهم خود در سرمایه را نداده باشند» تصرف در 
سرمایه مشت رک جایز نیست. و هنگامی که شرکاء سود حاصل از سرمایه مشت رک را دریافت می کنند. ه رکدام از آنان مکلف 


هستند خمس مازاد بر مونه از سهم خود را سر سال خمسی بپردازند. 
ش۰۹۳۱ کر شر کان من جاب سال سے تداشته باشند: تکل من خیست؟ 


ج: بر هر یک از شرکاء واجب است که حقوق شرعی سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشت رک حلال باشد» و 
اک د ھا ان را یر دا غ ی کید و اتجلال ھر کت و جداشدن از آنان بای شا رز نا ری باشت مار مسق 


به شراکت خود با آنان ادامه دهید. 


سرمایه 
قسمت او ل 


س ۹۴۲: شر کتی از برادران فرهنگی به نام شر کت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از 
همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند» در ابتدا سرمایه شر کت کم بود» ولی 
در حال حاضر با افزایش تعداد اعضاء سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شر کت است. سود آن بین 
سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود. و هریک از آنان براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت 
تسویه حساب نماید. ا کتون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هات 
اداری ش رکت. جایز است که اگر خمسی به حساب شر کت تعلق بگیرد اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در 


این باره شرط است؟ 


ج: پرداخت خمس سرمایه شرکت و سود حاصل از آن» تکلیف هریک از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارایی شرکت 
است. و انجام این کار توسط مسئول هیأت اداری آن» متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است. 


س ۹۴۳: تعدادی از افراد تصمیم به ایجاد صندوق قرض الحسنه بین خود گرفته اند تا هنگام نیاز به یکدیگر قرض الحسنه 
بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغی که در ابتدای تشکبا پرداخته» بایستی هر ماه برای افزایش موجودی صندوق مبلغی را بپردازد» 


اميدواريم لطف فرموده چگونگی پرداخت خمس هر عضو را بیان فرمایید و در صورتی که سرمایه صندوق به طور دائمی به 


عنوان قرض در دست اعضا باشد» ادای خمس آن چگونه خواهد بود؟ 


ج: اگر هر یک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از 


بین سال داده است» در صورتی که دریافت آن برای او در پایان سال خمسی وی ممکن باشد. باید خمس آن را در پایان سال 


بدهد» و در غیر این صورت تا آن را از صندوق دریافت نکرده» پرداخت خمس آن بر او واجب نیست. 


ین 4۳۳ N‏ _دارد؟ اگر قاشگه با شاه امه مدا تن مین 
گیرد؟ اگر شخصیت حقوقی مستقلی نداشته باش کیفیت پرداعت خمس آن چگونه است؟ 


ج: اگر سرمایه صندوق ملک شخصی اشخاص به نحو اشتراک باشد» سود حاصل از آن» نسبت به سهم هریک از اعضا ملک 


نباشد مثل اینکه از مال وقف عام و مانند آن باشد» سود حاصل از آن» خمس ندارد. 


س ۹۴۵: تعداد دوازده نفر از ممنین توافق کرده اند که هریکک از آنان هرماه مثلا بیست دینار در صندوقی بریزند» و در هر ماه 
یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینه های شخصی خود برساند» که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد 
رسید» بدین معنی که او آنچه را در این مدت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار می شود برمی دارد» آیا خمس بر 


دریافت شده» پس از 


پایان سال نزد او بماند» آیا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ» سال خمسی معینی قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن 
رهایی یابد؟ 


ج: آنچه را که افراد به صندوق می پردازند» اگر از درآمد سالانه شان در بین سال باشد» هر آنچه را که هر یک از افراد در 
نوبت خود از صندوق دریافت می نماید تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداری از آن قرض از صندوق و مقداری معادل 
مبالغی باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است» خمس ندارد» ولی اگر از منافع سال قبل باشد» باید خمس آنچه 
را که از منافع سال قبل است» بپردازد» و اگر از منافع هر دو سال باشد» منفعت هرسالی حکم خاص خود را دارد؛ و چنانچه 
مبلغ دریافتی او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واریز نموده» زائد بر مخارج آن سال باشد» نمی تواند برای رهایی از 
خمس مقدار زائد. سال خمسی مستقلی برای آن قرار دهد» بلکه واجب است که برای همه منافع سالانه خود یک سال خمسی 


قرار دهد و خمس مازاد بر مژونه آن سال را بپردازد. 


س ۹۴۶: خانه ای را با پرداخت مبلغی به عنوان رهن اجاره کرده ام آیا پس از گذشت یک سال به آن مبلغ خمس تعلق می 


گیرد؟ 
ج: مبلغی را که به موجر قرض داده اید» اگر از منفعت کسب باشد» خمس دارد. 


س ۹۴۷: ما برای انجام کارهای عمرانی احتیاج به هزینه زیادی داریم که پرداخت یکباره آن برای ما مشکل است. لذا اقدام به 


تأسیس صندوقی برای عمران کرده ایم» و هر ماه مبلغی را در آن به ودیعه می گذاریم و بعد 


از آنکه مقداری جمع شد. آن را صرف کارهای عمرانی می کنیم» آیا به این مال پس انداز شده خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهای عمرانی تحت مالکیت 
س ۹۴۸: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعیین سال خمسی برای خودم نمودم» در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند 
که خمس آنها داده شده بود و همچنین مقداری پول نقد و یک موتورسیکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان من براثر 
فروش تدریجی آنها کم شده» ولی پول نقدم زیاد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداری پول نقد دارم 


آیا پرداخت خمس این پول بر من واجب است يا اینکه فقط باید خمس مقدار زیادی آن را بدهم؟ 


ج: اگر مجموع قیمت گوسفندهای موجود با اموال نقدی که دارید. بیشتر از مجموع قیمت نود و هشت رأس گوسفند با پول 


عیاش کل فاد میمش اند اقلا رات سس داد 


E u‏ رش واند که مس هآ ی کف اس ایام رانا تنس ی را اودر اس سال 


بپردازد؟ یا اینکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخفس پرداخت کند؟ 
ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد» واجب است که خمس آن را هم بپردازد. 


۱۹۵ موالی زا زپول کتاه هی 


ماهیانه به فرزندان صغیر شهدای عزیز می پردازد یا از محل سود کارخانه یا زمین زراعی که ملک بعضی از شهدای عزیز 
جهت امرار معاش شان بوده» برای فرزندان شهدا پس انداز کرده ایم و گاهی مقداری از این اموال پس انداز شده برای تأمین 
نیازهای ضروری آنان مصرف می شود. خواهشمندیم بیان فرمایید که آیا این سودها و حقوق پس انداز شده خمس دارد یا 
اينکه تا زمانی که بز رگ نشده اند خمس ندارد؟ 


ج: آنچه به فرزندان عزیز شهدا از پدران آنان به ارث می رسد و با توسط بنیاد شهید به آنان پرداخت می شود خمس ندارد؛ 
ولی از سود حاصل از ارث یا هدیه ای که بنیاد شهید به آنان می دهد آن مقداری که تا زمان رسیدن به بلوغ شرعی در ملک 


آنان باقی می ماند. بنا بر احتیاط بر هریک از آنان واجب است که بعد از رسیدن به سن تکلیف. خمس سود آن را بپردازد. 
س ۹۵۱: آیا به مالی که انسان برای تحصیل د ر آمد و انجام معاملات تجاری مصرف می کند. خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ 


انبارداری» حمل و نقل» وزن کردن واسطه معامله و مانند آن» از درآمد همان سال استثنا می شود و خمس ندارد. 


س ۹۵۲: آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟ 


ج: اگر به مقداری باشد که با پرداخت خمس آن» درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه ی زند گی او نیست و يا اینکه کسب با 


بقیه» مناسب با شان عرفی او نباشد خمس ندارد. 


س ۹۵۳: اگر کسی طلای مسک وک داشته باشد و به حد نصاب 


هم برسد» آیا علاوه بر زکات» پرداخت خمس آن هم واجب است؟ 
ج: اگر جزء منفعت کسب محسوب شود حکم سایر درآمدهای کسب را در وجوب خمس دارد. 


س ۹۵۴: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستیم» همسرم همیشه حقوق خود را به من هدیه می کند و با 
مقداری پول در شرکت کشاورزی کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم. سهیم شده ام» ولی نمی دانم که آن مبلغ 
از حقوق خودم بوده يا همسرم. با توجه به اينکه پولی که از حقوق ماهیانه همسرم تا پایان سال خمسی ام پس انداز شده کمتر 
از پولی است که او در طول سال می گیرد» آیا به مبلغ مذ کور خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: آنچه از اموال پس انداز شده و از پولی که بابت خرید سهم الش رکه پرداخته اید که مربوط به حقوق خودتان است» خمس 
دارد» و آن قسمت که توسط همسرتان هدیه شده. خمس ندارد» و آنچه را هم که شک دارید از حقوق خودتان است يا 


همسرتان» پرداخت خمس آن واجب نیست. اگر چه احوط پرداخت خمس و با مصالحه آن است. 
ا و تیه مور سال و و ی انه دو اک ی یی لی ی که 


ج: هر مقداری که از منفعت کسب پس انداز می شود یک بار به آن خمس تعلق می گیرد و پس انداز آن در بانک به 
صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نمی شود. بله» قرضی که نمی تواند آن را تا سر سال خمسی از قرض گیرنده 


س ۹۵۶: شخصی که برخود با خانواده تحت تکل خود سخت می گیرد تا بتواند مقداری پس انداز نماید و یا مقداری 


یک شتا کل کد کرمال ھی الا هتم مان کر کرک ا ر سال اف 


ااا ی وان ا اش کد 


ج: پس انداز د ر آمدِ سال برای صرف در موونه در سال بعد» آ گر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آینده باشد» پرداخت 
خمس آن واجب نیست و خمس پولی که قرض کرده است. برعهده فرض گیرنده نیست» ولی اگر از درآمد سال خود قسط 
های آن را بپردازد و عين مالی که قرض گرفته هنگام رسیدن سال خمسی نزد او باقی باشد» واجب است که خمس آن را به 


میزان اقساطی که پرداخت نموده بپردازد. 


س ۹۵۷: دو سال است قطعه زمینی را برای ساخت خانه خریده ام» اگر از مخارج روزمره پولی را برای ساختن خانه در آن پس 


انداز کنم» زیرا در حال حاضر مستأجر هستم» آیا در پایان سال به آن خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر عین مال از درآمد سال را قبل از رسیدن سال خمسی به مصالح ساختمانی مورد نیاز تبدیل کنید. و یا آنکه پول پس 
انداز شده از درآمد سال را می خواهید در آینده نزدیک پس از پایان سال خمسی صرف ساختمان مسکن خود نمایید. خمس 


ندارد. 


س ۹۵۸: من تصمیم به ازدواج گرفته ام» و برای کسب درآمد» قسمتی از سرمایه خود را به دانشگاه سپرده ام» آیا مصالحه در 
رابطه با خمس آن امکان دارد؟ 


ج: اگر مال مذ کور از منفعت کسب شما باشد» با گذشت سال خمسی» پرداخت خمس آن واجب است و خمس قطعی قابل 
مصالحه نہ تست. 


س ۹۵۹: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثائثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج که 


ملک اینجانب بود» کرد من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده هزار تومان بوده در تابستان امسال دریافت 
کردم علاوه بر آن مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام» با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و 
هر سال خمس زائد بر موونه را می پردازم» و با توجه به اينکه اثاثیه و لوازم مذ کور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت 
کاروان حج جهت اداره حجاج بوده است. و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است» آیا پرداخت 


خمس پول فروش آن با خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است؟ 


ج: اگر لوازم را با مال مخفس خریده باشید» پول فروش آن خمس ندارد» در غیر این صورت» پرداخت خمس آن واجب 


است. 


س ۰ من صاحب مغازه ای هستم که هر سال پول نقد و جنس های خود را محاسبه می کنم و چون بعضی از کالاها تا آخر 
خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم» چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و اگر آن 


را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند» چه حکمی دارد؟ 


ج: کالایی که تا سر سال فروخته نشده و مشتری برای خرید آن پیدا نشده است. در حال حاضر پرداخت خمس افزایش قیمت 
آن واجب نیست بلکه سود حاصل از فروش آن در آینده از سود سال فروش محسوب می شود ولی کالایی که افزايش قیمت 


بدا 


کرده و کسی هست که در طول سال آن را بخرد» ولی شما برای اینکه سود بیشتری ببرید. آن را تا پایان سال نفروخته اید» 


ارزیابی شده و خمس افرایش قیمت آن پرداخت شده» در سال آینده استشاء می شود. 
قسمت دوم 


س ۱ سه برادر» خانه سه طبقه ای خربداری نموده و در یک طبقه ساکن شده و دو طبقه دیگر را اجاره داده اند. آیا به دو 


طبقه مورد اجاره خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ و آیا جزء مؤونه آنها مح ب می شود؟ 


ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان برای سکونت تهیه نموده اند و فعلا به خاطر نیاز به مخارج زند گی اجاره داده اند 
به آ کسی کن تھ گرخ‌ولی اک مق ات آ را تعد اا دادن سا که اه د ها اجار ضرف 


هزینه های زندگی کنند» آن مقدار از خانه حکم سرمایه را دارد» که خمس دارد. 


س ۹۶۲: شخصی مالک مقداری گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جدید» همان گندم 
مخفس را مصرف می کرده و به جای آن گندم جدید می گذاشته و چندین سال به همین ترتیب عمل نموده است» آیا به 
گندمی که به جای گندم مصرف شده می گذاشته. خمس تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق خمس» آیا همه آن خمس 


دارد؟ 


ج: گندمی را که خمس آن را پرداخته اگر مصرف کند نمی تواند معادل آن از گندم جدید را از خمس استثنا کند. بنا بر 


این آنچه را که از گندم جدید مصرف 


مونه سال خود کرده» خمس ندارد. و آنچه که از آن تا سر سال خمسی باقی مانده» خمس دارد. 


س ۹۶۳: من به توفیق خداوند هر سال خمس اموالم را می پردازم» ولی در طی سالهایی که اقدام به محاسبه خمس اموالم 
کرده ام همیشه در حساب آنها شک داشته ام» این شک چه حکمی دارد؟ آیا واجب است امسال همه اموال نقد خود را 
حساب کنم یا اینکه به شک در این مسأله اعتنا نمی شود؟ 


ج: اگر در صخت حساب خمس منفعت کسب سالهای گذشته شک داشته باشید به آن اعتنا نمی شود و پرداخت مجدد 
خمس پر شما واجب نیست. ولی اگر در منفعت کسب شک داشته باشید که آبا جزء منفعت کسب سالهای قبل است که 
میتی ال ره و ی کی ا واک مس شا وان است. که فا عم 


آ فیا رها نله مک اتک راز کت کی را فاد ده اند 


س ۹۶۴: اگر مثلا فرشی را با مال مخقس به قیمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتی آن را به پانزده هزار تومان بفروشم. آیا 


پنج هزار تومان اضافه بر مال مخقس» جزء منفعت کسب محسوب می شود و خمس به آن تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر آن را به قصد فروش خریده اید» آن مقداری که بیشتر از قیمت خرید است» جزء منفعت کسب محسوب می شود و در 


زائد بر موونه سال» خمس واجب استت, 


س ۹۶۵: آیا کسی که برای هر یک از درآمدهای خود سال خمس جداگانه ای قرارداده» جایز است خمس سودی را که سر 
سال خمسی آن رسیده از سودهای دیگری که سال بر آنها نگذشته است» 


بپردازد؟ در صورتی که بداند این درآمدها به طور کامل تا پایان سال باقی می مانند و چیزی از آنها صرف مژونه نمی شود 


چه حکمی دارد؟ 


ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت یک کسب را از درآمد کسب دیگر بپردازد؛ باید خمس مبلغ پرداختی را نیز بپردازد و 


س ۹۶۶: شخصی مالک ساختمان دو طبقه ای است» و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پایین را به شخص دیگری 
داده است و به علت بدهکاری مبلغی از او قرض گرفته بدون اینکه اجاره ای بگیرد. آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: واگذاری استفاده مجانی از خانه به کسی به خاطر اینکه مالی از او قرض گرفته است» وجه شرعی ندارد» و به هر حال مالی 


س ۹۶۷: مکانی را برای معاینه پزشکی بیماران از اداره اوقاف و متولی وقف به مبلغ معینی در هر ماه اجاره کرده ام و مبلغی 
پول هم به عنوان پذیره از من گرفته اند» با توجه به اينکه در حال حاضر این پول از ملک من خارج شده و هیچ گاه مالک آن 


نخواهم شد» آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 


ج: اگر پرداخت این مبلغ در حکم قیمت انتقال سرقفلی باشد و از منفعت کسب باشد» واجب است که خمس آن پرداخت 


شود. 


س ۹۶۸: شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان مبوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق 


نموده است. با توجه به اينکه این درختان بعد از چند 


سال دیگر ثمر می دهند و هزینه زیادی هم دارند» این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است. وی 
تا کنون حساب سال نداشته» ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته برای ادای خمس» اموالش را حساب کند» می بیند که قیمت 
چاه و زمین و باغ بر اثر تورم» معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است» بنا بر این اگر مکلف به پرداخت خمس قیمت فعلی 
آنها شود توانایی آن را ندارد و اگر مکلف به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود در مضیقه و سختی می افتده 
زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زند گی خود و خانواده اش متحمل هزینه ها و 
مشکلاتی شده است. تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را 


بپردازد؟ 


ج: زمین مواتی را که به قصد تبدیل آن به باغ میوه احیاء نموده بعد از کم کردن مخارج احیای آن» خمس دارد» و مخیر است 
که خمس زمین را از عین آن بدهد و یا از قیمت فعلی آن. و همچنین چاه نهال ها و کاشت و پرورش آن و مانند آن» به 
قیمت عادلانه فعلی خمس دارد؛ مگر اینکه به این باغ برای هزینه زندگی نیاز داشته باشد و با پرداخت خمس آن درآمدش 


وافی برای هزینه زند گی نباشد که در این صورت خمس ندارد. 


س ۹۶۹: شخصی حساب سال برای خمس نداشته و اکنون تصمیم گرفته است که حساب سال داشته باشد» وی که از ابتدای 


ازدواج تا به حال بدهکار بوده است» خمس خود 


را چگونه محاسبه کند؟ 
ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدی بیشتر از مخارج زندگی نداشته» نسبت به گذشته چیزی بر عهده او نیست. 
ر ۰ منافع و محصولات زمین و اموال موقوفهء از جهت خمس و ز کات چه حکمی دارد؟ 


ج: اعیان موقوفه مطلقا خمس ندارد» حتی اگر وقف خاص باشد. ثمره و نماء آن هم مطلقا خمس ندارد» و به نماء وقف عام 
ی م قرف غو کات ی یی کر مرا د ا ف کات کات او ا ادو که فن ده 
در صورتی که واجد شرایط وجوب زکات باشد» واجب است» و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر یک از موقوف عليه به 


س ۹۷۱: آیا سهم سادات(کثرهم الله تعالی) و سهم امام(علیه السلام) ھت کب کن ا که 


آورده اند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقی مانده است. بیردازند. 
۱4۷ هن از کون کاو کیب باهش شوگ ی موش کنو 
ج: ابزار و آلات کسب. حکم سرمایه را دارد که اگر از در آمد کسب تهیه شود» خمس دارد. 


س ۹۷۳: اخیراً طی توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملی ایران بعمل آورده متقاضیان حج تمتع با مراجعه به بانک» 
مبلغ یک میلیون تومان به صورت قرارداد مضاربه ای به نام خود به حسابی در بانک ملی واریز نموده» فیش آن را دریافت می 


دارند» این پول تا هنگام تشرف به نام واریز کننده و در حساب شخصی او باقی 


ی ما وی ا و ا نی سا کر ا هرسان تفت ما ره هی ی کرو اراد 
حج و زیارت فقط برای کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام 
و در صورت تمایل آنها را به حج اعزام می دارد. زمان اعزام که فرا رسید واریز کننده» پولی را که در حساب مضاربه ای خود 
دارد از بانک اخذ و همراه با مانده هزینه ها به حساب حج و زیات واریز می نماید و سپس به حج مشرف می شود. حال 
خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد مذ کور به صورت کتبی بوده و شفاهاً گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل 


نمی شود. بفرمایید مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت می کند چه صورتی دارد؟ 


ج: عملیات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو فوق الاشاره بی اشکال است و سود حاصله از معامله ی مضاربه ای برای 
سپرده گذار حلال است. و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخفس بوده خمس دارد» و سود حاصله گر پیش از سال 
عزیمت به سفر حح قابل وصول نبوده» جزو درآمد سال وصول محسوب است. که اگر در همان سال هزینه سفر حج شود 


خمس ندارد. 


س ۹۷۴: کارمندانی که سر سال خمسی آنها در پایان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسی می 
گیرند تا در ماه اول سال جدید مصرف کنند» آیا پرداخت خمس آن واجب است؟ 


واجب است البته گر داشتن مبلغی پس انداز جزو مژونه او محسوب شود خمس ندارد. 


س ۹۷۵: بسیاری از دانشجویان برای حل مشکلات غیرقابل پیش بینی خود در هزینه های زند گی صرفه جویی می کنند و در 
نتیجه مبلغ قابل توجهی از کمک هزینه تحصیلی که به آنها پرداخت می گردد» جمع می شود سؤال این است که با توجه به 
این که این مبلغ از طریق صرفه جویی در پولی که وزارت آموزش عالی به آنها می پردازده جمع می شود آیا به آن خمس 
تعلق می گیرد؟ 


ج: کمک هزینه تحصیلی خمس ندارد. 
نحوه محاسبه خمس 
س ۹۷۶: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟ 


ج: تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست. هرچند هر وقت آن را بپردازد ادای بدهی حاصل می شود. 
مکلف پس از رسیدن سال خمسی تا خمس مالش را نداده» نمی تواند در آن تصرف کند. و اگر در آن قبل از پرداخت 
فیصوت داز یی اور خان اس خا ا عو یال ع مس کال واد ا د 
معامله در مقدار خمس فضولی و موقوف بر اجازه ول امر خمس است» که پس از اجازه ول امر باید خمس آن کالا یا زمین 


س ۹۷۷: من مالک مالی هستم که مقداری از آن نقد و مقدار دیگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضی از افراد است و از 
طرفی به علت خرید زمین مسکونی مقروض هستم و باید یکی از چک های آن را چند ماه دیگر بپردازم آیا جایز است بدهی 
زمین را از مبلغ مذ کور (نقد و قرض الحسنه) کم کنم و خمس باقی مانده 


را پپردازم؟ همچنین آیا زمینی که برای سکونت خریداری شده» خمس دارد؟ 


ج: مالی که از درآمد سال به بعضی افراد قرض داده اید. اگر تا سر سال خمسی قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن تا 
وصول نشده است. واجب نیست و اموالی که از درآمد سال در دست شماست جایز است که از آن» قبل از رسیدن سر سال 
خمسی» بدهی خود را که مهلت آن چند ماه دیگر می رسد بپردازید» ولی اگر در اثنای سال آن را در ادای قرض مصرف 
نکنید و سر سال خمسی شما برسد. نمی توانید قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنید. بلکه واجب است خمس همه آن را 
بپردازید. ولی اگر بنا داربد تمام یا قسمتی از آن را رف ادای بدهی خود نمایید و چنانچه بخواهید خمس آن را بپردازید» 
اقا هت ام رداق که اف و ای ای پا رس وم نت هرایم کر ات تین اس رت پردا ن 
آنچه را که می خواهید صرف ادای بدهی نمایید» واجب نیست. اما زمینی که برای سکونت مورد نیاز از درآمد بین سال تهیه 


می شود خمس ندارد. 


س ۹۷۸: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده ام» آیا جایز است مقداری از مالی را که در حال حاضر دارم برای هزینه هایی که 


در آینده به آنها نباز دارم» پس انداز کنم؟ 
ج: پس انداز درآمد سال اگر برای هر بنه ضروری ازدواج در چند روز آینده باشد» خمس ندارد. 


س ۹۷۹: سر سال خمسی من آخر ماه دهم از هر سال است» آیا حقوق ماه دهم را که در آخر آن می گیرم» خمس دارد؟ اگر 
بعد از دریافت» مقدار باقی مانده آن را (که طبق عادت» هر 


ماه پس انداز می شود) به همسرم هدیه کنم» آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟ 


ج: حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت می کنید و یا قبل از آخرین روز سال خمسی قابل دریافت است. پرداخت خمس 
مقدار زائد بر موونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود یا به دیگری هدیه می نمایید» اگر صوری و به قصد فرار از 


خمس نباشد و به مقدار مناسب با شان عرفی شما باشد» خمس ندارد. 


س ۹۸۰: پول یا کالای مخفسی دارم که اقدام به مصرف آن کرده ام» آیا جایز است در پایان سال» مقداری از در آمد سال به 


جای آن پول با کالایی که خمس آن پرداخت شده. استثنا شود؟ 

ج: چیزی از در آمد سال به جای مال مخمسی که مصرف شده» استثنا نمی شود. 

س ۹۸۱: اگر مالی که خمس ندارد مانند جایزه و مانند آن» با سرمایه مخلوط شود آیا در پایان سال خمسی جایز است که آن 
را از سرمایه استثنا کرد و سپس خمس بقیه اموال را پرداخت؟ 

چ استشنای آن اشکال ندارد. 

س ۹۸۲: سه سال پیش مغازه ای را با مالی که خمس آن پرداخت شده افتتاح کردم و سر سال خمسی ام هم پایان سال 


شمسی یعنی شب عید نوروز است» و تاکنون هر گاه سر سال خمسی ام رسیده» مشاهده کرده ام که همه سرمایه ام به صورت 


قرض بر عهده مردم است و در عین حال خودم هم مبلغ زیادی بدهکارم. امیدواریم ما را نسبت به تکلیفمان راهنمایی فرمایید. 


ج: اگر سر سال خمسی چیزی از سرمایه و سود نزد شما نباشد و یا چیزی بر سرمایه شما افزوده نشده باشد» پرداخت خمس بر 
شما واجب نیست و طلبهای شما که ناشی 


از فروش نسیه کالا به مردم است. جزء در آمد سالی محسوب می شود که آنها را دریافت می کنید. 
س ۹۸۳: تعیین قیمت کالاهای موجود در مغازه هنگام حساب سال خمسیء مشکل است. چگونه باید آن را حساب کرد؟ 


ج: تعیین قیمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هرچند با تخمین» برای محاسبه درآمد سال که بايد خمس آن 


پرداخت شود» واجب ست 


س ۹۸۴: اگر چند سال درآمد سالانه ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه ام زیاد شود و بعد از آن» خمس غیر 


از سرمایه قبلی ام را بپردازم» آیا این کار اشکال دارد؟ 


آن اموال را ندارید» و اگر با عین آن اموال قبل از پرداخت خمس خرید و فروش کنید. معامله نسبت به مقدار خمس آن» 


فضولی و متوقف بر اجازه ول امر خمس است. 
س ۹۸۵: خواهشمندیم آسانترین راه ممکن برای پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بیان فرمایید. 


ج: هر چه کالا و پول نقد دارد» در سر سال خمسی حساب کرده و قیمت گذاری می کند و سپس مجموعه آن را با سرمایه 


اصلی می سنجد» اگر چیزی اضافه بر سرمایه موجود باشد» سود محسوب می شود و به آن خمس تعلق می گیرد. 


س ۹۸۶: سر سال خمسی ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده ام و در همین تاریخ برای محاسبه خمس سود حساب بانکی 


حاصل شده است» و تخیر ابتدای سال از آن روز برای شما جایز نیست. 


س ۸۷: اگر وسائل و چیزهای مورد نیاز زند گی مانند ماشین» موتور» فرش که خمس آن داده نشده است» فروخته شود آیا 


ج: وسایل ذکر شده اگر جزو احتیاجات زندگی بوده و از درآمد بین سال آن را تهیه کرده است. و در سال بعد به فروش رفته 
است پول فروش آن خمس ندارد» ولی اگر وسایل را با پولی که سال بر آن گذشته بدون ادای خمس تهیه کرده» بايد خمس 
پول خرید آنها را بدهد. هرچند آن وسایل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خرید آنها باید با یکی از 
نمایند گان ما مصالحه نماید, 


س ۹۸۸: کسی که نیاز به تهیه یکی از لوازم خانگی مانند یخچال دارد و استطاعت خرید آن را یکجا ندارد و ماهیانه پولی 
پس انداز می نماید تا وقتی که پول به حد لازم رسید. آن را خریداری نماید» اکنون که سال خمسی او رسیده. آیا به پولی که 
بر کا کدف هه وی ای ی گنه 


ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهیه مایحتاج ضروری زند گی در آینده نزدیک (تا چند روز) مورد نیاز باشد» خمس ندارد. 


س ۸۹: اگر کسی قبل از سال خمسی اش مقداری از درآمد خود را به کسی قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر 
سال خمسی خود آن را دریافت کند» این مبلغ چه حکمی دارد؟ 


س ۰ اشیایی را که انسان در طول سال خمسی می خرد و 


سپس آن را بعد از سال خمسی اش می فروشد» چه حکمی دارد؟ 


ج: اشیاء یاد شده اگر جزو لوازم زند گی است و جهت استفاده شخصی خریده است» خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای فروش 
خریده و فروش آن هم تا سر سال خمسی ممکن است. پرداخت خمس سود آن واجب است. در غیر این صورت. تا آن را 
نفروخته» خمس ندارد و هنگامی که آن را فروخت. سود حاصل از فروش آن از درآمدهای همان شال فروش محسوب می 


سو د. 


صورت. جزء درآمدهای سالی که آن را دریافت می کند» محسوب می شود. 
س ۹۹۲: خمس سکه های طلا که قیمت آنها همیشه در حال تغییر است» چگونه است؟ 
ج: اگر قصد دارد خمس را از قیمت آنها بدهد. ملاک» قیمت روز پرداخت است. 


س ۹۹۳: اگر شخصی سال مالی خود را به قیمت طلا محاسبه نماید» به طور مثال اگر همه سرمایه اش معادل با صد سکه طلا 
از نوع بهار آزادی باشد که مقدار بیست سکه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکه مخقس باقی بماند و در سال 
بت | کر هتک فان بات و مها هآ معادل همان تاد اسکه هآو خی مش کرد آ او اچیب 


است که خمس افزایش قیمت را بپردازد؟ 


سکه های طلا از نوع مثا بهار آزادی باشد» در سر سال مالی سکه های مخقس استثنا می شوند» هرچند قیمت آنها به واحد 
وال بت تال E‏ باه باق ولی | کر سر تاه ان ولد با کال باه که دیسر تال نی ار بسک 
ها فا شاه کر دم مین اورا دات اه ات موسر ال سس ها ق فان ار کیال که 
آ ا ا حاب وه اسضا کت ند وا سک ای ا و یم اک یت سک کا رسال ا کد کے نتم فان اا ق 


قیمت» استشنا نمی شود بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است. 


تعیین سال مالی 


س ۹۹۴: کسی که اطمینان دارد به اينکه چیزی از درآمد سالانه اش تا پایان سال باقی نمی ماند» بلکه تمامی درآمد و منفعت 
او در خلال سال خرج هزینه های زند گی او می شود» آیا واجب است برای خود سال خمسی تعبین کند؟ کسی که بر اثر 


اطمینان به اينکه چیزی از درآمدش زیاد نمی آید» سال خمسی تعیین نکرده. چه حکمی دارد؟ 


ج: ابتدای سال خمسی با تعیین از جانب مکلف مشخص نمی شود بلکه یک امر واقعی است که برای کسی که شغل او 
کاسبی است با شروع کاسبی و برای کشاورز با رسیدن وقت برداشت محصول و برای کارگر و کارمند با دستیابی به اولین 
درآمد. آغاز می شود. حساب سر سال خمسی و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلی نیست. بلکه راهی برای شناخت مقدار 
عم اسا و وق ماس راجب هی شود که دات سی ب او کی کک وی دار ارا تی دانه و اک اف فت 
کسب چیزی نزد او نماند 


و همه آن در موونه زند گی مصرف شود خمس هیچ کدام از آنها بر او واجب نیست. 
س ۰۹۹۵ آیا ابتدای سال مالی همان ماه اول کار است با اولین ماهی که حقوق دریافت می کند؟ 


ج: شروع سال خمسی حقوق بگیران اعم از کارگران و کارمندان و غیره همان روز اولی است که مزد یا حقوق خود را 
دریافت می کنند و یا می توانند دریافت نمایند. 


۹۹ کعیین شدای سال برای پر داعت من بوه است؟ 


درآمدهای کار و کارمندی است. و سال خمسی تکار و مغازه داران از تاریخ شروع به خرید و فروش و سال خمسی امثال 


آنان از چه زمانی است و چگونه باید آن را حساب کنند؟ 


ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصی هرچند به مقدار کم داشته باشد» واجب است که سال خمسی تعیین نموده و در آمد سالانه 


س ۹۹۸: آیا زن و شوهری که حقوق خود را به طور مشت رک در امور منزل مصرف می کنند» می توانند سال خمسی مشت رک 


داشته باشند؟ 


ج: هر یک از آنان 


سال خمسی مستقلی به حساب درآمد خودش دارد. و واجب است. هر کدام خمس باقی مانده حقوق و در آمد سالانه خود را 


در پایان سال خمسی پردازد. 


س :۹۹٩‏ من زنی خانه دار و مقلد حضرت امام(قڏّس سره) هستم و همسرم سال خمسی دارد که در آن هنگام خمس اموال 
خود را می پردازد و من نیز گاهی درآمدی دارم آیا می توانم برای خودسال خمسی جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتدای 
آن را زمان دستیابی به اولین سودی که خمس آن را نداده ام» قرار دهم و در پایان سال خمس باقی مانده را بعد از کم کردن 


مونه بپردازم؟ آیا به آنچه در طول سال خرج زیارت هدیه و مانند آن کرده ام خمس تعلق می گیرد؟ 


ج: بر شما واجب است که زمان دستیابی به اولین در آمد سال را ابتدای سال خمسی خود قرار دهید» و هر چه را در طول سال 
از منفعت کسب خرج مصارف شخصی خود از قبیل آنچه ذکر کرده اید» می کنید خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب 


س ۱۰۰۰: آیا سال خمسی باید شمسی باشد يا قمری؟ 
ج: مکلف در این مورد مخر است. 


س ۱ شخصی می گوید که سر سال خمسی اش ماه یازدهم سال بوده است. ولی بر اثر فراموش کردن آن» قبل از 
پرداخت خمس در ماه دوازدهم برای خانه اش فرش و ساعت و موکت خریده است و در حال حاضر تصمیم گرفته که سال 


خمسی اش را به ماه رمضان تغییر دهد اشاره به این نکته لازم است که این شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمین 


و سادات کالاهای مذ کور چیست؟ 


ا جایز نیست مگر با اجازه ولی امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اینکه 
موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود» و در مورد اجناسی که پول پرداختی بابت خرید آن از در آمد سال قبل بوده 


س ۱۰۰۲: آیا انسان می تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به و کلای جنابعالی 


بپردازد؟ 
ج اشکال ندارد. 
ولی امر خمس 


س ۱۰۰۳: با توجه به نظر مبا رک حضرت امام راحل(قلّس سه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و 


جوهات راجع به ولی امر مسلمین است. پرداخت وجوهات به غير ولی امر چه حکمی دارد؟ 


ج: مقلدین هر یک از مراجع محترم تقلید(دامت ب رکاتهم)» اگر در پرداخت سهمین مبارکین به استناد فتوای مرجع تقلید خود 


س 90۲ مصرف سهم مبا رک سادات در امور خیریه ماننه ازدواج سادات. جایز است؟ 


مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده اشکال ندارد. 


س ۱۰۰۵: آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند» برای مصرف سهم امام(علیه السلام) در عمل خیر مثلا در 


حوزه علمیه یا دارالایتام» ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولا آیا اجازه مجتهد ضروری است؟ 


ج: اختیار سهمین مبار کین به طور کلی مربوط 


به ولی امر مسلمین است و کسی که بر عهده او و یا در مال وی مقداری حق امام(علیه السلام) یا سهم سادات باشد. باید آن را 
به ولی امر خمس یا و کیلی که از طرف او اجازه دارد تسلیم کند» و اگر می خواهد آن را در یکی از موارد مقرر مصرف 


کند. باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد؛ و در عين حال مکلف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آن رعایت نماید. 


ا وکا کر ھا با تاھ کو کر ,هن ال وی رع سسکا به دادن ی تسیا س د 
پرداخت کنند گان آن هستند با خیر؟ 


ج: کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می دهند. از آنها قبضی 


گردانند و می گویند که از طرف حضرتعالی در این کار مجاز هستند» آیا مصرف مبلغی که به ما ب رگردانده شده» در امور 


او اف ان اش 


ج: اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است. شک دارید» می توانید به صورت محترمانه از او بخواهید که اجازه خطی خود 
را به شما نشان بدهد و با از او قبض رسید را که مهر ما بر آن خورده. درخواست کنید» اگر آنان طبق اجازه ای که از ما دارند 
عمل کرده اند» عملشان مورد تأیید است. 


س ۱۰۰۸: شخصی ملکی را با مال غير مخمس به قیمت بالایی خریده و مبلغ زیادی هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده است و 


بعد 


آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و به طور رسمی به اسم او نموده است» با توجه به اینکه آن فرد در قید حبات است؛ 
له سین گام کین ف 


ج: اگر آنچه را برای خرید ملک و اصلاح و تعمیر آن صرف کرده» از د رآمدهای سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش 


در همان سال و متناسب با شان عرفی او باشد» خمس ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد. 
سهم سادات و انتساب به آنان 

س ۱۰۰۹: مادر من از سادات است. لطف فرموده امور ذیل را بیان فرمایید: 

| آیا من هم از سادات محسوب می شوم؟ 

۲یا فرزندان من هر چقدر پائین روند. از سادات شمرده می شوند؟ 

۳ بین کسی که از طرف پدر سید است و کسی که از طرف مادر سید است. چه تفاوتی وجود دارد؟ 


ج: گرچه منتسبین به پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) محسوب می 
شوند. ولی ملاک ترتب آثار و احکام شرعی سیادت. انتساب از طرف پدر است. 


منسوب به این خانواده است» می تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آیا اولاد عقیل بن ابی طالب هم این حکم را دارند؟ 


علوی و عقیلی» هاشمی هستند و حق استفاده از مزابای خاص سادات هاشمی را دارند. 


س‌ ۲۱ به تازگی به سند شخصی یکی از فرزندان عموی پدرم 


دست یافته ام که در آن اسم صاحب سند شخصی با عنوان سید ذکر شده بنا بر این و با توجه به اينکه در ميان فامیل مشهور 


سیادت من بیان فرمایید. 

ج: صرف ذکر عنوان سیّد در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست. حجت شرعی بر سیادت شما محسوب نمی شود؛ و 
تا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده اید. احکام و آثار شرعی سیادت بر شما مترتب 
س ۱۰۱۲: کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشته ام و برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و 
در آنجا برای فرزند خوانده ام لقب سید گذاشتند. ولی من به علت خوف از جدم رسول الله(صلی الله عليه وآله) آن را 


نپذیرفتم و در حال حاضر مردد هستم بین اینکه فرزند خواند گی آن طفل را رد کنم و یا اینکه مرتکب معصیت قبول سیادت 
کسی شوم که سید نیست. کدامیک از دو راه را انتخاب کنم؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید. 


ج: بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنؤت مترتب نمی شود و کسی هم که از طرف پدر واقعی اش سید نیست. آثار و احکام 
اد زا وو نههر‌حال نگهذاری کود کف ی سرپرست شرعا عمل سار غوب و ا ای است: 


موارد مصرف خمس کسب اجازه» هدیه و شهر به حوزوی 


س ۱۰۱۳: بعضی از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات می کنند. آیا احتساب آن از خمس جایز 


قصد سهم سادات پرداختند» مورد قبول است» ولی برای موارد بعدی» قبل از پرداخت. لازم است کسب اجازه کنند. 
س ۱۰۱۴: آیا حضرتعالی مصرف ثلث سهم مبارک امام(علیه السلام) را برای خرید و توزیع کتابهای دینی» اجازه می فرمایید؟ 


ج: اگر و کلای مجاز ما تهیه و توزیع کتابهای مفید دینی را لازم بداننده جایز است که از ثلئی که مجاز به صرف آن در موارد 


معن شرعی هستند» آن کار را انجام دهند. 


س ۱۰۱۵: آیا جایز است سهم سادات به علویه فقیری که ازدواج کرده و فرزندانی دارد ولی شوهرش غير علوی و فقیر است» 


داده شود و آیا او می تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نماید؟ 

ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وی هم شرعا فقیر باشد» می تواند برای رفع نیازش» سهم سادات 
بگیرد و آن را برای خود و فرزندان و حتی شوهرش مصرف کند. 

س ۱۰۱۶: گرفتن سهم امام(علیه السلام) و سهم سادات توسط اشخاصی که علاوه بر شهریه حوزه درآمدهای دیگری که برای 
تأمین زندگی آنها کافی است داشته باشند» چه حکمی دارد؟ 

ج: کسی که شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهریه حوزه هم نباشد» گرفتن سهمین برای او جایز نیست. 


س ۱۰۱۷: زن علویه ای ادعا می کند که پدرش در پرداخت هزینه خانواده اش کوتاهی نموده و مجبور به گدایی در کنار 
مساجد شده اند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند» ولی خسیس 
نسبت به خانواده اش می دانند» آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن 


هزینه پوشاک و 


خوراک واجب است. ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کو دکان» واجب نیست» آیا می توان 


به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟ 


ج: در صورت اول اگر نمی توانند نفقه خود را از پدرشان بگیرند» جایز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. 
همچنین در صورت دوم اگر علاوه بر خوراک و پوشاک» به چیز دیگری که مناسب حالشان است. نیاز داشته باشند. جایز 


س ۱۰۱۸: آیا اجازه می فرمایید که افرادی خودشان سهم سادات را به سادات فقیر بدهند؟ 
ج: کسی که سهم سادات بر عهده اوست» واجب است در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد. 


س ۱۰۱۹: آیا مقلدین حضرتعالی در مصرف خمس می توانند سهم سادات را به سید فقیر بدهند يا اینکه بايد همه خمس 


یعنی سهم سادات و سهم امام(علیه السلام) را تحویل وکیل شما بدهند تا در موارد شرعی آن مصرف کند؟ 


س ۰ آبا حقوق شرعی (خمس. رد مظالم» ز کات) از شون حکومت است با خیر؟ و کسی که خمس بر عهده اوست؛ 


آیا می تواند خودش سهم سادات و رد مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟ 


شرع باشد» ولی در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و یا به یکی از وکلای مجاز ما تحویل دهد تا در موارد شرعی 
که 


برای آن مقرر شده مصرف شود و با در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد. 
س ۱ آیا ساداتی که دارای شغل و کسبی هستند» استحقاق خمس دارند یا خیر؟ امیدوارم توضیح فرمایید. 
ج: اگر درآمد آنان برای زند گی شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفی شان کافی باشد» مستحق خمس نیستند. 


س ۱۰۲۲: جوانی بیست و پنج ساله و کارمند هستم» تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگی می کنم» پدرم پیرمردی 
کهنسال و از کار افتاده است که د رآمدی ندارد و چهار سال است که همه مخارج زند گی را من تأمین می کنم. با توجه به 
اينکه نمی توانم هم خمس درآمد سالائنه را بدهم و هم مخارج زندگی را تأمین کنم و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس 
د رآمد سالهای قبل بدهکارم و آن را یادداشت کرده ام تا بعداً پپردازم» خواهشمندم توضیح فرمایید که آیا جایز است خمس 


در آمدهای سال را به نزدیکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟ 
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالی اداره امور زند گی خود را ندارند و شما توانایی کمک به آنان را دارید» کمک به آنان بر 


وت ی وا یت ما فا ان ی دا و ار CN‏ یی نوا E‏ نا 


آن را به جای خمس که دادن آن هم واجب است» حساب نمایید. 


س ۱۰۲۳: مبلغی بابت سهم مبارک امام(علیه السلام) بر عهده من است که باید آن را به حضرتعالی بپردازم» و از طرفی 
مسجدی هست که احتیاج به کمک دارد. آیا اجازه می فرمایید که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در 


ساختمان و تکمیل آن مصرف 


ا 


ج: در حال حاضر» سهمین مبار کین برای اداره حوزه های علمیه مورد نیاز است. برای ساختمان مسجد و تکمیل آن می توان 
از کمک های مؤمنین استفاده کرد. 


س ۱۰۲۴: با توجه به اینکه احتمال می دهیم پدر ما در زمان حیات خمس اموال خود را به طور کامل نپرداخته باشد» و ما قطعه 


ای از زمین های او را برای ساخت بیمارستان بخشیده ایم» آیا می توان آن زمین را از خمس اموال متوفی حساب کرد؟ 
ج: زمین مذ کور به عنوان خمس محسوب نمی شود. 

س ۱۰۲۵: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می دهد جایز است؟ 

ج: سهم مبارک امام(علیه السلام) و سهم سادات» قابل بخشش نیست. 


س ۱۰۲۶: شخصی در پایان سال خمسی. به طور مثال صد هزار تومان زائد بر موونه دارد که خمس آن را داده است. اگر در 
سال بعف,مقدار آن به صدای بتفاه هزار تومان پرسته آبا در سال عدیت بای حمس پتجاه هزار تومان را بپردازد با آینکه ای 


دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟ 


ج: اگر مالی که خمس آن داده شده» در سال جدید مصرف نشود و باقی بماند» دوباره خمس ندارد» و اگر در آمد آن سال به 
طور مشت رک با مال مخقس در موونه سال مصرف شود واجب است که خمس باقی مانده در پایان سال به نسبت غير مخشس 


به مخشس پرداخت شود. 


س ۱۰۲۷: طلاب علوم دینی که هنوز ازدواج نکرده اند و مسکنی ندارند» اگر درآمدی از طریق تبلیغ و کار یا سهم امام(علیه 
السلام) داشته باشند. آیا مشمول خمس است یا اینکه می توانند بدون پرداخت خمس» آن را به این دلیل که از وجوب خمس 


استثنا شده» برای هزینه های ازدواج پس انداز کنند؟ 


از طرف مراجع به طلاب محترمی اهدا می شود که مشغول تحصیل در حوزه های علوم دینی هستند» خمس ندارد ولی سایر 


درآمدهایی که از راه تبلیغ و کار دارند» اگر تا سر سال خمسی باقی بماند» خمس آن واجب است. 


س ۱۰۲۸: اگر شخصی پس اندازی داشته باشد که مخلوطی از مال مخفس و غیر مخقس است و گاهی از آن برای مخارج 
خود برداشت کرده و گاهی هم به آن اضافه می کند. با توجه به اینکه مقدار مال مخفس معلوم است. آیا پرداخت خمس 


مجموع مبلغ باقی مانده واجب است يا اینکه باید فقط خمس مال غیر مخقس را بدهد؟ 
ج: واجب است که خمس مبلغ باقی مانده را به نسبت مال غير مخفس به مخقس. بپردازد. 


س ۱۰۲۹: کفنی را خریده و چندین سال مانده است» آیا پرداخت خمس آن واجب است يا اینکه فقط پرداخت خمس قیمت 


ج: پولی که با آن کفن خریده اگر مخمس باشد. دیگر خمس ندارد وگرنه باید خمس پول خرید کفن را بپردازد. و در 


س ۰ من طلبه علوم دینی هستم. مقداری پول داشتم که با آن و کمک دیگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض» 
توانستم خانه کوچکی بخرم و اکنون آن را فروخته ام» اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه ای نخرم» آیا به آن پول که آماده 


رافک ف ا ی د کر 


ج: خانه ای که از شهریه حوزه علمیه و کمک افراد خر و حقوق شرعی دیگر و قرض خریداری شده» پول فروش آن خمس 


ندارد. 
مسائل متفر قه خمس 


از امام خمینی(قلّس سه) تقلید نموده و حقوق شرعی خود را طبق فتاوای ایشان به او می پرداختم. در سال ۱۳۴۶ امام(قدس 
سرّه) در ضمن پاسخ به سژالی درباره حقوق شرعی و مالیات. فرمودند که حقوق شرعی همان خمس و زکات است. ولی 
مالیات جزء حقوق شرعی نیست. در حال حاضر که در دوران جمهوری اسلامی به سر می بریم» خواهشمندیم وظیفه ما را 


نسبت به حقوق شرعی مالی و مالیات بیان فرمایید. 


قاتا ناس اواج اس وتات بدا مسا او سای سا تسوت انوا ان یی هار کین 


محسوب نمی شود بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر موونه سال به طور مستقل» واجب است. 


س ۱۰۳۲: آیا تبدیل حقوق شرعی به ارزی که دارای قیمت ابت است. با توجه به عدم ثبات قیمت برابری پول های دیگر» از 


ر و 


به قیمت روز پرداخت محاسبه کند ولی کسی که از طرف ولی امر در گرفتن حقوق شرعی وکیل است و به او اعتماد شده» 
نمی تواند آنچه را دریافت کرده به پول دیگری تبدیل کند. مگر آنکه در این کار مجاز باشد. و تغییر قیمت مجوّز شرعی 


تبدیل آن نیست. 


س ۱۰۳۳: در یک موسسه فرهنگی برای تأمین نیازهای مالی آن در آینده» واحدی تجاری تشکیل شده که سرمایه آن از 


آیا مصرف خمس آن به نفع موسسه جایز است؟ 


ج: تجارت با حقوق شرعی که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعیه آن برسد و خودداری از مصرف آن» هرچند به 
قصد استفاده از منافع آن در یک مسسه فرهنگی باشد» بدون اجازه ول امر خمس اشکال دارد» و در صورتی که با آن 
تجارت شود سود حاصله تابع سرمایه است که باید در همان موارد مصرف سرمایه صرف شود و خمس ندارد. بله» تجارت با 
هدایایی که به موسسه داده می شود اشکال ندارد» و سود و درآمد آن در صورتی که سرمایه ملک موسسه باشد. خمس 


ندارد. 


س ۱۰۳۴: اگر در چیزی شک داشته باشیم که خمس آن را داده ایم یا خیر» ولی ظنْ غالب به پرداخت خمس آن باشد» وظیفه 


ج: اگر مشک وک از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته است» تحصیل یقین به پرداخت خمس آن واجب است. 


س ۱۰۳۵: هفت سال پیش مقداری خمس بر من واجب شد و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتی از آن را پرداختم 


بقیه آن بر ذمّه ام باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون نتوانسته ام مبلغ باقی مانده را بپردازم» تکلیف من چیست؟ 


ج: مجرد عجز از پرداخت خمس» موجب فراغت ذمّه نمی شود بلکه واجب است که هر زمانی که توانایی پرداخت بدهی 


س ۱۰۳۶: آیا مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلق خمس نبوده پرداختم می توانم بابت خمس مالی که فعلا 
بدهکارم» حساب کنم؟ 


ج: اگر در مصارف شرعی آن مصرف شده بابت ادای بدهی کنونی شما از خمس محسوب نمی شود.ولی اگر عین آن 


س ۱۰۳۷: آیا خمس و زکات بر کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند» واجب می شود؟ 


ج: زکات مال بر شخص غیربالغ واجب نیست. ولی اگر خمس به مال او تعلق بگیرد (مثل اینکه معدن یا حلال مخلوط به حرام 
باشد)» بر ولی شرعی او پرداخت آن واجب است» مگر خمس سود حاصل از تجارت با اموال او یا منافع کسبش که پرداخت 
آن بر ولی واجب نیست. بلکه بنا بر احتیاط در صورتیکه سود حاصله باقی بماند ادای خمس آن بر خود طفل بعد از رسیدن به 
سن تکلیف واجب است. 


باید با اجازه یکی از مراجع باشد. در یکی از موسسات دینی یا ساختمان مدرسه یا مسجد یا حسیتیه مصرف کنده آیا شرعا 


حق دارد آنچه را که به عنوان ادای حقوق شرعی که بر عهده او بوده» به مصرف رسانده» پس بگیرد و یا زمین آن را پس 


بگیرد و یا اقدام به فروش ساختمان آن مسسه نماید یا خیر؟ 


ج: اگر اموال خود را طبق اجازه کسی که واجب بود حقوق شرعی خود را به او تسلیم نماید» به نیت پرداخت حقوق شرعی 
که بر عهده داشت. برای تأسیس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است» حق پس گرفتن و تصرف مالکانه در آن را 


ندارد. 

انفال 

ےک نز اماس قار ن رس شرع 

۱ زمین های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است. 


۲ زمین های بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته 


سوال این است: 


۱ اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده» ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم 
امام(علیه السلام) و سهم سادات بدهد. چه حکمی دارد؟ 


۲ اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود 
ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهدء چه حکمی دارد؟ 


ج: زمینی که در اصل موات است و شرعاً ملک کسی که سند به نام اوست. نیست. وا گذاری آن به عنوان خمس و احتساب 
آن به جای بدهی خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملکی که گرفتن آن توسط دولت یا شهرداری» با عوض یا بدون 
عوض» بر اساس قانون جایز است. مالک آن نمی تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جای بدهی خمس حساب 
کند. 


س ۰ اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه های آجرسازی برای استفاده از فروش خاک آن بخرد» آیا از انفال محسوب 
می شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد. با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهرداری داده می شود» آیا دولت حق مطالبه 


ج: زمین مورد معامله اگر آباد و ملک خاص شرعی فروشنده باشد» گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار می شود و جزو 
آنفال محسوب نیست. لیکن پرداخت مالیات درآمد حاصل از فروش خاک آن» اگر مستند به قانون مصوب مجلس شورای 


اسلامی (در 


ایران) و مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی باشد لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد. 


س ۱ آیا شهرداری حق بهره برداری اختصاصی از ماسه ها و شن های کف رودخانه ها برای آبادانی و احداث شهر و غير 
آن را دارد» و در صورتی که این حق را داشته باشند. ا گر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد. آیا دعوای او 


ج: این کار برای شهرداری ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بز رگ و عمومی از سوی 


اشخاص پذ برفته یست. 


س ۱۰۴۲: آیا حق اولویت عشاثر در استفاده از چراگاههای خود (هر قبیله ای نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و 
تصمیم به با زگشت دوباره به آنجا از بین می رود؟ با توجه به اينکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه 


ج: ثبوت حق اولویت شرعی برای آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان» بعد از کوچ کردن از آنجاء محل اشکال است و 


احتباط در این مورد خوب امت 


س ۱۰۴۳: روستایی از نظر چراگاه و زمین های زراعی در مضیقه است و هزینه های عمومی آن از راه فروش علف های 
چراگاه تأمین می شود این وضعیت بعد از انقلاب اسلامی هم تاکنون استمرار داشته» ولی مسئولین آنان را از این کار منع 
کرده اند» با توجه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاههاء آیا شورای روستا حق دارد که اهالی را از فروش علف های 


چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای تأمین هزینه های عمومی روستا اختصاص دهد؟ 


ج: علف های چراگاه های عمومی طبیعی که سابقه ملکیت خصوصی ندارد» ملک اختصاصی کسی نیست 


عمومی روستا از کسانی که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند» بگیرد. 


س ۱۰۴۴: آیا برای عشاثر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها سال پیش به صورت دوره ای در آن 


تردد دارند» به مالکیت خود در آورند؟ 


ج: چراگاه های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصی ندارد. از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با 


ول امر مسلمین است و سابقه تردد عشاثر موجب مالکیت آنان نمی شود. 
س ۱۰۴۵: خرید و فروش چرا گاههای عشاثری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟ 
ج: خرید و فروش چراگاه هایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است» در هیچ حالی صحیح نیست. 


س ۱۰۴۶: شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها می چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این 
کار مشغول هستیم» سندی نزد ما وجود دارد که دلالت می کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم سند 
مزبور هم یک سند قانونی است. بعلاوه این جنگلها وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم 
اجمعین) است. و دامداران سالیانی است که در این جنگل زند گی می کنند و خانه های مسکونی و زمین های زراعی و بستان 
دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند» آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل 


دارند؟ 


ج: از آنجایی که شرع مت وفت مقرقت: بر ا هه جلت فرع اسا 


همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعی مورّث است. لذا جنگلها و چراگاه های طبیعی که تا به حال 
ملک کسی نبوده است و هیچ گونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد؛ ملک اختصاصی کسی محسوب نمی شود تا 
وقفیت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن 
احیا شده و ملک شرعی گردیده» اگر وقف باشد. حق تصرّف در آن با متولی شرعی آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف 
در آن با مالک آن است. و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است» از 
اتفال و اموال عمومی است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی» با دولت اسلامی است. 


س ۱۰۴۷: دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند» آیا جایز است که وارد مزرعه های خصوصی کنار چراگاه شده 


تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه بدون رضایت مالک آن بنوشند؟ 


ج مجرد داشتن اجازه چراندن حبوانات در چراگاه های مجاور املاک اشخاص» برای جواز ورود در ملک غير و استفاده از 


آب ملکی آن کافی نیست و این کار برای آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمی باشد. 


جهاد 


س ۱۰۴۸: جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط 
مبسوط اليد (ولی امر مسلمین) حکم به آن کند؟ 


مصلحت آن را اقتضا کند» جایز باشد» بلکه این 


س ۱۰۴۹: اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخیص خطر برای اسلام» بدون رضایت والدین چه حکمی دارد؟ 


رضایت آنان را جلب کند. 


۳ ۰ آیا اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند» حکم اهل ذمّه را دارند؟ 
ج: آنان تا زمانی که مطیع قوانین و مقررات دولت اسلامی که در حمایت آن زندگی می کنند باشند و کاری که منافی با 
آمان است» انجام ندهند» حکم معاهد را دارند. 


مسلمانان به تملک خود در آورد؟ 


ج: این کار جایز نیست» هر گاه کفار به سرزمین اسلامی حمله کنند و کسانی از آنان به دست مسلمین اسیر شود سرنوشت 


اسیران جنگی در دست حاکم اسلامی است و آحاد مسلمانان حق تعیین سرنوشت اسراء را ندارند. 


س ۱۰۵۲: اگر فرض کنیم که حفظ اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) متوقف بر ریختن خون نفس محترمی باشد آیا 


ج: ریختن به ناحق خونِ نفس محترمه شرعاً حرام است و با احکام اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) تعارض دارد. بنا بر 
این سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدی متوقف بر ریختن خون انسان بیگناهی باشد» بی معنی است» ولی اگر منظور از 
آن اقدام مکلث به جهاد فی سبیل الله عرّت آلاۋه و دفاع از اسلام ناب محمدی در مواردی که احتمال کشته شدن او وجود 


دارد» باشد» این 


فرض موارد مختلفی دارد؛ اگر مکلف طبق تشخیص خود احساس کند که کیان اسلام در خطر است. باید برای دفاع از اسلام 
قیام کند. حتی اگر در معرض کشته شدن باشد. 

امر به معروف و نهی از منکر 

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 


س ۱۰۵۳: اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم بی آبرویی کسی که واجب را ترک کرده و یا فعل حرام را به جا آورده 
باشد» و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر در امر به معروف و نهی از منکر» شرایط و آداب آن رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود» اشکال ندارد. 


س ۱۰۵۴ بنا بر اینکه وظیفه مردم در امر به معروف و نهی از منکر در نظام جمهوری اسلامی» اکتفا به امر به معروف و نهی از 
منکر زبانی است و مراتب دیگر آن بر عهده مسئولین است. آیا این نظریه. حکم از طرف دولت است يا فتوا؟ 


س ۱۰۵۵: آیا در مواردی که راه جلو گیری از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن» و آن هم متوقف بر 
کتک زدن وی یا زندانی کردن و سخت گرفتن بر او و یا تصرف در اموال وی هرچند با تلف کردن آن باشدء می توان بدون 
کسب اجازه از حاکم» اقدام به آن از باب نهی از منکر نمود؟ 


ج: این موضوع حالات و موارد مختلفی دارد؛ به طور کلی مراتب امر به معروف و نهی از منکر» اگر متوقف بر تصرّف در 
نفس یا مال کسی که فعل حرام را بجا آورده نباشد» احتیاج به کسب اجازه از کسی ندارد بلکه این مقدار بر همه مکلفین 


ولی مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد» اگر در سرزمینی باشد که دارای 
نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می شود احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس 
محلی و داد گاههای صالح دارد. 


مهاجم و احیاناً قتل او باشد» آیا در این موارد هم اذن حاکم شرط است؟ 


ج: اگر حفظ نفس محترمه و جلو گیری از وقوع قتل» مستلزم دخالت فوری و مستقیم باشد. جایز بلکه شرع از باب وجوب 
حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت ثبوتی متوقف بر کسب اجازه از حاکم و يا وجود امر به آن نیست» مگر آنکه 
دفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل مهاجم باشد که صورتهای متعددی دارد که احکام آنها هم ممکن است متفاوت باشد. 


زمانی امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می شود؟ 


ج: آمر به معروف و نهی کننده از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد» و همچنین بداند که فاعل منکر عمداً و بدون عذر 
شرعی مرتکب آن می شود و زمانی اقدام به امر ونهی واجب می شود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مورد 


آن شخص داده شود. و ضرری برای خود او نداشته باشد» و در 


نماید. در غیر این صورت. امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست. 


س ۱۰۵۸: اگر یکی از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسبت به آن لاابالی باشد» تکلیف ما نسبت به رابطه با او 


تست ؟ 


نهی از منکر واجب است. و در غیر این صورت. قطع رحم جایز نیست. 


س ۱۰۵۹: آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر بر اثر ترس از اخراج از کار جایز است؟ مثلا با اینکه می بیند مسئول یکی 
از مراکز آموزشی که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد» مرتکب اعمال خلاف شرع می شود و یا زمینه ارتکاب گناه در 
آن مکان را فراهم می آورد. اگر او را نهی از منکر نماید ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراج او از کار فراهم 


شود. 


ج: به طور کلی اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر ضرر قابل توجهی متوجه خود او شود 


انجام آن واجب یست. 


س ۰ اگر در بعضی از محیطهای دانشگاهی معروف ت رک شود و معصیت رواج پیدا کند و شرایط امر به معروف و نهی 
از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر شخصی مجرد باشد که هنوز ازدواج نکرده است 


آیا به خاطر مجرّد بودن, امر به 


معروف و نهی از منکر از او ساقط می شود یا خیر؟ 


ج: اگر موضوع و شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق باشد. تکلیف شرعی و وظیفه واجب اجتماعی و انسانی همه 
مکلفین استاه و حالتهای مخلن مکلف مانتل مجرد با معاهل بودن در آن تاثیر ندارف‌تو به صرق اینکه» مکلف میعری امت 
تکلیف از او ساقط نمی شود. 


س ۱۰۶۱: اگر شخصی دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی خاصی باشد که اگر بخواهد می تواند بر معترضین به خود ضرر وارد 
سازد» و شواهدی هم دلالت کند بر اینکه وی مرتکب گناه و کارهای خلاف و دروغگویی می شود با این وضع آیا جایز 
است امر به معروف و نهی از منکر را در مورد او ترک کنیم یا اینکه با وجود ترس از ضرر رساندن او» واجب است او را امر به 


معروف و نهی از منکر کنیم؟ 


ج: اگر ترس از ضرر منشاً عقلا.یی داشته باشد» مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. بلکه تکلیف از شما 
ساقط می شود. ولی سزاوار نیست کسی به مجرد ملاحظه مقام کسی که واجب را ترک کرده و يا مرتکب فعل حرام شده و یا 
به مجرد احتمال وارد شدن ضرر کمی از طرف او تذ کر و موعظه به برادر مومن خود را ترک کند. 


س ۱۰۶۲: گاهی در اثنای امر به معروف و نهی از منکر مواردی پیش می آید که شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهی از 
واجبات و احکام اسلامی؛ با نهی از منکر» نسبت به اسلا بدبین می شود و اگر هم او را به حال خود رها کنیم» زمینه فساد و 
ارتکاب گناه توسط 


دیگران را فراهم می کند» تکلیف ما در این موارد چیست؟ 


ج: امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن یک تکلیف شرعی عمومی برای حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه 
است» و مجرد توهم اینکه موجب بدبینی فاعل منکر یا بعضی از مردم نسبت به اسلام می گردد. باعث نمی شود که این وظیفه 


بسیار مهم ترک شود. 


س ۱۰۶۳: اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلو گیری از فساد را بر عهده دارند» در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند» آیا 


ج دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظائف نیروهای امنیتی و قضایی محسوب می شود. جایز نیست. ولی مبادرت مردم 


به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن» اشکال ندارد. 


س ۱۰۶۴: آ یا وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر این است که فقط به امر به معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا 
کنند؟ و اگر اکتفا به تذ کر زبانی واجب باشد. این امر با آنچه در رساله های عملیه به خصوص تحریر الوسیله آمده است» 
منافات دارد؛ و اگر مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر هم برای افراد در موارد لزوم جایز باشد» آیا در صورت نیاز می 


ج: با توجه به اينکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می توان مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد 
از مرحله امر و نهی زبانی هستند. به نیروهای امنیتی داخلی (پلیس) و قوه قضائیه وا گذار کرد» به خصوص در مواردی که برای 
جلو گیری از ارتکاب معصیت 


چاره ای جز اعمال قدرت از طریق تصرّف در اموال کسی که فعل حرام انجام می دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست؛ 
در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی» واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی 
زبانی اکتفا کنند. و در صورت نیاز به توسل به زور» موضوع را به مسئولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند 
و این منافاتی با فتاوای امام راحل(قلذّس سره) در این رابطه ندارد. ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت 
اسلامی نیست. بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرایط» جمیع مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت 


ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند. 


س ۱۰۶۵: بعضی از رانند گان از نوارهای موسیقی غنا و حرام استفاده می کنند و علی رغم نصیحت ها و راهنمایی ها آن را 
خاموش نمی کنند» خواهشمندیم نحوه برخورد مناسب با این موارد و این افراد را بیان فرمایید» آیا برخورد شدید با آنان جایز 


ج: با تحقق شرایط نهی از منکر» بر شما بیشتر از نهی زبانی از منکر واجب نیست. و در صورتی که مؤثر واقع نشود. واجب 
است که از گوش دادن به غنا و موسیقی حرام اجتناب کنید» و اگر به طور غیر ارادی صدای موسیقی حرام و غنا به گوش شما 


برسد» چیزی بر شما نیست. 


س ۱۰۶۶: من در یکی از بیمارستانها به کار مقدس پرستاری مشغولم» گاهی در بعضی از قسمت های محل کارم ملاحظه می 


کنم که تعدادی از بیماران به نوارهای موسیقی مبتذل و حرام گوش می دهند» من آنان 


را نصیحت می کنم که این کار را نکنند و بعد از نصیحت مجدد آنان چنانچه بی اثر باشد نوار را از ضبط صوت بیرون 


آورده و پس از پاک کردن» آن را به آنان بر می گردانم» آیا اینگونه برخورد جایز است یا خیر؟ 


ج: محو محتویات باطل برای جلو گیری از استفاده حرام از نواره جایز است» ولی این کار منوط به اجازه مالک یا حاکم شرع 


است. 


س ۱۰۶۷: از بعضی از منازل صدای موسیقی شنیده می شود که معلوم نیست جایز است يا خیر» و گاهی صدای آن بلند است 


به طوری که باعث اذیت و آزار مومنین می شود وظیفه ما در برابر آن چیست؟ 


ج: تعرض به داخل خانه های مردم جایز نیست» و امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر تشخیص موضوع و تحقق شرایط آن 


است. 


س ۱۰۶۸: امر و نهی زنانی که حجاب کامل ندارند» چه حکمی دارد» و در صورتی که انسان هنگام نهی زبانی از تحریکک 


شهوت خود بترسد. چه حکمی دارد؟ 


ج: نهی از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست» و بر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند به خصوص 


کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 


آنان تصرف در مالی که خمس یا ز کات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکیدات وارد در روایات مبنی 


بر عدم استفاده از آن» به سب آلوده کردن روح انسان جایز است؟ 


مشاهده ترک معروف يا انجام حرام توسط پدر و مادر یا شوهر به امر به معروف و نهی از منکر در صورت تحقق شرایط آن 
مبادرت کنند. ولی تصرف در اموال آنان اشکال ندارد» مگر آنکه یقین به وجود خمس با زکات در خصوص مالی که 
مصرف می کنند. داشته باشند. که در این صورت واجب است که از ول امر خمس و زکات نسبت به آن مقدار اجازه 
2 


ج: واجب است که با زبان نرم و مراعات احترام ایشان به عنوان پدر و مادر» آنان را امر به معروف و نهی از منکر کند. 


س ۱۰۷۱: برادر من مسائل شرعی و اخلاقی را رعایت نمی کند و تاکنون نصیحت در او تأثیری نداشته است» وظیفه من هنگام 


مشاهده رفتارهای او چیست؟ 


ج: واجب است از اعمال خلاف شرع وی اظهار تنفر کنید و او را به هر روش برادرانه ای که مفید و مژثر می دانید. موعظه 
کنید. ولی قطع رحم جایز نیست. 

س ۱۰۷۲: رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده اند» چگونه باید باشد؟ 

ج: معیار وضعیت فعلی اشخاص است. اگر از آنچه انجام داده انده توبه کرده باشنده معاشرت با آنان مانند معاشرت با سایر 


مومنین است. ولی کسی که در حال حاضر هم مرتکب حرام می شود باید او را از طریق نهی از منکر از آن کار منع کرد و 
اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمی کند مگر با دوری جستن از او قطع رابطه 


و ت رک معاشرت با وی از باب نهی از منکر واجب می شود. 


س ۱۰۷۳: با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربی که در تضاد با اخلاق اسلامی است. و رواج بعضی از عادتهای غیراسلامی؛ 
مثل به گردن آویختن صلیب طلامیی توسط بعضی از مردان» و یا استفاده بعضی از زنان از مانتو با رنگ های زننده» و یا 
استفاده بعضی از مردان و زنان» از زیورآلاعت و عینکک های تیره و ساعت هایی که جلب نظر می کند و استفاده از آنها نزد 
عرف مردم قبیح است. و عده ای از آنها حتی بعد از امر به معروف و نهی از منکر هم اصرار بر کار خود دارند. اميدواريم 


حضرتعالی روشی را که باید در برابر این افراد در پیش گرفت. بیان فرمایید. 


ج: پوشیدن طلا یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است. و پوشیدن لباس هایی که از نظر دوخت یا رنگ یا غیر آن 
تقلید و ترویج فرهنگ مهاجم غیر مسلمانان در نظر عرف محسوب می شود جایز نیست. همچنین استفاده از زیور آلاتی که 
استعمال آن تقلید از فرهنگ تهاجمی دشمنان اسلام و مسلمین محسوب شود. جایز نیست» و بر دیگران واجب است که در 
برابر اینگونه مظاهر فرهنگی تقلیدی از بیگانگان مبادرت به نهی از منکر زبانی کنند. 


س ۱۰۷۴: گاهی مشاهده می کنیم که دانشجوی دانشگاهی و یا کارمندی مرتکب فعل حرام می شود. حتی بعد از تذ کرات و 
راهنمایی های مکرر هم از کار خود دست برنمی دارد» بلکه بر انجام کارهای زشت که باعث ایجاد جو فاسد در دانشگاه 


است» اصرار می ورزد. نظر شریف جنابعالی درباره اعمال بعضی از مجازاتهای اداری مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چیست؟ 


ج: با 


مراعات نظام داخلی دانشگاه اشکال ندارد» و بر جوانان عزیز لازم است که مسأله امر به معروف و نهی از منکر را جدی گرفته 
و شرایط و احکام شرعی آن را به دقت بیاموزند و این اصل را عام و فراگیر نموده و روش های اخلاقی و موثر را برای تشویق 
فعل معروف و جلو گیری از ارتکاب محرمات به کار بگیرند» و از استفاده از آن برای اغراض شخصی باید خودداری نمایند و 
بدانند که این راه بهترین و موثرترین روش برای ترویج کار خير و جلو گیری از شر است. خداوند شما را به آنچه رضای او در 


آن است» موفق بدارد. 


ج: جواب سلام مسلمان شرعا واجب است. ولی اگر بر خودداری از جواب سلام به قصد نهی از منکر» عرفا نهی و منع از منکر 
صدق کند» جایز است. 


ی ا گر رام مس کن چ کرو قط انت شود که تھے ار کازسدان اذارات هو اند و ماد کو فی کرده واه 


نماز نمی خوانند و نصیحت و راهنمایی هم تأثیری نداشته باشد» در برابر اینگونه افراد چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: در عین حال واجب است که از تأثیر مداومت بر امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط آن غفلت نکنند» در 
صورت ناامیدی از تأثیر امر به معروف نسبت به آنان اگر بر حسب مقررات قانونی محروم ساختن اینگونه افراد از مزایای 
شغلی مجاز باشد» باید در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذ کر هم داده شود که این محرومیت بر اثر سستی و کوتاهی شان در 
۱ 


این فریضه الهی اتخاذ شده است. 
مسائل متفرقه امر به معروف و نهی از منکر 


س ۱۰۷۷: خواهرم مدتی است با مردی ازدواج کرده که نماز نمی خواند و چون هميشه در جمع ما حضور دارد. مجبور به 
صحبت و معاشرت با وی هستم و گاهی بنا به درخواست خودش او را در بعضی از کارها کمک می کنم. سؤال من این است 


که آیا شرعا برای من سخن گفتن با وی و معاشرت و یاری کردن او جایز است؟ و نسبت به او چه تکلیفی دارم؟ 


ج: بر شما به جز مداومت بر امر او به معروف و نهی وی از منکر» در صورت تحقق شرایط آن» چیزی واجب نیست» و 


معاشرت و یاری کردن او اگر سبب تشویق بیشتر او بر ترک نماز نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۰۷۸: اگر رفت و آمد و معاشرت علمای اعلام با ظالمین و سلاطین جور باعث کاهش ظلم شان شود آیا جایز است یا 


خیر؟ 


ج: اگر برای عالم در این موارد ثابت شود که ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او می شود و در نهی وی از منکر موثر است و 
یا مسأله مهمی مستلزم اهتمام و پیگیری آن نزد ظالم باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۰۷۹: چند سالی است که ازدواج کرده ام و به مسائل شرعی و امور دینی اهمیت فراوانی می دهم و مقلد امام راحل(قس 
سرّه) هستم» ولی متأسفانه همسرم به مسائل دینی اهمیت چندانی نمی دهد گاهی بعد از مشاجره لفظیء یک بار نماز می 


خواند» ولی باز دوباره ت رک می کند و این رفتار او مرا بسیار رنج می دهد وظیفه من در برابر او چیست؟ 


ج: وظیفه شما فراهم نمودن زمینه اصلاح او به هر وسیله ممکن است» و باید از هر گونه 


خشونت که حاکی از بداخلاقی و ناسا زگاری شما باشد. خودداری کنید» و اطمینان داشته باشید که شرکت در مجالس دینی 


و رفت و آمد با خانواده های متدین تأثیر بسیار زیادی در اصلاح او دارد. 


س ۱۰۸۰: اگر مرد مسلمانی با استناد به قرائنی اطلاع پیدا کند که همسرش با اينکه چندین فرزند دارد» به طور پنهانی مرتکب 
اعمال خلاف عفت می شود ولی دلیل شرعی برای اثبات آن مثل شاهدی که حاضر به شهادت دادن باشد» در اختیار ندارد. با 
توجه به اینکه فرزندان او تحت تربیت چنین زنی هستند» رفتار وی با او چگونه باید باشد؟ در صورت شناسایی فرد یا افرادی 
که مرتکب این عمل شنیع و مخالف احکام الهی شده اند با توجه به اينکه ادلّه قابل ارائه به داد گاه شرعی بر عليه شان وجود 


ندارد. چگونه باید با آنان برخورد کرد؟ 


است. جلو گیری از آن از طریق تذ کر و نصیحت و نهی از منکر واجب است. و اگر نهی از منکر موثر نباشد» در صورت وجود 
دلائل اثبات کننده می توان به مراجع قضایی مراجعه کرد. 


س ۷۱ آیا دختر می تواند پسر جوانی را راهنمایی کرده و با رعایت موازین اسلامی به او در درس و غير آن کمک کند؟ 


ج: در فرض سؤال اشکال ندارد» ولی باید از فریب و وسوسه های شیطانی جداً پرهیز شود و احکام شرع در این رابطه مانند 


خلوت نکردن با اجنبی مراعات گردد. 


س ۱۰۸۲: اگر کار کنان ادارات و موسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط 


مسئولین مافوق مشاهده کنند» چه وظیفه ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر 


ضرری از طرف مسئولین بالاتر متوجه او شود آیا تکلیف از او ساقط می شود؟ 


ج: اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد باید امر به معروف و نهی از منکر کنند» در غیر این صورت 
تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تکلیف از آنان ساقط می شود این حکم در 
مواردی است که حکومت اسلامی حاکم نباشد. ولی با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد» بر 
کسی که قادر بر امر به معروف و نهی از منکر نیست. واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار 
اختصاص یافته اند مطلع نماید و تا کنده شدن ريشه های فاسد که فساد آور هم هستند. موضوع را پیگیری کند. 


س ۱۰۸۳: اگر در یکی از اداره های دولتی اختلاس از بیت المال صورت بگیرد و این اختلاس استمرار داشته باشد و شخصی 
این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد» می تواند این وضع را اصلاح کند. و این کار هم 
فقط از طریق دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند» امکان پذیر است» آیا دادن رشوه برای جلو گیری از اختلاس 


ج: وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می شوند. نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است. و توسل به 


رشوه و راههای غیرقانونی برای هر عملی هرچند 


به منظور جل وگیری از فساد. جایز نیست. البته» با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر 
آن حاکم است» وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود. بلکه واجب است که به 
نهادهای مربوط اطلاع داده و موضوع را پیگیری نمایند. 


a ۱2‏ ماهتا با مها سب مس داماد با مخظهای را ان کی از شک عة ت 
از منکرات ترک شود و جلوی آن به دلیل اينکه نسبت به سایر منکرات حرام و منکر محسوب نمی شود گرفته نشود؟ 


ج: منکرات از این جهت که منکر هستند فرقی بین آنها نیست» ولی در عين حال ممکن است که بعضی از آنها در مقایسه با 
منکرات دیگر دارای حرمت شدیدتری باشد. به هرحال نهی از منکر برای کسی که شرایط آن را احراز کرده» یک وظیفه 
شرعی است و ترک آن جایز نیست. و در این حکم بین منکرات و محیطهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد. 


س ۱۰۸۵: مشروبات الکلی که در حوزه های مأموریتی متخصصین بیگانه که گاهی در بعضی از موسسات کشور اسلامی کار 
می کنند» یافت می شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول می کنند» و همچنین آماده کردن گوشت 
خ وک و خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد؟ و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزشهای حاکم بر مردم» توسط آنان دارای 
چه حکمی است؟ مسئولین کارخانه ها و اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند» چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعلام به مسئولین 


کارخانه ها و نهادهای مربوطه در آن استان» 


اگر هیچ گونه اقدامی انجام ندهند» تکلیف چیست؟ 


خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آنها منع نمایند. ولی اموری که با عفت عمومی منافات دارد» به هیچ وجه نباید به 


آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال» از طرف مسئولین مربوطه باید تدابیر مناسبی در این باره اتخاذ شود. 


س ۱۰۸۶: بعضی از برادران برای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و ارشاد به مکان هایی می روند که ممکن است 
زنان بی حجاب در آنجا حضور داشته باشند» آیا از آنجا که برای امر به معروف به آنجا رفته اند» نگاه کردن به زنهای بی 


حجاب برای آنان جایز است؟ 
ج: نگاو اول اگر بدون قصد باشد. اشکال ندارد» ولی نگاه عمدی به غیر از صورت و دست ها تا مچ جایز نیست» هرچند به 


قصد امر به معروف باشد. 


س ۱۰۸۷: وظیفه جوانان مومن در دانشگاههای مختلط در برابر مفاسدی که در بعضی از آن مکان ها مشاهده می کنند؛ 


جست؟ 


ج: بر آنان واجب است که ضمن دوری جستن از ابتلا۔ به مفاسد» در صورت تمکن و تحقق شرایط امر به معروف و نهی از 
منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند. 


کسبهای حرام 
خرید و فروش اعیان نجس 


س ۱۰۸۸: آیا خرید خوکهای وحشی که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار می 


شوند» به منظور کنسرو سازی و صادر کردن آن به کشورهای غیر اسلامی جایز است؟ 


ج: خرید و فروش گوشت خ وک برای استفاده های غذایی انسان جایز نیست هرچند خریدار مسلمان نباشد» ولی اگر دارای 


قابل توجهی مانند استفاده از آن برای تخذیه حیوانات و یا بکارگیری چربی آن در صنعت صابون سازی و مانند آن باشد؛ 


دراین صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد. 


س ۱۰۸۹: آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خو ک یا کاباره های شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل 


از آن چه حکمی دارد؟ 


ج: اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خو ک» شراب ایجاد و اداره کاباره های شبانه مراکز فساد و فحشا و قمار و 
س ۱۰۹۰: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است به کسی که آن را حلال 
می داند» صحیح است؟ 

ج: فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است» اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و يا انسان بداند 


س ۱ ما یک شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که بعضی از مواد غذایی موجود در آن 
فروشگاه از مردار یا چیزهایی که خوردن آنها حرام است می باشند بنا بر این درآمدهای سالانه حاصل از آنها که بین 


سهامداران توزیع می شوند چه حکمی دارند؟ 


نیست و در صورتی که اموال شرکت تعاونی با آن مخلوط شده باشد» حکم مال مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در 
رساله های عملیه ذ کر شده است. 


س ۱۰۹۲: اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای 
حرام را نیز بفروشد. زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب 


بپردازد. 


س ۱۰۹۳: آیا حیوانات آبزی حرام گوشت» اگر زنده از آب بیرون آورده شوند. حکم مردار را دارند و خربد و فروش آنها 
حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها برای تغذیه غير انسان مثل تغذیه پرند گان و حیوانات و همچنین برای استفاده های صنعتی 


ج: اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند» مردار محسوب نمی 
شوند. به هر حال چیزی که خوردن آن حرام است» خرید و فروش آن برای خوردن جایز نیست هرچند خریدار» خوردن آن را 
حلال بداند» ولی اگر غیر از خوردن منافع عقلایی حلال مثل استفاده های پزشکی با صنعتی و یا تغذیه پرند گان و چارپایان و 


مانند آن داشته باشد» خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد. 


س ۱۰۹۴: آیا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایی که گوشت تذ کیه نشده هم در بین آنها وجود دارد» جایز 


است؟ آیا بین بردن آنها برای کسی که خوردن آنها را حلال می داند و کسی که حلال نمی داند» تفاوتی وجود دارد؟ 


ج: حمل گوشت تذ کیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد» جایز نیست و فرقی نمی کند که مشتری خوردن آن را 
حلال بداند با خیر. 


س ۱۰۹۵: آیا فروش خون به کسی که از آن استفاده می کند» جایز است؟ 
ج: فروش خون اگر به قصد عقلایی مشروع باشد» اشکال ندارد. 


مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟ 


الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و 


غذاهای حلال به مشتری باشد. 


ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد. به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غير مسلمان 


مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند. 


ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد چه 


د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام 


و مشروبات الکلی به عنوان کار گر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلق به او هم 
نباشند» بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد. با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل 


نمی خورند» کار او چه حکمی دارد؟ 


ج: عرضه و فروش مشروبات الکلی مست کننده و غذاهای حرام و کار در محل فروش آنها و مشا رکت در ساخت و خرید و 
فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد شرعاً حرام است» اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کار گر روزانه 
باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایی 
حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانی و دراین مورد فرقی نمی کند که 
صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان» و به طور کلی بر هر 
مسلمانی واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن 


اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی مست کننده و کسب منفعت از این طریق خودداری کند. 
ج: اگر کامیون ها برای حمل مشروبات الکلی مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست. 


س ۱۰۹۸: یک شرکت تجاری 


با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن 
دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت. از نظر شرعی حرام محسوب می شود. آیا خرید 
مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال. جایز است؟ و بر فرض جواز» آیا گرفتن باقی 
مانده پولی که به فروشنده داده می شود به دلیل اینکه مجهول المالک است. احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که 
احتیاج به اجازه داشته باشد» آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند. این اجازه را می 


دهید؟ 


ج: علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانی که همه آنها مورد ابتلای مکلف نباشند مانع از صخت خرید 
کالاهای مورد نیاز از آن شرکت نیست. بنا بر این خریداری کالاهای مورد نیاز از آن برای همه مردم بدون اشکال است و 
همچنین دریافت باقی مانده پول» تا زمانی که همه اموال شرکت مورد ابتلای شخص مشتری نباشند اشکال ندارد و همچنین تا 
زمانی که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالابی که از شرکت خریده است نداشته باشد» اشکال ندارد و احتیاجی به 


اجازه حا کم شرع برای تصرف در کالا و پولی که از شرکت دریافت می کند. نیست. 
س ۱۰۹۹: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن» جایز است؟ 


کار کند؛ از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهای آنان زند گی نماید؟ 

چ سزاوار یست این کار را بکند. 

س ۱۱۰۱: آیا برای زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زر گرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟ 
ج: با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. 


س ۱۱۰۲ تزئین منازل (دکور) در صورتی که برای کارهای حرام بکار گرفته شوند» به خصوص اگر بعضی از اتاقها برای 
پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند» چه حکمی دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتی که احتمال داده شود که برای رقص و 


مانند آن استفاده شود جایز است با خیر؟ 


ج: تزئین خانه به خودی خود در صورتی که به منظور استفاده در کارهای حرام نباشد» اشکال ندارد» ولی تزئین اتاق 
مخصوص پرستش بت. مثلا چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلی برای قرار دادن بت و مانند آن» شرعاً جایز نیست و ساخت 
سالن برای استفاده حرام؛ جایز نیست ولی مجرّد احتمال مانعی ندارد. 


س ۱۱۰۳: آیا ساخت بنایی که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم» جایز است؟ و آیا اشتغال در 
کارهای ساختمانی آن نیز جایز است؟ 

ج: ساخت بنا با اوصاف مذ کور اشکال ندارد به شرطی که به قصد برگزاری جلسات داد گاه ظلم در آن و ایجاد محلی برای 
زندانی کردن بی گناهان نباشد و همچنین به نظر کسی که آن را می سازد» به طور معمول در معرض استفاده های مزبور قرار 


س ۱۱۰۴: شغل من گاوبازی در برابر تماشاگران است و آنان مبلغی را به عنوان هدیه در برابر تماشای آن به من 


ج: عمل مذ کور شرعا مذموم است ولی گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت 
گیرد» اشکال ندارد. 


س ۶۱۱۰۵ بعضی از افراد لناسن هنای نظامی محخصوص ارتشن رام فروشتنه آ با خرند این لباس ها و استفاده از ااا جا 


است؟ 


ج: اگر احتمال بدهید که این لباس ها را از طریق قانونی بدست آورده اند و یا مجاز به فروش آنها هستند در این صورت 


خرید و استفاده از آنها در مواردی که خلاف مقزرات نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۱۰۶: استفاده از ترقه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خی 


چه حکمی دارد؟ 


س ۱۱۰۷: کار پلیس و مأموران راهنمایی و رانندگی و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهوری اسلامی چه حکمی 
دارد؟ آیا آنچه در بعضی از روایات آمده است که دعای مأموری که کار افراد را به حکومت گزارش می دهد و دعای مأمور 


مالیات و گم رک مستجاب نمی شود شامل آنان هم می گردد؟ 


GG‏ کار آنان فی نفسه در صورتی که بر اساس مقزرات قانونی باشد» اشکال ندارد و ظاهرا مراد از «عریف» و «عشار» در 


روایات افرادی هستند که انجام این کارها را در حکومت های طاغوتی و ظالم برعهده دارند. 


س ۱۱۰۸ بعضی از زنان برای تأمین هزینه های زند گی خانوادگی خود در آرایشگاهها کار می کنند آیا این کار ترویج بی 


ج 


س ۱۱۰۹: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه گری و مقاطعه کاری که بین صاحب کار از طرفی و کارگران و بنّاها از 


طرف دیگر انجام می دهند. اجرت دریافت کنند؟ 

ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد. 

سی ا انا اتی که دول سی کر ااال اس 

ج: اگر در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد» اشکال ندارد. 

اجرت گرفتن در برابر واجبات 

س ۱۱۱۱: حقوق اساتیدی که در دانشکده الهتات. فقه و اصول تدریس می کنند» چه حکمی دارد؟ 


ج: وجوب تدریس و آموزش چیزی که باددادن آن واجب کفایی است. مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در 


دانشگاه نیست به خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد. 


س ۱۱۱۲: آموزش مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرایر باددادن مسائل شرعی به مردم» اجرت 


بگیرند؟ 


ج: هرچند اجمالا- آموزش مسائل حلال و حرام فی نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولی گرفتن 
اجرت برای مقدماتی که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان 
خاص»اشکال ندارد. 


س ۱۱۱۳: آیا دریافت حقوق ماهانه برای اقامه نماز جماعت و راهنمایی و ارشاد دینی در نهادها و اداره های دولتی جایز 


است؟ 
س ۱۱۱۴: آیا گرفتن اجرت برای غسل دادن میت جایز است؟ 


ج: غسل دادن میت مسلمان عبادت و واجب کفایی است و اجرت 


گرفتن در برابر خود آن جایز نیست. 

س ۱۱۱۵: آیا گرفتن اجرت برای جاری کردن عقد نکاح جایز است؟ 
ج: اشکال ندارد. 

شطرنج و آلات قمار 


س ۱۱۱۶: با توجه به اينکه در بیشتر مدارس بازی با شطرنج رواج دارد آیا بازی با آن و بر گزاری دوره های آموزشی آن جایز 


است؟ 


ج: اگر به نظر مکلف؛ شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازی با آن بدون شرطبندی اشکال 


ندارد. 


س ۱۱۱۷: بازی با وسایل س رگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای س ر گرمی و بدون شرطبندی جایز 


است؟ 

ج: بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود مطلقاً حرام است هرچند برای سر گرمی و بدون شرطبندی باشد. 
س ۱۱۱۸: شطرنج در موارد زیر چه حکمی دارد؟ 

۱ساخت و خرید و فروش آن؛ 

۲ بازی شطرنج با شرطبندی و بدون آن؛ 

۳ ایجاد مراکزی در محافل عمومی و غیر آن برای آموزش شطرنج و بازی با آن و تشویق مردم به آن. 


ج: اگر مکلف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمی شود ساخت و خرید و فروش و بازی با 
آن بدون شرطبندی. اشکال ندارد. همچنین با فرض مذ کور» آموزش آن هم بدون اشکال است. 


س ۱۱۱۹: آیا از تأیید بر گزاری مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضی معلوم می شود که شطرنج جزء آلات قمار 
ستاو و اا از امش که ان اساد کد 


ج: معیار در تعیین موضوعات احکام» تشخیص خود مکلف و یا اقامه دلیل شرعی بر آن نزد خود اوست. 


س ۰ بازی با آلاتی مثل شطرنج و بیلیارد با کفار در کشورهای خارجی چه حکمی 


دارد؟ مصرف مال برای استفاده از این آلات بدون شرطبندی چه حکمی دارد؟ 


ج: حکم بازی با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلی بیان شد و در حکم مذ کور فرقی بین بازی با آنها در کشورهای اسلامی 
یا غیراسلامی و بین بازی با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز 


نست. 


آلات قمار 
س ۱۱۲۱: آیا اگر افراد بدون شرطبندی و قصد قمار و برد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط برای سر گرمی و مشغول بودن؛ 


مبادرت به بازی با ورق کنند. آن افراد مرتکب حرام شده اند؟ حضور در مجالس بازی با ورق برای تفریح چه حکمی دارد؟ 


ج بازی با ورقی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود به طور مطلق حرام است و جایز نیست انسان با اختیار در مجلس 


س ۱۱۲۲: آیا استفاده از ورق های پاسور در صورتی که برای بازیهای فکری محض که بدون شرط بندی بوده و متضمن 
مفاهیم علمی و دینی باشند. جایز است؟ بازی با ورق هایی که با چیدن آنهابه نحو خاصی. بعضی از شکلها مثل 
موتورسیکلت يا ماشین و مانند آن ایجاد می شود و در عین حال استفاده از آنها برای شرط بندی و مسابقه هم ممکن است؛ 


چه حکمی دارد؟ 


ج: بازی با ورق هایی که عرفاً» آلات قمار محسوب می شوند مطلقاً جایز نیست ولی بازی با ورق هایی که عرفاً آلت قمار 


محسوب نمی شوند» بدون شرطبندی اشکال ندارد. 


وبه طور کلی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود به هیچ وجه 


جایز نیست. 


وبازی با هر وسیله ای که جزء آلات قمار به حساب نیاید» بدون شرط بندی» اشکال ندارد. 


س ۱۱۲۳: بازی باگردو و تخم مرغ و چیزهای دیگری که شرع مایت دارند» چه حکمی دارد؟ آیا این بازیها برای کود کان 


ج: اگر بازی قمار و شرط بندی باشد» شرعاً حرام است و طرف برنده مالک چیزی که برده و از طرف مقابل گرفته است؛ 
نمی شود. ولی اگر بازی کنند گان غیربالغ باشند شرعاً مکلف نبوده و تکلیفی ندارند» هرچند که مالک چیزی که می برند 


نمی شوند. 

س ۱۱۲۴: آیا شرطبندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آلات قمار جایز است؟ 

ج: شرط بندی در بازی جایز نیست هرچند بازی با غیر آلات قمار باشد. 

س ۱۱۲۵ بازی با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟ 

ج: حکم بازی با آلات قمار را دارد. 

س ۱۱۲۶: بازی با «آنو» چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند. بازی با آنها جایز نیست هرچند بدون شرط بندی باشد. 


س ۱۱۲۷: اگر بعضی از وسیله های بازی در شهری از آلات قمار محسوب شوند ولی در شهر دیگری از آلات قمار محسوب 


نشونده آیا بازی با آنها جایز است؟ 


ج: باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنی که اگر آن وسیله ها در یکی از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در 


گذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده اند» در حال حاضر هم بازی با آنها حرام است. 
موسیقی و غنا 
قسمت اول 


س ۱۱۲۸: ملاک تمبیز موسیقی حلال از حرام چیست؟ و آیا موسیقی کلاسیک حلال است؟ بسیار مناسب است که معیار 


آن را بیان فرمایید. 


ج: هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد. موسیقی حرام محسوب 
می شود و فرقی نمی کند که موسیقی کلاسیک باشد یا غیر کلاسیکک. تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرفی مکلف است 


و اگر موسیقی این گونه نباشد بخودی خود اشکال ندارد. 
فی کوش دادن به نوارهایی که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با موّسسه اسلامی دیگر مجاز اعلام شده اند چه 


حکمی دارد؟ و استفاده از آلات موسیقی مثل کمان» ویولون و نی چه حکمی دارد؟ 


ج: جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخیص خود مکلف است که اگر تشخیص دهد مشتمل بر غنا و موسیقی لهوی 
مناسب با مجالس عیش و نوش و خوش گذرانی و همچنین مطالب باطل نیست. گوش دادن به آن اشکال ندارد بنا بر این 
تجویز آن توسط سازمان تبلیغات اسلامی و یا هر موسسه اسلامی دیگر به تنهایی دلیل شرعی برای مباح بودن آن نیست و 
بکار گیری آلات موسیقی در موسیقی لهوی مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جایز نمی باشد» ولی استفاده حلال از آنها 
برای اهداف عقلایی اشکال ندارد و تشخیص مصادیق هم موکول به نظر خود مکلّف است. 


س ۱۱۳۰: منظور از موسیقی مطرب ولهوی چیست؟ و راه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر آن چیست؟ 


ج: موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب ویژگیهایی که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقی دور نموده و 


۳ ّ و ۳ و ۲ ۷ 
به سمت بی بندوباری و گناه سوق دهد و مرجع تشخیص موضوع عرف است. 


س ۱۱۳۱: آیا شخصیت نوازنده و محل واختن و یا غرض و هدف از 


آن در حکم موسیقی تأثر دارد؟ 


ج: موسیقی حرام موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهی شخصیت نوازنده یا کلام همراه آهنگ 
یا مکان و یا سایر شرایط در اینکه موسیقی تحت عنوان موسیقی مطرب و لهوی حرام و یا عنوان حرام دیگر قرار بگیرد مؤثر 


است مانند اينکه بر اثر آن امور منجر به نے فساد شود. 


س ۱۱۳۲: آیا معیار حرمت موسیقی فقط مطرب و لهوی بودن آن است يا اینکه میزان تحریک و تهییج آن هم تأثیر دارد؟ و 
اگر باعث حزن و گریه شنونده شود چه حکمی دارد؟ خواندن و شنیدن غزلهایی که به صورت سه ضرب و همراه با موسیقی 


خوانده می شوند. چه حکمی دارد؟ 


ج: ملاک آن ملاحظه کیفیت نواختن موسیقی با در نظر گرفتن همه خصوصیات و ویژگیهای آن است و اینکه از نوع موسیقی 
مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد» هر موسیقی که به حسب طبیعت خود از نوع موسیقی لهوی باشد» حرام 
است اعم از اينکه مهیج باشد یا خیر و موجب ایجاد حزن و اندوه و حالات دیگر در شنونده بشود یا خیر و هر گاه غزل هایی 
که همراه با موسیقی خوانده می شوند به صورت غنا و آواز لهوی مناسب مجالس لهو و لعب در آیند. خواندن و شنیدن آنها 


س ۱۱۳۳: غنا چیست؟ آیا غنا فقط شامل صدای انسان است يا اینکه شامل صداهای حاصل از آلات موسیقی هم می شود؟ 


ج: غنا عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن 


به این صورت و 


گوش دادن به آن حرام است. 


بیرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حکمی دارد؟ 


ج: جواز این عمل بستگی به کیفیت نواختن دارد. اگر به شیوه متداول در عروسی های سّتی باشد و لهو محسوب نشود و 


فسادی هم بر آن رس نگردد» اشکال ندارد. 
س ۱۱۳۵: دف زدن توسط زنان درعروسی ها چه حکم دارد؟ 
ج: استفاده از آلات موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی و مطرب جایز نیست. 
: انا گوش دادن به غنا در خانه جا است؟ اگر در فرد اتر و ]تا بان بخ دارد؟ 
س ۱۱۳۶: ایا کوش دادن به غنا در خانه جایز است؟ ١‏ ر فردی تأثیر نداشته با . ارد؟ 


ج: گوش دادن به غنا به طور مطلق حرام است» چه در خانه به تنهایی شنیده شود و یا در حضور دیگران و چه در او تأثیر 
بگذارد با خیر. 


س ۱۱۳۷: بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده اند از مراجعی تقلید می کنند که فتوا به حرمت موسیقی به طور مطلق 
داده اند هرچند از رادیو و تلویزیون دولت اسلامی پخش شود حکم این مسأله چیست؟ و آیا اگر ولی فقیه گوش دادن به 
موسیقی حلال را اجازه داده باشد» آیا تجویز او به خاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است يا اینکه آنان باید به فتوای 
مرجع تقلید خود عمل کنند؟ 


واجب است در اعمالش به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کند. ولی مو سبقي اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده 


ای هم بر آن مترّب نگردد؛ 


دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. 


ج: غنا یعنی ترجیع صدا به نحوی که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولی 
موسیقیء نواختن آلات آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد» هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. 
و اگر به آن نحو نباشد» فی نفسه جایز است و اشکال ندارد. 


س ۱۱۳۹: من در مکانی کار می کنم که صاحب آن هميشه به نوارهای غنا گوش می دهد و من هم مجبور به شنیدن آن 


ج: اگر نوارها در بردارنده غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشند. گوش دادن آن جایز نیست. ولی اگر 
مجبور به حضور در آن مکان هستید. رفتن به آنجا و کار کردن در آن برای شما اشکال ندارد ولی واجب است به غنا گوش 


ندهید هرچند به گوش شما بخورد و آن را بشنوید. 


امام(قّس سره) موسیقی را به طور مطلق حلال اعلام کرده اند. صحیح است؟ 


ج: نسبت حلال دانستن موسیقی به طور مطلق به راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی(قذس سرّه) کذب و افتراء است. 
امام(قدس سه) معتقد به حرمت موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت بودند و نظر ما هم همین است. ولی 
اختلاف در دید گاهها از تشخیص موضوع نشأت می گیرد زیرا تشخیص موضوع مو کول به نظر خود مکلف است. گاهی نظر 


نوازنده با نظر شنونده تفاوت 


دای کته ورای رت یی کا ی کلف لیم امامت را مال کاواس از کی وکن ند و 
حرام می باشد و اما صداهای مشک وک محکوم به حلت هستند و پخش از رادیو و تلویزیون به تنهایی دلیل شرعی بر مباح و 


س ۱۱۴۱: گاهی از رادیو و تلویزیون آهنگهایی پخش فی شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند» آیا بر من 


واجب است که از گوش دادن به آنها خودداری نموده و دیگران را هم از آن منع کنم؟ 


ج: اگر آنها را از نوع موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو می دانید. جایز نیست به آنها گوش دهید» ولی نهی 


دیگران از باب نهی از منکر منوط به این است که احراز نمایید که آنان هم آهنگهای مزبور را از نوع موسیقی حرام می دانند. 
س ۱۱۴۲: گوش دادن و توزیع غنا و موسیقی لهوی که محصول کشورهای غربی است. چه حکمی دارد؟ 


ج: در عدم جواز گوش دادن به موسیقی لهوی مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل» فرقی بین زبانها و کشورهای محل 
تولید وجود ندارد. بنا بر این خرید و فروش و گوش دادن و توزیع این نوارها در صورتی که محتوی غنا یا موسیقی لهوی حرام 


باشند جایز نیست. 


س ۱۱۴۳: خواندن به صورت غنا توسط هر یک از مرد یا زن چه از طریق نوار کاست باشد و يا از طریق رادیو و چه همراه 


موسیقی باشد و یا نباشد» چه حکمی دارد؟ 


ج: غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جایز نیست اعم از اينکه توسط مرد باشد یا زن 


و به طور مستقیم باشد یا از طریق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد یا نه. 
س ۱۱۴۴: نواختن موسیقی به منظور اهداف و اغراض عقلایی و حلال در مکان مقذسی مانند مسجد چه حکمی دارد؟ 


ج: نواختن موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه به طور مطلق جایز نیست حتّی اگر در غیر مسجد و برای 
غرض عقلا-بی حلالی باشد. ولی اجرای سرودهای انقلابی و مانند آن همراه با نغمه های موسیقی در مکان مقدس و در 
مناسبتهایی که آن را اقتضا می کند» اشکال ندارد مشروط بر اینکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مکان هایی 
مثل مسجد برای نماز گزاران مزاحمت ایجاد نکند. 


س ۱۱۴۵: آیا آموختن موسیقی به خصوص سنتور جایزاست؟ ترغیب و تشویق دیگران به آن چه حکمی دارد؟ 


ج: بکارگیری آلات موسیقی برای نواختن موسیقی غیرلهوی» اگر برای اجرای سرودهای انقلابی یا دینی و یا برای اجرای 
برنامه های فرهنگی مفید و برنامه های دیگر با غرض عقلایی مباح باشد اشکال ندارد به شرط اينکه مستلزم مفاسد دیگری 
نباشد و همچنین آموختن و یاد دادن نوازندگی برای امر فوق فی نفسه اشکال ندارد. ولی ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام 
مقدس اسلامی سا زگار نیست. 


س ۱۱۴۶: گوش دادن به صدای زن هنگامی که شعر و غیر آن را با آهنگ و ترجیع می خواند اعم از اينکه شنونده» جوان 


باشد یاخیر مذ کر باشد یا مونث چه حکمی دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد. حکم آن چیست؟ 


ج: اگر صدای زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترقب 
نگردد» اشکال ندارد و فرقی بین 


موارد فوق یست. 
قسمت دوم 
س ۱۱۴۷: آیا موسیقی سنتی که میراث ملی ایران می باشد» حرام است یا خیر؟ 


ج: چیزی که از نظر عرف» موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت محسوب شود. به طور مطلق حرام است و در این 


مورد فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنتی و غیر آن نیست. 


س ۱۱۴۸: گاهی از رادیوهای عربی بعضی ازآهنگهای موسیقی پخش می شود آیا گوش دادن به آنها به خاطر علاقه به 


شنیدن زبان عربی جایز است؟ 


ج: گوش دادن به موسیقی لهوی متناسب با مجالس لهو و معصیت به طور مطلق حرام است و علاقه به شنیدن زبان عربی مجوّز 


شرعی برای آن محسوب نمی شود. 
س ۱۱۴۹: آیا تکرار اشعاری که بصورت آواز و بدون موسیقی خوانده می شوند جایز است؟ 


ج: غنا حرام است هرچند همراه بانواختن آلات موسیقی نباشد و منظور از غنا ترجیع صدا به نحوی است که مناسب با مجالس 
لهو و فسق باشد. ولی صرف تکرار شعر اشکال ندارد. 


س ۱۱۵۰: خرید و فروش آلات موسیقی چه حکمی دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟ 
ج: خرید و فروش آلات مشت رک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد. 
س ۱۱۵۱: آیا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جایز است؟ 


ج: غنا صوتی است که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد که به طور مطلق حرام است حتی اگر 


در دعا و قرآن و اذان و مرثیه و غیره باشد. 


ی ۱۵۲ مروز سی راض الجا عض از بسار ھا وان ماد آقسرد کر > اش راب کات سس و سردا 
زنان بکار می رود» حکم آن چیست؟ 


ج: اگر احراز شود که نظر پزشک متخصص 


و امین این است که معالجه متوقف بر استفاده از موسیقی است. بکا ر گیری آن به مقداری که معالجه بیمار اقتضا می کند 
اشکال ندارد. 


س ۱۱۵۳: گوش دادن به غنا ا گر باعث تمایل بیشتر انسان به همسرش شود چه حکمی دارد؟ 
ج: مجرد افزایش تمایل به همسر مجوّز شرعی برای گوش دادن به غنا محسوب نمی شود. 
س ۱۱۵۴: اجرای کنسرت توسط زن برای زنان با علم به اينکه گروه نوازند گان نیز زن هستند» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر اجرای کنسرت به صورت ترجیع مطرب(غنا) نباشد و موسیقی هم که نواخته می شود از نوع لهوی حرام نباشد» این امر 
فی نفسه اشکال ندارد. 


س ۱۱۵۵: اگر معیار حرمت موسیقی» لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است» پس آوازها و سرودهایی که باعث 
ایجاد طرب در بعضی از مردم حتّی کو دک غير ممیز می شوند چه حکمی دارند؟ و آیا گوش دادن به نوارهای مبتذلی که در 
غالبا از این نوارها استفاده می کنند می شوند» چه تکلیفی دارند؟ 


ج: چنانچه موسیقی یا آوازی که با ترجیع و طرب همراه است از لحاظ کیفیت یا مضمون یا حالت خاص شخص نوازنده یا 
خواننده در خلال نواختن یا خواندن از نوع غنا یا موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت باشد. گوش کردن به آن 
حرام است حسّی برای کسی که او را به طرب نیندازد و تحریک نکند و اگر در اتوبوس ها و ماشین های دیگر نوار غنا یا 


موسیقی لهوی پخش شود مسافرین باید از گوش دادن به آن خودداری نموده و نهی از منکر کنند. 


س ۱۱۵۶: آیا جایز است مردی 


غنای زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آیا غنای زن برای شوهر و برعکس جایز است؟ و آنا این 


گفته صحیح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و 


تحریم غنا ناشی از تحریم آن مجالس است؟ 


ج: گوش دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوی که طرب انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد» مطلقاً حرام 
است. حتّی غنای زن برای شوهرش و بالعکس و قصد لذت بردن از همسر استماع غنا را مباح نمی کند و حرمت غنا و مانند 
آن» با تعد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب می شود و داثر مدار ملاکات فرضی و آثار روانی و 
اجتماعی نمی باشد بلکه تا زمانی که این عنوان حرام بر آن صدق کند» حکم آن حرمت و وجوب اجتناب به طور مطلق 


است. 


س ۱۱۵۷: دانشجویان دانشکده علوم تربیتی باید در مرحله دروس اختصاصی در درس سرودها و آوازهای انقلابی شرکت 
است» آموختن این درس که جزء واحدهای اجباری است چه حکمی دارد؟ خرید و استفاده از وسیله مذ کور برای ما چه 


حکمی دارد؟ و به خصوص خواهران نسبت به اجرای تمرین در برابر مردها چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: استفاده از آلات موسیقی فی نفسه برای اجرای سرودهای انقلابی و برنامه های دینی و فعالیت های فرهنگی و تربیتی مفید 


اشکال ندارد و خرید و فروش آلات نوازند گی و یاددادن و 


فراگیری آن برای استفاده در امور مذ کور اشکال ندارد و خواهران می توانند با رعایت حجاب واجب و ضوابط شرعی در 
کلاس درس حاضر شوند. 

س ۱۱۵۸: بعضی از ترانه ها در ظاهر انقلابی هستند و عرف هم آنها را انقلابی می داند ولی نمی دانیم که آیا خواننده» قصد 
خواندن یک ترانه انقلابی را داشته با یک ترانه طرب آور و لهو راء با توجه به اينکه خواننده مسلمان نیست ولی ترانه های او 


ملی و متضمن جملاتی برضد اشغال و همچنین تحریک مردم به مقاومت است. گوش دادن به این ترانه ها چه حکمی دارد؟ 


ج اگر کیفیت آنها از نظر شنونده عرفاء طرب آور و لهوی نباشد» گوش دادن به آنها اشکال ندارد و قصد و تیت خواننده و 


مضمون چیزی که می خواند در این باره تأثیری ندارد. 


س ۱۱۵۹: جوانی بعنوان مربّی و داور بین المللی بعضی از ورزشها بکار اشتغال دارد. شغل او اقتضا می کند که به بعضی از 
باشگاههایی وارد شود که غنا و موسیقی حرام در آنها پخش می شود با توجه به اینکه این کار مقداری از هزینه های زند گی 
او را تأمین می کند و فرصتهای شغلی هم در محل زند گی او کم است» آیا این کار برای او جایز است؟ 


ج: این شغل برای او اشکال ندارد هرچند گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی برای او حرام است امّا در موارد اضطراری جایز 
است داخل مجلس غنا و موسیقی حرام شود» ولی باید از گوش دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختیار به گوش او 


می خورد» اشکال ندارد. 
س ۱۱۶۰: آیا فقط گوش دادن به موسیقی» حرام است يا اینکه شنیدن آن هم حرام است؟ 


ج: شنیدن غنا یا موسیقی لهوی و طرب آور حکم گوش دادن 


را ندارد مگر در بعضی از موارد که شنیدن از نظر عرف گوش دادن محسوب می شود. 


س ۱۱۶۱: آیا نواختن موسیقی همراه قرائت قرآن با غیر از آلاتی که استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است. جایز 
است؟ 
ج: تلاوت قرآن کریم با صدای زیبا و صوت مناسب با شأن قرآن کریم اشکال ندارد؛ بلکه امر راجحی است مشروط براینکه 


به حذ غنای حرام نرسد» ولی نواختن موسیقی با آن» وجه شرعی ندارد. 
س ۱۱۶۲: طبل زدن در جشن های میلاد و غير آن چه حکمی دارد؟ 
ج: استفاده از آلات نوازند گی و موسیقی به نحو لهوی و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه به طور مطلق حرام است. 


س ۱۱۶۳: آلات موسیقی که دانش آموزان مدارس عضو گروههای سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده می کنند چه 


حکمی دارند؟ 


ج: آن دسته از آلات موسیقی که در نظر عرف از آلات مشت رک قابل استفاده برای کارهای حلال محسوب می شوند» جایز 


جایز نیست مورد استفاده قرار گیرند. 


۱ ساخت سنتور که از آلات موسیقی محسوب می شود و کسب درآمد با آن به عنوان شغل جایز است؟ آیا بهره 
گیری از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور توسعه و تکمیل صنعت سنتورسازی و تشویق نوازند گان به نواختن آن جایز 


است؟ و آیا آموزش موسیقی سنتی ایرانی به قصد نشر و احیای موسیقی اصیل جایز است؟ 


ج: استفاده از آلاعت نوازند گی موسیقی برای اجرای سرودهای ملی یا انقلابی یا هر امر حلال و مفیدی تا زمانی که به حد 


طرب و 


لهو مناسب با مجالس لهو و معصیت نرسیده است اشکال ندارد. همچنین موسیقی و تعلیم و یاد گرفتن و ساختن آلات آن برای 
اهداف مذ کور فی نفسه اشکال ندارد. 


س ۱۱۶۵: چه آلاتی لهو محسوب می شوند و استفاده از آنها به هیچ وجه جایز نیست؟ 

ج: آلاتی که نوعا در لهو و لعب بکار می روند و منفعت حلالی دربرندارند. 

س ۱۱۶۶: آیا گرفتن اجرت برای تکثیر نوارهای صوتی که محتوی امور حرامی هستند جایز است؟ 
ج: هر نوار صوتی که گوش دادن به آن حرام است. تکثیر و گرفتن اجرت برای آن هم جایز نیست. 
رقص 


س ۱۱۶۷: آیا رقص محلی در عروسی ها جایز است؟ شر کت در این مجالس چه حکمی دارد؟ 


ج:اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریکك شهوت شده ویا مستلزم فعل حرام یا ترثب مفسده ای باشد» جایز نیست و 
شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی باشد جایز نیست و 


در غير این صورت اشکال ندارد. 


س ۱۱۶۸: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است يا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد. آیا ت رک مجلس بر 
شرکت کنند گان واجب است؟ 


ج: رقص به طور کلی اگر به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یترب مفسده ای باشد. حرام 


است و ت رک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام» چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود. واجب است. 
س ۱۱۶۹: رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و با مرد در بین زنان و زن در بین مردان» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم فعل حرام 


یا ترب مفسده ای باشد و یا زن در بین مردان بیگانه برقصد حرام است. 
س ۱۱۷۰: رقص دسته جمعی مردان چه حکمی دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون و غير آن چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر رقص به گونه ای باشد که موجب تحریک شهوت شود و یا مستلزم کار حرامی باشد» حرام است. ولی اگر نگاه کردن 
به آن باعث تأیید» فرد گناهکار و تجری او و ترتب فساد نشود اشکال ندارد. 


س ۱ رقص مرد برای مرد و زن برای زن چه حکمی دارد؟ اگر رفتن به عروسی به خاطر احترام به عادتهای اجتماعی باشد 
آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟ 


ج: به طور کلی اگر رقص به گونه ای باشد که منجر به تحریک شهوت شود یا مستلزم فعل حرام یا ترتب مفسده ای باشد» 
حرام است. ولی اصل شر کت در عروسی هایی که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأیید» مرتکب کار 


حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود» اشکال ندارد. 
س ۱۱۷۲: آیا رقص زن برای شوهرش يا مرد برای همسرش حرام است؟ 
ج: اگر رقص زن برای شوهرش يا برعکس» همراه ارتکاب حرامی نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۱۷۳: آیا رقصیدن در جشن عروسی فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسی فرزندانشان 


باشد؟ 


س ۱۱۷۴: زن شوهرداری در عروسیها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان می رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده 


و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی کند» تکلیف چیست؟ 


ج: رقص زن در برابر 


بیگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فی نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از 
استحقاق نفقه نیز می گردد. 


س ۱۱۷۵: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسی روستایی که آلات موسیقی در آنها بکار می رود چه حکمی دارد؟ و 


ج: رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصی که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد» حرام است و 
بکارگیری آلات موسیقی و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوی و مطرب باشد» حرام است و وظیفه مکلفین در این 


موارد نهی ازمنکر است. 

س ۱۱۷۶: رقص کودک ممیز در مجالس زنان یا مردان اعم از اينکه پسر باشد یا دختر» چه حکمی دارد؟ 
ج: کودک غیربالغ چه پسر و چه دختر تکلیفی ندارد ولی سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند. 
س ۱۱۷۷: ایجاد مرا کزی برای آموزش رقص چه حکمی دارد؟ 

ج: ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامی منافات دارد. 


س ۱۱۷۸: رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان 


هستند» اعم از اینکه سببی باشند یا نسبی» چه حکمی دارد؟ 
ج: در رقص حرام فرقی بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقی نمی کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم. 
س ۱۱۷۹: آیا مبارزه نمایشی با عصا در عروسی ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقی بکار روند چه حکمی دارد؟ 


بکا رگیری آلات موسیقی به نحو 


لهوی و طرب آور به هیچ وجه جایز نیست. 


۳ ۰ «دبکه» چه حکمی دارد؟ (نوعی رقص محلی است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و به گونه ای هماهنگ 


پاهای خود را همراه با پرش و حر کات بدنی به زمین می کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می کند.) 


ج: دبکه حکم رقص را دارد. بنا بر این اگر به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند یا همراه با استفاده از آلات لهو و 
بصورت لهوی باشد و یا فسادی بر آن مترتب شود» حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد. 

دست زدن 

س ۱۱۸۱: آیا دست زدن برای زنان در مجالس شادی زنانه مانند ولادت ها وعروسی ها جایز است؟ و بر فرض جواز اگره 
صدای آن به بیرون از مجلس برود به طوری که به گوش مردان بیگانه برسد. چه حکمی دارد؟ 


ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده ای بر آن مترتب نشود» اشکال ندارد حتّی اگر اجنب تاداع اوا رد 


س ۱۱۸۲: دست زدن همراه با شادی و خواندن و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم و آل او(صلوات الله علیهم اجمعین) در جشن 
هایی که به مناسبت ایام ولادت ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و اعیاد وحدت و مبعث بر گزار می شود چه حکمی 
دارد؟ اگر این جشن ها در مکان های عبادت مانند مسجد و نمازخانه های ادارات و مؤسسات دولتی و یا حسینیه ها بر گزار 


لكو عط دق اسان د قفاب ها رن 
فیلم و عکس نامحرم 


س ۱۱۸۳: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه کردن به صورت زن در تلویزیون چه 


حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به طور مستقیم و یا غير مستقیم تفاوتی وجود دارد؟ 


ج: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم» حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد؛ بنا بر این اگر نگاه از روی لذت نبوده و 
خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانی که بیننده آن را می شناسد نباشد» اشکال ندارد و بنا بر احتیاط 
واجب نباید به تصوير زن نامحرم که به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شود نگاه کرد ولی در پخش غیرمستقیم تلویزیونی 
اگر ریه و خوف افتادن به گناه نباشده نگاه کردن اشکال ندارد. 


س ۱۱۸۴: مشاهده برنامه های تلویزیونی که از ماهواره دریافت می شوندء چه حکمی دارد؟ اگر ساکنان استانهای مجاور 


دولتهای خلیج فارس برنامه های تلویزیونی آن دولتها را مشاهده کنند. حکم آن چیست؟ 


ج: از آنجا که برنامه هایی که توسط ماهواره های غربی پخش می شوند و همچنین برنامه های تلویزیونی بیشتر دولتهای 
مجاو دویرذارنده آموزش افکار گمراه کشده و تحریت طاق و لهر و شاد هس و غالا مشاهده آنها باغت کمراهی و 


فساد و ارتکاب کارهای حرام می گردد بنا بر این دریافت و دیدن آنها جایز نیست. 
س ۱۱۸۵: آیا دیدن یا شنیدن برنامه های طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟ 
ج: گوش دادن به برنامه های طنز و نمایش های فکاهی و دیدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنی باشد. 


س ۱۱۸۶: هنگام جشن عروسی چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل 


نداشتم» این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع آوری آنها بر من واجب است؟ 


ج: اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده ای ندارد و یا برفرض ترب مفسده شما در دادن عکسها به دیگران نقشی نداشته اید 
یا جمع کردن آنها از دیگران برای شما مشقت دارد» تکلیفی در این باره ندارید. 


س ۱۱۸۷: آیا بوسیدن تصاویر امام(قذس سرّه) و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند» اشکال دارد؟ 


ج: به طور کلی تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصوير به عنوان احترام و تب رک جستن و اظهار محبت در 
صورتی که قصد ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد» اشکال ندارد. 


است؟ 


ج: نگاه کردن به فیلم ها و تصاوین حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده 
ای هم بر آن مترتب نشود» شرعاً اشکال ندارد ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت برانگیز است» غالبا از 


روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه می باشد بنا بر این دیدن آنها حرام است. 


۱۱۸۹ ابا اد نزن فر جن هام عروشی جو نارهو هن عکس نآرد و و و ور کا آ نا راغات صعات 


کامل در آن واجب است؟ 


ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولی اگر احتمال بدهد که اجنبی عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب 


کامل منجر به مفسده ای شود مراعات آن واجب اهنت 


س ۰ یا برای زنان» دیدن کشتی مردان 


ج: اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتی و به طور مستقیم باشد و یا آن را به طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به 
قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد» جایز نیست و در غير این صورت اشکال 


ندارد. 


بگیرد؟ 
ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبی باشد جایز نیست. و گرنه اشکال ندارد. 


س ۱۱۹۲: گرفتن عکس زن غیرمحجبه در بین محارمش چه حکمی دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبی آن عکسها را 


ج: اگر عکاسی که به او نگاه می کند و عکس وی را می گیرد. از محارم او باشد» عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر 
کردن آن هم نزد عکاسی که او را نمی شناسد اشکال ندارد. 


س ۱۱۹۳ بعضی از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه می کنند و برای کار خود توجیهات ساختگی ارائه می دهند» حکم آن 
چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقداری از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلو گیری از ارتکاب حرام موثر باشد. چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او می شود و یا خوف 
ارتکاب گناه و مفسده باشد» در اینصورت نگاه کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگری نمی 


افتد. مجوّز ارتکاب فعلی که شرعاً حرام است» نمی باشد. 


س ۱۱۹۴: حضور در جشنهایی که موسیقی در آنها 


نواخته می شود و افراد مبادرت به رقص می کنند» برای فیلمبرداری چه حکمی دارد؟ فیلمبرداری مرد از مجالس مردان و زن 
از مجالس زنان چه حکمی دارد؟ ظاهر کردن فیلم های جشن های عروسی توسط مرد. چه آن خانواده را بشناسد و چه آن 
خانواده را نشناسد» دارای چه حکمی است؟ و همچنین ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمی دارد؟ و آیا استفاده از موسیقی 
در آن فیلم ها جایز است؟ 


ج: حضور در جشن های شادی و فیلمبرداری مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتی که مستلزم گوش 
دادن به غنا یا موسیقی حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگری نباشد» اشکال ندارد. ولی فیلمبرداری مردان از مجالس زنان یا 
زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگری باشد جایز نیست و همچنین بکارگیری موسیقی مطرب 
لهوی که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم ها نیز حرام است. 


س ۱۱۹۵: با توجه به کیفیت فیلم ها (خارجی يا داخلی) و موسیقی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود دیدن و 


گوش دادن به آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود از نوع موسیقی مطرب لهوی 
مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا دیدن فیلمی که از تلویزیون پخش می شود مفسده دارد» دیدن و شنیدن آنها برای 


آنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجت شرعی برای جواز محسوب نمی شود. 


نصب آنها در مراکز دولتی چه حکمی 


دارد؟ 


ج: این کار فی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر اموری که ازنظر عرف. اهانت و بی احترامی محسوب 


می شود نبوده و با شأن آن بز ر گان منافات نداشته باشد. 
س ۱۱۹۷: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می شوند. چه حکمی دارد؟ج: باید از آنها اجتناب شود. 


س ۱۱۹۸: تلویزیونها یا کانالهای پخش مستقیم ماهواره ای یک سلسله برنامه های اجتماعی را به نمايش می گذارند که بیانگر 
مسائل اجتماعی جامعه غربی است و به ترویج افکار فاسدی از قبیل تشویق به اختلاط زن و مرد و ترویج روابط نامشروع می 
پردازند» به طوری که این برنامه ها بعضی از مومنین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دیدن آنها برای کسی که احتمال 
تأثیرپذیری او می رود. چه حکمی دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسی که آن برنامه ها را به قصد نقد و بیان نکات منفی آنها 


و نصیحت مردم به ندیدن آنهاء می بیند» تفاوت دارد؟ 


ج: نگاه به این برنامه ها اگر از روی لذت بوده و یا خوف تأثیرپذیری و فساد. وجود داشته باشد» جایز نیست. ولی مشاهده به 
قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفی آنها برای کسی که اهلیت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه ها 
تأثیر نمی پذیرد و به فساد نمی افتد» اشکال ندارد البته اگر مقزراتی باشد باید رعایت شود. 


س ۱۱۹۹: آیا نگاه کردن به موی گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه اش پوششی ندارد» جایز است؟ 


ج: مجرد نگاه کردن چنانچه از روی لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقیم هم 
نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۲۰۰: آیا دیدن فیلمهای شهوت انگیز 


برای فرد متأهل جایز است؟ 
ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود جایز نیست. 


س ۱۲۰۱: دیدن فیلمهایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش می دهند برای مردان متأهل با توجه به اینکه باعث 


به حرام افتادن آنان نمی شود. چه حکمی دارد؟ 
ج: دیدن این فیلم ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است. جایز نیست. 


اینکه نظارت. مستلزم مشاهده عینی و گوش دادن به آنهاست. چه حکمی دارد؟ 


ج: دیدن و گوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت. در مقام انجام وظیفه قانونی به مقدار ضرورت اشکال ندارد» ولی باید 
از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می شوند از جهت فکری و روحی 


س ۱۲۰۳: دیدن فیلمهای ویدئویی که گاهی تصاویر منحرف کننده ای دارند» به قصد نظارت و حذف بخش های فاسد آنها 


برای ارائه به دیگران چه حکمی دارد؟ 


ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسی 
که اقدام به این کار می کند مصون از افتادن به حرام باشد. 


س ۱۲۰۴: آیا برای زن و شوهر دیدن فیلمهای ویدئویی جنسی در خانه» جایز است؟ آیا برای فرد مبتلا به قطع نخاع» دیدن این 
فیلم ها به قصد تحریک شهوت و تمکن از نزدیکی با همسرش» جایز است؟ 


ج: برانگیختن شهوت توسط فیلمهای ویدئویی جنسی جایز نیست. 


س ۱۲۰۵: مشاهده پنهانی فیلم ها وتصاویری که 


طبق قانون دولت اسلامی ممنوع هستند» اگر مفسده ای نداشته باشند چه حکمی دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهای 


ج: با فرض ممنوع بودن» اشکال دارد. 


س ۱۲۰۶: مشاهده فیلمهایی که گاهی در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری هستند. چه 


حکمی دارد؟ 


س ۱۲۰۷: دیدن فیلمهای ایرانی که بعد از انقلاب تولید شده اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر می شوند و گاهی 


بدآموزیهابی نیز دارند. چه حکمی دارد؟ 


ج: اصل مشاهده این فیلم ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد» فی نفسه اشکال ندارد ولی 
فیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایی که با تعالیم ارزشمند اسلامی منافات دارد» خودداری کنند. 


س ۱۲۰۸: توزیع و عرضه فیلمهایی که مورد تأبید وزارت ارشاد هستند» چه حکمی دارد؟ همچنین توزیع نوارهای موسیقی که 
مورد تأبيد وزارت ارشاد هستند» در دانشگاهها چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر فیلم ها یا نوارها به نظر مکلف عرفا مشتمل برغنا یا موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد» توزیع و 
عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش دادن به آنها برای او جایز نیست و مجرد تأیید بعضی از ادارات مربوطه تا زمانی که نظر 


مکلف در تشخیص موضوع با نظر تأیید کنند گان مخالف است. دلیل شرعی برای جواز محسوب نمی شود. 


ش ۱۲۰۹: خرید و فروش و نگهداری مجلات لباس های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس 
بکار می روند» چه حکمی دارد؟ 


ج: مجرّد وجود عکس های زنان اجنبی در این مجلات مانع جواز خرید و فروش و بهره برداری از آنها 


برای انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس هاء به گونه ای باشد که موجب مفسده شود. 

س ۱۲۱۰: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبرداری جایز است؟ 

ج: خرید و فروش دوربین فیلمبرداری تا زمانی که به قصد استفاده در امور حرام نباشد» اشکال ندارد. 
س ۱۲۱۱: خرید و فروش و اجاره فیلمهای وبدئویی مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر فیلم ها در بردارنده تصاویر زننده ای که شهوت را تحریکک کرده و موجب انحراف و فساد می شوند و یا مشتمل بر غنا 
و موسیقی مطرب و لهوی و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند» تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم ها و همچنین اجاره ویدئو 


برای استفاده از آن در این امور» جایز نیست. 


س ۱۲۱۲: آیا گوش دادن به اخبار و برنامه های علمی و فرهنگی رادیوهای خارجی جایز است؟ 
ج: در صورتی که موجب انحراف و فساد نشود» جایز است. 


آنتن های ماهواره ای 


س ۱۲۱۳: آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه های تلویزیونی از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه 


گیرنده مجانی به دست انسان برسد چه حکمی دارد؟ 


ج: دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های تلویزیونی است که هم برنامه های حلال 
دارد و هم برنامه های حرام» حکم آلات مشت رک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام» حرام 
اسو رای اسفاده های خلال جار است, وی عون این وله برای کسی که آن را کر اهار دارد زم کرات بر نامه ها 
حرام را کاملا فراهم می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر 
برای کسی که به خودش مطمئن 


است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانه اش مفسده ای هم مترّب نمی شود. لکن اگر قانونی 


در این مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. 


س ۱۲۱۴: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت کننده کانالهای ماهواره ای برای گرفتن کانالهای ماهواره ای جمهوری اسلامی 


ج: دستگاه مذ کور هرچند از آلات مشت ر کی است که قابلیت استفاده حلال را دارد ولی چون غالبا از آن بهره برداری حرام می 
شود و علاوه بر این بهره گیری از آن در خانه مفاسد دیگری را هم در بر دارد» بنا بر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز 
نیست» مگر برای کسی که اطمینان دارد از آن بهره برداری حرام نمی کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگری را 


دربرندارد. 


س ۱۲۱۵: اگر آنتن ماهواره ای علاوه بر دريافت کانالهای جمهوری اسلامی» اخبار و بعضی از برنامه های مفید کشورهای 
عربی و خلیج فارس و همه کانالهای غربی و فاسد را دریافت کند چه حکمی دارد؟ 

ج: غار جار اساد ان این قسگام‌نرای گرفتن نامه ها کایالهای تلود و همان ات که فلا کشت درن اشک ین 
کانالهای غربی و غیر آن تفاوتی وجود داشته باشد. 


س ۱۲۱۶: استفاده از آنتن ماهواره ای برای آ گاهی از برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره توسط 


دولتهای غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش می شوند چه حکمی دارد؟ 


ج: استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن» هرچند فی نفسه مانعی ندارد» ولی به 


دلیل این که برنامه هابی که از طریق ماهواره توسط دولتهای 


غربی و بیشتر کشورهای همسایه پخش می شوند. غالبا در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و همچنین 
برنامه های لهو و فساد هستند و حتّی مشاهده برنامه های علمی یا قرآن ازطریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام می 
گردد بنا بر این شرعاً استفاده از آنتن های مذ کور برای دیدن آن برنامه ها حرام است مگر آنکه برنامه های مفید علمی یا 


قرآنی محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ابتلا به عمل حرامی نباشد البته اگر قانونی باشد باید مراعات شود. 


س ۱۲۱۷: شغل ما تعمیر دستگاههای گیرنده برنامه های رادیو و تلویزیونی است. در این اواخر مراجعات زیادی برای نصب 
قطعات و تعمیر آنتن های ماهواره ای صورت می گیرد» تکلیف ما در این باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمی 


دارد؟ 


ج: اگر از این دستگاه برای امور حرام استفاده شود که غالبا همینطور است و با شما علم داشته باشید به اینکه کسی که قصد 
تهیه آنتن ماهواره ای را دارد» برای امور حرام از آن استفاده می کند» خرید و فروش و نصب قطعات و راه اندازی و تعمیر و 


تئاتر و سینما 
س ۱۲۱۸: آیا در صورت لزوم» استفاده از لباس رسمی علمای دین و قضات در فیلمهای سینمایی جایز است؟ آیا ندوین و 
تولید فیلمهای سینمایی با صبغه دینی و عرفانی راجع به علمای گذشته یا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون 


اسائه ادب و بی احترامی به آنان جایز است يا خیر؟ به خصوص با توجه به اینکه هدف. ارائه ارزشهای والا و عمیق ترسیم شده 
توسط دین حنیف اسلام و بیان مفهوم عرفان و فرهنگ اصیلی که امتیاز امت اسلامی 


ما محسوب می شود و همچنین مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن می باشد و بیان آنها با زبان سینما جذابیت و تأثیر زیادی به 


ج: با توجه به اینکه سینما وسیله ای برای آگاهی و تبلیغ است» بنا بر این به تصوی ر کشیدن و ارائه هر چیزی که ممکن است از 
آن برای رشد فکری جوانان و غیر آنان و ارتقای آگاهی و ترویج فرهنگ اسلامی استفاده شود اشکال ندارد. یکی از این 
راهها معرفی شخصیت عالمان دین و زندگی اختصاصی آنان و همچنین ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگی 
خصوصی آنان است» ولی رعایت شئونات اختصاصی و احترام آنان و همچنین حریم زند گی خصوصی آنان واجب است و 
همچنین نباید از آن برای ارائه مفاهیم منافی با اسلام استفاده شود. 


س ۱۲۱۹: ما تصمیم به ساخت یک فیلم داستانی و حماسی گرفته ایم که حادثه جاوید کربلا را ترسیم نموده و اهداف بزرگی 
را که امام حسین(علیه السلام) به خاطر آنها به شهادت رسید»ه بیان کند. با توجه به اينکه شخصیت امام حسین(علیه السلام) در 
این فیلم به صورت یک فرد عادی و قابل رژیت با چشم نشان داده نشده بلکه در تمامی مراحل فیلمبرداری و تولید و 
نورپردازی به صورت یک شخصیت نورانی نشان داده شده است. آیا ساخت این فیلم و نشان دادن شخصیت امام حسین(علیه 
السلام) با این کیفیت جایز است؟ 


ج: اگر فیلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والای امام حسین(علیه السلام) و اصحاب 
و اهل بیت گرامی او(سلام الله علیهم اجمعین) ساخته شود اشکال ندارد» ولی چون حفظ قداست موضوع چنانکه شایسته آن 
است و حفظ حرمت سیدالشهدا و اصحابت 


او(سلام الله علیهم اجمعین) بسیار مشکل است بنا بر این باید در این زمینه احتیاط شود. 


س ۱۲۲۰: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس. برای بازی در تثاتر و سینما چه حکمی دارد؟ تقلید صدای مردان 


ج: پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صدای او هنگام بازیگری و بیان خصوصیات یک شخص حقیقی» اگر سبب فساد 


نگردده بعد ثیست که جایز باشد. 


س ۱ استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرایش در تثاترها و نمایش هایی که توسط مردان هم دیده می شوند» چه حکمی 


دارد؟ 


ج: اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکی از محارم ایشان صورت بگیرد و فسادی هم بر آن مترّب نشود» اشکال 
ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته صورت آرایش شده باید از نامحرم پوشانده شود. 
نقاشی و مجسمه سازی 


س ۱۲۲۲: ساخت عروسکک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از گیاهان» حیوانات و انسان چه حکمی 
دارد؟ خرید و فروش و نگهداری و ارائه آنها در نمایشگاه چه حکمی دارد؟ 


ج: ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات و لو ذی روح اشکال ندارد. همچنین خرید و فروش و نگهداری نقاشی 
و مجسمه جایز است و ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال ندارد. 


۳ در روش 7 جدید» درسی با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشی از آن مخصوص مجسمه ساز 
۳ شش 1 1 سى با عنو به تفس وجو ر بحسشی ار محصوص ری 


است» بعضی از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک يا مجسمه سک يا خر گوش و امثال آن را از پارچه یا چیز 


راجع به ساخت آنها چه حکمی دارد؟ آیا کامل بودن یا نبودن اجزای آنها در حکم تأثیر دارد؟ 


ج: ساخت مجسمه و نیز امر به ساخت آن مانع ندارد. 


س ۱۲۲۴: ترسیم و نقاشی قصه های قرآنی توسط کود کان و نوجوانان چه حکمی دارد؟ مثل اينکه از کود کان خواسته شود 


موجب هتک حرمت هستند» اجتناب شود. 


س ۱۲۲۵: آیا ساخت عروسک و یا مجسمه موجودات ذی روح اعم از انسان یا غیر آن به وسیله دستگاه مخصوص آن جایز 


است؟ 
اشکال دارد. 


س ۱۲۲۶: ساخت زیور آلایت به صورت مجسمه چه حکمی دارد و آبا موادّی که مجسمه ها از آنها ساخته می شوند در 


ج: ساخت مجسمه اشکال دارد و فرقی بین موادی که مجسمه از آنها ساخته می شود نیز وجود ندارد. 


س ۱۲۲۷: آیا باز گرداندن اعضای عروسک مانند دست و پا و سر» مشمول حکم حرمت مجسمه سازی است؟ و مجسمه سازی 


ج: مجرّد ساخت اعضا یا باز گرداندن آنهاء ساخت مجسمه محسوب نمی شود و در هر صورت ساخت مجسمه اشکال ندارد. 


س ۱۲۲۸: عمل خالکوبی که نزد بعضی از مردم متعارف است و به این طریق عکسهایی بر روی بدن کشیده می شود به طوری 


که ثابت باقی مانده و از بین نمی روند. چه حکمی دارد؟ آیا مانع از صخت وضو يا غسل می شود؟ 


می ماند مانع از رسیدن آب نیست و وضو و سل با آن صحیح است. 


س ۱۲۲۹: زن و شوهری از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترمیم و بازسازی تابلوهای هنری است. بسیاری از آن تابلوها 
جامعه مسیحی را نشان می دهند و در بعضی از آنها شکل صلیب و حضرت مریم(علیهاالسلام) و حضرت مسیح(علیه السلام) 
وجود دارد و صاحبان موسسات و شر کت ها و برخی افراد از طرف کلیساها بعد از آنکه بر اثر قدمت با غیر آن مقداری از آن 
تابلوها از بین رفته» برای مرقّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع می کنند» با توجه به اينکه بیشتر تابلوها به همین صورت هستند 
و مرت تابلو تنها شغل آنان است که با آن زند گی می کنند و به تعاليم دین حنیف اسلام هم پایبند هستند آیا ترمیم آن 


تابلوها و استفاده از اجرتی که برای این کار می گیرند» جایز است؟ 


مسیح(علیه السلام) و یا حضرت مریم (علیهاالسلام) باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنین اتخاذ این کار 
به عنوان شغل و زندگی با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترویج باطل و گمراهی و یا مستلزم مفاسد دیگری 


باشد. 
سحر و شعبده و احضار ارواح و جن 
س ۱۲۳۰: یاد گرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی هستند» چه حکمی دارد؟ 


ج: یاددادن و یاد گرفتن شعبده حرام است» ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع شعبده 


محسوب نمی شوند» اشکال ندارد. 


ش۱۲۳۱ 


آموختن علم جفر و رمل و زیج ها و علوم دیگری که از امور غیبی خبر می دهند. جایز است؟ 


ج: آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است. غالبا تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و خبردادن 
از آنها شوند» قابل اعتماد نیستند. ولی آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای 


بر آنها مترتب نشود. 


س ۱۲۳۲: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟ ج: علم سحر و 
یاد گرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلایی و مشروع باشد واما احضار ارواح و ملانکه و جن؛ برحسب 
اختلاف موارد و وسائل و اغراض» احکام مختلفی دارد. 


س ۱۲۳۳: مراجعه مومنین به بعضی از کسانی که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه می کنند. با توجه به اينکه یقین 
دارند که آنها فقط کار خیر انجام می دهند چه حکمی دارد؟ 


ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد مشروط بر اینکه از راههایی که شرعاً حلال هستند. اقدام شود. 
س ۱۲۳۴: آیا فالگیری از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟ 

ج: اخبار به کذب جایز نیست. 

هیپنوتیزم 

س ۱۲۳۵: آیا هیپنوتیزم جایز است؟ 


ج: اگر به منظور غرض عقلایی و بارضایت کسی که می خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامی هم 
نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۲۳۶: عذّه ای نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحی انسان مبادرت به هیپنوتیزم می کنند» آیا این عمل 


جایز است؟ آیا افرادی که در این زمینه صاحب تجربه هستند ولی متخضص آن 


نیستند» جایز است اقدام به این کار کنند؟ 


ج: به طور کلی یاد گیری هیپنوتیزم و استفاده از آن به غرض عقلایی حلال و قابل ملاسحظه اشکال ندارد به شرط اینکه با 


بخت آزمایی 
من N‏ و هام بت رای وجا ای کم کلیس رن جه چک ارد 


ج: خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است» مالک آن نمی شود و حق دریافت 


آن را ندارد. 


این بر گه ها» چه حکمی دارد؟ 


ج: توزیع و نشر اوراق جمع آوری تبزعات از مردم برای صرف آن در امور خیریه و تشویق و ترغیب متبزعین با قید قرعه منع 
شرعی ندارد و همچنین پرداخت وجه برای تهیه این اوراق به قصد شر کت در امور خیر» مانعی ندارد. 

س ۱۲۳۹: شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است. به این صورت که فرد شر کت کننده در 
مسابقه اقدام به خرید برگه ای که در تاریخ معین و به قيمت معینی قرعه کشی خواهد شد می کند و در پایان مدت مذ کور و 
شرکت کردن تعدادی از مردم» قرعه کشی صورت می گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده» برنده می شود و ماشین گران 


قیمت را تحویل می گیرد» آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعه کشی شرعاً جایز است؟ 


ج: فروش ماشین به شخصی که در قرعه کشی شر کت کرده و قرعه به نام او افتاده» در صورتی که خرید و فروش 


بعد از قرعه کشی انجام پذیرد» اشکال ندارد؛ ولی تصرّف فروشنده در اموال افراد دیگری که مال خود را برای شر کت در 


قرعه کشی به او پرداخت کرده اند» کل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان بر گرداند. 


س ۰ آیا فروش اوراق جمع آوری کمکهای خبرخواهانه عموم مردم به این صورت که بعدا قرعه کشی شده و قسمتی از 
مال جمع آوری شده به عنوان هدیه به برند گان داده شود و بقیه آن صرف کارهای عام المنفعه شود. جایز است؟ 


ج: نامگذاری این عمل تحت عنوان «بیع» صحیح نیست» بله انتشار این اوراق و جمع آوری کمک ها برای امور خیریّه اشکال 
ندارد و تشویق مردم به کمک کردن با وعده اعطای جایزه به کسی که قرعه به نام او در آید» جایز است. مشروط بر این که 
مردم این اوراق را به قصد شر کت در امور خیر تهیه نمایند. 

س ۱۲۴۱: آیا خرید اوراق قرعه کشی بخت آزمایی(لوتو)؛ با توجه به اینکه تحت مالکیت شر کت خاصی است و 1۲۰] سود 


آن به موسسه های خیریه زنان پرداخت می شود جایز است یاخیر؟ 
رشوه 


س ۱۲۴۲: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر» اموالی را به کارمندان بانک می 
بخشند. با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند» چیزی به آنان نمی دهند» آیا دراین 


حالت» گرفتن آن مال جایز است؟ 


ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن 


استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می کنند. از مظان ری گر تلو همین شمان نانک اند 


س ۱۲۴۳: بعضے از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را 
ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی شود. حکم این کار چیست؟ 


ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق 
دیگران گردد» مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند. 


ا ا ا 0 0 ا 


بدون هیچ گونه ‏ چشم داشتی» کاری را انجام داده باشد؟ 


: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع» یکی از خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیث بیشتر از آن اجتناب کنید» به 
صرفه دنیا و آخرت شماء خواهد بود. فقط در یک صورت. دریافت آن جایز است و آن» این است که هدیه دهنده. با اصرار 


زیاد و با امتناع مأمور از قبول بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقع قبلی. 


س ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدی» خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می 


شوند» چه حکمی دارند؟ و اموالی که به صورت رشوه به کارمندان داده می شوند اعم از اينکه بر اثر توقع 


انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر» چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه» مرتکب عمل 
خلاف قانون شود. چه حکمی دارد؟ 


ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه کنند گان براساس قوانین و مقّرات و ضوابط خاص اداره 
باشد و قبول هر گونه هدیه ای از مراجعه کنند گان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به 
آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران می شود. اما رشوه مسلم است که 
برای گيرنده و دهنده آن» حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش بر گرداند و حق تصرف در آن 


را ندارد. 


س ۱۲۴۶: گاهی مشاهده می شود که بعضی از اشخاص از مراجعه کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می کنند؛ 
آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟ 

ج: هیچ یک از مراجعه کنند گان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به طور غیرقانونی به کارمند 
مردم هستند. حق ندارند هیچ گونه مبلغی را به طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه کنندگان درخواست و یا دریافت 


کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند» بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند. 


س ۱۲۴۷: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلا باعث مقدم شمردن 
صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود» چه حکمی دارد؟ 


ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست 


هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود» چه رسد به موردی که بدون استحقاق باعث ایجاد مزاحمت برای 


دیگران شود. 


شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد» کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد؛ 
آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است يا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار 


اداری او شده عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟ 


ج: پرداخت پول يا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه کننده به کارمندان ادارات که مکاسف به ارائه خدمات اداری به مردم 
هستند» و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد» عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می شود و توقم اضطرار مجوّز 
او در انجام این کار یست. 


و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می شود. در این صورت کارمند چه وظیفه ای دارد؟ 


س ۱۲۵۰: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شر کت ها مقداری 
کم نماید. باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد» مشکلات و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد آیا اطاعت 


از دستور 


مدير توسط مأمور مذ کور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟ 


ج: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقزرات قانونی عمل شود و تخلف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا 
در مقابل گرفتن وجه. 

مأمور خرید و فروش 

س ۱۲۵۱: اموالی که بعضی از فروشند گان به مأموران خرید ادارات یا شر کت ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه 
کنند» به خاطر برقرار کردن ارتباط می پردازند» نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟ 

ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور رید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که 
دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است. تسلیم کند. 

س ۱۲۵۲: آیا کارمند یا کار گر شر کت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شررکت از مکان 
های فروش است. می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد. شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید. از 
آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی 


دارد؟ 


ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمی تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده. دربافت کند و مسئول بالاتر 


هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این باره اثری ندارد. 


س ۱۲۵۳: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت. وکیل در خرید مایحتاج است. کالایی را که در بازار قیمت معینی دارد» به 
طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به 


قیمت بالاتری بخرد. آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار کمک دریافت کند؟ 


ج اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته 
باشد» اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده فضولی است و متوقف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال 


حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او» چیزی برای خودش بگیرد. 


س ۱۲۵۴: اگر فرد شاغل در اداره ای (اعم از خصوصی و با دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد. علیرغم وجود مراکز 
مختلف» به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم» درصدی از سود حاصله را شریکک خواهم بود. 


تام قرط شرع یک دارفه 
۲ در صورت وجود مجوّز رئیس با مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 


۳اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذ کور در عرف بازار دارد» توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد. چه 


حکمی دارد؟ 


۴ پرداخت سهمی که بعضی از فروشند گان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند» چه حکمی برای 


فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 


۵ اگر فرد مذ کون علاوه بر مسئولیت در اداره» بازاریاب شر کتی هم باشد و در خرید اجناس اداره. برای آن شرکت بازاریابی 


نماید» آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 


۶ گر فردی از طریق مسائل فوق» سودی به دست آورد. وظیفه شرعی او نسبت 


به این سود چیست؟ 
ج ۱ صورت شرعی ندارد و باطل است. 
۲ اجازه رئیس با مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می باشد. 


۳اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیه نمود» در این صورت اصل قراردادی که 


منعقد شده نافذ ست. 


۴ جایز نیست. و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده؛ 


تحویل دهد. 


۵ حق دریافت هیچ درصدی ندارد» و هر چه دریافت کند بايد به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد می سازد 
خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است. 


۶ دریافتی های غیر مشروع را باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده» تسلیم نماید. 
مسائل پزشکی 
جلوگیری از بارداری 


س ۱۲۵۵: ۱ آیا برای زنی که سالم است» جلو گیری از بارداری به طور موقت از طریق بکار گیری وسایل و موادی که از انعقاد 


نطفه جلو گیری می کنند» جایز است؟ 


۲ استفاده از یکی از دستگاههای جلو گیری از بارداری که چگونگی جلو گیری از حاملگی توسط آن تا به امروز معلوم نشده 
ولی به عنوان وسیله ای برای جل وگیری از بارداری شناخته شده است» چه حکمی دارد؟ 


۳ آیا جلوگیری دائم از حاملگی برای زنی که از خطر بارداری خوف دارد. جایز است؟ 


۴ آیا جلو گیری دائمی از بارداری برای زنانی که زمینه مساعدی برای به دنیا آوردن فرزندانی معیوب يا مبتلا به بیماریهای 


ارئی جسمی و روانی دارند» جایز است؟ 


ج: ١‏ اگر با موافقت 


شوهر باشد» اشکال ندارد. 
۲ گر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد جایز نیست. 


۳ جلو گیری از بارداری در فرض مد کور اشکال ندارد بلکه اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد» باردار شدن به 
طور اختیاری جایز نیست. 


۴اگر با یک غرض عقلایی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد» اشکال ندارد. 
س ۱۲۵۶: بستن لوله های منی مرد برای جلو گیری از افزايش جمعیت چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر این کار با یک غرض عقلایی صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه ای هم نداشته باشد» فی نفسه اشکال ندارد. 


س ۱۲۵۷: آیا زن سالمی که حاملگی برای او ضرری ندارد. جایز است از طریق عزل یا دستگاه دیافراگم یا خوردن دارو و یا 
بستن لوله های رحم؛ از بارداری جلو گیری کند. و آیا جایز است شوهرش او را وادار به استفاده از یکی از این راهها غیر از 
عزل نماید؟ 


ج: جل و گیری از بارداری فی نفسه به طریق عزل اشکال ندارد و همچنین استفاده از راههای دیگر هم اگر با یک غرض 
عقلایی صورت گیرد و ضرر قابل ملاحظه ای هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد» اشکال ندارد 


ولی شوهر حق ندارد همسر خود را به این کار وادار نماید. 


س ۱۲۵۸: آیا جایز است زن بارداری که قصد دارد لوله های رحم خود را ببندد» از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا 
آورد تا در هنگام آن عمل» لوله های خود را هم ببندد؟ 


ج: حکم بستن لوله های رحم قبلا گذشت» ولی جواز عمل سزارین متوقف 


بر نیاز به آن یا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبی به زن هنگام عمل سزارین و بستن لوله 


های رحم حرام است. مکر در حال ضرورت. 
س 2۱۷۵۹ آ نا جار اش ون دون اعاژه غرهرشی آز وسال پشگری از بازدازی شاه تایه 


س ۰ مردی که دارای چهار فرزند است اقدام به بستن لوله های منی خود کرده است. آیا در صورت عدم رضایت زن» 


آن مرد گناهکار محسوب می شود؟ 

ج: جواز این کار متوقف بر رضایت زوجه نیست و چیزی بر عهده مرد نمی باشد. 
سقط جنین (کورتاژ) 

س ۱۲۶۱: آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادی جایز است؟ 

ج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکلات و سختی های اقتصادی جایز نمی شود. 


و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند. فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین 
داده است» آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟ 


حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد» سقط جنین قبل از ولوج روح در آن 
اشکال ندارد. 


س ۱۲۶۳: پزشکان متخصص می توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههای جدید» نواقص جنین در دوران بارداری را 


تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتی که افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران 


زند گی با آن مواجه می شوند. آیا سقط جنینی که پزشک متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص الخلقه تشخیص داده. جایز 


است؟ 
ج: سقط جنین در هر سنّی به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و یا مشکلاتی که در زندگی با آن مواجه می شود جایز نمی شود. 


س ۱۲۶۴: آیا از بین بردن نطفه منعقدشده ای که در رحم مستقر شده» قبل رسیدن به مرحله علقه که تقریباً چهل روز طول می 
کشد» جایز است؟ و اصولاً در کدامیک از مراحل ذیل سقط جنین حرام است: 


۱ نطفه استقرار یافته در رحم 

۲ علقه» 

۳ مضغه 

۴ عظام (قبل از دمیدن روح). 

ج: از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل بعدی جایز نیست. 


س ۱۲۶۵: بعضی از زوج هاء مبتلا به بیماری های خونی بوده و دارای ژن معیوب می باشند و در نتیجه ناقل بیماری به فرزندان 
خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیماری های شدید باشند» بسیار زیاد است و چنین کودکانی از بدو تولّد تا 
پایان عمر دائما در وضع مشمّت باری به سر خواهند برد. مثلا بیماران هموفیلی همواره ممکن است با کوچکترین ضربه ای 
دچار خونریزی شدید منجر به فوت و فلج شوند. حال آیا با توجه به این که تشخیص این بیماری در هفته های اول بارداری 


ج: اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج می باشد» در این صورت جایز 
است قبل از دمیده شدن روحء جنین را اسقاط کنند ولی بنا بر احتیاط دیه آن باید پرداخت شود. 


سقط جنین فی نفسه چه حکمی دارد؟ و در صورتی که ادامه بارداری برای زند گی مادر خطر داشته باشد. حکم آن چیست؟ 


ج: سقط جنین شرعاً حرام است و در هیچ حالتی جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد که 
در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح» اشکال ندارد؛ ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتّی اگر ادامه حاملگی برای 
حیات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداری» حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زند گی طفل به هیچ 
وجه ممکن نباشد ولی نجات زند گی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد. 


س ۱۲۶۷: زنی جنین هفت ماهه خود را که ناشی از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده است. آیا ديه بر او واجب 


است؟ و بر فرض بوت دیه» پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟ 


سقط جنین باشد ديه بر عهده مادر است اما در مقدار دیه جنین در فرض سوال تردید وجود دارد و احوط این است که 
مصالحه شود و این ديه در حکم ارث کسی است که وارث ندارد. 


س ۱۲۶۸: مقدار ديه جنینی که دو ماه و نیم عمر دارد» در صورتی که عمداً سقط شود چقدر است و ديه بايد یه چه کسی 


پرداخت شود؟ 


ج: اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و 


اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می شود ولی وارئی 


که مباشر سقط جنین بوده از آن» سهمی ندارد. 


س ۱۲۶۹: اگر زن بارداری مجبور به معالجه لثه یا دندانهایش شود و بر اساس تشخیص پزشک متخصص نیاز به عمل جراحی 
پیدا کند» آیا با توجه به اينکه بیهوشی و عکسبرداری با اشعه باعث نقص جنین در رحم می شود سقط جنین برای او جایز 


است؟ 
ج: دلیل مذ کور مجوّزی برای سقط جنین محسوب نمی شود. 


س ۷۰ اگر جنین در رحم» مشرف به موت حتمی باشد و باقی ماندن آن در رحم به همان حال برای زند گی مادر 
ESE E SELD TSE ONE TE‏ و در الم کون زا سانش 
داند» ولی زن و اقوام او از کسی تقلید می کنند که آن را جایز می داند» تکلیف مرد در این حالت چیست؟ 


ج: چون در فرض سؤال امر داثر است بین مرگ حتمی طفل به تنهایی و بین م رگ حتمی طفل و مادر او» بنا بر این چاره ای 
جز این نیست که لااقل زند گی مادر با سقط جنین نجات داده شود و در فرض سؤال» شوهر حق ندارد همسرش را از این کار 
منع کند» ولی واجب است تا حد امکان به گونه ای عمل شود که قتل طفل مستند به کسی نشود. 


س ۱۲۷۱: آیا سقط جنینی که نطفه اش با وطی به شبهه توسط فرد غیرمسلمان و یا با زنا منعقد شده» جایز است؟ 
تلقیح مصنوعی 


و شوهر شرعی باشد جایز است؟ 


ب بر فرض جوا آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید 
ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ 


ج بر فرض که عمل مذکور فی نفسه جایز نباشد آیا موردی که نجات زند گی زناشویی متوقف بر آن باشد. از حکم عدم 
جواز استثنا می شود؟ 

ج: الف عمل مذ کور فی نفسه اشکال ندارد ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود. 

ب کودکی که از این طریق متولد می شود ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند. 

ج گفته شد که عمل مذ کور فی نفسه جایز است. 


س ۱۲۷۳: گاهی بعضی از زوج ها به علت عدم تخمک گذاری در زن که وجود آن برای عمل لقاح ضروری است» مجبور به 
جدایی شده و یا به علت عدم امکان درمان بیماری و بچه دار نشدن» با مشکلات زناشویی و روحی مواجه می شوند» آیا در 
این صورت جایز است که به روش علمی از تخمک گذاری زن دیگری برای انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم 
استفاده شود و سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن منتقل گردد؟ 


ج: عمل مذ کور هرچند فی نفسه اشکال ندارد ولی کودکی که از این طریق متولد می شود ملحق به صاحب نطفه و تخمکك 
بوده و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است مشکل می باشد لذا باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نسب. احتیاط 


رعایت شود. 


س ۱۲۷۴: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح 


شده و سپس به رحم او منتقل شود اول آیا این عمل شرعاً جایز است؟ ثانیً آیا کو د کی که متولد می شود فرزند آن مرد است 
یت ی از ی ف و و ات هر ی ]رطف اراک مین اش 


بعید نیست ولی از او ارث نمی برد. 
س ۱۲۷۵ آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه دار نمی شود از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز است؟ 


ج: تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبی فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها 
اجتناب شود و به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید» ملحق به شوهر آن زن نمی شود بلکه ملحق به 


س ۱۲۷۶: اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یاغیر آن تخ تخمک گذاری نکند. آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش 


بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین اينکه او با زن دوم همسر دائم باشند یا 


‌ 


موقت؟ 
۲ کدامیک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک يا صاحب رحم؟ 


۳ آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخسک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّی که در 


صورت لقاح نطفه شوهر با آن» خوف این وجود داشته باشد که 


کودک معیوب متولد شود نیز جایز است؟ 


ج: ۱ اصل عمل مذ کور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم» فرقی نیست بین اينکه نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم 
باشد و یکی منقطع. 


۲ کو دک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است. بنا بر این باید در ترتیب آثار 


نسب» نسبت به وی احتیاط مراعات شود. 

۳اين کار فی نفسه جایز است. 

س ۱۲۷۷: آیا در صورتهای زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته. جایز است؟ 
الف بعد از وفات شوهر ولی قبل از انقضای عده 

ب بعد از وفات او و بعد از انقضای عده 


ج اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد دیگری ازدواج نماید. آیا جایز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقیح کند؟ و آیا 
در صورت فوت شوهر دوم جایز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور کند؟ 

ج: این عمل فی نفسه اشکال ندارد و فرقی نمی کند که قبل از انقضای عذه باشد یا بعد از آن و همچنین فرقی نیست بین اینکه 
ازدواج کرده باشد باخیر» و در صورت ازدواج هم فرقی نمی کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش 


باشد یا در حال حیات او ولی اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد. 


س ۱۲۷۸: امروزه می توان تخمک هایی را که در خارج از رحم بارور شده اند در مکان های مخصوصی به طور زنده 
نگهداری کرد و در صورت نیاز آنها را در رحم صاحب تخمک قرار داد آیا این کار 


ج: این عمل فی نفسه اشکال ندارد. 


س ۱۲۷۹: برخی از افراد در ظاهر مذ کر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژ گیهای جنس موثث را دارند و تمایلاات 
جنسی زنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند. آیا معالجه آنان از طریق 


ج: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد؛ به شرطی که این کار مستلزم فعل 


حرام و ترب مفسده ای نباشد. 

س ۱۲۸۰ انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟ 
ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد» ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود. 
تشریح میت و پیوند اعضا 


به قلب و عروق افرادی است که از دنیا رفته اند» تا معاینه و آزمایش بر روی آنها انجام شود با توجه به اینکه آنان بعد از 


آزمایشات و بررسی ها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آنها می کنند» سؤال این است: 

۱. آیا انجام این بررسی ها بر روی جسد فرد مسلمان جایز است؟ 

۲ آیا دفن قلب و عروقی که از جسد میت برداشته شده اند» جدا از آن جسد. جایز است؟ 

۳ با توجه به مشکلات دفن قلب و عروق به طور جداگانه آیا دفن آنها همراه با جسد دیگر جایزاست؟ 


ج: اگر نجات نفس محترمی با کشف مطالب جدید علم پزشکی که موردنیاز جامعه است و یا دستیابی به اطلاعاتی راجع به 


بیماری که زند گی مردم را تهدید می کند» منوط به آن باشد» تشریح جسد میت اشکال ندارد» ولی واجب است تا حد امکان 


از جسد میت مسلمان استفاده نشود و اجزایی هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده اند» در صورتی که دفن آنها با جسد» حرج 


س ۱۲۸۲: آیا تشریح برای تحقیق درعلت مرگ در صورت مشک وک بودن, مانند شک در اينکه میت بر اثر سم مرده یا 


خفگی و یا غیر آن» جایز است یا خیر؟ 
ج: اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۲۸۳: تشریح جنین سقط شده در تمامی مراحل عمرش» برای دستیاپی به اطلاعاتی در علم بافت شناسی با توجه به اینکه 


وجود درس تشریح در دانشکده پزشکی ضروری است. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر نجات جان نفس محترمی یا کشف مطالب پزشکی جدیدی که جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابی به اطلاعاتی 
راجع به یک بیماری که زند گی مردم را تهدید می کند» منوط به تشریح جنین سقط شده باشد. این عمل جایز است ولی 
سزاوار است که تا حد امکان از جنین سقط شده متعلق به مسلمانان و با کسی که محکوم به اسلام است استفاده نشود. 


س ۱۲۸۴: آیا استخراج قطعه پلاتین از بدن میت مسلمان از طریق تشریح جسد قبل از دفن» به علت قیمت و کمبود آن» جایز 


است؟ 


س ۱۲۸۵: آیا نبش قبور اموات اعم از اینکه در قبرستان مسلمانان باشند یا غیر آنها» برای دستیابی به استخوان آنان به منظور 
استفاده های آموزشی در دانشکده پزشکی جایز است؟ 


ج: نبش 


قبور مسلمانان برای اینکار جایز نیست مگر آنکه نیاز فوری پزشکی برای دستیایی به آنها وجود داشته باشد و دسترسی به 


استخوان میت غیرمسلمان هم ممکن نباشد. 


س ۱۲۸۶: آیا کاشت مو در سر برای کسی که موهای سرش سوخته است و در انظار عمومی مردم از این جهت رنج می برد 


ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه از موی حیوان حلال گوشت و يا موی انسان باشد. 


س ۱۲۸۷: اگر شخصی مبتلا به بیماری شود و پزشکان از درمان وی ناامید گردند و اعلام نمایند که او بزودی از دنیا خواهد 
رفت» در این صورت آیا برداشتن اعضای حیاتی بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وی و پیوند آنها به بدن شخص 


ج: اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به م رگ وی شود حکم قتل او را دارد» و در غیر این صورت اگر با اجازه خود او باشد 
اشکال ندارد. 


س ۱۲۸۸: آیا استفاده از عروق و رگهای جسد شخص متوفی برای پیوند به بدن یک فرد بیمار» جایز است؟ 


ج: اگر با اذن میت در دوران حیاتش و یا با اذن اولیای او بعد از مردنش باشد و یا نجات جان نفس محترمی منوط به آن 
باشد» اشکال ندارد. 


ی ۱۳۹ آبا در و ای کف از ان مک دا فده یبن اسان دیگری بو نك د می شود وک و تحال که ات کار غالا 


ندون اجازه اولیاء میت انجام می شود. دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب. مقدار دیه هر یک از چشم و قرئیه چقدر است؟ 


موجب ديه می شود که مقدار آن پنجاه دینار است ولی اگر با رضایت و اذن میت قبل از مر گش. برداشته شود اشکال ندارد و 


موجت ديه تیست. 


س ۰ یکی از مجروحین جنگ از ناحیه بیضه هایش زخمی شده به طوری که منجر به قطع آنها گشته است» آیا استفاده 
از داروهای هورمونی برای حفظ قدرت جنسی و ظاهر مردانه اش برای او جایز است؟ و اگر تنها راه دستیابی به نتایج مذ کور و 


پیدا کردن قدرت بچه دار شدن» پیوند بیضه فرد دیگری به او باشد» حکم آن چیست؟ 


ج: اگر پیوند بیضه به بدن او ممکن باشد به طوری که بعد از پیوند و التیام» جزئی از بدن او شود» از جهت طهارت و نجاست 
اشکال ندارد و همچنین از جهت قدرت بچه دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلی نیست. استعمال داروهای هورمونی برای 
حفظ قدرت جنسی و ظاهر مردانگی اش هم اشکال ندارد. 

س ۱۲۹۱ با توجه به اهمیت پیوند کلیه برای نجات جان بیماران» پزشکان به فکر افتاده اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و 
این بدین معنی است که افراد زیادی به طور اختیاری مبادرت به اهداء یا فروش کلیه می کنند» آیا فروش یا اهدای کلیه یا هر 


عضو دیگری از بدن به طور اختیاری جایز است؟ این عمل هنگام ضرورت چه حکمی دارد؟ 


ج: مبادرت مکلف در هنگام حیات» به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری از بدن خود برای استفاده پیماران از آنها 
در صورتی که ضرر معتنابه برای او نداشته باشد اشکال ندارد» بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن 


باشد» اگر هیچ گونه حرج یا ضرری برای خود آن شخص 


نداشته باشد» واجب می شود. 


س ۱۲۹۲: بعضی از افراد دچار ضایعات مغزی غیر قابل درمان و بر گشت می شوند که بر اثر آن» همه فعالیت های مغزی آنان 
از بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو می روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محر کات نوری و فیزیکی می شوند» دراین 
گونه موارد احتمال باز گشت فعالیت های مذ کور به وضع طبیعی کاملا از بین می رود و ضربان خود کار قلب مریض بافی می 
ماند که موقت است و به کمک دستگاه تتفس مصنوعی انجام می گیرد و این حالت به مدت چند ساعت و یا حداکثر چند 
روز ادامه پیدا می کند» وضعیت مزبور در علم پزشکی م رگ مغزی نامیده می شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع 
شعور و احساس و حرکتهای ارادی می گردد و از طرفی بیمارانی وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضای 
مبتلایان به م رگ مغزی است. بنا بر این آیا استفاده از اعضای مبتلا به م رگ برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟ 


ج: اگر استفاده از اعضای بدن بیمارانی که در سال توصیف شده اند برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در م رگ و قطع 
حیات آنان شود جایز نیست. در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی 


متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۲۹۳: علاقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع 


مسئولین رسانده ام. آنان نیز از من خواسته اند که آن را در وصیّت نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آ گاه 


کنم» آیا چنین حقّی را دارم؟ 


ج: استفاده از اعضای ميّت برای پیوند به بدن شخص دیگر برای نجات جان او یا درمان بیماری وی اشکال ندارد و وصیّت به 


س ۱۲۹۴ انجام عمل جراحی برای زیبایی چه حکمی دارد؟ 
۳ نه عو رت اف اد 7 گ م سسه ند چا است؟ 
س ۱۲۹۵: آیا معاینه عورت افراد توسط یک موسسه نظامی جایز است؟ 


ج: کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست مگر 
آنکه ضرورتی مثل رعایت قانون و با معالجه» آن را اقتضا کند. 


س ۱۲۹۶: کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک» زیاد تکرار می شود «ضرورت! چه 


معنایی دارد و حدود آن کدام است؟ 


ج: مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت 
هم بستگی به مقدار نیاز دارد. 


سی 2۱۲۹۷ آباابرای پزشک ژنانگاه گرد ولمس عووت رن :رای هغاه و تشخصی بماری جایز است؟ 
ج: جایز نیست مکر در موارد ضرورت. 
س ۱۲۹۸: آیا لمس بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه» جایز است؟ 


ج: درصورتی که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه کردن به آن باشد و معالجه با 


مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشدء اشکال ندارد. 


س ۱۲۹۹: نگاه کردن پزشکک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتی که 


معاینه آن به وسیله آینه امکان داشته باشد. چه حکمی دارد؟ 
ج: در صورتی که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتی نداشته باشد. جایز نیست. 


س ۱۳۰۰: اگر برای پرستار غیر مماثل (غیر هم جنس با بیمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چیزهای دیگری که احتیاج به 
لمس بدن بیمار دارنده دست کردن دستکش امکان داشته باشد» آیا انجام آن اعمال بدون دستکش هایی که پزشکك هنگام 
درمان بیمار از آنها استفاده می کند» جایز است؟ 


ج: با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه. ضرورتی به لمس بدن مریض غیر ممائل (غیر هم 


جنس) وجود ندارد و بنا بر این جایز نیست. 


س ۱ در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن 


ج: عمل جراحی زیبایی» درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمس حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردی 
که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. 


س ۱۳۰۲: آیا غیر از شوه نگاه کردن افراد دیگر به عورت زن حتّی پزشک. به طور مطلق حرام است؟ 


ج: نگاه کردن غیر از شوهر حّی پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است» مگر هنگام اضطرار و برای درمان 
سماری. 


س ۱۳۰۳: آیا مراجعه زنان به پزش شک مرد که متخصص یماریهای زنان است در صورتی که تخصص او از پزشکان زن بیشتر 


ناشاک ور با مراجعه به پزشک زن مشفت داشته باشده:جایر است؟ 


ج: اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند. مگر 


در صورتی که مراجعه به پزشکک زن حاذق و متخسشص غیرممکن و با خیلی سخت باشد. 

س ۱۳۰۴: آیا انجام عمل استمنا به دستور پزشک برای آزمایش و معاینه منی جایز است؟ 

ج: در مقام معالجه» در صورتی که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسیله همسر ممکن نباشد» اشکال ندارد. 
س ۱۳۰۵: آیا ختنه کردن واجب است؟ 


ج: ختنه پسران واجب است و شرط ۰ صخت طواف در حج و عمره می باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر بیفتد» بر خود آنان 


س ۱۳۰۶: شخصی ختنه نکرده ولی حشفه اش به طور کامل از غلاف بیرون است. آیا ختنه کردن بر او واجب است؟ 
ج: اگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غلاف که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد ختنه ی واجب موردی ندارد. 
س ۱۳۰۷: آیا ختنه کردن دختران واجب است با خیر؟ 

ج: واجب نیست. 

آموزش پزشکی 


س ۱۳۰۸: دانشجویان دانشگاه پزشکی (دختر یا پسر) برای آموزش چاره ای جز معاینه فرد اجنبی از طریق لمس و نظر ندارند 
و چون این معاینات جزء برنامه درسی است و برای کارآموزی و آمادگی آنان برای معالجه بیماران در آینده مورد نباز است و 
عدم انجام آن باعث می شود از تشخیص بیماری افراد مریض عاجز باشند و این امر منجر به طولانی شدن دوران بیماری افراد 


بیمار و گاهی فوت آنان می شود بنا بر این آیا این معاینات جایز است یا خیر؟ 
ج: اگر از موارد ضروری برای کسب تجربه و آگاهی از نحوه درمان بیماران و نجات جان آنان باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۳۰۹: در صورتی که هنگام ضرورت. معاینه بیمارانی که محرم نیستند» توسط دانشجویان رشته پزشکی جایز باشد» مرجع 


تشخیص این ضرورت چه کسی است؟ 
ج: تشخیص ضرورت مو کول به نظر دانشجو با ملاحظه شرایط است. 


من ۰ گاهی در هنگام آموزش با مسأله معاینه غیرمحارم مواجه می شویم و نمی دانیم این کار برای آینده ضرورت دارد 


یا خیر؟ ولی بهر حال جزئی از روش درسی دانشگاهها 


و وظیفه دانشجویی رشته پزشکی و یا حتی تکلیفی از طرف استاد است با توجه به این مطالب آیا انجام معاینات مزبور برای ما 


ج: مرد این که معاینه پزشکی. از برنامه های آموزشی و یا از تکالیف استاد به دانشجو است» مجوّز شرعی برای ارتکاب امر 
خلادف شرع محسوب نمی شود بلکه ملاءک دراین زمینه فقط نیاز آموزشی برای نجات جان انسان و یا اقتضاء ضرورت می 


باشد. 


س ۱۳۱۱ آیا در معاینه نامحرم که به خاطر ضرورت آموزش پزشکی و کسب تجربه و مهارت صورت می گیرد» بین معاینه 
اعضای تناسلی و ساير اعضای بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضی از دانشجویان که بعد از اتمام تحصیل برای معالجه بیماران به 
روستاها و نقاط دوردست می روند. گاهی مجبور به زایمان زن و یا درمان آثار آن از قبیل خونریزی شدید می شوند. این کار 
چه حکمی دارد؟ بدیهی است که اگر این خونریزی و بیماریهای دیگر بسرعت درمان نشود حیات زنی که تازه زایمان کرده 
در خطر خواهد بود» با علم به اینکه شناخت راههای معالجه این بیماریها مستلزم کار آموزی در هنگام تحصیل علم پزشکی می 


باشد؟ 


ج: هنگام ضرورت فرقی» بین حکم معاینه اعضای تناسلی و غیر آنها نیست و ملاک کلی» احتیاج به تمرین و فراگیری علم 
پزشکی برای نجات جان انسان می باشد و در این موارد باید به مقدار ضرورت اکتفا شود. 

س ۱۳۱۲: غالباً در معاینه اعضای تناسلی اعم از اینکه توسط فرد مماثل صورت بگیرد یا خیر» احکام شرعی مانند نگاه کردن 
پزشک یا دانشجو از طریق آینه» رعایت نمی شود و چون ما برای فراگیری چگونگی تشخیص بیماریها از آنان تبعیت می 


کنیم» وظیفه ما چیست؟ 


ج: تحصیل و فراگیری علم پزشکی 


از طریق معایناتی که فی نفسه حرام هستند» در مواردی که یاد گرفتن این علم و شناخت راههای درمان بیماریها متوقف بر آن 
باشد» اشکال ندارد. مشروط بر اینکه دانشجو اطمینان داشته باشد که توانایی نجات جان انسانها در آینده متوقف بر اطلاعاتی 
است که از این طریق بدست می آید و همچنین مطمئن باشد که در آینده درمعرض مراجعه بیماران بوده و مسئولیت نجات 


جان آنان را بر عهده خواهد داشت. 


س ۱۳۱۳: آیا نگاه کردن به عکس مردان و زنان غیرمسلمان که در کتابهای اختصاصی رشته درسی ما به صورت نیمه عریان 


وجود دارد جایز است؟ 
ج: اگر به قصد ریبه نباشد و خوف ترّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۳۱۴: دانشجویان رشته پزشکی در خلال تحصیل. عکسها و فیلم های مختلفی را از اعضای تناسلی بدن به قصد آموزش 


ج: نگاه کردن به فیلم ها و تصاویر فی نفسه اشکال ندارد به شرط اينکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود 


نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غیر مماثل و لمس آن است و نگاه به فیلم یا عکس عورت دیگران هم خالی از 
اشکال نیست. 


س ۱۳۱۵: زن در هنگام وضع حمل چه تکلیفی دارد؟ و زنان پرستار که به زنهای دیگر در هنگام وضع حمل کمک می کنند. 
نسبت به کشف عورت و نگاه کردن به آن چه تکلیفی دارند؟ 


ج: جایز نیست زنان پرستار عمداً و بدون اضطرار به عورت زنان در هنگام وضع حمل نگاه کنند و همچنین پزشک هم باید 
از نگاه کردن و لمس بدن زنی که بیمار است» 


تا زمانی که اضطرار پیدا نکرده» خودداری کند و بر زنان واجب است که در صورت توجه و توانایی» بدن خود را پوشانند و 


یا از کس دیگری بخواهند این کار را انجام دهد. 


س ۱۳۱۶: در خلال تحصیلات دانشگاهی» برای آموزش از دستگاههای تناسلی مصنوعی که از مواد پلاستیکی ساخته شده اند 
استفاده می کنند» نگاه کردن و لمس آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: آلت و عورت مصنوعی حکم عورت واقعی را ندارد و نگاه کردن و لمس آنها اشکال ندارد مگر آنکه به قصد ریبه بوده و 


یا موجب تحریک شهوت گردد. 


معالجه با لمس» معالجه با رقص, معالجه با دارو و معالجه از طریق الکتریسیته مطرح است و مباحث آنان در این زمینه نتیجه هم 


ده اش آ با رها مان او کت بای چا ا 


ج: تحقیق راجع به امور مذ کور و آزمایش مقدار تأثیر آنها در درمان بیماریها شرعاً اشکال ندارد به شرطی که مستلزم ارتکاب 
اعمالی که شرعاً حرام هستند نباشد. 


س ۱۳۱۸: آیا در صورتی که آموزش اقتضا کندء جایز است زنان پرستار به عورث زن دیگر نگاه کنند؟ 


ج: اگر درمان بیماریها و یا نجات نفس محترمی متوقف بر درسی باشد که یاد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت دیگران است؛ 
اشکال ندارد. 


تعلیم و تعلم و آداب آن 
س ۱۳۱۹: آیا انسان با ت رک فراگیری مسائل مورد ابتلای خود گناهکار محسوب می شود؟ 
ج: در صورتی که یاد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود گناهکار است. 


تمام کرد و خود را قادر به تکمیل تحصیلات تا رسیدن به مرحله اجتهاد دید» آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینی است یا 


خیر؟ 


ولی مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد. موجب وجوب عینی آن نمی شود. 
س ۱۳۲۱: راههای تحصیل یقین به اصول دین کدام است؟ 


ج: یقین غالبا با براهین و ادلّه عقلی بدست می آید. نهایت امر اینکه به حسب تفاوت مراتب درک مکلفین برهانها و دلایل 


هم متفاوت می شوند و بهر حال اگر برای شخصی یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافی است. 
س ۱۳۲۲: سستی و تنبلی در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ 


ج: تضییع وقت به بطالت و بیکاری دارای اشکال است و دانشجو تا وقتی که از مزایای مخصوص دانشجویی استفاده می کند 
باید از برنامه های درسی مخصوص دان نشجویان متابعت کند و الا استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره برای 


س ۱۳۲۳: در خلال بعضی از دروس دانشکده اقتصاد. استاد به بحث در مورد بعضی از مسائل مربوط به قرض ربوی و مقایسه 


راههای تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن می پردازد» تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمی 


دارد؟ 
ج: مجزد تدریس و بررسی مسائل قرض ربوی» حرام نیست. 


کسانی شایسته دستیابی به معلومات و علوم فی و تکنیکی حساس در ادارات هستند؟ 


ج: فراگیری 


هر علمی برای هر شخصی» اگر برای یک غرض عقلایی مشروعی باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشدء بدون مانع است. 
مگر علوم و معلوماتی که دولت اسلامی ضوابط و مقزرات خاصی راجع به تعلیم و تعلم آنها وضع کرده است. 


س ۱۳۲۵: آیا تدریس و تحصیل فلسفه در حوزه های علمیه دیتیه جایز است؟ 


ج: یاد گیری و تحصیل فلسفه برای کسی که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینی اش نمی شود اشکال ندارد و 


بلکه در بعضی از موارد واجب است. 
س ۱۳۲۶: خرید و فروش کتابهای گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانی چه حکمی دارد؟ 


ج: خرید و فروش و نگهداری کتابهای گمراه کننده جایز نیست مگر برای پاسخگویی و رد مطالب آن برای کسی که قدرت 


س ۱۳۲۷: آموزش و حکایت قصه های خیالی راجع به زند گی حبوانات و مردم» در صورتی که دارای فایده ای باشد. چه 


حکمی دارد؟ 
ج: اگر از قرائن معلوم باشد که داستان» تخیلی است» اشکال ندارد. 


س ۱۳۲۸: ورود به دانشگاه یا دانشکده ای که باعث اختلاط با زنانی که بدون پوشش برای تحصیل در آنجا حضور دارند می 


شود. چه حکمی دارد؟ 


ج: وارد شدن به مراکز آموزشی برای تعلیم و تعلم اشکال ندارد. ولی بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان 


هم واجب است از نگاه حرام خودداری نموده و همچنین از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است. اجتناب نمایند. 


س ۱۳۲۹: آیا برای زن» یاد گرفتن رانند گی به کمک مرد اجنبی در مکان مخصوص تعلیم رانند گی» با علم به این که آن زن 


ج: آموختن رانندگی با کمک و راهنمایی مرد اجنبی در صورتی که با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمینان به عدم وقوع در 
مفاسد همراه باشد» اشکال ندارد. ولی درعین حال شایسته است که یکی از محارم وی همراه او باشد» بلکه اولی این است که 


آموزش رانند گی به کمک مربّی زن یا یکی از محارم صورت بگیرد. 


س ۰ جوانانی که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم هم 
کلاسی و هم درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو می کنند که گاهی بعضی از صحبتها با خنده و 


شوخی همراه است که البته به قصد ریبه و لذت نیست آیا این کار جایز است؟ 


ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد» اشکال ندارد» و الا جایز 


نست. 


س‌ ۷۱ امروزه کدامیک از تخصص های علمی برای اسلام و مسلمین مفیدتر است؟ 


ج: شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاهها به همه ی تخصصهای علمی مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است 
اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمین بی نیاز شوند و تشخیص مفیدترین آنها با مسئولین ذی ربط با 


درنظر گرفتن شرایط موجود می باشد. 


س ۱۳۳۲: آ گاه شدن از کتابهای گمراه کننده و کتابهای ادیان دیگر برای شناخت دین و عقاید آنها به قصد افزایش معرفت و 
اطلاعات چه حکمی دارد؟ 


ج: حکم به جواز خواندن این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطلاعات. مشکل است. البته خواندن آنها برای کسی که 
قدرت شناخت و تشخیص مطالب باطل را دارد به 


قصد ابطال و رد آنها جایز است به شرطی که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمی شود. 


س ۱۳۳۳: فرستادن فرزندان به مدرسه هایی که بعضی از عقائد فاسد در آنها تدریس می شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از 


آن افکاره چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر خوفی نسبت به عقاید دینی آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یاد گیری مطالب باطل و 
فاسد و گمراه کننده دوری کنند» اشکال ندارد. 


س ۱۳۳۴: دانشجویی به مدت چهار سال است که در دانشکده پزشکی درس می خواند و علاقه شدیدی به فراگیری علوم 
دینی دارد» آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکی برای او واجب است یا اينکه می تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینی 


بپردازد؟ 


ج: دانشجو در انتخاب رشته تحصیلی خود آزاد است ولی در اینجا نکته ای وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود و آن 
اینکه اگر فرا گیری علوم دینی به خاطر توانایی خدمت به جامعه اسلامی اهمیّت دارد» تحصیل در رشته پزشکی هم به قصد 
آماد گی برای ارائه خدمات پزشکی به امت اسلامی و درمان بیماری و نجات جان آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. 


ن ۵ لی انی اموز را در کلاس در برابر دانش آموزان نکر به شد ت تیه کرده است: ابا ان دانش آموز حق 
مقابله به مثل را دارد با خیر؟ 


معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعایت کند و می تواند از راههای قانونی اقدام نماید. همانگونه که بر معلم هم واجب 


را در برابر همکلاسی هایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسلامی را رعایت نماید. 


حقوق جاپ تألیف و کارهای هنری 


س ۱۳۳۶: تجدید چاپ کتابها و مقاله هایی که از خارج وارد شده و با در داخل جمهوری اسلامی چاپ می شوند. ندون 
اجازه ناشران آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: مسأله تجدید چاپ کتابهایی که در خارج از جمهوری اسلامی منتشر شده اند و یا تصویربرداری به طریق افست از آنها؛ 


چاپ می شوند» احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود. 


مقابل تلاش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده اند» تقاضا نمایند؟ 


ج: آنان حق دارند در برابر وا گذاری نسخه اول یا اصلی اثر علمی و هنری خود به ناشر» از وی هر مبلغی می خواهنده دریافت 
نمایند. 


س ۱۳۳۸: اگر مولف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقّی را 
نسبت به چاپهای بعدی شرط کند. آیا می تواند در چاپهای بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه 


حکمی دارد؟ 


ج: در صورتی که در ضمن قرارداد منعقده برای تحویل نسخه اول» دریافت مبلغی را در چاپهای بعدی شرط کرده باشد یا 
قانون آن را اقتضا کند. گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است. 


۹ اگر مصنف و مولف در اجازه چاپ اول چیزی درمورد جاپهای بعدی ذکر نکرده باشند» آیا جایز است ناشر بدون 


کسب اجازه مجذد و پرداخت مبلغی به آنان مبادرت به تجدید چاپ نماید؟ 


ج: اگر قراردادی که در مورد اجازه چاپ بین آنان منعقد شده فقط راجع به چاپ اول باشد احوط این است که حق مولف 


رعایت شود و برای چاپهای بعدی هم از او اجازه گرفته شود. 


س ۱۳۴۰: در صورتی که مصنف به علت سفر با فوت و مانند آن غایب شود درباره تجدید چاپ از چه کسی باید کسب 


اجازه شود و چه کسی باید پول را دریافت کند؟ 

ج: در این مورد باید به وکیل مصنف يا ول شرعی او و یا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود. 

س ۱۳۴۱: یا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ برای مولف محفوظ است». جایز است؟ 
ج: احوط این است که حقوق مولف و ناشر با کسب اجازه از آنان برای تجدید چاپ» رعایت شود. 


س ۱۳۴۲: بر روی بعضی از نوارهای قرآن و تواشیح عبارت «حقوق تکیر محفوظ است؛ نوشته شده» آیا در این صورت جایز 


است آنها را تیر نموده و در اختبار دیگران قزار داد؟ 
ج: احوط این است که از ناشر اصلی برای تکثیر نوارها و نسخه برداری از آنها اجازه گرفته شود. 


س ۱۳۴۳: آیا نسخه برداری از نوارهای کامپیوتری (2[516]) جایز است؟ و بر فرض حرمت» آیا این حکم مختص نوارهایی 
است که در ایران تدوین شده اند یا شامل نوارهای بیگانه هم می شود؟ و با علم به اینکه بعضی از دیسکهای کامپیوتری با 


توجه به اهمثت محتوای آنهاه 


بسیار گران بها هستند؟ 


ج: احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است. حقوق صاحبانشان از طریق 


کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج کشور تابع قرارداد است. 


س ۱۳۴۴: آیا عناوین و نامهای تجاری فروشگاهها و شر کتها مختص مالکان آنهاست به طوری که دیگران حق نامگذاری 
فروشگاهها و شر کتهای خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردی فروشگاهی به نام خانوادگی اش دارد آیا فرد دیگری 
از همان اه اوه جل دارد و و گا وه را به آن اسم نامگذاری کند؟ و آبا فردی از خانواده های دیگر حق نامگذاری 


فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟ 


ج: اگر نامهای تجاری فروشگاهها و شر کتها از طرف دولت براساس قوانین جاری کشور به کسی اعطاء شود که زودتر از 
دیگران درخواست رسمی خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده های دولتی ثبت شود در این 
صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسی که نام مذ کور به اسم او و برای فروشگاه یا شر کت او 
ثبت شده جایز نیست و دراين حکم فرقی نمی کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت 
مذ کور نباشد استفاده دیگران از این نامها و عناوین اشکال ندارد. 


س ۱۳۴۵: بعضی از اشخاص به مغازه هایی که فتوکیی و زیراکس از اوراق و کتابها می گیرند مراجعه کرده و درخواست 
تصویر برداری از آنها را می نمایند و صاحب مغازه که از مومنین است تشخیص می دهد که کتاب يا اوراق و با مجله فوق 


بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویربرداری کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضی به این کار نیست در حکم 


تفاوتی بوجود می آید؟ 
ج: احوط این است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصویربرداری نکند. 


فر ۱۳ دی از مش اراق ودی را از خی کے ھا اجاره کک دوو کو ضور که کا ورد سد ان بان 
به این دلیل که حقوق چاپ نزد بسیاری از علما غیرمحفوظ است» بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثیر 
آن می کنند» آیا این کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز» اگر فردی اقدام به ضبط یا تکثیر آن نماید» آیا باید الاآن صاحب 
مغازه را از کار خود مطلع نماید یا اینکه پاک کردن محتوای نوار تکثیر شده کافی است؟ 


ج: احوط ت رک نسخه برداری از نوار بدون اجازه صاحب آن است. ولی اگر بدون اجازه مبادرت به این کار کرد محو کردن 


ماق رار کافن اسشت. 
تجارت با غیر مسلمان 


بگیرد» آیا فروش آنها جایزاست؟ 


ج: باید از معاملاتی که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و مسلمین است» خودداری شود و وارد کردن و ترویج 
کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می برند» برای هیچکس جایز نیست و همچنین برای مسلمانان هم خرید آن 


لغو کرده» جایزاست؟ 


ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کالاهایی که دولت حقیر اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع می شود 
خودداری کنند. 


ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خربد و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست ها که با 


اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند» می شود. اجتناب کنند. 


س ۱۳۵۰: آبا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسلامی جایز است؟ و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از این 


دفاتر جایزاست؟ 


مسلمانان عليه دولت دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود. برای هیچکس جایز نیست. 


س ۱۳۵۱: آیا خرید تولیدات شرکتهای بهودی یا امریکایی یا کانادایی با وجود این احتمال که شرکتهای مزبور به تقویت 


ج: اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین 
بکار می روند. خرید و فروش آنها برای هیچکس جایز نیست و الا اشکال ندارد. 


س ۱۳۵۲: اگر کالاهای اسرائیلی وارد کشورهای اسلامی شود آیا جایز است تاجران بخشی از آنها را خریده و به مردم 


بفروشند و آنها را ترویج کنند؟ 


س ۱۳۵۳: اگر کالاهای اسرائیلی در فروشگاههای عمومی یک کشور اسلامی عرضه شود آیا خرید آنها توسط مسلمانان در 
صورتیکه تهیه کالاهای غیراسرائیلی مورد نیاز که از کشورهای 


ذیگر وارد شده اند امکان داشته باشد خا است؟ 


ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیست ها که 
محارب با اسلام و مسلمین هستند» می شود. اجتناب کنند. 


س ۱۳۵۴: اگر بدانیم که کالاهای اسرائیلی بعد از تغیبر گواهی مبدا از طریق کشورهای دیگری مثل ت رکیه» قبرس و غیره 
ملد ادر ی ف ا کر اران ا کا کد کا ھا ع ا هه یرم واد که کر اھان ا که 


آنها ساخت اسرائیل هستند. از خرید آنها خودداری می کنند. دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟ 
ج مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خودداری نماینك. 


س ۱۳۵۵: خرید و فروش کالاهای امریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه 


ج: اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن 
اسلام و مسلمین هستند» شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم» تقویت 
نماید» واجب است که مسلمانان از خرید و بکار گیری و استفاده از آنها اجتناب کنند» بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای 
دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند. وجود داشته باشد و این حکم هم 
اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد. 


س ۱۳۵۶: کسانی که در کارخانه ها و موسساتی کار می کنند که سود آنها به دولتهای کافر می رسد و باعث استحکام و 


تقویت آنها می شود. چه 


تکلیفی دارند؟ 


ج: کسب درآمد با کارهای مشروع فی نفسه اشکال ندارد هرچند از اموری باشد که در آمد آن به دولت غیراسلامی می رسد؛ 
مگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند. 


کار کردن در دو لت ظالم 
س ۱۳۵۷: آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسلامی جایز است؟ 


س ۱۳۵۸: فردی در اداره راهنمایی و رانند کے یکی از کشورهای عربی کار می کند و مسئولیت او امضای پرونده کسانی 
است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد 


دارد؟ 


رعایت مقزراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است» هرچند آن قوانین توسط دولت غیراسلامی 


وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حلال. اشکال ندارد. 


است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول به کار شود؟ 
ج: اگر فسادی بر آن مُترتب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد اشکال ندارد. 
س ۶۰ آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر» برای حکم کردن و قضاوت. مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟ 


ج: جایز نیست غیر از مجتهد جامع الشرایط چنانچه از طرف کسی که 


حق نصب دارد منصوب نشده باشد متصلی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او 


مراجعه کنند. و حکم او هم نافذ نمی باشد مگر در حال ضرورت. 
لباس شهرت و احکام پوشش 
س ۱۳۶۱: معیار لباس شهرت چیست؟ 


مناسب نیست» به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود. 
س ۱۳۶۲: صدایی که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد می شود. چه حکمی دارد؟ 

ج: تا زمانی که باعث جلب توجه و ترئب مفسده نشده است. فی نفسه اشکال ندارد. 

س ۱۳۶۳: آپا دختران می توانند لباسی که رنگ آن مایل به آبی پررنگ است بپوشند؟ 

ج: فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که منجر به جلب توجه دیگران و ترتب مفسده نشود. 


س ۱۳۶۴: آیا برای زنان پوشیدن لباس های تنگی که برجستگیهای بدن آنان را نشان می دهد و یا پوشیدن لباس های بدن نما 
و عریان در عروسیها و مانند آن جایز است؟ 

ج: اگر از نگاه مردان اجنبی و ترثب مفسده در امان و محفوظ باشند» اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست. 

مین ۰۱۳۶۵ با پوشیدن کف ساد بای توسط ون موس ایو است؟ 

ج: اشکال ندارد مگر آن که رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و یا انگشت نما شدن او شود. 


س ۱۳۶۶: آیا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه» شلوار و پیراهن فقط رنگ سیاه را انتخاب کنند؟ 


ج: حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و 


کیفیت دوخت مانند کفش است که در جواب سوال قبل بیان شد. 


س ۱۳۶۷: آیا جایز است حجاب و لباس زن به گونه ای باشد که توجه دیگران را بخود جلب کند و یا باعث تهییج شهوت 
کشا طز رم سا موسر کفان که وه مگراق رنه رات کیت وا ماه نگ تصو اب رید کر تا ات کی 


که شهوت برانگیز باشد؟ 


ج: پوشیدن چیزی که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام 


گردد» جایز نیست. 


س ۱۳۶۸: آیا پوشیدن چیزی که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس» در خانه بدون قصد تشته به جنس مخالف» 


جایز است؟ 

ج: تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشند» اشکال ندارد. 

س ۱۳۶۹: فروش لباس های زنانه داخلی توسط مردان چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر موجب تر تب مفاسد اخلاقی واجتماعی نباشد» اشکال ندارد. 

۱۱۳ ا کی و کر و فرش وزات یازع غا کا اه 

ج: اگر تولید و خرید و فروش آن به قصد پوشیدن زنان در برابر مردان اجنبی نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۳۷۱: آیا جایز است افرادی که ازدواج نکرده اند با رعایت موازین شرعی و آداب اخلاقی» در فروشگاههای لباس های 
زنانه و وسایل آرایش کار کنند؟ 


ج: جواز کار کردن و کسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصی ازمردم نیست. بلکه هر کس که موازین و آداب اسلامی 
را رعایت کند حق آن را دارد» ولی اگر برای دادن پروانه تجاری یا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهای مسئول به خاطر 


رعایت مصالح عمومی برای بعضی از مشاغل شرایط خاصی وضع شده باشد 


باید مراعات شود. 

س ۱۳۷۲: انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر زنجیر از طلا باشد و یا از چیزهایی باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است» انداختن آن برای مردان جایز نیست. 
تقلید از فرهنگ غربی 

تشبّه به کفار و ترویج فرهنگ آنان 

س ۱۳۷۳: آیا پوشیدن لباس هایی که بر روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده جایز است و آیا این لباس ها ترویج 
فرهنگ غربی محسوب می شوند؟ 

ج: اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند پوشیدن آنها فی نفسه اشکال ندارد و اما اینکه ترویج فرهنگ غربی معارض با فرهنگ 
اسلامی محسوب می شود يا خیر» مو کول به نظر عرف است. 


س ۱۳۷۴: امروزه وارد کردن لباس های خارجی و خرید و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است. با 
توجه به افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقلاب اسلامی» این کار چه حکمی دارد؟ 


ج واردات و خرید وفروش واستفاده از آنها به مجزد اینکه از کشورهای غیراسلامی وارد شده اند» اشکال ندارد» ولی آنچه 


محسوب می شود» واردات و خرید وفروش و پوشیدن آن جایز نیست و دراین مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از 


آن جلو گیری کنند. 
س ۱۳۷۵: تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟ 


س ۱۳۷۶: آیا جایز است مرییان مدارس موهای دانش آموزانی را که موهای سر خود را به شکلهای غربی 


که مخالف آداب اسلامی و تشبه به کار است. اصلاح و آرایش می کننده بتراشند؟ با علم به اينکه راهنمایی و نصیحت آنان 
فایده ای ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامی را در مدرسه رعایت می کنند ولی پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت می دهنده 
وظیفه ما چیست؟ 


ج تراشیدن موی سر دانش آموزان توسط مرییان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضی از کارهای 
نیاز اولیای آنان را برای کمک به حل مشکل. از وضعیت دانش آموزان خود آ گاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و 


پرورش» لازم ات 
س ۱۳۷۷: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟ 


ج: پوشیدن لباس هایی که توسط دولتهای استعماری تولید شده اند» ازاين جهت که ساخت دشمنان اسلام است» فی نفسه 
اشکال ندارد. ولی اگر این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسلامی دشمن باشد و یاباعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و 
استئمار سرزمین های اسلامی شود و يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت اسلامی گردد» دارای اشکال است و حتّی 
در بعضی از موارد جایز نیست. 

س ۱۳۷۸: آیا برای زنان» شر کت درمراسم استقبال و خوش آمد گویی و تقدیم دسته گل که توشط وزارت خانه ها و ادارات 
دولتی و غیر آنهاء ترتیب داده می شود» جایز است و آیا صحیح است که شرکت آنان را در این مراسم» این گونه توجیه کنیم 


که هدف ما نشان دادن حرّیت و احترام زن در جوامع اسلامی است؟ 


ج: دعوت از زنان برای مشارکت درمراسم استقبال و خوش آمد گویی به مهمانان خارجی وجهی ندارد و در صورتی که 


موجب فساد و 


س ۱۳۷۹: پوشیدن کروات چه حکمی دارد؟ 


ج: به طور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباس هایی که پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب می شوند به طوری که پوشیدن 


آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط غربی شود جایز نیست. 


س ۱۳۸۰: فروش کلیه عکسها و کتابها و مجلاتی که به طور آشکار مشتمل بر امور قبیح و مبتذل نیستند ولی به طور ضمنی 


باعث ایجاد جو فرهنگی فاسد و غیر اسلامی به خصوص در بین جوانان می شوند» چه حکمی دارد؟ 


می شوند» جایز نیست و واجب است از آنها اجتناب شود. 
ص ۱ امروزه وظیفه زنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه اسلامی ما چیست؟ 


ج: یکی از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامی و ترویج آن و پرهیز از لباس هایی است که پوشیدن آنها تقلید از 


فرهنگ دشمن محسوب می شود. 

س ۱۳۸۲: بعضی از مسلمانان عیدهای مسیحیان را جشن می گیرند» آيا این کار اشکال ندارد؟ 
ج: جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی مسیح(علی نبنا وآله وعلیه السلام) اشکال ندارد. 

س ۱۳۸۳: آیا پوشیدن لباسی که تبلیغ و تشویق شراب روی آن وجود دارد جایز است؟ 

ج: جایز نیست. 

مهاجرت و پناهندگی سیاسی 


س ۱۳۸۴ پناهند گی سیاسی به کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ آیا جعل داستان غیرواقعی برای دستیابی به پناهند گی 


سیاسی» جایز است؟ 


ج: پناهندگی سیاسی به دولت غیر مسلمان تا زمانی که مفسده ای بر آن مترثب نشود» فی نفسه اشکال ندارد. ولی برای 


دستیابی به آن» توسل به دروغ و جعل چیزی که واقعیت ندارد» جایز نیست. 


س ۱۳۸۵: آیا برای یک شخص مسلمان 


ج: اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعایت احتیاط و 


مواظیت نسبت به دین ومذهب به مقداری که توانایی دارد مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمین نماید. 


س ۱۳۸۶: آیا مهاجرت به سرزمین اسلام بر زنانی که در سرزمین کفر اسلام آورده اند به دلیل اينکه بر اثر خوف از خانواده 


و جامعه نمی توانند اسلام خود را آشکار کنند. واجب است؟ 


به نماز و روزه و سایر واجبات مراقبت نمایند. 


س ۱۳۸۷: زند گی در کشوری که اسباب معصیت مانند برهنگی و گوش دادن به نوارهای مبتذل موسیقی و غیره در آن فراهم 
است» چه حکمی دارد؟ کسی که در آنجا تازه به سن تکلیف رسیده چه حکمی دارد؟ 


ج: اقامت و زند گی آنهاء فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از اموری که از نظر شرعی بر او حرام هستند اجتناب کند و اگر 
نمی تواند باید به کشورهای اسلامی مسافرت نماید. 


تجشس و خبرچینی و افشاء اسرار 


س ۱۳۸۸: تعدادی گزارش کتبی راجع به اختلاهس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام 
تحقیقات در مورد این اتهام» صخت بعضی از آن گزارشها برای ما آشکار شده است. ولی هنگام تحقیق از فرد متهم خود او 
همه اتهامات را انکار می کند» آیا ارسال این گزارشات به داد گاه با توجه به اینکه باعث از بین رفتن آبروی شخص می شود» 


که ازاین مسأله مطلع هستند چه تکلیفی دارند؟ 


ج: اگر فردی که مسئول حمایت و حفظ بیت المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او 
مطلع شود» از نظر شرعی و قانونی مکلف است برای احقاق حق» اطلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و 
ترس از بین رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوّزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی شود و 
افراد دیگی گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفخص و اثبات مطلب. اقدام 
نمایند. 


س ۱۳۸۹: مشاهده می کنیم که بعضی از مطبوعات اخباری از قبیل دستگیری سارقین» کلاهبرداران» گروههای رشوه گیرنده 
در ادارات و افرادی که اقدام به انجام اعمال منافی عفت می کنند و همچنین گروههای فساد و ابتذال و کلوپ های شبانه را 


چاپ می کنند» آیا چاپ و نشر این قبیل اخبار به نوعی اشاعه فحشا محسوب نمی شود؟ 
ج مجزد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمی شود. 


س ۱۳۹۰ آیا جایز است دانشجویان یکی از مراکز آموزشی گزارش هایی از منکراتی را که مشاهده می کنند به مسئولین 


فرهنگی ارائه دهند تا از ارتکاب آنها جلو گیری شود؟ 


ج: اگر گزارشها راجع به امور علنی باشد و عنوان تجتّرس و غیبت بر آنها صدق نکند» اشکال ندارد و بلکه در صورتی که 


جزء مقدمات نهی از منکر باشد واجب است. 


ج: گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به 


آن اشکال ندارد و حتّی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب می گردد ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد 


بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. 


س ۱۳۹۲: تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکم ظالم به خصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها 


شود چه حکمی دارد؟ 


ج: این قبیل اعمال از نظر شرعی حرام هستند و در صورتی که خسارت وارده به دلیل خبرچینی از ممنین نزد ظالم باشد» 
موجب ضمان می گردد. 


ارتکاب حرام یا ت رک معروف مشاهده شود جایز است؟ اشخاصی که برای کشف تخلفات مردم تجتّ.س می کنند با اینکه 


ج: مبادرت به امر بررسی و تحقیق قانونی نسبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توسط مأموران رسمی تفخص و تحقیق در 
چارچوب ضوابط و مقزرات قانونی اشکال ندارد ولی تجسس در کار دیگران و یا تحقیق دراعمال و رفتار کارمندان برای 


کشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران هم جایز نیست. 
س ۱۳۹۴: آیا سخن گفتن از اسرار شخصی و امور خصوصی و سرّی در برابر مردم جایز است؟ 


ج: کشف و بیان امور خصوصی و شخصی در برابر دیگران اگر به نحوی مربوط به افراد دیگر هم باشد و با موجب ترّب 


مفسده شود جایز نیست. 


س ۱۳۹۵: روان پزشکان غالبا برای دستیابی به علل بیماری و راههای درمان آن سؤالاتی راجع 


به امور شخصی و خانواد گی بیمار از او می کنند. آیا برای بیمار پاسخ دادن به آن سوالات جایز است؟ 
ج:اگر مفسده ای بر آن مترّب نشود و غیبت و اهانت به شخص دیگری هم محسوب نشود» اشکال ندارد. 


س ۱۳۹۶: گاهی بعضی از نیروهای امنیتی ورود به بعضی از مراکز و نفوذ در گروهها را برای کشف مراکز فحشا و گروههای 
تروریستی ضروری می دانند. همانگونه که روشهای تج س و تحقیق نیز همین را اقتضا می کنند» این کار از نظر شرعی چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعایت ضوابط و مقزرات قانونی باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل 


س ۱۳۹۷: عدّه ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد» می کننده 


گوش دادن به این سخنان و حکایتها چه حکمی دارد؟ 


ج: واضح است هر عمل که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسلامی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است. شود 
به نفع اسلام و مسلمین نیست. بنا بر این» اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست. 


مصرف دخانیات و مواد مخذر 
س ۱۳۹۸: استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟ 


شود جایز ست. 


س ۱۳۹۹: برادر من معتاد به مواد مخذر است و قاچاقچی مواد مخذر نیز هست. آیا بر من واجب است او را 


به مقامات رسمی مربوطه معرفی کنم تا از کار او جلوگیری کنند؟ 


ج: بر شما نهی از منکر واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یاری کنید و همچنین او را از قاچاق و فروش و توزیع مواد 
مخذر منع نمایید و اگر اعلام وضعیت او به مقامات مربوطه به او در این باره کمک کرده یا مقدمّه نهی از منکر محسوب شود 


واجب است اعلام نمایید. 

س ۱۴۰۰: آیا استعمال انفیه جایز است؟ اعتیاد به آن چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر ضرر قابل ملاحظه ای داشته باشد استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست. 
س ۱۴۰۱: خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمی دارد؟ 


ج: خرید و فروش واستعمال تنبااکو فی نفسه اشکال ندارد ولی اگر ضرر قابل ملاحظه ای برای شخص داشته باشد» استعمال و 


خرید و فروش آن جایز نیست. 
س ۱۴۰۲: آیا حشیش با کے است؟ و ایا استعمال آن حرام است؟ 


س ۱۴۰۳: استعمال مواد مخذر از قبیل حشیش» تریاک» هروئین» مورفین» ماری جوانا و... بصورت خوردن» نوشیدن» کشیدن» 
تزریق و یا شیاف» چه حکمی دارد؟ خرید و فروش و سایر راههای کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهداری و قاچاق 


آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه ای که 
براستعمال آنها مترئب می شود. حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و 


فروش و غیر آن هم حرام است. 


س ۱۴۰۴: آیا معالجه و درمان بیماری بااستعمال مواد مخذر جایز است؟ و 


بر فرض جوازء آیا به طور مطلق جایز است يا فقط در صورتی جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟ 


ج: اگر درمان و معالجه به نحوی متوقف براستعمال مواد مخدّر باشد و این امر هم با تجویز پزشک مورد اطمینان صورت 
گیرد» اشکال ندارد. 


س ۱۴۰۵: کاشت و پرورش گیاهمانی از قبیل خب خشخاش» شاهدانه هندی» کویحا و... که از آنها تریاکك» هروئین» مورفین و 


حشیشر و کوکائین گرفته می شود چه حکمم دارد؟ 
ج: کاشت و پرورش این نوع گیاهان که بر خلاف مقزرات نظام جمهوری اسلامی می باشد جایز نیست. 


س ۱۴۰۶: آماده کردن و تهیه مواد مخذر اعم از اینکه از مواد طبیعی باشند مثل مورفین» هروئین» حشیش و ماری جواناء یا از 


س ۱۴۰۷: آیا استعمال تنباکویی که بعضی از انواع خمر را بر روی آن پاشیده اند جایز است؟ و آیا استنشاق دود آن جایز 


است؟ 


ج: اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف. استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستی و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه ای نگردد 
اشکال ندارد» هرچند احوط ت رک آن است. 


س ۱۴۰۸: آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات را به مدت چند هفته یا بیشتر ت رک کند 


آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟ 


دخانیات اگر به مقداری باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه ای برای بدن باشد» جایز نیست و اگر شخص می داند که با شروع 


آن به این مرحله می رسد نیز جایز نمی باشد. 


س ۱۴۰۹: اموالی 


که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آنها را 
نشناسیم. حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند آیا تصرف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او 


ج: اگر انسان علم به حرام بودن عین مالی که تحصیل کرده داشته باشد» در صورتی که مالک شرعی آن را هرچند در تعداد 
محصوری بشناسد. واجب است آنرا به او بر گرداند» و الا باید آن را از طرف مالک شرعی اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال 
حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعی آن را نشناسد» واجب است خمس آنرا به متولی خمس 


بپردازد. 

تراشیدن رش 

س ۱۴۱۰: مراد از فک پایین که باقی گذاشتن موهای آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه ها هم می شود؟ 
ج: معیار این است که از نظر عرف» گذاشتن ریش صدق کند. 

س ۱۴۱۱: ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟ 

ج: حد معینی ندارد بلکه معیار این است که عرفاً بر آن ریش صدق کند و بلندبودن آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد. 
س ۱۴۱۲: بلند کردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمی دارد؟ 

ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد. 

س ۱۴۱۳: بعضی از مردان موهای چانه خود را باقی گذاشته و باقی مانده را می تراشند» این کار چه حکمی دارد؟ 
ج: تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد. 

س ۱۴۱۴: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب می شود؟ 

ج: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترّب می شود. 


س ۱۴۱۵: 


تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا می توان آن را خیلی بلند کرد؟ 


ج: تراشیدن سبیل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی نفسه اشکال ندارد» بله» بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و 


آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند» مکروه است. 


ج: اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنا بر احتیاط حرام است» ولی اگر کار هنری او نیاز ضروری جامعه اسلامی 


محسوب شود مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار آن ضرورت. اشکال ندارد. 


س ۱۴۱۷: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومی یکی از شرکتهای تابع جمهوری اسلامی هستم. مجبور به خرید و ارائه 
لوازم اصلاح به مهمان ها برای تراشیدن ریششان می باشم» تکلیف من چیست؟ 


ج: بنا بر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش تراشی به دیگران جایز نیست مکر در مقام ضرورت. 


تب نیست مگر در صورتی که گذاشتن ریش باعث ضرر یا حرج شود. 
ج: بر مکلفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردی که حرج یا ضرر قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد. 


س ۱۴۲۰: آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصلاح که کاربرد اصلی آن برای اصلاح ریش است ولی گاهی برای اصلاح غیر 
از آن هم بکار 


می رود جایز است؟ 
ج: اگر خمیر مذ کور غیر از اصلاح ریش منافع حلال دیگری دارد» تولید و فروش آن بدین منظور اشکال ندارد. 


س ۱ آا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهای صورت به طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند يا 


اینکه شامل موردی که مقداری از موهای صورت درآمده باشند هم می شود؟ 


ج: به طور کلی تراشیدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق می کند بنا بر احتیاط حرام است ولی 


تراشیدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمی کند اشکال ندارد. 


س ۱۴۲۲: آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می گیرد» حرام است؟ و بر فرض حرمت. اگر با مال حلال مخلوط 


شود آیا واجب است هنگام تخمیس آن» خمس آن را دوبار بپردازد یا خیر؟ 


ج: بنا بر احتیاط» گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش حرام است و اما در مورد مال مخلوط به حرام» اگر مقدار حرام و 
مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او بر گرداند و پارضایت وی را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند در تعداد 
محصوری نشناسد. واجب است آن را به فقیران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولی مالک آن را بشناسد واجب 
است به نحوی رضایت او را به دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد 
تامالش از حرام پاک شود و در صورتی که مقدار باقی مانده بعد از پرداخت خمس» از موونه سال زیاد بیاید» پرداخت خمس 


ج: از آنجا که وسیله مذ کور غیر از تراشیدن ریش استفاده های دیگری هم دارد» بنا بر این اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت 


در برابر آن در صورتی که به قصد استفاده از آن برای تراشیدن ریش نباشد» اشکال ندارد. 
س ۱۴۲۴: آیا اصلاح موی گونه ها اعم از اينکه با نخ باشد یا با موچین» حرام است؟ 

ج: اصلاح موی گونه ها هرچند با تراشیدن» حرام نیست. 

حضور در مجلس معصیّت 


س ۱۴۲۵: گاهی مجالس جشن دسته جمعی از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهای بیگانه بر گزار می شود و از قبل معلوم است 


که مشروبات الکلی در آن مجالس وجود دارد» تکلیف شرعی دانشجویان که قصد شر کت در آن جشن را دارند چیست؟ 


ج: حضور در مجالسی که در آنها شراب نوشیده می شود برای هیچکس جایز نیست. در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند 


که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمی خورید. 


س ۱۴۲۶: حضور در مجالس عروسی چه حکمی دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عروسی که خالی از رقص نیست. عنوان 
شرکت در رقص و مراسم دیگر اشکال ندارد؟ 


ج: اگر مجلس به گونه ای نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده ای نداشته 


پاش رر و تیصو کر ال کر صووتی کغزفا ادلی کر 


جایز نیست» محسوب نشود» اشکال ندارد. 


چه حکمی دارد؟ 
۲ آیا شرکت در عروسی هایی که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقی میشود. جایز است؟ 


۳ آیانهی از منکر در مجالسی که در آنها رقص انجام می شود در صورتی که امر به معروف ونهی از منکر در شرکت 


کنند گان تأثیری نداشته باشد» واجب است؟ 
۴ رقص مختلط زن و مرد چه حکمی دارد؟ 


ج: به طور کلی اگر رقص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا مستلزم آن بوده و یا به صورت مختلط بین زنان 
و مردان اجنبی باشد» جایز نیست و فرقی نمی کند بین اینکه در جشنهای عروسی باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس معصیت 
هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش دادن به موسیقی مطرب و لهوی مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و یا حضور در 
آنها تأیید گناه محسوب شود جایز نیست و اما تکلیف امر به معروف و نهی از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است. 


س ۱۴۲۸: اگر مرد نامحرمی وارد جشن عروسی شود و در آنجا زن بدون حجابی حضور داشته باشد و مرد بداند که نهی از 
منکر در او تأثیری ندارد» آیا واجب است مجلس را ترک کند؟ 


ج: اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهی از منکر باشد» واجب است. 


س ۱۴۲۹: آیا حضور در مجالس و محافلی که در آنها به نوارهای مبتذل غناگوش داده می شود جایز است؟ در صورتی که 


در غنا بودن آن شک داشته باشد با توجه 


به این که نمی تواند از پخش نوار جلوگیری کند. حکم چیست؟ 


ج: حضور در مجلس غناو موسیقی مطرب و لهوی مناسب بامجالس لهو و گناه در صورتی که منجر به گوش دادن یا تأیید آن 


شود جایز نیست ولی در صورت شک در موضوع» حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن فی نفسه اشکال ندارد. 


س ۱۴۳۰: شرکت در مجالس و محافلی که انسان در آنها گاهی مبتلا به شنیدن کلام غیرمناسبی از قبیل افترا بر مقامات دینی 


یا مسئولین جمهوری اسلامی با ممنین دیگر می شود چه حکمی دارد؟ 


حاضران از مشرویات الکلی استفاده می شود آیا شر کت در این جلسات و انجمن ها جایز است؟ 


ج: حضور در مجلسی که در آن شراب خورده می شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا 


شود. 

دعانوبسی و استخاره 

س ۱۴۳۲: آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟ 

ج: دریافت يا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن دعاهای وارده اشکال ندارد. 


س ۱۴۳۳: دعاهایی که نویسند گان آنها ادعا می کنند که در کتابهای قدیمی دعا نقل شده اند چه حکمی دارند؟ و آیا این 


ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر دعاها از ائمه اطهار(علیهم السلام) نقل و روایت شده باشند و یا مضامین آنها حق باشد. تبر ک جستن به 


آنها اشکال ندارد. همانگونه که تبر ک جستن به دعاهای مشک وک به این امید که از معصوم(علیه السلام) باشند» اشکال ندارد. 
س ۴ آیا عمل به استخاره واجب است؟ 
ج: الزام شرعی در عمل به استخاره وجود ندارد ولی بهتر است بر خلاف آن عمل نشود. 


س ۱۴۳۵: بنا بر آنچه گفته می شود که در کارهای خیر نیازی به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت انجام آنها و یا در مورد 
مشکلات پیش بینی نشده ای که در خلال انجام آنها ممکن است پیش بیاید» استخاره جایز است؟ و آیا استخاره راهی برای 


شناخت غیب محسوب می شود یا اينکه فقط خدا از آن آ گاه است؟ 


ج: استخاره برای رفع حبرت و تردید در انجام کارهای مباح است» اعم از اينکه تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگی 
انجام آن. بنا بر این در کارهای خیر که در آنها حیرت وجود ندارد» استخاره لازم نیست و همچنین استخاره برای آ گاهی از 


آینده شخص یا عمل نمی باشد. 


س ۱۴۳۶: آیا در مواردی مثل تقاضای طلاق یا عدم آن استخاره با قر آن صحیح است؟ و در صورتی که شخصی استخاره کند 


ولی طبق آن عمل نکند. حکم چیست؟ 


ج: جواز استخاره با قرآن يا تسبیح اختصاص به مورد خاصی ندارد. بلکه در هر امر مباحی که شخص راجع به آن تردید و 
حيرت داشته باشد به طوری که قادر بر اتخاذ تصمیم نباشد» می توان استخاره گرفت و از نظر شرعی عمل به استخاره واجب 
نیست هرچند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند. 


س ۱۴۳۷: آیا استخاره با تسبیح یا قرآن در مسائل سرئوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟ 


به آنها تصمیم بگیرد» ابتدا تأمل و دقت کند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتی که با این کارها 
تحیر او برطرف نشد. می تواند استخاره کند. 


س ۱۴۳۸: آیا چند بار استخاره برای یک کار صحیح است؟ 
ج: چون استخاره برای رفع حیرت است» بنا بر این بعد از برطرف شدن حیرت با استخاره اول» تکرار آن معنی ندارد مگر آنکه 


سی ۱۳۳۹: کاهین مشاهده می شود نوشته هایی که متضمن معجزات امام رضا(علیه السلام) هستند با قرار دادن آنها بین صفحه 
های کتابهای زیارت که در زیارتگاهها و مساجد وجود دارند. در بین مردم توزیع می شوند و ناشر آنها هم در زیر آنها نوشته 
است که هر کس آن معجزه ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنویسد و در بین مردم توزیع کند تا به حاجت 


ج: از نظر شرعی دلیلی بر اعتبار این امور وجود ندارد و کسی هم که آنها را می خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنی 


بر نوشتن آنها نیست. 
احیاء مناسبتهای دینی 
مراسم عزاداری 


س ۱۴۴۰: در حسینیه ها و مساجد بیشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم شبیه خوانی به اعتبار اینکه از سنتهای قدیمی است 


برگزار می شود که گاهی اثر مثبتی در نفوس مردم دارد» این مراسم چه حکمی دارند؟ 


ج: اگر مراسم شبیه خوانی مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث 


وهن مذهب حق هم نشوند» اشکال ندارند» ولی در عین حال بهتر 


است که به جای آنهاء مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی بر پا شود. 


س ۱ استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در مجالس و دسته های عزاداری چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد» جایز 
نیست ولی استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد. 


س ۱۴۴۲: در بعضی از مساجد در ایام عزاداری از علم های متعددی استفاده می شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است 
و گاهی موجب سوال متدینین از اصل فلسفه آنها می گردد و در برنامه های تبلیغی خلل ایجاد می کند و حتّی با اهداف 


مقدس مسجد تعارض دارد» حکم شرعی در این رابطه چیست؟ 


ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفی مسجد منافات داشته باشد و یا برای نماز گزاران مزاحمت ایجاد کند» اشکال 


دارد. 


س ۱۴۴۳: اگر شخصی علمی را برای عزاداری سیدالشهدا(علیه السلام) نذر کرده باشد» آیا جایز است مسئولین حسینیه از قبول 


آن خودداری کنند؟ 
ج: این نذر» متولی حسینیه و هیأت امناء آن را ملزم به قبول علم نمی کند. 


س ۱۴۴۴: استفاده از عَم در مراسم عزاداری سیدالشهدا(علیه السلام) با قرار دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته 


عزاداری چه حکمی دارد؟ 
ج: فی نفسه اشکال ندارد ولی نباید این امور جزء دين شمرده شوند. 


س ۱۴۴۵: اگر بعضی از واجبات از مکلف به سبب شرکت در مجالس عزاداری فوت شود مثلا نماز صبح قضا شود آیا بهتر 
است بعد از این در این مجالس شرکت نکند يا اينکه عدم شرکت 


ج: بدیهی است که نماز واجب» مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس عزاداری اهل بیت(علیهم السلام) است و ترک نماز و 
فوت شدن آن به بهانه شر کت در عزاداری امام حسین(علیه السلام) جایز نیست. ولی شر کت در عزاداری به گونه ای که 
مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤ کد است. 


س ۱۴۴۶: در بعضی از هیأت های مذهبی مصیبت هایی خوانده می شود که مستند به مقتل معتبری نیست و از هیچ عالم یا 
مرجعی هم شنیده نشده است و هنگامی که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال می شود؛ پاسخ می دهند که اهل بیت(علیهم 
السلام) اینگونه به ما فهمانده اند و یا ما را راهنمایی کرده اند و واقعه کربلا فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط گفته های 
علما نمی باشد بلکه گاهی بعضی از امور برای مّاح یا خطیب حسینی از راه الهام و مکاشفه مکشوف می شود سؤال من این 


است که آیا نقل وقایع از این طریق صحبح است یا خیر؟ و در صورتی که صحیح نباشد تکلیف شنوند گان چیست؟ 

ج: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اينکه مستند به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد» وجه شرعی ندارد مگر آنکه 
نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلم بوده و علم به خلاف بودن آن, نداشته باشد و تکلیف شنوند گان نهی از 
منکر است به شرطی که موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت شده باشد. 

س ۱۴۴۷: از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می شود به طوری که صدای آن از 


بیرون شهر هم شنیده می شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین و 


سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند» این عمل چه حکمی دارد؟ 


کردن صدای بلند گو و تغییر جهت آن به طرف داخل حسینیه باشد. 


س ۱۴۴۸: نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته های عزاداری در شبهای محرم تا نصف شب همراه با استفاده از 


طبل و نی چیست؟ 


ج: به راه انداختن دسته های عزاداری برای سیدالشهدا و اصحاب او(علیهم السلام) و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار 
پسندیده ومطلوبی است و از بز رگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک می کند. ولی بايد از هر عملی که باعث 


اذیّت دیگران می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی حرام است» پرهیز کرد. 


سن ۱۴۳۹ استفاده از آلات موسیقی مانند ا رگ (از آلات موسیقی و شبیه پیانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزاداری چه 


حکمی دارد؟ 


ج: استفاده از آلات موسیقی؛ مناسب با عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی 


که از قدیم متداول بوده بر کزان شود. 


س ۰ آبا آنچه متداول شده که به عنوان عزاداری برای امام حسین(علیه السلام) گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و 
سنگ کیلو به آن آویزان می کته جایز است؟ 


ج: این گونه اعمال که موجب وهن مذهب می شوند جایز نیست. 


س ۱ گر انسان در زیارتگاه های ائمه(علیهم السلام) خود را به زمین بیندازد و همانند بعضی از مردم که صورت و سینه 


از آن خون جاری شود و به همان حالت وارد حرم می شوند» عمل کند چه حکمی دارد؟ 


ج: این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سّتی و محبت ائمه(علیهم السلام) محسوب نمی شوند از نظر شرعی اعتباری 


ندارند» بلکه اگر منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند» جایز نیست. 


س ۱۴۵۲: در بعضی از مناطق زنان مراسمی را به اسم سفره حضرت ابوالفضل(علیه السلام) برای اجرای برنامه هایی به عنوان 
جشن عروسی حضرت فاطمه(علیهاالسلام) بر گزار می کنند و در آن شعرهای عروسی خوانده و کف می زنند و سپس شروع 
به رقص می کنند. انجام این امور چه حکمی دارد؟ 

ج: بر گزاری این جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود فی نفسه اشکال 


ندارد و اما رقص» اگر به گونه ای شهوت برانگیز یا مستلزم فعل حرام باشدء جایز نیست. 


س ۱۴۵۳: باقی مانده اموالی که به عنوان هزینه های مراسم عاشورای امام حسین(علیه السلام) جمع آوری می شود؛ در چه 


موردی بايد خرج شود؟ 


ج: می توان اموال باقی مانده را با کسب اجازه اهداء کنند گان آنها در امور خیریه مصرف کرد و يا آنها را برای مصرف در 
مجالس عزاداری آینده نگه داشت. 


موه 


س ۱۴۵۴: آیا جایز است در ایام محرم از افراد خیر اموالی را جمع آوری کرد و با تقسیم آنها به سهم های مختلف» قسمتی را 


به قاری قر آن و مرثیه خوان و سخنران داد و باقی مانده را برای بر گزاری مجالس مصرف کرد؟ 
ج: اگر با رضایت و موافقت صاحبان اموال باشد» اشکال ندارد. 


زنجیرزنی شرکت کنند؟ 


زنان در دسته های سینه زنی و زنجیر زنی شایسته نیست. 
س ۱۴۵۶: اگر قمه زدن در عزاداری ائمه(علیهم السلام) موجب مرگ شخص شود آیا این عمل خود کشی محسوب می شود؟ 


ج: اگر این عمل عادتا منجر به فوت نمی شود حکم خود کشی را ندارد ولی اگر از همان ابتدا خوف خطر جانی برای او وجود 


داشته و در عین حال این کار را انجام داده و منجر به فوت وی شده است» حکم خود کشی را دارد. 


س ۱۴۵۷: آیا شرکت در مجالس فاتحه ای که برای مسلمانی که با خودکشی از دنیا رفته» بر گزار می شود جایز است؟ قرائت 


فاتحه برای آنان بر سر قبرشان چه حکمی دارد؟ 


حکمی دارد؟ ریختن پول بر سر حاضرین چه حکمی دارد؟ 


ج: خواندن مرثیه و مدیحه در جشنهای اعیاد دینی اشکال ندارد و پاشیدن پول بر سر حاضرین هم بدون اشکال است بلکه اگر 


به قصد اظهار شادی و سرور و شاد کردن قلوب مؤمنین باشد» واب هم دارد. 
س ۱۴۵۹: آیا خواندن زن در مجالس عزاداری با علم او به اینکه مردان نامحرم صدای او را می شوند جایز است؟ 
ج: اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود. 


س ۱۴۶۰: در روز عاشورا مراسمی مانند قمه زنی و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن بر گزار می شود که علاوه بر اینکه 
باعث بدنام شدن مذهب شیعه اثنی عشری در انظار علما و پیروان مذاهب اسلامی و مردم جهان می شود ضررهای جسمی و 


روحی هم به این اشخاص وارد می کند و همچنین موجب توهین به مذهب 


می گردد» نظر شریف حضرتعالی در این باره چیست؟ 


ج: هر کاری که برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و 
ا ات 


س ۱۴۶۱: آیا قمه زدن به طور مخفی حلال است با اینکه فتوای شریف حضرت عالی عمومیت دارد؟ 


ج: قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه(علیهم السلام) و 
زمانهای بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم(علیه السلام) در مورد آن نرسیده است» در زمان حاضر 


موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست. 

س ۱۴۶۲: معیار شرعی ضرر اعم از جسمی یا روحی چیست؟ 

ج: معیار» ضرری است که در نظر عرف. قابل توّجه و معتنابه باشد. 

س ۱۴۶۳: زنجیرزدن به بدن همانگونه که بعضی از مسلمانان انجام می دهند. چه حکمی دارد؟ 

ج اگر به نحو متعارف و به گونه ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری محسوب شود اشکال ندارد. 
ولادت ها و اعباد 

س ۱۴۶۴: آیا انشای عقد اخوّت در ایّامی غیر از روز عید غدیر خم جایز است؟ 

ج: انحصار آن به روز مبا رک عید غدیر خم معلوم نیست هرچند اولی و احوط است. 

س ۱۴۶۵: آیا واجب است عقد اخوّت به همان صیغه مشهور اجرا شود یا اينکه اجرای آن به هر لغتی صحیح است؟ 

ج: رعایت صیغه خاصی که وارد شده هرچند اولی است ولی تعین آن احراز نشده است. 


س ۱۴۶۶: نظر 


حضرت عالی راجع به عید نوروز چیست؟ آیا همانند عیدهایی که مسلمانان آنها را جدی می گیرند مثل عید فطر و قربان» از 
نظر شرعی ابت شده است یا اینکه فقط روز مبارکی محسوب می شود مثل روز جمعه و مناسبتهای دیگر؟ 


ج: هرچند نص معتبری مبنی بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبا رک شرعی باشد وارد نشده است. ولی جشن گرفتن 


و دید و بازدید در آن روز اشکال ندارد» بلکه از این جهت که صله رحم می باشد مستحسن است. 


س ۱۴۶۷: آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده» صحیح است؟ آیا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا 


و غیره) به قصد ورود جایز است؟ 

ج: انجام آن اعمال به قصد ورود» محل تأمل و اشکال است» بله انجام آنها به قصد رجاء و امید مطلوب بودن» اشکال ندارد. 
احتکار و اسراف 

س ۱۴۶۸: احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالی محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟ 


ج: حرمت احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است» فقط در غلاتِ چهار گانه و در روغن حیوانی و 
روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند» ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند؛ 
حت دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلو گیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند؛ 
اشکال ندارد. 


س ۱۴۶۹: گفته می شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز» اسراف محسوب نمی شود آیا این سخن 


ج: شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و 


است که می فرماید: «لاسَرّف فی خیر» در کار خیر» اسراف وجود ندارد. 

احکام خرید و فروش 

شروط عقد 

س ۱۴۷۰: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و ساير معاملات همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟ 
ج: بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم» تفاوتی وجود ندارد. 


س ۱۴۷۱: اگر زمین و خانه از طریق بیع با مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه 


به وسیله یکی ازعلمای دینیء معامله شود آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟ 

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد. محکوم به صخت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه 
ضرری به ص صخت آن نمی زند. 

س ۱۴۷۲: آیا مجرد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری» شرعا 


ج: در تحقق اصل خرید و فروش» تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار» وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا 


وکیل و یا ولی او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلا سندی تنظیم نشود. 
س ۱۴۷۳: آیا مجرد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا 
قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟ 


س 


ج: مجزد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقق 


بیع و انتقال ما لکیت مبیع به مشتری کافی نہ یست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود تنظیم سند رسمی به نام مشتری و 


س ۱۴۷۴: اگر دو نفر راجع به معامله ای گفتگو کرده و به توافق پرسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و 
راجع به آن» سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی 
به دیگری بپردازد» آیا این مد رک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا که مجرد توافق و اراده طرفین بر 
انجام بیع» برای انعقاد و تحقق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند» طرف دیگر 
حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟ 

ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد» بیع محسوب نمی 
شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری 
ندارد بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود» هیچ یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت 


توافق و وعده انجام معامله» حقی پیدا نمی کنند. 


شرایط خریدار و فروشنده 


س ۱۴۷۵: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم» وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود؛ آیا برای کسی که می 


داند او مجبور به فروش شده» جایز 


ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعا چنین حقی را دارده صورت بگیرد؛ 
خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله» اجازه آن را بدهد. 


س ۱۴۷۶: بعد از آنکه زید» ملک خود را به عمرو» فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط 
عمرو» به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او» حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده آیا این حکم» 
شامل ملکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده» می شود و کشف از بطلان فروش آن می کند؟ 


ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله حق فروش آنها را نداشته و یا با 
آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته. حکم مصادره که 
متاخر از بیع است» شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته. می شود و در غیر این 
صورت» بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده» مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صخت است. 


س ۱۴۷۷: پیچید گی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم؛ گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری 


می کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند» آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان 


ج: اضطرار از نظر 


فقهی ضرری به صخت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غير آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد. نمی زند. ولی 


از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند. 


:۱۳۷۸ ی از یک زمینزراعن وا از پرادرع به کروی شرط رنه ام اول رادرم ا فروتن منعدد اد به 


شخص دیگری نموده است. آیا معامله دوم او صحیح است؟ 


ج: اگر بیع اول بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد» فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و 
اگر این کار را انجام دهد بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است. 


س ۱۴۷۹: اعضای یک شر کت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند 
رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است. اخیرا هیأت اداری شر کت که در خرید و تأمين پول زمین نقشی نداشته اند به 
عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده 


ج: اگر اشخاص معینی با پول خود زمین را برای خودشان خریده اند زمین» ملک آنان است و کس دیگری در آن حقی 
ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیأت اداری شر کت. بدون اجازه مالکان آن» فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه 
شرکت که یک شخصیت حقوقی است. برای خود شر کت خریده اند» جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت 


جایز است هیأت 


س ۷۰ شخصی در هنگام سفر» برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانه اش را به هر کسی حتی خودش بفروشدءولی بعد از 
برادر او به استناد وکالت رسمی مذ کور» خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به 


مو کل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد آیا این بیع صحیح است؟ 


ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به طور شفاهی. اقدام به فروش خانه به خودش نموده است» بیع» 
فضولی و منوط به اجازه م و کل است. 


س ۱ اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به 
شخص دیگری بفروشد. آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد» آیا جایز است 


مشتری دوم به استناد بیع دوم» آن را مطالبه کند؟ 


ج: بعد از اتمام بیع اول کالاء فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول» فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود 
و تا بیع دوم را اجازه نداده است» حق دارد کالا را در هر جایی که یافت. اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده 
مطالبه کند. 


نی ۱۱۳۸۲ متخضتی زین وا با اموال شتعضی دیگر ی گرنده استه ]نا انش رکو ملک اوو ی شود:یا 


ملک صاحب مال؟ 


ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد» در صورتی که صاحب مال» معامله را اجازه دهد» بیع از طرف او واقع 
می شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد. بیع» باطل است. برخلاف زمانی که زمین را برای خودش و در ذمه 
بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد. در این صورت زميین ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به 
فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است» می باشد و بر فروشنده هم واجب 


است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن بر گرداند. 


س ۱۳۸۳: اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و 
سپس بعد از گذشت مدت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او 


بدست آورده است به او بدهد يا قیمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداخت عوض به او بپردارد؟ 


ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع» اجازه قبض ثمن را هم بدهد باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته» به 
مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان» عین مال مالک را به او بر گرداند و در صورت عدم امکان باید 


عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت 


زمان معامله و روز اداء مصالحه نماید. 
اولیای تصرف 
قسمت اول 


س ۱۴۸۴ اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعی عقد بیع هم جاری شود. آیا بیع با قبض 


و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد» محقق می شود؟ 


ج: بعد از تحقق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش, قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود؛ 


برای ترثب آ ار آن کافی است. 


س ۱۴۸۵: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و 
نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر» ولی زمین به طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند. آیا این 


بیع» صحیح و بر من نافذ است. يا اينکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟ 


به صخت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخ آن بیع» ثابت نشده است» حق مطالبه زمین را ندارید. 


فافش ازع که بانکها برا شت می کت (ساد 01۴ ا هر ناری که کو زار ورک قارف می بافد بر عهده آوست و 


در صورتی که با مال مذ کور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد» حکم چیست؟ 


صغار نیست. ولی اگر با مال صغیر تجارت کند» همه د رآمدهای حاصله متعلق به صغیر است و قیم در صورتی که شرعاً برای 


تجارت با مال صغیر مجاز باشده فقط مستحق اجرهالمثل کار خود می باشد. 


س ۱۴۸۷: آیا جایز است داماد و فرزندان شخص زنده غير محجور اموال و املاک او را بدون و کالت و کسب اجازه از او 


ج: فروش ملک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد. بنا بر 


این تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترثب نمی شود. 


س ۱۴۸۸: شخصی دچار سکته مغزی و اختلالل حواس شده است. دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی 


تصرف کنند؟ تصرف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟ 


برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاکم شرع» جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در 


اموال وی تصرف شود» غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است. 


س ۱۴۸۹: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده دار سرپرستی او شود برای او و فرزندان و همسرش (مادر 
فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می دهد جایز است؟ حقوقی که برای 


فرزندان شهید مقزر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می کند» چگونه باید مصرف 


شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟ 


ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید. اعم از اینکه برای مصرف در هزینه های خود آنان باشد و یا برای استفاده 
دیگران» هرچند به مصلحت کود کان صغیر شهید باشد» باید به اذن ولق شرعی آنان صورت بگیرد. 


س ۱۴۹۰: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال 


ج: اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد. با قبول ولق شرعی جزء اموال آنان محسوب می شود و تصرف دیگران در آنها منوط 


س‌ ۲۱ پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ معینی را به عنوان 
اجاره به ما می دادند بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم 
پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ 
و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با 
کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند. قطعی و تمام شد. تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و 
معامله محکوم به صخت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می 


رود؟ 


ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت 


مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صخت است. مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که 
فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از 


بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله» مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد. 


س ۱۴۹۲: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیم شرعی و قانونی فرزندان 


صغیرم شدم.اولا: آیا من باید از راننده مطالبه دیه و با پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟ 


E 


الث: آیا برای من جایز است از حق کود کان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟ 
رابعا: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند» آیا من ضامن دیه هستم؟ 


ج: اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد» بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کود کان صغیر حق آنان 
را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست» حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کود کان به موجب قانون چنین 
حقّی را داشته باشند» همین وظیفه را دارید. 


۲. مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد. 


۳و ۴. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان می باشد جایز نیست و آنان می توانند بعد از بلوغ دیه را 


مطالبه کنند. 


س ۱۴۹۳: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی داد گاه جد پدری آنان ول و قیم همگی آنان 
شده است» آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنْ بلوغ برسد» قیم برادران دیگرش می شود؟ و اگر اینگونه نباشد» آیا من 
حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جد آنان به استناد رأی داد گاه قصد دارد شدس اموال میت را بگیرد» این مسأله 


چه حکمی دارد؟ 


ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جد پدری ایشان است بدون اينکه نیاز به نصب از طرف داد گاه 
باشد» ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان 
صغیر کرد. حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به داد گاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و 
رشید شود از ولایت و قیمومت جد پدری خارج می شود و اختیار امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت 
وق و ا و و ی ا ھی ا 


اشکال ندارد که شدس اموال میت را برای خود دریافت کند. 


س ۱۴۹۴: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و داد گاه حکم صادر کرده 
که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم ديه بپردازد» ولی پدر کودکان صغیر که ولق شرعی آنان هم هست 


نرادر 


خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند» آیا این عمل او جایز است؟ 
و همچنین آیا با وجود پدر و جد پدری کودکان صغیر» آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر 


گرفتن ديه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟ 


نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حق اولاد صغیرش از او ديه مطالبه کند. 


۲ با وجود پدر با جد بدری که بر صغار ولایت و قیمومت دارند» کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد. 


س ۱۴۹۵: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد» آیا برای او عفو قاتل یا 
تبدیل قصاص به دیه جایز است؟ 


ج: اگر اختیارات ولی شرعی به قیم منصوب واگذار شده می تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل يا 
تبدیل قصاص به ديه اقدام نماید. 


س ۱۴۹۶: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از 


بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین کند» آیا این کار برای او جایز است؟ 


ج: برای ولی و قیم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را 


به دیگری بدهند تا با آن 


کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الا ضامن مال صغیر هستند. 


س ۱۴۹۷: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد» آیا در صورتی که 
حاکم اعسار جانی را احراز کند» جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه از قصاص عفو کند؟ 


ج: در صورتی که حاکم شرع غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند» جایز است حق قصاص را تبدیل به ديه نماید. 
س ۱۴۹۸: آیا جایز است حاکم» ولی قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟ 


ج: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولی قهری طفل و تصرّفات وی در اموال 


س ۱۴۹۹: آیا خودداری ول از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستنده ضرر زدن 


ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غير معوّض برای صغیر» ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی 
شود. بنا بر این فی نفسه اشکال ندارد زیرا بر ول تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ول 
خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد. 


س ۰ اگر دولت» زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد اما ول 
صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم 


می تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟ 


ج: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ول باشد. انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولی شرعی» ولایتی 
بر آنان ندارد» ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار» منوط بر امضای ولی باشد. او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از 


انجام آن خودداری نماید» حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد. 


س ۱۵۰۱: آ یا عدالت در ولاعیت بر طفل شرط است؟ و اگر ول طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بین رفتن اموال او 


وجو دداشته باشد» حاکم چه وظیفه ای دارد؟ 


ج: عدالت» شرط ولایت پدر و جد پدری بر طفل نیست» ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جد 


پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد. باید آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع کند. 


س ۱۵۰۲: اگر در قتل عمد» همه اولیاء دم مقتول» صغیر یا مجنون باشند» آیا وی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیم انتخابی 


داد گاه حق درخواست قصاص با مطالبه دیه را دارند؟ 


ج: از مجموعه ادْله ولاعیت اولیاء صغیر و مجنون» چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقذس به 
تخاظر ب ی وک له اس ان تفس ریق ری ری آ بان ف ا و رای بان 


اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه یا عفو مع العوض یا بلاعوض» نافذ است. بدیهی است که تشخیص 


مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله؛ نزدیک يا دوربودن او از سن بلوغ صورت گیرد. 


س ۱۵۰۳: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود آیا پدر با جد پدری او حق تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی عليه بدون 


اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جد پدری ديه را به مجنی عليه پرداخت کند؟ 
ج: آنان ولایتی بر مجنی عليه بالغ و عاقل ندارند» لذا نمی توانند بدون اذن او حتق وی را مطالبه کنند. 

قسمت دوم 

س ۱۵۰۴: آیا برای ول صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان» وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟ 
ج: ول شرعی» می تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار اجازه دهد. 


س ۱۵۰۵: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند» ذیحق تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جد پدری اولویتی ندارند 


بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند. آیا هنگام اختلاف. قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟ 


ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می شود ولایت بر صغیر به عهده پدر و جد پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو 
سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و س اطاعت و حرمت اذِیّت پدر و مادر توسط 


فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند. در روایات وارد شده که بهشت زیر پای مادران است. 


س ۱۵۰۶: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است. برادر و مادر 


شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می کنند. با توجه به اينکه من 


به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد. چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟ 


و در صورت نبودن قیم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربز رگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند. 


س ۱۵۰۷: بعضی از اولیای کود کان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت» مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم 
تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد» نماید؟ 


ج: اقدامات وی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف» 


عمل کند و سبب بروز اختلاف گرد بايد به حاکم شرع رجوع شود. 

س ۱۵۰۸ آیا تجارت قیم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود. صحیح است؟ 
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد. 

س ۱۵۰۹: هنگام وجودجك عمو دایی و همس حقّ ولابت و قیمومت با کدامیکک از آنان است؟ 


ج: ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جد پدری است و حق حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و 


حضانت ندارند. 


س ۱۵۱۰: آیا جایز 


حتق اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟ 


ج: این کار بدون موافقت جد پدری که ول شرعی کو د کان است. جایز نیست مگر آنکه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار 
جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسی بسپارد 


که او را شایسته آن می داند اعم از اینکه مادر باشد یا غير او. 


س ۱ آیا بر ول طفل دریافت ديه ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد» از کسی که ديه بر عهده اوست. واجب 
است؟ و آیا بکار گیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر 


باشد» بر او واجب است؟ 


ج: بر ولی طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد» آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای 
او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند. اما ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست» ولی انجام آن در 
صورتی که به مصلحت صغیر باشد» اشکال ندارد. 


کنند با اعضای دیگر شریک شوند» سایر اعضا نسبت به تصرفاتشان دراموال شر کت چه تکلیفی دارند؟ 


ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولق شرعی يا حاکم شرع مراجعه شود. 


س ۱۵۱۳: آیا به 


مقتضای ولایت جد پدری بر ایتام و اموال آنان» واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسیده» برای 
محفوظ ماندن, به جد پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن. اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با 


توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است. از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟ 


ج: ولاعیت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولق و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست» 
بلکه به معنای لزوم نظارت ولی بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم 
موقوف بر اذن اوست و بر ولی هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان پپردازد و در صورتی که مصلحت 
ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند» می تواند این کار را انجام دهد. 


کند که مجاز به آن نیست. ضامن است؟ 


ج: برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرف بدون رضایت او 


حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است. 


س ۱۵۱۵: یکی از ممنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است 


با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این اميد که در آینده برای آن سند بگیرد و یا 
آ فوا ملق بر آن مت یل رود ولی | کون وف را دازو که کے ادعاق مالکت دمن را دوعا کے ان 
را تصرف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی آید. آیا در صورتی که آن را 


به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند» ضامن پول ایتام است؟ 


اک ھر کر اد تاقوا رعایت ملحت و عت آان افد د کرد زین بای آ6 کرد که چری بر یدهاز 
نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سن بلوغ می باشد و 


ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۵۱۷: اگر به کود کی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعداز بز رگ شدن کو دک و يا به علت 


های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد» آیا جایز است ولی او آنها را صدقه بدهد؟ 
ج: جایز است ولی طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح می داند در آنها تصرّف کند. 
شرابط جنس و عوض آن 


س ۱۵۱۸: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که 


به آن نباز دارد» بفروشد؟ 


ج: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد» 
اشکال ندارد. 


س ۱۵۱۹: اشیایی که فایده و اهمیتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند 
حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند» آیا این اشیا دارای مایت هستند و 
احکام اشیایی که مایت دارند از قبیل مالکیت» جواز خرید و فروش» ضمان بر اثر اتلاف و غیره» بر آنها هم جاری می شود؟ 


ج: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد مالییت داشته و همه احکام و آثار اموال 
مانند مالکیت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب می شود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر 


عدم ترب آنها از نظر شرعی وجود دارد» هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات. عوض در 


برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشيا قرار داده شود. 


س ۱۵۲۰: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدنده آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در 


قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می شود. صحیح است؟ 
ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد. 


س ۱۵۲۱: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان 


ثمن به فروشنده می پردازد. از اموال مسروقه باشد» چه 


حکمی دارد؟ 


ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است» به صرف احتمال مذ کور» اشکال ندارد و اگر بقین داشته باشد 


پولی که به او می پردازد از اموال حرام است» گرفتن آن جایز نیست. 


س ۱۵۲۲: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه ام بوده است» و اخیراً اقدام به فروش آن کرده ام در حال حاضر مردی 
اڈعا می کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می باشد» تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که 


این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟ 


ج: همه معاملاتی که بر زمین مذ کور صورت گرفته» محکوم به صخت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیت. ادّعای خود را در 
داد گاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض بوت هر دو 
ام حکم به بطلان همه معاملادتی می شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری 


بر گردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیت بر گردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است. 


س ۱۵۲۳: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ابرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تخار 
معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می شوند بنا بر این آیا 


خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟ 


ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای 


غیرقانونی و برخلاف مقزرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است. 


کلامی که دلالت بر هبه آن کند» شنیده نشده است» آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟ 


ج: به طور کلی اگر حق آبیاری و زمین های تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد» خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی 
لد تشخص مصلحت نظام است. 


س ۱۵۲۵: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده» جایز است بدون انجام کاری آن را در 


بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟ 

ج: این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد» فی نفسه اشکال ندارد. 

س ۱۵۲۶: آیا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟ 

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به طور مجانی یا در برابر عوض» تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی است. 


س ۱۵۲۷: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد» اگر برای فروش در مزایده عرضه شود آیا 


ج: قیمتی که توسط کارشناس معین شده. معیار فروش 


در مزایده نمی باشد» لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود. فروش آن به 


بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد» محکوم به صځت است. 


س ۱۵۲۸: در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با 
رضایت مشتری و علم او به اينکه مجهول المالک بوده و فروشنده» فقط مالک ساختمان آن است» جایز است؟ 


ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد» مالک ساختمان فقط می تواند مبادرت به فروش ساختمان 


بکند و ی فروش زمین را ندارد. 


س ۱۵۲۹: اینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چکی را به مبلغ معینی به عنوان قسمتی از پول به من داده است» ولی 
با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می کند. با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت 
خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک» 
مذتی طول می کشد. آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا می توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ 
چک را هم از او مطالبه کنم؟ 


ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معین شده مبیع در معامله را ندارد» ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در 
پرداخت پول» قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود احوط این است که با مشتری در مقدار مابه 


س ۱۵۳۰: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط 


که آن را در مدت معینی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قیمت آن تا 11۱۵ توافق کرده ایم» ولی اکنون 
فروشنده. به طور یک جانبه» قیمت را تا 0۱ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به 


ج: اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معن نشده باشد و یاتعیین قیمت» مو کول به ملاحظه قیمت روز تحویل شده 
باشد. بیع باطل است و فروشنده می تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که می خواهد معین کند و مجرد 


توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع» برای صخت بیع کافی نیست. 


س ۱۵۳۱: اینجانب یک پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معینی خریده ام ویک چهارم قیمت آن را 
بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک چهارم قیمت است. پرداخت نموده ام» اما کارخانه و 
وجوه نقدی و چک ها همه در دست فروشنده هستند» آیا شرعاً با آن بیع محمَّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود 


کارخانه را از فروشنده دارم؟ 


ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صخت خرید و فروش شرط نیست. بنا بر این اگر خرید یک پنجم 
کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولی او بر وجه صحیح محمّق شود آن مقدار بر اثر معامله مزبور» ملک مشتری 


محسوب شده و آثار ملکیت او برآن مرب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را 


خواهد داشت. 
شروط ضمن عقد 


س ۱۵۳۲: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلق به خود او باشد» به فرد دیگری فروخته 


است» آیا این بیع با شرط مذ کور صحیح است؟ 
ج: فروش مبیع به نحوی که برای مذتی مسلوب المنفعه باشد اشکال ندارد به شرطی که مالّیت شرعی و عرفی داشته و قابل 
انتفاع باشد» هرچند بعد از پایان مدّتی که منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا ملّتی نامعین» منجر به جهل به 


س ۱۵۳۳: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مت مقر مبلغ معینی را به مشتری 


پرذازت آبا عمل به این فرط شرعا بر عهده او هست ا 


ج: شرط مذ کور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع» به آن شرط عمل کند و مشتری هم می 
تواند خواستار عمل به شرط شود. 

س ۱۵۳۴: شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را 
داشته باشد» فروخته است» آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمی فروخت. مشتری حمّی» 
نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟ 


ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله» مشتری حقّی در آن ندارد. 


س ۱۵۳۵: شخصی خانه ای را که هنوز تکمیل نشده. خریده است» به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از 
او مبلغی را مطالبه نکند» ولی 


ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده. عمل کرده» مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را 
به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده» مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست 
مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق 


شده است. 


س ۱۵۳۶: زمینی به قیمت معینی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقزّر گشته 
است که مشتری مبلغ معینی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند 
عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته 


شده در سند عادی مطالبه می کند» آیا او حق این کار را دارد؟ 


ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری که در ضمن آن به نفع 
مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند. 


س ۱۵۳۷: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته 


باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده 
است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود باید علاوه بر بررگرداندن بیعانه مذ کور مبلغ معینی را 
هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد. آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذ کور صحیح است؟و آیا مالی 
که از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟ 


ج: شرط مذ کور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل 
شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند. اثری ندارند» 
ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب 
بدست می آید. اشکال ندارد. 


س ۱۵۳۸: گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: «اگر یکی از طرفین» اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ 
ازع ام با یی سردا دیس ال ان ات کهازلات ابا زاریش ان مت هی واه فآ 


این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثً: در صورتی که شرط باطل باشده آیا عقد هم باطل است؟ 


ج: این شرط شرط خیار محسوب نمی شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و 
این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. 


ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثر هستند مدت معینی ذکر شود و الا باطل است. 
مسائل متفزقه بیع 


س ۱۵۳۹: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاکك خود می کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی 


بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند» آیا این بیع صحیح است؟ 


طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند» 
اشکال ندارد. 


س ۱۵۴۰: بعضی از تجار به نیابت از تجار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از 


آن توافق شده از آنان می گیرند» آیا این معامله صحیح است یاخیر؟ 


کسی که می خواهد. بفروشد» اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جعاله 
همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کالا معن می کند. وارد کند. اشکال ندارد. ولی اگر آن 


را به و کالت از درخواست کننده برای گرفتن اجرت و کالت وارد کرده است. برای صخت و کالت باید 


س ۱ بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم آیا 
استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟ 


ج: اگر لوازمی را که فروخته اید» ملک شما بوده» آنچه را هم که با پول آنها خریده اید» ملک شما محسوب می شود و در 


غیر این صورت. فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه می باشد. 


س ۱۵۴۲: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری» بنا نموده» اجاره کرده است 
تفارک وه تعاس ان رای سا E‏ کی | سکن a a LTA aa Ue‏ 
مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان 


از وان ا ان ای تخل کر ده ات 


س ۱۵۴۳: زمینی را از کسی که در آن تصرف کرده و زراعت می کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق 
بدست آورده است. خربداری کرده ام ولی نمی دانم فروشنده» همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدت زمان طولانی 
است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می کنند. حکم این مسأله چیست؟ 


س ۱۵۴۴: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم. ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت؛ 


اقدام به فروش مجدذد آن به شخص دیگری نمود. با این فرض که من نمی توانم 


ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است» آیا معامله ای که من انجام داده ام» صحیح است يا معامله ای که او انجام 


داده است؟ 


شخصی که می خواهد. صحیح است و فروشنده اول حق تصرف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به 


اجان ی اون اس 


ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست؛ 
ولی بعد از مذتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است» آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟ 


ج: ملّعی خرید زمین تا زمانی که تحمّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده است» حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با 
فرض اقرار صریح او به عدم مالکیت هنگام ثبت سند به نام او نمی تواند به سند آن ملک استناد کند. 


س ۱۵۴۶: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرف و توزیع آن بین کارمندان اداره 
نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادعا می کند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب 
کرده است. ولی بعضی از آنان اعا می کنند که به طور مستقیم 


از مالک شنیده اند که راضی نیست از طرفی در آن زمین» مسجد و خانه های مسکونی هم ساخته شده است. با توجه به 
مطالب مذ کور سوالات زیر را مطرح می کنیم: 


|. آیا نست به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است با خبر؟ 
۲. تکلیف کارمندان نسبت به زمین هابی که خانه های خود را در آن ساخته اند چییست؟ 


ج: اگر ثابت شود که نمایند گان شر کت تعاونی (که مکلّف به خرید زمین از مالک بوده اند) به طریق صحیح اقدام به معامله 
کرده و رضایت مالک را تحصیل نموده اند خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صخت است و همچنین اگر هنگام 
تقسیم زمین بین کارمندان اذعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته اند» تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده 
است» گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صخت می شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرف در آن 
زمین برای کسانی که از شر کت مذ کور گرفته اند» اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن 


مشتریانی که در آن شریک هستند. اشکال ندارد. 


س ۱۵۴۷: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده 
می شود بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیم فرزندان شهید می باشد 
OAS SEATE‏ شید سس ان وی ماش E‏ که ی نف اس ری یی ایسآ 


امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا 


ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید» به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود 
و با مال خود خریده است. ماشین ملک او محسوب می شود. هرچند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید عزیز 


داده شده است. 


س ۱۵۴۸: زمینی را به و کالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از 
پرداخت باقی مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم» ولی او باقی مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند 
رسمی ملک به اسم موکل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مت 
مشتری» اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غير قابل 
انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است» در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته 
شده یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به 


هه آوستته | ها مالتاتهای مد گنه ش عا بر عهده فروشنده است با خریدار؟ 


ج: مالياتها و هزینه هایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلق گرفته» بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در 
ا که و من قاط سا هام ای شرآ رای ک هی موه ردان اس کهآ 


مغازه های تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه ها بر عهده یک طرف باشد باید 


به همان صورت عمل نمایند. 


س ۱۵۴۹: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و 
اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است» به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به 


عهده مشتری دوم باشد» آیا برای فروشنده اول عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟ 


ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل 
از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد. ولی شرط پرداخت اقساط توشط مشتری دوم صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را 
قبول کند. 


س ۱۵۵۰: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است» با 
من صدو سی نفر در این قرعه کشی شرکت کرده اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم» آیا این معامله صحیح 


است؟ و آیا استفاده از 1 برای من جایز است؟ 
ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشدء آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد. 


س ۱ شخصی یکی از زمین های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است» با توجه به 
اینکه به هر یک از معامله های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج» عوارض دولتی تعلق 


می گیرد» آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید 
یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوم کند تا مشتری اول از مالباتهای معامله معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن 
به اسم مشتری اول کند» آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اول وارد می شود هست يا خیر؟ و آیا بر او 


ج: فروشنده اول : نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اول یا دوم تا زمانی که بر خلاف قانون نباشد. مختر است و 
می تواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج» با او همراهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اوّل در 
صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست. همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین به طور 
مستفیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد. 

احکام خیارات 


۱. خیار مجلس 


س ۱۵۵۲: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از 


سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است» این کار او چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خبار فسخ صورت گرفته باشد» باطل و 


بدون اثر است و الا حکم به صخت و نفوذ فسخ می شود. 
۲. خبار عیب 
س ۱۵۵۳: اگر اداره های رسمی از ثبت ملک به نام خریدار خودداری کنند» آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او می شود؟ 


شود» موجب ثبوت خیار برای خریدار می گردد. 


س ۱۵۵۴: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد» آیا موجب بطلان معامله 


می شود یا خیر؟ 
ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذ کور موجب ثبوت حق فسخ هم برای او نمی شود. 
۳ خیار تأخیر 


س ۱۵۵۵: شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معینی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط 


تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را 


تحویل خریدار نداده است» آیا این a‏ باطل محسوب می شود؟ 


ج: مجزد تخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمی کند هرچند آن را با فروشنده شرط 


نکرده باشد. ولی بعداز گذشت سه روز از این بیع» فروشنده خیار فسخ دارد. 
۴ خیار شرط 


س ۱۵۵۶: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را به صورت بیع لازم به شخصی فروختم به این شرط که اگر در موعد مقزّر برای 
ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقی مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود. حق فسخ معامله و فروش 
آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقزر در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشد» بیع 


را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم. آیا این بیع دوم شرعا صحیح است؟ 


ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده 
اند اشکال ندارد. 


۵. خیار روت 


س ۱۵۵۷: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن, فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و 
سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است. آیا این بیع از نظر شرعی 


ج: اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن» خریداری کند. معامله 
صحیح است. ولی خریدار به علت تخلف وصف حق فسخ دارد» اما اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است 
هر متری از آن را به قیمت معینی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت 


موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند 


و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد. 
۶ خیار غبن 
س ۱۵۵۸: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند 


آیا این امر باعث بوت خیار غبن برای فروشنده می شود یا اینکه با تخیر در پرداخت قیمت از موعد آن» خیار تأخیر برای او 


ثابت می شود؟ 


اسه ثم باشده همانگر هھ که مد اضر در روات ین مرجب توت کار برای کرو شه تم شود 
س ۱۵۵۹: زمینی را به مبلغی فروختم» شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده اید» آیا با گفته او خیار غبن برای من 
ثابت می شود؟ 


ج: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع» به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش به مقداری که قابل مسامحه نیست» 


فروخته اید» خیار غبن ندارید. 


مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است» آیا او حق مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟ 


ج: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معینی دارد به قیمت معینی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن 


بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است که زمین را به آن قیمت فروخته 


است. بر اثر ثبوت خیار غبن» حق فسخ دارد» ولی اگر زمین را هر متری به قیمت معینی بفروشد. می تواند قیمت چند متر زائد 
را مطالبه کند. 


س ۱ اگر بین دو نفر معامله ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در 
این معامله مغبون شده یا خیر» آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صخت آیا خریدار حق فسخ دارد؟ 

ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مت معین اشکال ندارد هرچند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است يا 
خیر» ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده» حق فسخ ندارد. 

س ۱۵۶۲: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد» چه حکمی دارد؟ 


س ۱۵۶۳: اینجانب خانه ای را به شخصی فروختم» وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و 
معامله را فسخ کرد ولی از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته است. خودداری می 
کند و بعد از گذشت دو سال ادعا می کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده ام و در حال حاضر هم نصف پول 
را از من مطالبه می کند. آیا با علم به اینکه او مذعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده» شرعاً جایز است ادّعای 
مالکثت نصف خانه را بنماید؟ 


ج: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد 


مالی را که پرداخت کرده است. دارد» و حق فسخ بیع در جزئی از مبیع با حق مطالبه مبلغی بیشتر از مالی را که پرداخت کرده 


انیت ندارد. 


س ۱۵۶۴: معامله ای بین دو نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده اند که اگر هر 
یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معینی را به طرف دیگر بپردازد آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله 


پشیمان شود. حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند. آیا باید به آن شرط عمل نماید؟ 


ج: هرچند شرط پرداخت پول» توسط کسی که از اتمام معامله» خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن 


س ۱۵۶۵ بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شده ام لذا برای فسخ آن به 
فروشنده مراجعه کردم و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرف من باقی 
ماند» سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او 
خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم» ولی او از پرداخت مبلغ 


زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا 


قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد» فسخ معامله محسوب می شود 


پاخیر؟ 


ج: مجرد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و با صرف رضایت او به با زگرداندن مبیع به فروشنده 
در مقابل دریافت مبلغی زائد از اوه فسخ معامله محسوب نمی شود ولی چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت 
طرف دیگر و باز گرداندن مبیع به او نیست» بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید واقعاً معامله را فسخ کنید» شرع 
صحیح است و بعد از آن» مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده 


تحویل دهید. 
۷ بیع خیاری (بیع شرط) 


س ۱۵۶۶: اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خباری بفروشد. آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری» جایز است او یا 


مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟ 


ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده» حق فروش 
مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می تواند» بعد از پایان مهلت خیار» آن را به فرد دیگری بفروشد هرچند هنوز آن را 


قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدت خیار فسخ نکرده باشد. 
۸ خبار تخلف شرط 


س ۱۵۶۷: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا 
آن زمان» خیار فسخ داشته باشد. ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده باز گردانده است و فروشنده 
هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدت مقر که باعث ورود خسارت تخمینی 
شده است. کم شود زیرا اگر معامله در مت مقرّر خود فسخ می شد» فروشنده کالا را درهمان زمان می فروخت واز پول آن 
در تجارتهای دیگر بهره می برد؛ سوال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر 


فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلق به کسر درصدی از پول کالا کند؟ 


ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدت خیار» حق فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی تواند فروشنده را ملزم به 


قبول فسخ کند. بله جایز است بر اقاله توافق کنند. ولی فروشنده نمی تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و 


س ۱۵۶۸: آیا هر یک از متبايعین می توانند با ا3عای عدم تحقق قصد و غرض آنان از معامله آن را فسخ کنند؟ 


س ۱۵۶۹: اینجانب مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را خریدار بپردازد» ولی 


وی تا کنون از پرداخت آنها خودداری کرده است. آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟ 


ج: اگر به طور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها توسط خریدار فروشنده حق فسخ 


بیع را داشته باشد و یا عقد مبتنی بر این ام واقع شده باشد» حق فسخ برای او ثابت است. 


شر ۰ فردی قطعه زمینی را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلو گیری کند و با معلوم 
شود که زمین در طرح شهرداری قرار دارد» حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای این زمین پروانه ساختمان 
بگیرد» در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و با زگرداندن پول زمین را می کند» ولی به این شرط که اگر شهرداری 
اجازه ساختمان سازی دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد» فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلی به او 


بفروشد» 


فروشنده مطالبه نماید ولی حق اشتراط چیزی را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد. 


س ۱ عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معینی که مشتری به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده» محقق شده است و 
مشتری قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیه شرطهای بیع خودداری می کند. 


آیا با این وضعیت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟ 


ج: فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلف شرط فسخ نکرده به آن وفا کند ولی اگر حق فسخ داشته باشد هرچند 
بدلیل تخلف مشتری از بعضی از شروط باشد» جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ندارد فروشنده را به 


چیزی غیر از باز گرداندن پولی که از او گرفته است» ملزم نماید. 
احکام متفرّقه خیارات 
۱۵۷۲ ابا ثر کک سا هی ییا باس هر اه ان سا وه ات دو ال تشرعا ت و کی ی شوه 


ج: مجزد عدم مطالبه حق» یا تأخیر در آن برای مّتی؛ موجب سقوط حق نمی شود مگر در صورتی که حق فی نفسه محدود 


به زمان معیتی باشد. 


س ۱۵۷۳: شخصی ملکی را به قیمتی که مقداری از آن نسیه بود فروخت و بعد از آنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را 


به مشتری تحویل داد فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشتری شد آیا جایز است بیع 


اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری بفروشد؟ 


ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانی که بر اساس یکی از 


خیارات حق فسخ نداشته باشد» فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست. 


فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من بر گرداند ولی او از انجام این کار 


امتناع ورزید. آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود دارد؟ 


ج: مجرد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد» بنا بر این بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد. شرعاً نسبت 
به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از 


س ۱۵۷۵: شخصی زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات فروخته است. ولی از 
اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگری هم فروخته است. آیا بیع دوم او 


ج: بعد از تحقق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات» فروشنده حق فروش مجدد زمین به شخص دیگر را ندارد» 


بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه مشتری ال است. 


س ۱۵۷۶: شخصی مقداری سیمان از کارخانه ای خریداری نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت 
تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است. بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت؛ 
قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت. آیا کارخانه می تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار 


خودداری نماید؟ 


ج: بعد از آنکه بیع به نحو و و یا 
فروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد. حق ندارد معامله را به طور یک جانبه فسخ کند. 


س ۱۵۷۷: اینجانب خانه ای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را به طور نقدی و بقیه را تا موعد 
مقزری بپردازم و سند آن در مت سه ماه به طور رسمی به نام من شود ولی من نتوانستم باقی مانده پول را در موعد مقرّر به 
فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم» ولی 
او از تحویل آن خودداری نمود و ادعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول» فسخ کرده است» با توجه به اینکه 
بعد از فسخ معامله پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدت اجاره داده و اجاره را هم دریافت 
کرده است. آیا به 


مجّد اینکه باقی مانده پول را در موعد مقر نپرداخته ام او حق فسخ دارد؟ 


ج: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده» موجب ثبوت حق فسخ برای او نمی شود. بنا بر این 
اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود. ولی تحت تصرف فروشنده باقی بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن 
را اجاره دهد» عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشتری» آنچه 
را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این 


صورت می تواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مات مذ کور را مطالبه نماید. 


س ۱۵۷۸: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار» حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا می تواند بعد از تحقّق بیع» قیمت مبیع را افزایش 


دهد؟ 
ج: حق انجام هیچ یک از موارد مذ کور را ندارد. 


س ۱۵۷۹: شخصی از فردی خانه ای را خریداری کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام 
شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت. اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت 
کرده است» مبلغی اضافی هم پرداخت شود خریدار» فروشنده را از این مسأله آ گاه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و الا بیع 
را فسخ می کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت» ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافی امتناع ورزید و در نتیجه 


آن اداره هم مقر کرد که خانه مزبور 


به شخص دیگری داده شود در این صورت» خریدار برای گرفتن پولی که داده به چه کسی بايد مراجعه کند؟ به آن اداره یا 
فروشنده و یا کسی که به تا زگی خانه به او وا گذار شده است؟ 


ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند. 


ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله خیار دارد. 


س ۱۵۸۱: چند نفر ملکی را از شخصی خریده اند و در چندین نوبت مقداری از پول آن را به او پرداخته اند و پرداخت مابقی 
آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است. ولی فروشنده در انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان 


امتناع ورزیده و مدعی فسخ بیع است. آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟ 


ج: تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط با غبن و یا غیر آنها برای فروشنده وجود نداشته باشد» فسخ معامله توسط 


او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است. 


را با مقداری سود به شخص دیگری فروخت. ولی مشتری دوم بعد از تصرّف در آن وقتی از سود فروشنده آ گاه شد» اعلام 


نمود که از خرید آن پشیمان شده است» آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟ 
ج: اگر یکی از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد» جایز است معامله را فسخ کند و الا جایز نیست. 


توابع مبیع 
اشاره 


س ۱۵۸۳: شخصی خانه اش را فروخته و بعد از فروش» مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده 


است. این عمل چه حکمی دارد؟ 


ج: اشیاء مذ کور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه» از نظر عرف» تابع آن محسوب نشوند تا زمانی که بر فروشنده شرط 


نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد» مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش, اشکال ندارد. 


س ۱۵۸۴: اینجانب خانه ای را با پا رکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم» ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند 
معامله چیزهایی را که دلالت می کرد به این که پا رکنیگ ماشین جزء معامله بوده» حذف کرد. در حالی که در برابر پار کینگگ 


و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده» پول دریافت کرده است. این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد اعم از 
اینکه در برابر آن» پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این 


کار نماید. 


س ۱۵۸۵: کولر طبقه اول ساختمانی که خریده ام درهنگام 


همکف منشعب می شود گرفته شده است» این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد» در حال حاضر مالک طبقه همکف به 


این دلیل که استفاده از آن طبقه» مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است» این عمل او چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از وله آب موجود در حياط طبقه همکف را دارید» حق ندارید مالک آن 
طبقه را ملزم به آن نمایید. 

تسلیم مبیع و تأدیه من 


س ۱۵۸۶: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه های خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی 
از کلیه های خود را در برابر مبلغ معینی به او اهدا کند ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص 


ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد» در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و 
برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد. می تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند» 


ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید» حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد. 


س ۱۵۸۷: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری 


از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقی مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم» ولی اکنون از 
فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار می کند که خانه را تخلیه کنم. حکم این مسأله چیست؟ 


ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد. فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد نمی تواند به مجرّد پشیمانی و 


نیاز به مبیع» از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید. 


س ۱۵۸۸: حواله ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم» بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد 
که قیمت قطعی سنگها را معین نکرده انده برای تعیین قیمت به آن م رکز مراجعه کردم در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی 
آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد» ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم 
نپذ پرفتم» با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته ام» حکم این مسأله چیست؟ 


تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقق نشده باشد. مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و 


فروخته است» می باشد. 


س ۱۵۸۹: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می باشد و پول آن راهم به دختر خود 
تاه اس هرفن ایوس دا ات هو ند کو ی کی سا لها اکن کته وم طلاق کو اه 


داد و به همین دلیل تسلیم مبیع» متعذر شده است» آیا تسلیم مبیع یا باز گرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که 
ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟ 


ج: تحویل مبیع یا باز گرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است. 


س ۰ اینجانب خانه ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و 
خانه را به طور کامل به نام من کند» ولی فروشنده به تعهّرد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من 


خودداری نمود. آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟ 


ج: اگر آنچه بین شما محقق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کرده اید» خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده؛ 
فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه 


اقدامات لازم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند. 


س ۱۵۹۱: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است. خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را 
که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است» به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود 
ثبت می کرده است» فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر 
مبلغ دریافتی امضا می کرده است. بعد از گذشت تقریباً چهار ماه 


مبادرت به محاسبه پول هایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی 
مشتری اختلاف وجود دارد. مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن» با توجه به اينکه آن مبلغ مورد اختلاف در 


هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است. حکم این مسأله چیست؟ 


ج: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که دعا می کند به فروشنده داده» پرداخت کرده است» چیزی بر عهده او نیست. و الا 
سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است. مقدّم می باشد. 

بیع نقد و نسیه 

س ۱۵۹۲: خرید کالا- به طور نسیه به مدت یک سال به قیمتی بیشتر» از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش 


چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مت معینی چه حکمی دارد؟ 


ج: خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث 
جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است» اشکال ندارد. 


بش 3۵9۳ گر مشاه ماک یگریت که نت تین آ ف این دار اسر کیت قط ود ماه آن فلاق دار اس و 
مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی» سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله 


صورت بگیرد با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و 


معامله نی اسر آبا اساسا معا مه رون و باط مخت تب کرد 


پرداخت شود اشکال ندارد و این قبیل معاملات» ربوی محسوب نمی شوند. 


س ۱۵۹۴: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معینی در طول یک 
سال صورت بگیرد و کالا-هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری» به او تحویل داده شود در 


صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقر به تأخیر افتاده باشد» آیا فروشنده» خیار تأخیر دارد؟ 
ج: در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است من باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است. 


س ۱۵۹۵: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد آیا با آنکه معامله مهلت معینی نداشته و 
شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذ کر نشده باشد» به مجرد تأخیر مذ کور برای او خیار ثابت می 


شود با خیر؟ 


از اساس باطل است. ولی اگر زمان پرداخت معین شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقر به تأخیر بیندازد» مجوّد این 


تاخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود. 


س ۱۵۹۶: یک موسسه فثی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد» 
ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می کند. صاحبان زمین هم 
بعد از آن اعلام کردند که رضایت به 


این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است. این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت موسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت 
آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور وا گذار نمودند. دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست. بله آنان 
حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان 
شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست. 


بیع سلف 


س ۱۵۹۷: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به صورت 
اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقی مانده پول آن بدهکار هستم» سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش 
آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقزّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود 
تحویل بگیرم» حکم این مسأله چیست؟ 


فروشنده در همان مجلس بیع است. بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع» 
نقد باشد. فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او برای 


تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند. همانگونه که نمی تواند چیزی را که مصداق مبیع نیست به 


او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از 


س ۱۵۹۸ اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به طور قسطی خریدم و سپس قبل از 
آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم» مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم» آیا این 


خرید و فروش صحیح است؟ 


ج: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی (معین) باشد که به صورت نسیه و قسطی آن را خریده اید به 
این شرط که فروشنده اقدام به د تکمبا آن کند» خرید و همچنسن فروش آن قبل از 7 تکمبا شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن 


آن از فروشنده اشکال ندارد. 


س ۱۵۹۹: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من 


گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می گیرند» و زمان پرداخت هم مشخص نیست. آیا این معامله صحیح است؟ 


ج: اگر مبلغی که قبلا پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقی مانده پول آنها صورت 
بگیرد اشکال ندارد» ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به صورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن 
معین نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع» نقد نباشد آن معامله» شرع باطل است. البته در سلف 


معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده می تواند در همان مقدار هم معامله را به 


هم بزند. 


س ۱۶۰۰: شخصی کالایی را از فرد دیگری می خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد اما بعد از آنکه موعد 
مقزر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است. آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را 


بگیرد؟ 


ج: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد» خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از میت افتادن آن کالا به 
طور کلی» عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ می شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار 


خرید و فروش طلاء نقره و پول 


س ۱۶۰۱: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معینی به طور نقدی فروخته شود آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک 


ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش حلال است یا خیر؟ 


حاصل از آن» اشکال ندارد» بله معامله طلا در برابر طلاء به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن» جایز نیست. 


س ۲ طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟ 


ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی 


باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد. 
س ۱۶۰۳: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟ 


ج: در صورتی 


که معامله ی مذکور به قصد جّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق 
داشته و با دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگی تفاوت داشته باشد. اشکال ندارد ولی اگر معامله 


صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دست یابی به سود پول باشد» شرعا حرام و باطل است. 


س ۱۶۰۴: افرادی در این جا وجود دارند که سکه های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند» به مبلغی بیشتر 
از ق قیمت آنها می فروشند مثلا سی وپنج تومان از سکه های پول فلزی را می دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می گیرنده 


خرید و فروش این پول ها چه وجهی دارد؟ 
ج: خرید و فروش سکه های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن» اشکال ندارد. 


س ۱۶۰۵: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول 
جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد. آیا باید غابن» مغبون را از غبن خود آگاه 
کند؟ و آیا این معاملات غبنی صحیح هستند و آیا تصرف در اموالی که از این راه به دست می آید جایز است يا آنکه در 
حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟ 


ج: خرید پول های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند» اشکال ندارد. هرچند که قیمت آنها بسیار 


کمتر از قیمت پول های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مایت داشته و در 


مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می شود در حکم سایر اموال اوست و تا 


زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده» جایز است در آنها تصرّف کند. 


س ۱۶۰۶: خرید و فروش بعضی از اسکناس ها نه به این عنوان که مال هستند و با حکایت از مایت و اعتبار می کنند» بلکه از 
این جهت که ب رگه های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام 


خمینی(قاس سرّه) است. به مبلغ بیشتری فروخته و يا خریده شود. 


ج: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد» اشکال ندارد» ولی اگر بیع صوری و 


برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است. 

س ۱۶۰۷: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟ 

ج: فی نفسه اشکال ندارد. 

من ۱۶۸۸ ریت اوران قرف درل کی داروا و آ با فرعا رید و قرو این او اق جا اس 


ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملی باشد. مشا رکت مردم در قرض دادن به دولت 
از ظ رن ریت ان رای اکال کت ندز کاس که کیان یراق هم تانی فرشا ول وه اھ دست اورف 


اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد. 


ت رکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند نموده و به اسم محصول یکی از 
دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می کنند» آیا عمل مذ کور غش و تدلیس محسوب می شود؟ و بر فرض 
که اینگونه باشد» آیا در صورت جهل مشتری به موضوع. معامله ای که بر روی این وسایل صورت گرفته» صحیح است يا 
باطل؟ 

ج: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند بر 
تر کیب و ساخت آنها عنوان تقّب و تدلیس صدق نمی کند ولی اعلان و اخبار خلاف واقع راجع به آنها کذب و حرام است و 
اگر بیع بر کالای مذ کور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد» معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از 


واقعیت امر مطلع شود اختیار فسخ خواهد داشت. 


س ۱۶۱۰: آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای 


جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباس های کود کان» حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟ 


ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید» اشکال ندارد ولی مراعات قوانین 


س ۱۶۱۱ تقلب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی پیشتر (درصورتی که متوجه 


نباشند) چه حکمی دارد؟ 
س ۱۶۱۲: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ 


ج: سود گرفتن حدّ معینی ندارد» بنا بر 


این تا وقتی که به حّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد» اشکال ندارد» ولی افضل بلکه مستحب آن است 


که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند» اکتفا نماید. 


س ۱۶۱۳: شخصی اقدام به فروش آب تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است» مثلا قسمتی از 
آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان 


فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند» آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟ 
ج: اگر فروشنده مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت ها را ندارند. 


جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتی سه برابر آن» به فروش برسانم؟ 


ج: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قیمت آن هم به حذ اجحاف به مشتری نرسد. اشکال 


ندارد. 


س ۱۶۱۵: اینجانب از تولید کنند گان وسایل الکترونیکی هستم. آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می خواهم و بازار 


ج: فروش کالا-یی که قیمت معینی از طرف دولت ندارد» به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به 
خریدار هم نباشد» اشکال ندارد. 


س ۱۶۱۶: سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن 


کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه 
داری. فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند يا اينکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات می دهند» هم 


می شود؟ و آیا اصولا ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش به اوج ثروت برسد؟ 


ج: حقوق شرعی متعلق به اموال ثروتمندان منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به 
شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلق به اموالش باشد و 
آن را در راههایی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند. بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به 


ثروت بالایی دست یابد. 


س ۱۶۱۷: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلا به 
قیمت یک میلیون تومان بخرد» سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است 
و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد» آیا این معامله صحیح 


است؟ 


ج: اگر از طرف فرد دیگری وکیل در خرید ماشین برای او باشد» در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای 
موکل واقع می شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله» می تواند برای وکالت خود مطالبه اجرت نماید» 


ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس 


بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد. می تواند به قیمتی که بر آن توافق می کنند به او 
بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی کند. 

س ۱۶۱۸: بعضی از برادران در تعمیر گاههای ماشین کار می کنند» گاهی فروشند گان ماشین به آنان مراجعه کرده و 
درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می کنند تا هزینه کمتری داشته باشد به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای 
فروش به مشتری کافی است. آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعمی رکاران جایز است؟ 

ج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمی کار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی می کند. جایز نیست. 


احکام ربا 


س ۱۶۱۹: راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیل وی؛ 


آن را برای او خریداری کند» سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد. این معامله چه حکمی دارد؟ 


ج: در صورتی که راننده» این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به 
طور قسطی بفروشد. اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند؛ 
اشکال ندارد. 


س ۰ بربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند؛ ربا محسوب می 


شود؟ 


ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و 
اما سود حاصل از 


کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به و کالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار 


گرفته شود ربا نیست و اشکال ندارد. 
س ۱۶۲۱: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر» صحیح است؟ 


ج: ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از 


فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برایر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر. 


س ۱۶۲۲: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار 
ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زند گی کند» جایز است؟ 


ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطر به خوردن مردار فعلا چیزی 
یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بياندازد. 


س ۱۶۲۳: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند» مثلا تمبری که بيست 


ریال قیمت گذاری شده» به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد آیا این معامله صحیح است؟ 


ج اشکال ندارد و 


این قبیل زیادی» ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه 


شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله باطل است. 


س ۱۶۲۴: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است با آنکه بعضی از موارد خاص. استثنا 


۸ تند؟ 


ج: ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می 


۳ 


س ۱۶۲۵: اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معینی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن 
معامله به صورت چک مدّت دار» خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد آیا این کار برای آنان جایز 


است؟ 


ج: در صورتی که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد این 


س ۱۶۲۶: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد. آیا جایز است برای 
همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد. مثلا یک کیل و گرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به طور نسیه برای مدت 


یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به 


مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟ 
ج: چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است. شرعا حرام و باطل است. 


س ۱۶۲۷: اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام: 


خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت. در ضمن عقد شرط کردیم که 
فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را ب رگرداند؛ 
بعد از اتمام معامله همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از 
معامله از فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند» این مسأله به نظر حضرت 


عالی چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را 
دریافت کند و خریدار سودی ببرد» چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در 
این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است» پس بگیرد. 


س ۱۶۲۸: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟ 
ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود. 


س :۱۶۲٩‏ آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را 


برای پیری در صندوق 


بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می 
کند. اشکال دارد با خیر؟ 


ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او 


می پردازد» سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود. 


س ۰ بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است. وامی را به عنوان «جعاله» می دهند به این شرط که 
گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد» آیا وام گرفتن به این 


فر ا س یه 


ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد» جعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم 
در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در 
تعمیرخانه» جعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده 
نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند. 


س ۱۶۳۱: آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آيا این معامله» ربا محسوب می شود؟ 


را به 


خریدار بر گردانده لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ 
کند» مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود. مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند» این مسأله شرعاً چه حکمی 


دارد؟ 


ج: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در بر گرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد بدین صورت که ابتدا به 
مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به و کالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید» این عمل او 
و گرفتن اجرت وکالت. اشکال ندارد» ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد. فقط 
مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است. 


س ۱۶۳۳: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد» 
سهم خود را به شخص سومی بفروشد. ابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کننده سپس یکی از 
آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی وا گذار کند. آیا حق شفعه در متعلق اجاره ثابت می شود؟ 


ج: حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد» 


بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است. بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را 


به شخص دیگری بفروشد. حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری 


وا گذار کند» حق شفعه وجود ندارد. 


س ۱۶۳۴: از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در 
صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد. حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را 
تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اينکه اگر سهم شریک او را بخرد» از حق شفعه استفاده نخواهد 


کرد آیا این عمل» اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟ 


ج: مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریکک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او 
ندارد بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد این 
هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحفّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمی ملتزم شود 


که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد. 


س ۱۶۳۵: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز 


محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است يا خیر؟ 


ج: تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا 


نکرده» اسقاط آن صحیح نیست. ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او 
سهم خود را به فرد دیگری بفروشد. اخذ به شفعه نکند. 


س ۱۶۳۶: شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند اجاره نموده و آن دو 
برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق 
تقاص برای او می شود و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را 


تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود. آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟ 


ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقق نیست» زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به 
شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر 
اثر تقاص» با دیگری شریک شود بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریکك ابت می شود که فقط دو 
نفر در آن ملک شریکک باشند نه بیشتر. 


س ۱۶۳۷: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشت رک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو 
نفر است» بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده» ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی 


تقسیم و توزیع شده است. آیا 


در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و افراز فقط به این دلیل که سند آن ملک» بین آنان مشت رک 
است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خبر؟ 


ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر» مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد. صرف هم 
جواری یا شراکت قبلی و با اشتراک در سند ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود. 


احاره 
قسمت اول 


س ۱۶۳۸: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه 
مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف 
شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد» ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور به طوری که منجر به 


اجحاف به مشتری نشود. چیست؟ 


ندارد. 


س ۱۶۳۹: اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن» از مال ربا بوده است» وظیفه من 


جست؟ 


ج: تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است» تصرّف در آن اشکال ندارد. 


س ۰ مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز 


به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید بعد از مراجعت نصف ارز باقی مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از 
ق قیمت خرید فروختم و الالن می خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت» خود را بری الذمّه نمایم» آیا مبلغی 


که برای خرید ارز پرداخته ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آورده ام؟ 


ج: اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد. ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقی مانده زیاد آمده» می 


باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت بر گردانید. 


او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد» این عمل او چه حکمی دارد؟ 


ح: واسطه ۲ از جات صاحب کار و باشد واجب است» مقدار اضافه آن ج را به مالک ۷ دازد و جا تتشت دز انم 
َ 2 ۱ یل + 3 بر ‌ چر ره 


تصرف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد. 


رفظ مت ها افیا ار ین ری مرها وان اجا ك دوا و مهس 
هم در مورد آن تنظیم شده است. ولی بعد از فوت موجر جانشین او ادعا می کند که متوی سفیه بوده و اجاره او باطل است؛ 


این مسأله چه حکمی دارد؟ 
ج: تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده» اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صخت است. 


س ۱۶۴۳: شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع را به مت 


معلومی اجاره کرده است. ولی بعد از انقضاء مدت اجاره» علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نیرداخته» از تخلیه آن 


پرداخت شود؟ 


ج: مستأجر بعد از پایان مدت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد» بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن 


تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی» حفی برای او منظور شده می تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی 


ندارد. 


س ۱۶۴۴: شخصی منزلی را به مبلغ معینی و برای ملّت مشخصی اجاره کرده. سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای 
مدت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقر پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است. به این 
شرط که مالک تا مدت معینی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدت 
اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان ملّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از 
باز گرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد» حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک مبلغی را از مستأجر در برابر 


هزینه رنگ کاری خانه بگیرد» با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟ 


ج: در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقر تقاضای تخلیه خانه را بنماید 


مستأجر بعد از پایان مت 


احا وة فق و طف هروا ج هان اجار زمان اول برای مدت اجاره دوم است» موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ 
بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر ب رگرداند و آنچه را هم صرف رنگ کاری و تعمیر 


خانه نموده» بر عهده مستأجر نیست. 


س ۱۶۴۵: شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معینی برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته 
و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته 
ولی برنگشته است» موجر نیز هیچ گونه اطلاعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد» آیا موجر حق تصرّف در اتاقها را 
دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟ 


ج: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مدت را تعیین ننموده اند مستأجر حقّی در متعلق اجاره ندارد 
بلکه اختیار آن در دست مالک است و می تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند» ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت 
است و باید آن را حفظ نماید و هنگام با ز گشت او می تواند اجرت المثل اتاق را در مّتی که با بستن درب آن و گذاشتن 
لوازم در آن تصرف کرده» از مستأجر مطالبه کند» ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد. مالک 
باید منتظر پایان مدت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مت مستأجر دیگر 


حقی در آن خانه نداشته 


و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد. 


س ۱۶۴۶: ما جمعی از کار کنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی 
می‌کنيم. در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین شرکت و مالک. راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او 
تا صدور حکم داد گاه راضی به اقامه نماز و تصرفات دیگر در آن نمی باشد. آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است يا اینکه 


عدم اطلاع از موضوع» رافع تکلیف است؟ 


3 بعد اح صحیح اجاره» تا مات آن پایان نبافته است» تصرفات کارمندان ش رکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و 
موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است. همچنین بر فرض بطلان اجاره با انقضاء مدّت آن اگر 


کار کنان بر اثر بی اطلاعی در آن نماز خوانده باشند» نمازهای آنان صحیح است و اعاده 11 واجب یست. 


س ۱۶۴۷: کارمندی در محل کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه های مسکونی مسسه ای 
که در آن کار می کند ساکن شده است. در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح می کند به اینکه اگر کسی 
مالک خانه ای باشد» حق استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد» در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر 


خلاف قانون مسسه عمل کرده است» چه تکلیفی دارد؟ 


ج: استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند» جایز نیست. ولی این که کارمند 


ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند 


و همچنین تصرفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد. 


س ۱۶۴۸: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدت اجاره باید برای هر روز مبلغی بیشتر 
از اجرت المشل آن زمان را بپردازد» آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده باید آن را 


بپردازد؟ 
ج: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم. ذکر شده واجب است. 


س ۱۶۴۹: شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است» مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر 
به دیگری اجاره ندهند» ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است. آیا انتقال به 


غیر بر این مورد صدق می کند؟ 


ج: انتقال به غیر بر آن صدق می کند مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریکک 


دیگر شود. 


س‌‌ ۰ سهمی از آب و زمین را برای مت چهار سال اجاره کردم به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ 
داشته باشدء ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد« 
آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است. حق دارد قبل از انقضاء مدت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت 
کند؟ 


ج: اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را 
بعد از پایان مهلت خیار به 


شخص دیگری بفروشد» موجب بطلان عقد اجاره نمی شود. بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدت اجاره به پایان برسد. 


س ۱ شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند. این شرط در 
قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است» آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر 


تخلف شرط» حق فسخ اجاره را دارد؟ 


س ۱۶۵۲: من در یکی از مؤسسات کار می کنم» مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه» آنچه را که امروزه 
متعارف است مثل تأمین مسکن, تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعی برایم تأمین نماید» ولی او بعد از گذشت چند سال به 
تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً مجاز 
هستم که حقوق خود را از راههای قانونی مطالبه کنم؟ 

ج: استیغای حق از طریق مراجع قانونی» منعی ندارد. 

س ۱۶۵۳: شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به 
اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته. مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی 


خرج کرده است» آیا با این وضعیت. او باید اجاره زمین آبی را بیردازد با اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می 


شود؟ و اگر 


این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص 
کرده باشد» به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سبدالشهداء(علیه السلام) به مت ده 
روز مصرف شود آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معین کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولی 


موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند» آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟ 


ج: حفر چاه پا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران» اگر بعد از تحّق اجاره به طور صحیح باشد» 
موجب زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده است. نمی شود اعم از اینکه این کار با نفقه متوّی وقف صورت گرفته باشد و يا 
بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدت اجاره سابق و قبل از تجدید مدت آن 
صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده. اجاره آن را به قیمت 
عادلانه روز مشخص کند و مال الاجاره بايد در همان موردی که واقف. تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول 
به نظر متولی شرعی است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرف در وقف هم 
بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می شود و مجرّد 


پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای 


وار صف در وق کاقی تست وگ رل وف در طول مدت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خودداری کند» استمرار 
بهره برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد. 


س ۱۶۵۴: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند» مخارج آن بر عهده چه کسی 


است؟ 


ج: اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد» پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد 
بعضی از اصلاحات و تغیبرات درآن بر موجر واجب نیست. ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد» همه هزینه های اصلاح 
و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمی 
شود که ضامن آن هزینه ها باشد. 


قسمت دوم 


س ۱۶۵۵: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قر آن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او 
داده است. ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند» لذا بعد از فراغت از آن می 


خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند» آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟ 


نموده. صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد. 


س ۱۶۵۶: همراه دلالی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید؛ از خرید آن منصرف 


شدیم» سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اينکه دلال توسط فروشنده پا خریدار مطلع شود خانه را 
معامله کردیم» آیا دلال در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟ 


ج: دلال حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده» مطالبه 
اجرت کند. ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد» حق مطالبه اجرت در برابر 


تحقق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقزراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد. 
س ۱۶۵۷: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و 


تعیین قیمت خانه شده است» ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلالی؛ معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده 


او آنا پر داضت اس وال بر عهده مشتری و فروشنده است؟ 


ج: مجزد مراجعه به دلال موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی شود ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک 


از دو طرف معامله نموده باشد» مستحق گرفتن اجرهالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد. 


س ۱۶۵۸: شخصی مغازه ای را برای مدّت معین و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ 
نموده. آیا فسخ اجاره» توسط او صحیح است؟ و بر فرض صخت فسخ. آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از 


فسخ هست يا خیر؟ 


ج: تا زمانی که مستأجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح 


نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او» ا گر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد. 


س ۱۶۵۹: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب 
برای آبیاری زمین بر عهده او باشد» در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش؛ 
مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده» ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده 
است» چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟ 


ج: تا زمانی که مدت اجاره به پایان نرسیده» هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند» و به هر حال چاه تابع زمين و ملک 
صاحب آن است. مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که 
مستأجر با مال خودش خریداری کرده» ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از 


اراو او ان ایس 


س ۱۶۶۰: اگر صاحبان موسسات و شر کتهای خحصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کار گران مشمول قانون 
کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است» خودداری کنند» تکلیف چیست؟ 


ج: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقزّرات و ضوابط قانونی از آن 


برخوردارند» عمل نمایند و کا رگران 


حق دارند» حقوق قانونی خود را مطالبه کنند. 


س ۱۶۶۱: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها 
تا مت معینی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد 
از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟ 


:اگر ایتکار با عقد اجاره و با موافقت مسئول فان نی آن ساختمان انجام یدرد اشکالی ندارد و شط ضمن عقد 
جار جح اجار وو ا دو سس ونی م پیر رد و سرد صمن 
اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است. 


س ۱۶۶۲: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند» از نظر شرعی چه 


وجهی دارد؟ 


ج: در صورتی که مالک» خانه خود را به مدت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان 
قرض به او بپردازد اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد ولی اگر 
از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا 
بیشتر از آن به او اجاره بدهد به طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره 


دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد» همه این موارد حرام و باطل هستند. 


س ۱۶۶۳: آیا موسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معینی اقدام به حمل 


و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزی تلف شود و با خسارت ببیند. ضامن 
کالاست؟ 


ج:اگر مز ه ای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده. مبادرت به حفظ آن کالا به طوری که در حمل و نقل 
آن متعارف است» نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعذّی و تفریطی نشده باشد. تا زمانی که شرط ضمان نشده 


س ۱۶۶۴: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی 
آغل قرار دارد رفت. گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد» آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید 
هفت راس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن 


گوسفندان اجیر کرده» باید اجرت او را بپردازد؟ 


ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ 


گونه تعدی و تفریطی هم نشده» ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها می باشد. 


س ۱۶۶۵: شخصی خانه ای دارد که همسایه اش به طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و يا رهن در آن به مدت طولانی سکونت 
دارد» بعد از فوت مالک» ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادعا می 


کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود 


ندارد» این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه» ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر خانه در تصرف اوست 
به آن اعتراف نماید ولی اڏعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده» تا وقتی که اذعای خود را از طریق 


شرعی ثابت نکرده است. بايد خانه را به ورثه مالک ب رگرداند. 


۱۱۳۶ ھی ماف کدرا ران عم به ساعت سای دادم و مد از میتی ساف از ماز وة رات ر قا ا 


صاحب مغازه ساعت سازی ضامن آن است؟ 
ج: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد» ضامن نیست. 
س ۱۶۶۷ در اینجا یک شر کت خصوصی وجود دارد که مبادرت به و کالت از شر کتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها 


کازفندان دولت با آنشر کت همکاری داشته اشک جار است مقداری از آن درصد را یگرد؟ 


ج: اگر این مقدار به عنوان اجرت و کالت در فروش کالای شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود گرفتن 
آن برای وکیل فی نفسه اشکال ندارد» ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که 


در برابر آن حقوق می گیرد را ندارد. 


احکام سر ثفلی 


س ۱۶۶۸: آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت سی اجاره کرد جایز است بعد از 
پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند. از تخلیه مغازه خودداری 


نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اينکه حق وا گذاری عین مستأجره را به کس دیگری ندارد. جایز است 


نسبت به آن» ادْعای حق شغل و حرفه کند؟ 


ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدت اجاره عین مستأجره رادر تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری 
کند ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکان هایی باشد که از نظر 


قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می شود در این صورت می تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند. 


س ۱۶۶۹: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و 
مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه کار 
پرداختم بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند» آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه 
خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه» آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه 


کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟ 


ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری 


خرج شده تابع قوانین جاری کشور و یا شرایط مذ کور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و اما سرقفلی آن مکان 
در صورتی که از مالک بر 


وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد. حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد. 


س ۱۶۷۰: مالک یکی از شر کتها ساختمانی را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد. آیا هنگام 
تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او پپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد آیا باید 
مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟ 

ج: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن 
کند. ملک مستأجر نشده باشد» حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک 
بخرد نمی تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید. 

س ۱ پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است» 
در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلق به آنان است. این مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و 
در آنها مشغول کسب و تجارت بود. آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالکین آنهاست يا اینکه سرقفلی آنها مستقل از ملک 


است و تعلق به همه ورثه است؟ 


ج: سرقفلی مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن 


دارد. 


س ۱۶۷۲: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک 


بپردازد. آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند. مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا 


ج: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد» می تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز مطالبه کند و بر مالک 
هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد» ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او 
بر گرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به 


س ۱۶۷۳: اینجانب مغازه ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان 
پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه» ملک یکی از فرزندانش شده. درخواست تخلیه 
آن را دارد و از طرفی در خلال مدت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قییل کشیدن برق تلفن و تعویض درب و 
نگهداری آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند» آیا بر من واجب است خواسته مالک 
فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی 


که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟ 


ج: شما بعد از انقضاء تن اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط 


مالک فعلی در آن تصرف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید 
اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن» تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و اما اینکه هنگام تخلیه در 
برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید. با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه 
متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده» بنا بر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به 
مالک فعلی آن» حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و اما 
نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف 


ا نوخ جاری به رو ای و در عر رت پر داح کر بای آن خبط الک تام ملک دان 


س ۱۶۷۴: ۱. مکانی به مدت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدت 
اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به 
مستا جر دیگری واگذار کند؟ 


۲ اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد» آیا مالک حق دارد 


به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟ 


ج: اگر سرقفلی آن مکان از 


سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاری آنرا به غیر» ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و 


SEET‏ مالک انش 


س ۱۶۷۵: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعبان و حقوق را با من مصالحه کرده است. آیا این مصالحه 
شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟ 

ج: اگر حق سرقفلی هتل متعلق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی 
صورت گرفته باشد» حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است. 

س ۱۶۷۶: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک آن را تخلیه کند بعد از انقضاء مدت اجاره 
و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن» مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه می کند. آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟ 
ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به 
مستأجر منتقل نشده» حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی. 

س ۱۶۷۷: سر قفلی مکانی را که اجاره داده ام به مبلغ معینی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من 


داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم» و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر 
است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلی را از او نگرفته ام ادعای مالکیت آن را می کند» آیا سرقفلی آن مکان متعلق به 


اوست يا آنکه معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟ 


ج: بعد از تحقق معامله سرقفلی بر وجه صحیح» مجرد عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی 
داده»موجب بطلان معامله آن نمی شود بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ 
چک را از او مطالبه کند. 


س ۱۶۷۸: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد» ولی مالک بر خلاف آنچه که عرفاً و قانونا 
متداول است از پرداخت آن خودداری کند باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی 
را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد آیا درآمدی که از 


ج: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند» مجرّد استحقاق مطالبه عوض 
سرقفلی هنگام تخلیه مغازه» برای جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان ملّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد 
اف بای کو کار دو ان ا کا ات 


س ۱۶۷۹: شخصی مغازه ای را به مبلغ معینی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است» سپس مالک 
شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با 


سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش 


اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است. آیا مالک اوو 


مطالبه درصد مذ کور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟ 


ج: اگر سرقفلی مغازه متعلق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می خواهد منتقل کند مالک حق ندارد چیزی 
از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره تعیین مقدار آن بستگی 


به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد. 


س ۱۶۸۰: اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بیردازد و شرط نماید که 
موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به 
شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید. آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت 
کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به وا گذاری آن مکان به دیگری» به آن شرط وفا کند؟ 


ج: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی 


به خرید سرقفلی از مستأجر نشود. حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد. 


8 ۱ خانه ای را خریده ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک. سرقفلی آن را به مستأجر 


فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص 


دیگری فروخته است» آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنيم باید عوض 


سرقفلی را ما به او پپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفته اند باید آن را به او پپردازند؟ 


ج: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد» کسی که در حال حاضر می خواهد آن را از او بخرد 
ضمان 

س ۱۶۸۲: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد آیا می تواند چکی را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص دیگری» 
صادر کند؟ 

ج: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد. 


س ۱۶۸۳: از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را 
به مقدار مبلغ قرض» به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار 
قرض خود را تا سر موعد چک ندهد» آن را پپردازد سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او 


ندارم» آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟ 

ج: اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد» قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از 
او بگیرید. 

رهن 


س ۱۶۸۴: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت» سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و 


ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند» در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود با آنکه قیمت آن 


چندین برابر مبلغ بدهی بود این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟ 


ج: در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد» واجب است آن را به بالا-ترین قیمت 


ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد باید بعد 


از استیفاء حق خود. باقی مانده آن را به مالک شرعی آن بر گرداند» بنا بر این مقدار زیادی در فرض سوال به ورثه می رسد. 


س ۱۶۸۵: آیا جایز است مکاسف مبلغ معینی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض. نزد او گرو 


بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معن و برای مدت مشخصی اجاره کند؟ 


ج: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد» این قبیل معاملات. حیله برای دستیابی به قرض 


ربوی بوده و شرعا حرام و باطل هستند. 


س ۱۶۸۶: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به اوه گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که 
از این جریان گذشته تا اينکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند» ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را 
مطالبه نمودند» ولی آنان با رد تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند» آیا جایز است ورثه 


راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟ 


ج: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا 
که از او اش و رشن و ارما که فرت که تک توف ایدم طاهی ملک ارشت و ا کرت ان یر وف د 
و ارث ورثه او محسوب می شود. و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را از آنان مطالبه کنند» و 


ورثه هم باید بدهی راهن را 


از ترکه او به وره مُرتهن بیردازند. 


س ۱۶۸۷: آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دين خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صخت 


ج: با اذن و اجازه صاحب خانه» اشکال ندارد. 


س ۱۶۸۸: خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم 
ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مڏت سه سال در اختیار او باشد» آیا در خصوص مذّت رهن» آنچه در قرارداد 
نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن» راهن و مُرتهن چه تکلیفی 


دارند؟ 


ج: در خصوص مدت رهن» نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است. در نتیجه اگر مشروط به 
مدت معینی باشد» با حلول موعد آن منحل می شود و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم 
پوشی طلبکار از طلب خود» از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود؛ یا معلوم گردد که عقد رهن از 
اصل باطل بوده راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از بر گرداندن آن خودداری نماید و آثار 


س ۱۶۸۹: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر» تعدادی سکه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن 


داد و چند روز قبل از وفاتش به 


مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم» مبلغ مذ کور را قرض 
کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و بری الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و 
نزد شخص دیگری به رهن بگذارم اما مُرتهن» تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را 
ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است» از 
تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از 
تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دين نبوده ام و آنچه را هم که به او داده ام به عنوان 
پرداخت بدهی پدرم نبوده» آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند ب رگرداندن عین 


مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نماید؟ 


ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میت باشد ذمّه او بری شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به 
نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میت است. خصوصا با اقرار مُرتهن به آن نمی تواند آن را در برابر طلبش 


برای خود بردارد بلکه واجب است 


آن را به کسی که به او پرداخت کرده؛ بر گرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکه های طلا هم به عنوان رهن نزد او 
باقی می مانند تا ورثه بدهی میت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و يا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را 


از 2 بردارد. 


س ۱۶۹۰: آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته قبل از آزاد شدن از رهن» نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به 
رهن بگذارد؟ 


ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده» رهن دوم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل» حکم فضولی را دارد و متوقف بر 


اجازه اوست. 


س :۱۶٩۱‏ شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض بگیرد؛ ولی مُرتهن عذر آورده که 
مبلغ مذ کور را ندارد و به جای آن ده رآس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد 
کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند» ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او بر گردانده شود؛ 
آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟ 

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان 
باید به مالک آنها بر گردانده شوند. 


شرکت 


هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد بعد از گذشت یک 


سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم» زمین مزبور چه حکمی دارد؟ 


ج: در فرض سوال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکار گیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل 
ھی کا اس تست و ا ماکان اوه 


س ۱۶۹۳: چند نفر به طور مشت رک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در 
آمد آن چیز مال او باشد. این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر منظور از قرعه کشی, این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشت رک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او 
در آمده هبه کنند اشکال ندارد» ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشت رک با قرعه کشی» ملک کسی شود که قرعه به اسم 


او در آمده» از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد. 


س ۱۶۹۴: دو نفر زمینی را خریده اند و به مت بيست سال است که به طور مشت رک در آن زراعت می کنند» درحال حاضر 
یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است» آیا او چنین حقی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن 


آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند» شریک او حق اعتراض دارد؟ 


ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد 


حق اعتراض ندارد» ولی بعد از انجام معامله بیع؛ در صورتی که همه 


شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد» می تواند اخذ به شفعه نماید. 


س ۱۶۹۵: خرید و فروش سهامی که شر کتهای صنعتی یا تجاری يا بعضی از بانکها در معرض فروش می گذارند. چه حکمی 
دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی از آن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در 
نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. 
همچنین در صورتی که ش رکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم» مسأله چه حکمی 


دارد؟ 


ج: اگر ارزش مالی سهام کار گاه» کارخانه شر کت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که 
انجام این کار به وسیله او صحیح است. باشد. خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کار گاه» شر کت» 
کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد. با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است. در نتیجه خرید و فروش سهام 
تاش و فعالت :اي شر کیت با کار رخاو کار ادو ا باتک رها ادل ناش 


س ۱۶۹۶: ماء سه نف در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی» تصمیم گرفتیم به 
شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتار گاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم 


که یکی از ما در مزایده برنده شد» ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است» آیا این معامله از درجه اعتبار» ساقط 


می شود؟ 


ج: مجّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقق بیع و انتقال ملکیت کافی نیست و تا 
بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود» شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر 


خربدار در پرداخت پول آن» اثری در بطلان معامله ندارد. 


س ۱۶۹۷: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم 
پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود» ولی چکها محل 
نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند 


معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟ 


ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر 
قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صخت است. 


س ۱۶۹۸ دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر 


دیگر جدا شود ولی دیگری همه راههای آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم 
برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به داد گاه ارجاع داد و داد گاه هم رسید گی به 
آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود» او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تفسیم است و برای خاتمه 
دادن به شراکت يا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن 
تحویل دو شریک شود داد گاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش» پول آن را به 


ج: اشکال ندارد. 
س ۱۶۹۹: یکی از شر کاء ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلق به همه 


حتی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟ 


ج: اگر آن فرده ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول 


از لش کت یهاش امک ای تفای با روخ ای ا و قط مقدان آموال ساد کر کی 


آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شر کت خریده باشد. معامله نسبت به سهم ش رکا فضولی و متوقف بر اجازه 


اتا ۳ 


ر ۰ آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی يا معاملی در ملک مشاع 


ا 


ج: جایز نیست هیچ یک از ش رکا در ملک مشت رک تصرف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف 
معاملی هر یک از آنان در ملک مشت رک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شر کا باشد. 


س ۱۷۰۱: اگر بعضی از شر کاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ 
آیا این معامله بدون رضایت شر کای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به 
رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع ش رکاء شرط باشد آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن 
یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی» تفاوتی وجود دارد به این معنا که رضایت همه شر کا در دوّمی 


شرط باشد و در اول شرط نباشد؟ 


ج: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حضه خود را فروخته است» صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصه هر یک از شرکای 
دیگر متوقف بر اجازه خود اوست. بدون آنکه فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد. 


س ۱۷۰۲: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته؛ بر این اساس که در ساخت خانه با او مشار کت کند. بعد از ساختن خانه» 
آن را نزد بانک 


در برایر حوادث بیمه کرده است» در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به 


چارچوب قرارداد می داند» در این ميان چه کسی ضامن و مسئول است؟ 


ج: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقررات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت هایی که 
دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش 


هزینه های آن را بپردازد» مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد. 


س ۱۷۰۳: سه نفر به طور مشت رک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند» ولی یکی از شرکا 


از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری می کند سژال این است: 
۱. یا جایز است یکی از ش رکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 

۲ آبا تخایز است دون اجازه دو کر یک دنگ دوا ان مکان ها مشغول به کار قود؟ 

۴ آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟ 

ج: ۱. هر یک از ش رکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد. 

۲ جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشت رک تصرف کنند. 


۳ هیچ یک از شر کا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال 


مشت رک را جدا کنند. 


س ۱۷۰۴: عله ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند» ولی بعضی از آنان 
که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند. ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال 


وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد» تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شر کا دارد» ولی اگر از انفال باشد» اختیار آن در 


دست دولت اسلامی است و تصرف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد. 


س ۱۷۰۵: اگر یکی از ورثه راضی به فروش سهم خود از باغ مشت رک نشود آیا جایز است شر کای دیگر یا یکی از مؤسسات 
دولتی او را ملزم به این کار کنند؟ 


ج: در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام امکان داشته باشد هیچ یک از شر کا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را 
مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی» فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند» مگر 
آنکه مقزرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است. وضع شده 
باشد که در این صورت رعایت آن مقزرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیکک و تقسیم نباشد. هر یک از شرکا 


می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید. 


س ۱۷۰۶: چهار برادر از طریق 


اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند» بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام» یکی 
از برادران صغیر خود را تکفل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند» ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند در نتیجه دو 
برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشتر کشان شدند. از نظر شرعی مال مشت رک چگونه باید بین 


آنان تة تقسیم شود؟ 


ج: اگر کسی مال مشت رک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شر کای دیگری است که به مقدار او در برابر 
سهام خود» مال مشت رک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال 
خودش بدهد و بقیه مال مشت رک را به طور مساوی بین خود تفسیم کنند و يا ابتدا از مال مشت رک به همه کسانی که از آن 
استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترکک بهره برده اند» به مقداری که همه در برداشت از مال مشترکک مساوی 


شوند بدهند و سپس باقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند. 


۱۷:۷:سازمان بای ,در شهرها فروشند کان ای ا جره شرا کت و عضویت در سارهان مین کندع. آ با انز ات 


ج: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشند گان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل 
می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند. با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن 


معامله نمایند» این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است. 


س ۱۷۰۸: آیا جایز است مدیران یا مسئولین ش رکت» د رآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور 


خیربه مصرف کنند؟ 


ج: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشت رک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست. در نتیجه اگر شخص 
دیگری آن را بدون و کالت با اجازه از طرف او مصرف کد ضامن است هرچند آن را در امور شر نه مصرف کرده باشد. 


س ۱۷۰۹: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر 
کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود؛ ولی 
شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند. آیا 


ج: در عقد ش رکت» تساوی هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند» شرط نیست و اشتراط توزیع برابر 
سود بین ش رکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان اگر چیزی 
راجع به آن در عقد ش رکت» ذکر نشده باشد» هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند. مستحق دریافت اجرت المثل 


س ۱۷۱۰: ش رکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایند گان سهامداران بر اداره امور آن 
نظارت دارند» آیا جایز است مدیران و سایر کا رکنان آن برای 


کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شر کت استفاده کنند؟ 


ج: استفاده از وسایل نقلیه و ساير اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا 


نمایند گان آنان در این رابطه است. 


س ۱۷۱۱: بر اساس قانون و اساسنامه شر کت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود ولی هیأت 
مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که ۱ سهامداران و 
ش رکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند» مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند» 
واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟ 


ج: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی» هیأت داوری تشکیل 
دهند» واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود. مجوّز خودداری آنان از عمل به 


تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود. 


س ۱۷۱۲: دو نفر با سرمایه مشت رک در تجارت. در مکانی که سرقفلی آن هم مشت رک است. شریک هستند و در پایان سال» 
سود و زیان رامعین نموده و بین خود تقسیم می کنند» اخیراً یکی از آن دی کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را 
برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است 


که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده 


شریک است. این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری» برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست» بلکه ملاک 
آن اشتراک در سرمایه تجارت است. بنا بر این اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشت رک را به طور 
صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت» شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد کسی که سرمایه 
خود را دریافت کرده حمّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت 
المشل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشت رک باشد» شریک دیگر به نسبت شراکتش در 
سرمایه» در تجارت شریک اول حق دارد. 


س ۱۷۱۳: با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف 
هستند» مصرف کند» آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و 
پرداخت آن به او جلو گیری کنم؟ 


ج: هیچ یک از ش رکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از اینکه 
اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههای شر و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست» مصرف 


ام 


است که اموال خود را در راه فعالیتهای حرام بکار بگیرد؛ همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد 


غیرمجاز مصرف کرد او را نهی از منکر نمایند. 


س ۱۷۱۴: در روستای ما ب رکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده 


است و هرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار می گیرد. درحال حاضره 
دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است. آیا مقدار باقی مانده» ملک 


شهرداری محسوب می شود یا ملک کشاورزان؟ 


ج: اگر ب رکه ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است» باقی مانده آن» ملک آنان محسوب 


می شود و شهرداری در آن حق ندارد» مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد. 
هبه 

قسمت اول 

س ۱۷۱۵: آیا شرعاً تصرف در هدیه ای که یتیم غیر بالغ اهدا می کند جایز است؟ 

ج: منوط به اجازه ولی شرعی اوست. 


س ۱۷۱۶: دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر برادربزر گش بصورت هبه معوّض 
بخشیده و تحویل او داده است. آیا فرزندان هبه کننده» حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را 


بکنند؟ 


ج: اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و 


آ ن را تخت اروش گذاشه استه ورت آو بعد از مر کش فی دن آن فذارند. 


ین 0۷۷ ھی رای 


پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه ای را هم برای خودش بنا کرده است» با توجه به اينکه آن 
شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچ گونه وصیت يا سندی هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرف در 


آن بکند وجود ندارد» آیا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقا می شود؟ 


ج: اگر فرزند» مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد» داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعی 


در اختیار او بوده» شرعا حکم به ملکیت او می شود و بعد از فوت هم جزء ت رکه او محسوب می گردد و برای ورثه اوست. 


س ۱۷۱۸: پدرم در زمانی که یازده سال داشتم» یکی از خانه های خود را به طور رسمی به نام من کرد و یک زمین و نصف 
خانه ای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود» بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانه ای که 
پدرم به نام من ثبت کرده است» شرعاً ملک من نیست. آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلو گیری از مصادره خانه» آنرا به 
اسم من کرده است و در عین حال اعتراف می کنند که املاکی که به اسم برادر و مادرم نموده» ملک آنان می باشد با توجه 


به اینکه پدرم وصیتی نکرده و شاهدی هم بر این مسأله وجود ندارده حکم چیست؟ 


ج: آنچه که پدر از امالاک خود در زمان حیاتش به بعضی از ورثه هبه کرده و تحویل او داده و برای ثبوت این موضوع» سند 


نام وی نموده» شرعاً ملک اوست و سایر ورثه» حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبری ثابت کنند که پدرشان آن 


ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است. 


س ۱۷۱۹: هنگامی که شوهرم مشغول خانه سازی بود» من هم به او کمک می کردم و همین؛ باعث تقلیل هزینه های آن و 
تمام شدن ساخت خانه شد. خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار یک سوم آن را به 
نام من ثبت خواهد کرد» ولی او قبل از انجام این کار فوت نمود و الآن هم هیچ سند و وصیتی که ادعای مرا ثابت کند در 
اختیار ندارم» حکم این مسأله چیست؟ 


ج: صرف کمک و یاری در ساخت خانه یا مجرّد وعده به اينکه شما را در خانه شریک خواهد کرد باعث شراکت در ملک 
آن نمی شود بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است 
غیر از سهم ارث خود حّی در آن ندارید. 

س‌ ۰ شوهرم در حالی که از سلامت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولی را که در حساب بانکی اش بود 
به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به طوری که رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن 
بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغی را از آن برداشت کردم» بعد از گذشت یک ماه و نیم 


پسرش 


او را به بانک برد و در آنجا در حالی که فاقد شعور و ادراک بود» از او پرسیدند که آیا آن مال برای همسرت است؟ او با سر 
جواب مثبت داد دوباره از او سال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن 


مال برای من است يا ملک فرزندان شوهرم می باشد؟ 


ج: از آنجا که در هبه» قبض» شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک برای قبض مالی که در بانک پس 
انداز شده کافی نیست. لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صخت این هبه نمی شود بنا بر این آنچه را با اجازه 
شوهرتان و در حال سلامت عقلی او از بانک گرفته اید» مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده بعد از 
فوت او از ت رکه اش محسوب می شود و برای ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک» اعتباری ندارد و اگر در این زمینه 


س ۱۷۲۱: آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او می خرند تا ازآنها استفاده کند. از اموال شخصی او 
محسوب می شود به طوری که بعد از وفاتش از ت رکه او محسوب شود؟ 
ج: اگر فرزندان اشیاء مذ کور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند» ملک شخصی مادرشان است و بعد از 


س ۱۷۲۲: آیا زیورآلات طلا که شوهر برای همسرش می خرد. از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ت رکه اش 


محسوب می شود به طوری که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را 


می برد یا آنکه ملک زوجه است؟ 


ج: اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد به طوری که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد. حکم به ملکیت 


آن جواهرت برای او می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. 
س ۱۷۲۳: آیا هدایایی که در طول زند گی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه می شود« ملک شوهر است با زن و با هر دو؟ 


ج: مسأله با اختلاف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اينکه قابل استفاده برای هر دو باشد. یا برای یکی از 
آنان تفاوت پیدا می کند. آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که به 


هر دوی آنان به طور مشترک هدیه شده» ملک مشترک آنان است. 


س ۱۷۲۴: آبا در صورتی که مردی زنش را طلاق دهد. جایز است آن زن اموالی را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده 


اند (مانند فرش رختخواب. لباس و مانند این ها) از شوهرش مطالبه کند؟ 


ج: اگر از اشیایی باشند که زن از خانواده اش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که برای خودش خریده و یا به شخص او 
هبه شده باشند» ملک اوست و در صورتی که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند» ولی اگر از چیزهایی 
باشند که از طرف خانواده با اقوام او به دامادشان که شوهر اوست؛ هدیه شده باشند» نمی تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند 
بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آنها را به زوج هدیه کرده است» که اگر عین آنها باقی مانده و زوج هم از 
ارحام 


آنان نباشد جایز است هدیه کننده هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد. 


س ۱۷۲۵: بعد از آنکه همسرم را طلاسق دادم طلاها و زیورآلات و چیزهای دیگری را که با پول خودم و در دوران 


ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم» آیا درحال حاضر تصرف در آنها برای من جایز است؟ 


ج: اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان داده اید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به او هبه کرده اید و عین آنها نزد 
همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمی باشد» می توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را 


پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایی که از او گرفته اید تصرّف کنید» و در غیر این صورت جایز نیست. 


پشیمان شد» آیا جایز است در آن زمین» تصرف کنم؟ 


ج: اگر پدرتان بعد از آنکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیلاء پیدا کردید. از هبه خود پشیمان شد و رجوع نموده 
رجوع او صحیح نیست و شرعا زمین؛ ملک شماست. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد» حق 
دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حمّی ندارید و مجزد ثبت سند به نام شما برای تحقّق 


س ۱۷۲۷: اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو 


هم در قسمتی از آن» خانه ای مسکونی بنا کرد» آیا جایز است عین يا قیمت آنچه را که به او بخشیده ام از او مطالبه کنم؟ و 
آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟ 


ج: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود» دیگر حق فسخ هبه و پس 
گرفتن اصل زمین يا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقداری باشد که ساخت خانه در قسمتی از آن به نظر 


ج: اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست. 
شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند می توانند آن را وقف نمایند» در نجه آنان با 
کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تص1ذی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف بعد از 


گذشت مدت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودنده آیا در 


صورتی که قصد وقف کردن حسینبه محبوسه را داشته 


باشند. تبعیت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط ها و 


دارد؟ و درصورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند» مسأله چه حکمی پیدا می کند؟ 


ج: بر آنان واجب است طبق شرایطی که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهای 
او راجع به کیفیت حبس يا وقف تخلف کنند» هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوضه را خواهند داشت و اما شرطهایی که 
آن پنج نفر راجع به اختیار تصّی حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متوّی و ناظر بر آن مقر و ثبت کرده اند 
در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان وا گذار کرده باشد» التزام 
و عمل به آنها واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسینیه خودداری کنند در صورتی که نظر هبه کننده این بوده 


که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند» سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند. 


س ۰ فردی ثلث خانه شخصی اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره 
داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد» آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه» اجاره داده است» صحیح است 
و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و 


سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟ 


ج: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن» هرچند در ضمن تحویل کل خانه» 
به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده» هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط 
نسبت به بقیه آن صحیح می باشد و در غير این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است. باطل 
است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحیح است. بدهی 
میت هم باید از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است. پرداخت شود و آنچه که در زمان حیاتش برای مدتی اجاره 
داده, منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء ت رکه محسوب می شود و بدهی او از آن کسر می 


گردد و باقی فانده. ای ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمی توانند از آن استفاده ای ببرند. 


ا کے دوو امه خن وه انیت که هه ام ان خی ون الق به نکن از و تلا پاش ا قرط که 
تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد» سپس بعد از گذشت یک سال همه 


آن اموال را به او بخشید» آیا این وصیت به علت تَقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است 


و باقی مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث می رسد؟ با آن که وصیت با تی هبه بعد از آن باطل می شود؟ (قانل 


ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.) 


ج: اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مال هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و 
قطعی شده باشد. وصیت که قبل از هبه صورت گرفته است» باطل می گردد زیرا هبه» رجوع از وصیت محسوب می شود در 
هت وال شاه مل که فر ولد اسا و مه ورگ در آ نمی دا رن یحو ظر آنه ضورت ا زهان که عتول مرت از 


وصیت احراز نشده باشد» وصیت اعتبار دارد. 


س ۱۷۳۲: آیا جایز است وارئی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است. بعداز چند سال آن را از آنان 
مطالبه کند؟ واگر آن دو از باز گرداندن سهم او خودداری کنند؛ مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر بعد از آنکه هبه با بض و اقباض محقق شده بخواهد از هبه خود رجوع کند» چنین حقّی را ندارد ولی اگر رجوع او 


قبل از قبض واقباض باشد. صحیح و بلااشکال است. 


س ۱۷۳۳: یکی از برادرانم بارضایت سهم خود را از ارث به من بخشید. ولی بعد از مدتی قبل از آنکه ارث بین ورثه تقسیم 
شود از هبه خود رجوع کرد» مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر قبل از تحویل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع کند» صحیح است و شما حقی در آنچه که به شما هبه کرده است 


ندارید» ولی اگر بعد از 


آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند» اثری ندارد و او در آنچه به شما بخشیده است حقّی ندارد. 
قسمت دوم 


س ۱۷۳۴: زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد به این 
گمان که حج بر او واجب شده است» ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه های خود 
هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد آیا هبه اول صحیح است يا هبه دوم؟ موهوب له اؤل» نسبت به انجام فریضه 


حج برای او چه تکلیفی دارد؟ 


ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد. هبه ال صحیح و لازم بوده و 
واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است. ولی اگر از 
اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد» هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اّل» محسوب می گردد 
و بر اثر آن هبه اؤل» باطل می شود در نتیجه شخص اوّل حقی در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبه کننده فریضه حج 


را بجا آورد. 


س ۱۷۳۵: آیا حق قبل از ثبوت. قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در آینده از آن برخوردار می شود؛ هنگام 


ج: در صخت این قبیل هبه هاء اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن 


زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت بر گردد» اشکال ندارد و الا هیچ فایده و اثری ندارد. 
س ۱۷۳۶: گرفتن با دادن هدیه به کار چه حکمی دارد؟ 


س ۱۷۳۷: شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوه اش بخشیده است» آيا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی آنچه 


که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود نافذ است؟ 


ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند هبه نسبت به تمام آنچه که قبض 


شده. نافذ است. 

س ۱۷۳۸: آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت می شود هدیه محسوب می گردد؟ 
ج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت می شود که اجرت کار آنان است. 

س ۱۷۳۹: اگر هدیه ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولق آنان؟ 

ج: بستگی به نیت هبه کننده دارد. 


س ۱۷۴۰: برخی از شرکت ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیل ها و واسطه ها هنگامی 
که اقدام به خرید و فروش کالا- یا عقد قراردادهای صنعتی می کنند. هدیه هایی را می دهند. با وجود اينکه احتمال دارد 


گیرنده هدیه به نفع هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید. آیا شرعاً جایز است این هدیه ها را از او قبول 
کند؟ 


ج: وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد. 


س ۱۷۴۱: اگر هدیه هایی که توسط شرکت ها یا اشخاص داده می شود 


در برابر هدیه ای باشد که از بیت المال به آنان داده شده است» چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر عوض هدیه ای باشد که از بیت المال داده شده» بايد به بیت المال داده شود. 


س ۱۷۴۲: اگر هدیه در گيرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و يا روابط مشک وک امنیتی شود آیا 


ج: گرفتن این هدیه ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداری شود. 


+ ا 5 ِ داده شود هده غب تشو ت ک تة ان 1 لىغات نه نفو هك نه دهنده استه ١‏ 


از امور باشد» قبول هدیه چه حکمی دارد؟ 


ج: قبول این قبیل هدیه ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به طور کلی اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابی به هدفی خلاف شرع 
و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی به موافقت با چیزی که حق موافقت با آن را ندارده صورت بگیرد» گرفتن 


آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلو گیری نمایند. 


س ۱۷۴۵: آیا جایز است جد پدری» همه با بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته 


و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟ 


ج: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه های خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به 


کار او را ندارند. 


س ۱۷۴۶: شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه کند» آیا 


بسح ۳ 

س ۱۷۴۷: بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت بر گزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده 
است» آیا گرفتن آنها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟ 

ج: اشکال ندارد که خانواده های عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد. 


س ۱۷۴۸: یک صندوق مشت رک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی که به عنوان انعام به آنان هدیه داده 
می شود در آن جمع آوری شده و بین آنان به طور مساوی تقسیم گردد» ولی بعضی از آنان که دارای سمت ریاست و نائب 
رئیس هستند سهم بیشتری را مطالبه می کنندو این مسأله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضای صندوق بوده است» حکم 


که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است. در نتیجه آنچه را که به شخص خاصی داده است مال خود اوست و آنچه را که 


به همه داده است باید به طور مساوی بین آنان تفسیم شود. 


س ۱۷۴۹: اموالی مانند عیدی که به کودکک صغیر هدیه داده می شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می شوند یا ملک پدر و 


مادر او ؟ 
ج: اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر» آنها را قبض کرده باشد» ملک صغیر محسوب می شوند. 


س ۰ مادری دو دختر دارد و می خواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین کشاورزی است به نوه اش (یعنی پسر یکی از 
دو دخترش) هبه کند و درنتیجه دختر دوم او از ارث» محروم می شود آبا این هبه او» صحیح است یا این که دختر دم می 


تواند بعد از م رگ مادرش» سهم خود را از آن زمین» مطالبه کند؟ 


ج: اگر مادر» در زمان حیات خود» ملکش را به نوه اش» بخشیده و تحویل او داده» در این صورت» ملک از آنٍ وی بوده و 
هیچ کس حق اعتراض ندارد اما اگر وصیّت کرده که بعد از اوه آن ملک را به نوه دهند» وصیّت او تا مقدار ثلث» نافذ بوده و 


در مقدار زائد آن ۳ به اذن ورثه دارد. 


س ۱۷۵۱: شخصی مقداری از زمین کشاورزيش را به پسر برادرش. هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو 
پسر هبه کننده» در آورد» ولی فرزند برادر یکی از ربیبه ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دم امتناع نمود آیا 


این هبه با شرط مذ کور» صحیح و لازم می باشد یا نه؟ 


ج 


این هبه صحیح و لازم است. لکن شرط. باطل است زیرا ناپدری ولایتی بر ربیبه ها ندارد بلکه ازدواج آنان» در صورتی که 


بلی» اگر مراد از شرط مذ کور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره رضایت ربیبه ها را برای ازدواج با پسران آن 


شخص» جلب کند» شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده» حق فسخ خواهد داشت. 


س ۱۷۵۲: اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه 
خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم این مسأله چه 


حکمی دارد؟ 


ج: اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده اید و آن را به ولایت از او قبض نموده اید هبه لازم است و قابل فسخ نیست» 
ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد» بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقق هبه و حصول مالکیت 
برای او کافی نیست. بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما می باشد. 


س ۱۷۵۳: اینجانب بعد از ابتلا به یک بیماری شدید همه املاکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندی راجع به آن برای آنان 
تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداری از اموالم را به من بر گردانند» ولی آنان از 


انجام این کار خودداری نمودند» این مسأله چه حکمی دارد؟ 


برای حصول ملکیت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید 
به طوری که در اختیار و تحت تصرف مالکانه آنان قرار گرفته باشد» حق رجوع نسبت به آن را ندارید» ولی اگر اصلا هبه ای 


صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد» آن اموال بر ملکیت شما باقی هستند و اختیار آنها با شماست. 


س ۱۷۵۴: شخصی در وصیت نامه اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابی هم به خط موصی 
وجود دارد» آیا همسر او علاوه بر ملکیت این کتاب مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم می باشد یا اینکه 
ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟ 

ج: حتق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است» بنا بر این کسی که مولف در زمان حیاتش کتاب خود را به او 
هیه کرقه و تحویل آو داده است‌و با وصیت کرده که متعلق به او باشد کناب بعة از وفات مولف: متعلق به آن کن ات و 


همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا می کند. 


نیست آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟ 


ج در صورتی که هد یه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحبت و اختبار آن را داشته باشد» دادن هد به از اموال دولتی مانعی 
ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت 


و اختبار را دارد» اشکال ندارد که آن را از او بگیرد. 


س ۱۷۵۶: آیا در قبض هبه از هبه کننده» مجرّد دربافت هبه از او کافی است پا آنکه علاوه بر آن باید هبه را مخصوصا در 


مواردی مانند ماشین» خانه» زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟ 


ج: منظور از اشتراط قبض در هبه» نوشتن قرارداد و امضای آن نیست» بلکه مقصود این است که آن مال در خارج در اختیار و 


ندارد. 


س ۱۷۵۷: شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا 
چهار سال می خواهد آنها را پس بگیرد» آیا بر گیرنده هبه واجب است آنها را به او ب رگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای 
مراسم عزاداری یا جشن های تولد ائمه(علیهم السلام) بدهد. آیا حق دارد بعد از آن» اموال مزبور را پس بگیرد؟ 

ج: تا زمانی که عين هدیه نزد آن شخص به حال خود باقی باشد» جایز است هبه کننده آن را مطالبه کند و پس بگیرد» به 
شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشدء ولی در صورت تلف شدن هدیه پا تغییر آن» نسبت به آنچه در 
زمان هبه به آن صورت بوده» حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی را که انسان به قصد قربت و برای 


دین و قرض 
قسمت اول 


س ۱۷۵۸: صاحب یکی 


این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من 


پرداخت نمود آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟ 


ج: در فرض سوال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرف شما 
در آن اشکال ندارد. 


س ۱۷۵۹:ا گر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر عليه او به داد گاه 


شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض» مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد. آیا شرعاً وام دهنده 


ج: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند. ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد. چیزی در 


این رابطه بر عهده وام دهنده یست. 


س ۰ برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است» ولی 
بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است» آيا با توجه به اینکه 


به جای بدهی او باشد» آیا باید آن فرش را به او ب رگردانم؟ آیا جایز است بر 


زمان فعلی بوده است؟ 


ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین» بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا 
شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او بر گردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک 
اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید. 


س ۱۷۶۱: پرداخت مال حرام برای ادای دين چه حکمی دارد؟ 
ج: ادای دین با پرداخت مال دیگری» تحمَق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن بری نمی شود. 


س ۱۷۶۲: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد 
از بهبود وضعیت مالی اش به او بر گرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد 


پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می کند؟ 


ج: ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند. بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای 


خرید خانه» قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به 


ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند. 


س ۱۷۶۳: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم» تکلیف ما نسبت به 


طلب او چیست؟ 


ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و 


در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش» صدقه دهید. 


س ۱۷۶۴: آیا جایز است هزینه ها و مخارج داد گاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از 


e‏ ھکار شرا اه هی های داد که کے وط کان داتشه اخ ی افو و دیک ورت درا کرت آموز 


قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد. 


س ۱۷۶۵: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید» آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلا 


حق خود را به طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟ 


ج: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید» طلبکار می تواند از اموال او تقاص 


نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد. 


ج: بدهی اعم ازاینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی» جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از 


ت رکه میت به طلبکار يا ورثه او بیردازند و تا آن را نپردازند حق تصرف در ت رکه را ندارند. 


سی ۷۷ خن زف وارد که شاشان وچو دو آ موی یه فد بکرم امک و صاخ رن اه قیفر د هگار ات 
آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمین 
چنین حقّی را دارند؟ 

ج: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست. بنمایند. 

س ۱۷۶۸: آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد» از توقیف اموالش» مستثنی است؟ 
احتیاجات زند گانی مناسب با شأن او محسوب می شوند» از حکم الزام به فروش» مستثنی است. 

س ۱۷۶۹: اگر تاجری که بدهی هایش او را ناتوان ساخته است» ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و 


آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد؛ 
آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی 


بدهی خود را بپردازد؟ 
ج: اگر آن ساختمان» خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد. وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال 
ندارد» هرچند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند» بلکه 


فقط نسبت به بقیه بدهی های 


او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند. 
س ۱۷۷۰: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از موسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟ 
ج: در وجوب پرداخت. حکم ساير دیون را دارد. 


س ۱۷۷۱: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار قرض او را بپردازد» آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت 


کرده بپردازد؟ 


ج: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است. حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم 


پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست. 


نی ۲ اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقر به تأخیر بیندازد آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را 


ج: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد. 


س ۱۷۷۳: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه 
مبلغی به عنوان سود می پرداخت. بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم 
فوت نمود آیا پول هایی که به عنوان سود پرداخت شده است. ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را 


به ورثه بدهکار بر گردانند؟ 


ج: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده. هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا 


محسوب می شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از تر که طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود. 


س ۱۷۷۴: آیا جایز است اشخاص, اموال خود 


را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟ 


ج: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد» اشکال ندارد و سود 
حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است» ولی اگر به عنوان قرض باشد» هرچند اصل قرض صحیح است. ولی شرط 


سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است. 


مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بیردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟ 


ج: قرض دهنده حمّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از 
او مطالبه کند. ولی اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض 
دهنده به او یکی کند» اشکال ندارد» بلکه مستحب است. 


س ۱۷۷۶: شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرر از فروشنده درخواست نمود که 
مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد» آیا انجام این کار برای آن 


دو جایز است؟ 


چهارمی هم که حسابدار نامیده می شود 


و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد» آیا حسابدار هم با آنان در انجام فرض ربوی شریکک 


است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و 
کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و با به دفتر منتقل کند. فقط آن را بررسی می کند که آیا 


در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر» سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد. آیا کار او نیز حرام است؟ 


ج: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل 


باشد» شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست. 


دریافت قرض ربوی از کار با بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟ 
ج: قرض ربوی از نظر تکلیفی» مطلقا حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد. ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت» اصل 
س ۱۷۷۹: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت» به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد؛ 


ج: شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر 


قرض است که شرعا حرام و باطل می باشد» ولی اصل قرض 


صحیح است. 


س ۱۷۸۰: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد 


مقزر به تأخیر بیندازد» صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد؛ آیا وام دادن به این شرط جایز است؟ 
ج: اشکال ندارد. 


پرداخت وام به اعضا می کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است. این کاری 
که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند» چه حکمی دارد؟ 


ج در جواز و رجحان تعاون و مشا رکت برای تأمين وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد» هرچند به صورتی باشد که در سژال 
توضیح داده شده است» ولی اگر پرداخت پول به ش ر کت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به 


پرداخت کننده است» این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است. 


س ۱۷۸۲: بعضی از موسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاءک و چیزهای دیگر با پول هایی که مردم به عنوان امانت به 
آنان سپرده اند می نمایند» این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اينکه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها 


تشه آ باه لو میتی دارو دو | ۵ رال انا شرب وف توف کد ]با اب کار ع چاو اسف 


ج: اگر سپرده های مردم مانند امانتهایی نزد موسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که موسسه خواست قرض بدهد. در این 


اش و ق ی المازه ان آنان اسول اکر سر هاه وان ف یه ان مقسسه داده شته اا جاه م 
آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است» مبادرت به خرید املااکک و مانند 5 مبادرت کنند اشکال ندارد. 


قسمت دوم 


س ۱۷۸۳: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برایر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنکه 


این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند. بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: این قبیل معاملات» قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و 


شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست. 


س ۱۷۸۴: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است» هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر 
او شرط شده باشد» مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد» آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی 


ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش, با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است 
بپردازد» دریافت آن از او اشکال ندارد و اما تصرّفات مسئولین موسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره 


تابع حدود اختبارات آ نان در این باره است. 


س ۱۷۸۵: کادر اداری یک موسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده اقدام به خرید یک ساختمان نمود و 


بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم» بدون رضایت آنان پرداخت کرد؛ 


آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟ 


ج: خرید ساختمان برای موسسه با پولی که به موسسه قرض داده شده است. اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری 
صورت گرفته باشد» اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک موسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت 


معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است. 
س ۱۷۸۶: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟ 


و غیره باشد و به سود وام باز گشت نکند» دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد. 


س ۱۷۸۷: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد. ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی 
وا مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق 
سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد پولی که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می 


شود این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند» به این شرط که 
صندوق هم بعد از آن مدت» وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را 


در صندوق گذاشته باشد» این شرط در حکم 


ربا بوده و شرعا حرام و باطل است» ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد. 


س ۱۷۸۸: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن 
شرایط دیگرء آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟ 


ج: اشتراط عضویت يا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال 
ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر بر گردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا 
کند» بدون اشکال است. ولی اگر به این بررگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلا 
مبلغی پول در بانک گذاشته باشد» این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد. 


س ۱۷۸۹: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟ 
ج: راه حل» استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست. 
س ۱۷۹۰: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد در امور دیگر مصرف نمود؟ 


ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود 
تخل او کو شاب نھ و فی | کر انا که اراک دوا ی کاب از واو ریا اکتا 
مانند آن باشد. حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار 


او گذاشته است» مصرف نماید. 


ی ۱ اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد 
جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه 
از کارافتاد گی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی 
ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است. آیا می تواند از شهادت آنان 


برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره بیرد؟ 


دهند» صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر» ملاک باشد. استفاده او ازمزایای درصد 


جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند» اشکال ندارد» هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد. 


صلح 


س ۱۷۹۲: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن» ماشین» فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او 


را وصی و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است» آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ت رکه او را دارند؟ 


ج: اگر ثابت شود که میت در زمان حیات خود همه دارایی اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است به طوری که 


ورثه باقی نمی ماند» در نتیجه حق ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است» از زوجه او 
مطالبه کنند. 


س ۱۷۹۳: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن 
اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی 
قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن» از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له 
عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صخت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صخت آیا در ثلث مال مورد 


ج: صلح قبلی محکوم به صخت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد. محکوم به لزوم نیز 
هست. در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار 
بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صخت و لزوم آن شده است. نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته» 


نافذ است. 


س ۱۷۹۴: فردی همه اموال حتی مطالبات و حقوق خود در موسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند. ولی 
موسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن موسسه را ندارد» در نتیجه از موافقت با او 


خودداری می کند. خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت 


بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟ 


ج: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلق حق دیگران است. فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر 
صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد. صخت و 
نفوذ این صلح محل اشکال است. به خصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی های خود از آنها 


وجود نداشته باشد. 
س ۱۷۹۵: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است» 
آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟ 


ج: مجرد قرارداد صلح تا زمانی که | طمینان به صخت مضمون آن حاصل نشده است» دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح 
و کیفیت آن محسوب نمی شود بله اگر بعد از احراز تحقق صلح از طرف مالک» شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی 
داشته باشیم» عقد صلح شرعا محکوم به صخت است و آن مال ملک مصالح له می باشد. 


منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد ولی اکنون اعا می کند که آن معامله صوری بوده 


اسنت حکم این مسأله چیست؟ 


ج: مصالحه مذ کور شرعاً محکوم به صخت است و ادعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ابت نشود» اثری 


ندارد. 


س ۱۷۹۷: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود. به این شرط که بعد از وفات او 
به هریکک از خواهرانم مبلغی را پپردازم» آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند. بعد از وفات پدرم حق 
آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم» آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند. حکم 


ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد. 


س ۱۷۹۸: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند» اموالش را به یکی از پسران 
خود صلح کند. آیا این صلح صحیح است؟ 

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه» منوط به موافقت ساير ورثه نیست و آنان حق اعتراض 
به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست. 

س ۱۷۹۹: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خود متصالح از آن استفاده کند» آیا جایز 


برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟ 


ج: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده تخلف کند و در 


صورتی که از شروط تخلف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند. 


س ۰ آیا جایز است مصالح بعد از تحقق عقد صلح» از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول» دوباره مال را به فرد 


دیگری صلح نماید؟ 


ج: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده» حق 
رجوع از آن را ندارد» بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند» فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است. 


تن ۱ بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طی مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر ورائت و بعد از 
آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت» یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در 
زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش 
امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست» آن دختر هم اکنون خواهان همه ت رکه است؛ 


ج: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده» او نسبت به آنچه ادعا می کند 


حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد. 


س ۱۸۰۲: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده» به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته 


باشد با توجه به این مطالب. حکم موارد زیر چیست؟ 


ب: و بر فرض صخت و نفوذ» آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز» اگر بعد از صلح مبادرت به 
فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید. آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح 
باشد» آیا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ 


ج: عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده آیا به معنای حق فسخ است يا به معنای حق انتقال 


آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟ 
ج: الف: صلح مذ کور با آن شرط محکوم به صخت و نفوذ است. 


ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد» فسخ آن توسط او صحیح نیست» 
بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد؛ بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد» قسمتی از آن را به یکی از 
طرفهای صلح بفروشد» معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه 


آٺان ۲۳ 


ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به 


و 
وکالت 


اجرت به من می دهنده اعمالی مانند تبلیغات و خحدمات پس از فروش وشر کت در نمایشگاههای من المللی و مانند اینها را 
انجام می دهم» پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟ 


۱ یی ویو ای دمک وی مره ای روت ایا تاداع وهی ک O‏ 
می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود با زگردانده است» آیا این اعا توسط او صحیح است يا آنکه مشتری 


حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟ 


ج: بیع زمین توسط وکیل به ‏ و کالت از مالک محکوم به صخت و لزوم است و مبیع» ملک مشتری است و مو کل باید آن را به 
او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و باز گرداندن زمین به ملکیت خود را ندارد. 


س ۱۸۰۵: شخصی چندین قطعه زمين را به و کالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به 
هیچکدام از خریداران سند رسمی داده نشود» بعد از فوت مالک ورّاث او با اقرار به ملکیت خریداران نسبت به زمین هاء ادعا 
می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین ها را در آن زمان دریافت 
کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت 


شت اسناد رسمی 


به نام خریداران با ورثه است با وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او 


دارند؟ 


ج: هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نامهای خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها 
هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکل خود یعنی همان مالک داده است» ورثه حق مطالبه آن را از 
او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت 
کنونی آنها را ندارند. 

س ۱۸۰۶: آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند» حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد 


دیگر بدهند؟ 


ج: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان و کالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد 
مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد. 


س ۱۸۰۷ برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره 
مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه 
تلفن به نام اوست» آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟ 


ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید» آن را به و کالت برای شما خریده است» تلفن متعلق به شماست و 


ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به 


نامش ثبت شده واگذار می کند. شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید. 


س ۱۸۰۸ مبلغی به عنوان اجرت و کالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم او جواب داد که به هیچکس در برابر 


مطالبه کنم؟ 


اهنت وال با E E O‏ ی رد 
ج: و کالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود. 


س ۰ مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانند گی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا 
برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند» آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای 


پیگیری پرونده قضیه را از اصل تر که بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفی می دهد بردارم؟ 


ج: بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند» واجب است اجرت عمل و کالت شما و سایر هزینه های مربوط به 
آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينکه قبلا به نحو دیگری توافق نموده باشید. 
س ۲۱ در یک قرارداد و کالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن و کالت شده است. که البته یک 


وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد» آیا به 


مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد» و کالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟ 


ج: وکالت لازم و کالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت و کالت 


بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد وحق عزل» ساقط نمی شود. 


س ۱۸۱۲: آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی و کالت در داد گاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا 
جزائی در داد گاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانی که دارای پروانه و کالت از داد گستری هستند. باید شرابط و ضوابط 
خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای و کالت اجرت بگیرند» آیا کسانی که فاقد این مجوز هستند» در برابر پیگیری دعاوی 


مو کلین در داد گاهها استحقاق ذریافت اجرت را دازند؟ 


ج: وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در داد گاهها از آن 
جمله است» تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد» ولی اگر و کالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که 
نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است. از نظر قانونی احتیاج به مجؤز رسمی داشته باشد» وکیل کردن و قبول 
و کالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست» و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست 


دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد؛ اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است. 


س ۱۸۱۳: با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی يا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و 


تلاش و پرداخت 


هزینه های رفت و آمد» ثمره و نتیجه ای به نفع م وکل ندارد پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت و کالت او در رابطه با 


آن موضوع» چه حکمی دارد؟ 


ج: صخت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت المثل در برابر عمل و کالت که بنا به درخواست 
م وکل صورت گرفته است. متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار م وکل نیست. مگر اینکه از اول به نحو دیگری با هم 
توافق کنند. 


س ۱۸۱۴: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی داد گستری این است که حدود و کالت را مشخص می کنند. به طور 
مثال می نویسند «و کیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نماینده 
ولی در بعضی از و کالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط 
به مورد: و کالت» در که غالبا بین و کل و مو کل اختلاف پیش می آبد که آبافلاخ کار با ت تاغل درو کال هت با 
شوال این اش که کر رآ ر کاس هشیر کالت افدابات ز تال ای تفه ا ا امت وکا ت 


به متعلق و کالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟ 


ج: واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است» اکتفا به مواردی کند که عقد و کالت صریحاً یا ظاهراً 
هرچند به کمک قرائن حالیه با مقالیه» شامل آن می شود. ولو اینکه آن قرینهه عادت جاری بر وجود تلازم بین و کالت در 


چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود: 


الف. و کالت از هر دو جهت عمل و متعلّق؛ 


ام تا 

ب. از هر دو جهت عام باشد. 

ج. فقط از یک جهت عام باشد. 

د. فقط از جهت عمل و تصرّف مطلق باشد مثل اينکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی. 
ه . فقط از جهت متعلق» مطلق باشد. مثلا بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی. 

و. از هر دو جهت مطلق باشد مثلا بگوید: تو در تصرف در مال من وکیل هستی. 


وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و يا اطلاق عقد و کالت شامل آن می شود اکتفا کند و 


از آن تجاوز ننماید. 


س ۱۸۱۵: مردی به همسرش و کالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک 
آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید» ولی او از و کالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را 
به نام خودش کرده است. آیا کارهایی که او انجام داد شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از 


واا ی کل شر یداو شم ا یمد را وفات ای آبازتمان فقط ملک وید اضق ارست با جک چ 


ج: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قببل فروش زمین و بعضی از ساختمان هاء 


و کالت. در زمان حبات مو کل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد» معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط 


اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد 
از مر کل وزیا ی هک تس که ا و ی و قرف بر انم ت شون و رو اون ما وو ن 
از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده انده اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند» معامله 


برای آنان به نسبت سهم هر یک از ت رکه» محقق می شود. 


س ۱۸۱۶: زید از طرف برخی افراد» در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد. یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به 
افرادی که اجیر می شوند بدهد. ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل 
خود پشیمان است و می خواهد برع الذمه شود آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت 
فعلی آن به صاحبانشان بر گرداند یا اينکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او 


اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد» تکلیف چیست؟ 


ج: اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه» مدت و کالتش به پایان 
برسد» فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اينکه با پولی که دریافت کرده 
کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا و کالت را فسخ 


نموده و پول را به صاحبش بر گرداند و در مورد اختلاف ارزش پول» بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و اما شخصی که برای 
قضای نماز و روزه اجیر شده است. اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد» در این صورت با وفاتش اجاره فسخ 
می شود و پولی که دریافت کرده باید از ت رکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد» مدیون 
به انجام خود آن کار است و وره او باید کسی را از تر که اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ت رکه ای داشته باشد. و الا 


چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست. 


س ۱۸۱۷: بعضی از شر کتها دارای و کلایی هستند که وظیفه آنان حضور در داد گاهها از طرف شرکت است تا پرونده ها و 
شکایت ها را پیگیری کنند» حال اگر شر کت. ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد» آیا جایز است در آن 
رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است. از شرکت دفاع کند. آیا نسبت به 
این دفاع» حتّی اگر داد گاه به نفع مذّعی علیه حکم صادر کند» وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از 


چیزی که به نظرش باطل است می گیرد» شحت و حرام است؟ 


ج: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رآی توسط داد گاه به نفع مدّعی 


علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود شحت و حرام است. 


س ۱۸۱۸: شخصی وکیل کسی شده 


به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار» اجرت خود را از او دریافت کند» اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد» آیا شرعاً آن 
مال برای او حلال است؟ 


ج: وکیل به مجرد و عقد وكالت» مالک اجرت | لمسمي می شود و حتی قبل از آقدام به انجام کاری که برای آن وکیل 
شده» حق مطالبه آن را دارد؛ ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت 


به پایان برسد» و کالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکل برگرداند. 
حواله 


س ۱۸۱۹: شخصی زمینی را به مبلغ معینی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد» لذا فروشنده را به 
بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با 
پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید» آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت 


کرده بود. صحیح است يا معامله دوم؟ 


معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خربدار اول است» مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت 
گرفته باشد. 


صد‌قد 


س ۱۸۲۰: کمیته امداد امام خمینی(قذس سره) صندوقهایی را در منازل» خیابان ها و اماکن عمومی شهر و روستا برای جمع 
آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آبا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و 
مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد می گیرند» درصدی از پول های آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده 
شود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پول ها به افرادی داده شود که در جمع آوری آنها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته 


امداد نیستند؟ 


ج پرداخت مقداری از اموال صندوق های صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش» علاوه بر حقوق 
ماهیانه ای که از آن کمیته می گیرند» اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده» جایز نیست» ولی 
دادن مقداری از آن به کسانی که در جمع آوری موجودی صندوق ها کمک می کنند به عنوان اجرت المثل کارشان اشکال 


ندارد» به شرطی که برای جمع آوری و رساندن صدقات به افراد 


مستحق به کمک آنها یار باشد به خصرص ا گر ظاهر آمر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار سید 


س ۱۸۲۱ آیا دادن ؛صدقات به گداناتی که درب متازل را می زنته با در خابانها ہے نشیتند اد انس با آینکه بهتر است به 


پتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟ 


ج: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدین داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن 
در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد» ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و يا به وسیله وکیل او به فقرایی که 
مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول های صندوق ها را جمع آوری کرده و به 


فقرای مستحق می دهنده ریختن آن در صندوق های صدقات اشکال ندارد. 


س ۱۸۲۲: وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می کنند و زند گی خود را با گدایی اداره می نمایند 
و چهره جامعه اسلامی را مشوه جلوه می دهند» به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان؛ چیست؟ آیا کمک به آنان 


ج: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدین و عفیف هستند بدهید. 


س ۱۸۲۳: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می شود. به همین دلیل بعضی از افراد خير مبلغی به عنوان 
کمک به من می دهند» آیا گرفتن آن برای من جایز است؟ 


ج: آنچه که آنان به شما می دهند احسانی از طرف آنان به شماست. در نتیجه برای شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال 


ندارد. 
عاریه و ودیعه 


س ۱۸۲۴: 


کارخانه ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و ابزارآلات و کالاها و اجناسی که توسط برخی از افراد در آن به عنوان امانت 


سپرده شده آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آنهاست يا کسی که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد؟ 


ج: اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کالاهای سپرده شده به کارخانه کوتاهی و تقصیر 


س ۱۸۲۵: شخصی متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزر گترش تحویل دهده 


ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می کند» آیا این کار او خیانت در امانت محسوب می شود؟ 
ج: خودداری از رد امانت به کسی که امانت گذار معن کرده است. نوعی خیانت محسوب می شود. 


س ۱۸۲۶: در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم» ولی بعد از پایان منّت خدمت 
کفایت می کند. 


ج: اگر اشیایی که از ارتش گرفته اید به عنوان عاریه بوده واجب است عین آنها را در صورتی که موجود باشند به م رکز 
خحدمت خود بر گردانید و اگر در اثر تعّی یا تفریط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخیر در باز گرداندن از بین رفته باشند» 


باید مثل یا قیمت آنها را به ارتش بدهید و درغیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست. 


س ۱۸۲۷: مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است. ولی در راه به سرقت رفته 


ج: تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است. او ضامن نیست. 


غیره» تحویل گرفتم» ولی در راه همراه با وسایل شخصی ام مفقود شد. وظیفه من چیست؟ 


ج: اگر در نگهداری آن» کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده اید» ضامن نیستید. 


و صیت 


۰ 


قسمت اول 


س ۱۸۲۹: بعضی از شهدا وصيّت کرده اند که ثلث تر که آنان برای حمایت از جبهه های دفاع مقدس مصرف شود. در حال 


حاضر که موضوع این وصیت ها منتفی شده» این وصایا چه حکمی پیدا می کنند؟ 
ج: در صورتی که مورد عمل به وصیّتها منتفی شود ارث ورثه آنان می شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههای خير 
س ۰ برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود ولی درحال حاضر در شهر 


مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی شود تکلیف چیست؟ 


ج: اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زند گی می کنند در 
این صورت چون فعلا مهاجری نیست مال» به ورثه می رسد و در غیر این صورت. باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر 
زندگی می کرده اند داده شود اگر چه فعلا کوچ کرده باشند. 


یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست» زیرا اسلام برای این 


موارد حد و حدود خاصی را معین کرده است؟ 


ج: وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سو گواری موصی اشکال ندارد و شرعا حد خاصی هم ندارد؛ ولی 


وصیت میت فقط نسبت به ثلث مجموع تر که نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است. 
س ۱۸۳۲: آیا وصیت کردن واجب است به طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟ 


ج: اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق الناس یا حق اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی 


ادای آن را نداشته باشد» واجب است در مورد آنها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب یست. 


س ۱۸۳۳: مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزر گترش را وصی خود قرار داده است» ولی سار 


ورثه به این وصئّت اعتراض دارند. وصی دراین حالت چه وظیفه ای دارد؟ 


ج: اگر وصیّت به مقدار ثلث ت رکه یا کمتر از آن باشد اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت 


س ۱۸۳۴: اگر واث وصیّت را به طور مطلق انکار کنند» تکلیف چیست؟ 


ج: مذعی وصیّت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تر که یا کمتر از آن باشد» 


عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد. 


س ۱۸۳۵: شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذ کورش» وصیت کرده است که برای ادای حقوق 


شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفارات و همچنین واجبات 


بدنی که بر عهده اوست مانند روزه» نماز و حج» بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ت رکه اش استثنا شوند» 


ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟ 


ج: بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی يا اقرار ورثه» در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ت رکه نباشد؛ 
آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند. بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آنها 
وصیّت کرده» به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میت به مردم بدهکار است و 
یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست. باز هم بر آنان 
واجب است همه دیون او را از اصل ت رکه بپردازند و سپس باقی مانده آن بین ورثه تفسیم شود. هرچند نسبت به آنها وصیّتی 


نکرده باشد. 


س ۱۸۳۶: فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است» وصییت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند» ولی ورثه او 


آن را فروخته اند» آبا وصیت متوفی نافذ است؟ و آبا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟ 


ج: اگر مصمون و صبت. این باشد که خود زمین زراعتی» فروخته و در ت تعمیر مسجد مصرف شود و ق قیمت زمین هم از ثلث 
ت رکه بیشتر نباشد» وصیت افذ است و فروش زمین» اشکال ندارد و اگر مقصود موصی» این بوده که منافع زمین صرف تعمیر 


مسجد شود دراین 


صورت» ورثه حقّ فروش نداشته اند. 
س ۱۸۳۷: شخصی وصیت کرده که یک قطعه از زمین هایش برای بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف 


شود آیا فروش این زمین جایز است. یا آنکه وقف محسوب می شود؟ 


ج: تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای 
او مصرف شود بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد. این وصیّت در حکم وقف زمین نیست» درنتیجه 
اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد» فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد. 

س ۱۸۳۸: آیا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او 
به مصرف خودش برسد؟ 

ج: این کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند. 

س ۱۸۳۹: شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزه ای که بر عهده اش است. اجیر بگیرد و درحال 
حاضر آن شخص مفقود شده است. آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟ 

ج: تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده. استیجار از طرف او برای قضای نماز و روزه 
وی صحیح نیست. 


س ۰ پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است» ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این 


زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه آیا جایز است 


به جای مسجد» مدرسه در آن بسازیم؟ 


ج: تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست» ولی اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده» فروش و 


س ۱۸۴۱: آیا جایز است شخصی وصیت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا 
برای تشریح و تعلیم و تعلم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میت مسلمان می شود 


جنازه میت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میت مسلمان که باید اصل مسلم در نظائر این مسأله قرار داده 
شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت. 


س ۱۸۴۲: اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود آیا این 


وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟ 


ج: صخت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی شود بعید 


نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد. 


۱ ابا کرو ادن زان عات ی ت نوات به شش آز ساره هد مر اقا فود ان اف ات و 


بر فرض کفایت. آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟ 


ج: اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث. برای 


س ۱۸۴۴: یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیت کرده است. ولی ت رکه ای ندارد و با تر که او فقط 
خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود ورثه او در رابطه با این وصیّت چه 


تکلیفی دارند؟ 


ج: اگر آن شهید عزیز ت رکه ای ندارده عمل به وصیّت او واجب نیست. ولی بر پسر بز رگ او واجب است که بعد از رسیدن به 
سن بلوغ نماز و روزه هایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید» ولی اگر ت رکه ای دارد» واجب است ثلث آن در مورد 


وصیّت او مصرف شود و مجرد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی شود. 
س ۱۸۴۵: آیا وجود موصی له در هنگام وصیّت در صخت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟ 


ج: وجود موصی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است. هرچند به صورت جنین در رحم مادرش باشد و با حتی 
جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است» به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید. 


س ۱۸۴۶: موصی در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّت هایش» فردی را هم به عنوان ناظر تعیین 
کرده ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطلاع از کارهای 
اوست تا بر خلاف آنچه موصی مقر کرده عمل نکند یا آنکه نسبت به اعمال وصی دارای رای و نظر است 


و کارهای او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد» اختبارات ناظر در این صورت چگونه است؟ 


ج: با فرض اطلاق وصیّت. بر وصی واجب نیست در کارهایش با ناظر مشورت کند. هرچند احوط انجام آن است و وظیفه 


ناظر» نظارت بر وصی جهت اطلاع یافتن از کارهای اوست. 


س ۱۸۴۷: فردی پسر بز رگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است» سپس فرزند او نیز وفات یافته و من 
تنها فردمسئول اجرای وصیّت او شده ام» ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم» اجرای اموری که به آنها وصیّت 
شده برای من مشکل می باشد آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور 


خر نه و ی ای اف افش ملع که تحت تکفا آن ادارہ هس تست کمک و مساعدت مے اشند حاب است؟ 
حیر به و برای افراد بيار ی ۳ ومسسجی و می د چان 


ج ناظر نمی تواند به طور مستقل به اجرای وصایای میت بپردازد هرچند بعد از موت وصی باشد» مگر آنکه موصی بعد از 
موت وصی او را وصی قرار داده باشد و در غیر این صورت» باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری 


را به جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیت میت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست. 


س ۱۸۴۸: اگر شخصی وصیت کند که مقداری از اموال او برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را 
برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن 
ممکه نباشد» زد تکلم » او 


دراین مورد چیست؟ 


ج: اگر مصرف آن مال حتی در آینده برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد» واجب است به وصیّت عمل 


سو د. 


کار را برای او انجام داده ام» ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آنها به احتمال زیاد مسلمان نیستند» 
تکلیف من چیست؟ 


ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده» واجب است آن مال فقط در 
امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود. هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسلامی باشد تا به مصرف 


س ۰ شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین هایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش 
برسد. ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان می شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین های 
دیگر مشکلات زیادی ایجاد می کند» آیا جایز است که ورثه» این زمین را به طور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت 


ج: اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد» و خرید آن به طور قسطی به قیمت عادلانه نیزه در صورتی که 
احراز نفود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصتت بوده» اشکال ندارد به 


شرط آنکه وصی و ناظر این کار را 


به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه ای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیت شود. 


س ۱۸۵۱: شخصی در بیماری منجر به موت» به دو نفر به عنوان وصی و ناثب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تخییر 
نموده و وصیت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان 
خود را که غاب می باشد. وصی خود قرار داده است. آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و 
اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده اند به 
وصیتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند» آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب می شود و 


واجب است آنچه را از مال میت انفاق کرده اند به وصی دوم بر گردانند؟ 


ج: بعد از آنکه میت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وص اول را عزل کرد وصی معزول بعد از آ گاهی از 
عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت. فضولی و متوقف بر اجازه وصی می 
باشد» درنتیجه اگر آن را اجازه نکند» وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده است. 


قسمت دوم 


۱۸۵۲ خف ووت کزده است که‌یگی از اما کته از علق به یکی از فرزندانش باقته سس بعد از دو سال وت 


خود را به طور کامل تغییر داده است» آیا عدول او از وصیت قبلی 


به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشده آیا این وظیفه فقط بر 


عهده وصی معین او یعنی پسر بز رگش است يا آنکه همه فرزندان او به طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟ 


ج: عدول موصی از وصیت تا زمانی که زنده است و از سلامت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیت صحیح و 
معتبر از نظر شرعی» وصیّت بعدی می باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال 
خودش نباشد. به طور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن 


ست. 


س ۱۸۵۳: پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصی خود قرار داده است. بعد از تقسیم ت رکه ثلث آن کنار 


گذاشته شده آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟ 


ج: اگر وصیت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود فروش آن بعد از جدا کردن از ت رکه و 
مصرف آن در مواردی که در وصتّت نامه ذکر شده است. اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای 


اجرای وصایای او مصرف شود در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشد. 


س ۱۸۵۴: اگر موصی» وصی و ناظر را تعیین کند» ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال 


خود و مصارف آن نیز نود در این صورت وظیفه وصی چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ت رکه 


او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آبا مجرد وصیّت و تعیین وصی برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکه اش کافی 


است تا در نتیجه بر وصی» جدا کردن ثلث از ت رکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟ 


ج: اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص» فهمیده شود واجب است وصی به فهم خود نسبت به 
تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غير این صورت وصیّت به خاطر ابهام و 
عدم ذ کر متعله آن» باطل و لغو است. 


س ۱۸۵۵: شخصی اینگونه وصیّت کرده است : «همه پارچه های دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلق به همسرم باشد» آیا 
مقفیز داز کلم اضیر 0۵ ا میرن اوشت با ایک منطو وهای اس که کش او ارو ا م ماد کش و ان 


آن؟ 


ج: تا زمانی که منظور از کلمه «غیره؛ که در وصییت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده 
نشود این جمله از وصیّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتمالاتی که در 


سوال آمده. متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است. 


س ۱۸۵۶: زنی وصیت کرده که از ثلث ت رکه اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای رد مظالم و خمس 
و کارهای خیر مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به این وصیت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه 


ضرورت بیشتری داشته و 


وصی هم یقین دارد که حتی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست» ولی درعین حال شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال 
برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقی مانده را برای پرداخت خمس و رد مظالم مصرف نموده» 


آیا در مورد عمل به وصیّت. چیزی بر عهده وصی هست؟ 


ج: واجب است به وصیّت همانگونه که میت وصیّت کرده» عمل شود و جایز نیست وصی, عمل به آن را حتّی در بعضی از 
موارد ت رک کند بنا بر این اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید» به همان مقدار ضامن است. 


س ۱۸۵۷: شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّت نامه آمده است عمل کنند. در ماده سه 
آن مقزر شده که همه ت رکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت 
بدهی های او از اصل ت رکه» ثلث آن از همه ت رکه جدا شود و طبق مواد ۴ و ۵و ۶ که در وصیّت نامه آمده است مصرف گردد 
و بعد از گذشت هفده سال باقی مانده ثلث» خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان این مدت موفق 
به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذ کور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مّعی هستند که وصیّت نامه بعد از 


انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند» حکم این مسأله چیست؟ و 


این دو وصی چه وظیفه ای دارند؟ 


ج: وصیّت و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمی شود بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند 
مدت آن طولانی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد» ورثه حق ندارند 


مزاحم آن دو در اجرای وصنت شوند. 


س ۱۸۵۸: بعد از تقسیم ت رکه میت بین وره و صدور اسناد مالکیت به نامهای آنان و گذشت شش سال از آن» یکی از ورثه 
اخضازش که کک ند ظوز شاه او تست کرد اھ از اف به یکی رد سر آن وداک کرد و ی از 


زنان هم به این امر شهادت می دهند. آیا بعد از گذشت مدت مزبور» ادعای او پذیرفته می شود؟ 


ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت. در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست. در 
نتیجه اگر مدذعی وصتت. ادعای خود را از طریق شرعی ابت کند. بر همه واجب است که طق آن عمل نمایند و در غیر این 
صورت هر کسی که اقرار به صخت ادعای او کرده» واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر 


طبق آن عمل نماید. 


س ۱۸۵۹: شخصی به دو نفر وصیت کرده است که قطعه ای از زمین های او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در 
وصیت نامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است» سپس شخص سومی بدا شده است 
که ادعا می کند که مناسکك 


حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصی هم از دنیا رفته و فقط ناظر 
زنده است» آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میت فریضه حج انجام دهد؟ یا آنکه واجب است پول زمین را به 
عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا می کند از طرف میت حج را بجا آورده است؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب 


¢ ۹ ۰ 


ج: در صورتی که حج بر عهده میت باشد و بخواهد با وصیت به انجام حج توسط نائب» بری امه شود اگر شخص سومی به 
نیابت از میت حج بجا آورد» برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچکس را ندارد و در غیر این صورت» 
ناظر و وصی باید به وصیّت میت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را بجا آورند و اگر وصی قبل از عمل به 


وصیّت بمیرد بر ناظر واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند. 


س ۰ آیا جایز است ورثه. وصی را وادار به پرداخت مبلغ معینی برای قضای نماز و روزه از طرف میت نمایند؟ و وصی 


در این مورد چه تکلیفی دارد؟ 


ج: عمل به وصایای میت جزء مسئولیت های وصی و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتی که تشخیص می دهد به آن عمل 
کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند. 


ت ۱ سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود 


شده و 


کسی هم از مضمون آن آ گاه نیست و در حال حاضر وصی نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصی است يا آنکه وصی 


دیگری نیز وجود دارد» وظفه او چیست؟ 


ج: بعد از ثبوت اصل وصیّت. بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد» به وصیت 
عمل نماید و بر این استمال که ممکن است وصی دیگری یز باشد اعتنا نکند. 


مخالفت نماید؟ 


که فردی غير از ورثه را به عنوان وصی خود تعین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند. 

س ۱۸۶۳: آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی. از اموال میت تحت عنوان ضیافت 
برای او انفاق کنند؟ 

ج: اگرقصد آنان از این کار» عمل به وصیت است. انجام آن بر عهده وصی میت است و آنان حق ندارند بدون موافقت 


اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند» نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد. 


س ۱۸۶۴: موصی در وصیّت نامه اش ذ کر کرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصی سوم 


اوست. آیا هر سه نفر با هم وصی او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصی اوست؟ 


ج: این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو 
اجتماعی است و با وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است. بايد توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل 
نمانند. 


س ۱۸۶۵: اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد ولی آنان در مورد روش عمل به وصیت. به توافق 


نرسند» نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟ 


ج: در موارد تعذّد وصی در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختلاف بروز کند» واجب است به حاکم شرع 


س ۱۸۶۶: با توجه به اینکه من پسر بز رگ پدرم هستم و شرعا باید قضای نماز و روزه های او را بجا بیاورم» در موردی که 
قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد. ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او بجا 


آورده شود تکلیف من چیست؟ 


ج: اگر میت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه های او از ثلث ترکه بجا آورده شود» جایز است از ثلث ت رکه شخصی 
را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه ای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است. بر شما 


واجب است که آنها را برای او قضا کنید» هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد. 


س ۱۸۶۷: شخصی به پسر بز رگ 


خود وصیّت کرده است که قطعه معینی از زمین های او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده 
که این کار را برای پدرش انجام دهد ولی با توجه به اينکه نتوانسته به موقع» مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد 
و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است» به طوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمی کند. عمل به 
وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است. در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد؛ ولی پول 
زمین برای اجرت نیابت کافی نیست. آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند يا آنکه 


ج: در فرض مورد سؤال» پرداخت هیچ یک از هزینه های حج بر سایر ورثه واجب نیست. ولی اگر حج بر ذمه موصی مستقر 
شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معین کرده برای پرداخت هزینه های حح نیابتی هرچند از میقات 


کافی نباشد» در این صورت واجب است هزینه های حج میقاتی از اصل ت رکه تکمیل شود. 


س ۱۸۶۸: اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و يا عده ای شهادت 


دهند که او حقوق خود را می پرداخته است. آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ت رکه واجب است؟ 


ج: مجرد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میت 


و با شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعی خود را می پرداخته است. حجت شرعی بر برائت ذمه او از آن حقوق و همچنین 
عدم تعلق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمی شود در نتیجه اگر او در زمان حیات يا در وصیّت نامه اعتراف کرده باشد 
که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار است و يا در ت رکه او وجود دارد و با ورثه یقین به آن پیدا کنند» بر آنان واجب 
است آن مقدار را که میت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند. از اصل ت رکه میت بپردازند و در غير این موارد 


س ۱۸۶۹: شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّت نامه خود قید کرده است که خانه موجود در 
باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او» آن را بفروشد و پول آن را برای او 
مصرف نماید. آیا ثلث بايد از همه ت رکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار 
ثلث باشد. از سایر اموال میت تکمیل شود. با آنکه ثلث فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمی 


شود؟ 


ج: اگر بخواهد با وصیت و آنچه در حاشیه وصیّت نامه ذکر کرده» فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعبین کند و آن 
خانه هم از ثلث مجموع تر که بعد از پرداخت بدهی های میّت بیشتر نباشد» در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به 


میت دارد و همینطور است اگر قصد او 


از پرداخت دیون باشد و درغیر این صورت بايد اموال دیگری از ت رکه به خانه ضمیمه شود. به مقداری که مجموع آنها به 


اندازه ثلث تر که برسد. 


۷۰ بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر میت سهم خود را فروخته است» مادر 
وصیّت نامه ای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیت 
نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکرده است. آیا با وجود آن حکم به بطلان 
تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میت می شود؟ و بر فرض بطلان آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی 


آن را از دختر خریده» براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟ 


وصیت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او» وصیّت نامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت 
به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعلام نداشته خودداری نموده و 
همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته به فروش آن هم اعتراضی نکرده است. همه اینها رضایت او به گرفتن 
سهم 


الارث توسط دختر و فروش آن محسوب می شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین 
حق مطالبه چیزی را هم از مشتری ندارد و معامله ای که دختر او انجام داده محکوم به صخت است و مبیع نیز مال مشتری 


است. 


س ۱۸۷۱: یکی از شهدا به پدرش وصیت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی های او نیست» آن را 
بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغی در کارهای خبر مصرف شود و پول زمین هم به 
دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وی با 
همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغی را برای تعمیر خانه 
پرداعت کرد و یکك سکه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر عا مصرف کنده تصرفات او در خانه شهید و اموال 
فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده استفاده او از حقوق ماهانه ای 


که مخصوص فرزند شهید است چه حکمی دارد؟ 


ج: واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن» ثلث باقی مانده آن برای 
اجرای وصیّت های او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آنهاء مصرف شود سپس 


دو 


ثلث دیگر و باقی مانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او طبق کتاب و سنت تقسیم شود 
و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ول شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید 
هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون اذن و اجازه ول شرعی صغیر در خانه انجام داده» از مال صغیر بردارد و همچنین 
E‏ صتهی را ترا کی اه اشوین میم مایت ویک تب فان آتها را رای 
انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولق شرعی او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را 


به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولق شرعی صغیر صورت بگیرد. 


س ۱۸۷۲: موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه 
شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او 
مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است» بنا بر این اولا: آیا مطلبی که 
در وصیت نامه نوشته. مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب می شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات 
اوست؟ و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو 


هکتار است» آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می 
شود یا آنکه به گونه دیگری باید عمل شود؟ 


مصالح است. احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیت حمل می شود در نتیجه وصیت او راجع به اينکه باغهای میوه 
برای جمي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تر که نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در 


صورت عم اجازه آنان» مقدار زائد لر تلث» ارث آنان است: 
قسمت سوم 


س ۱۸۷۳: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر» مقدار معینی پول نقد به هر 
یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد» ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه 
نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود؛ حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی 
برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت 
بسیار کاهش پیدا کرده اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت 


خریدش در آن زمان» مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متهم به مطالبه ربا 


می نمابد. این مسأله چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر اصل تحویل ت رکه به فرزند مذ کر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقق شده 
باشد» هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارنده ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت؛ 
از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد» احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند 


و این در حکم ربا نیست. 


اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره» مورد استفاده قرار گیرد و راجع به 
آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات» پول نقدی نداشتند. هزینه همه آن امور 


را از پول خودم پرداخت کردم» آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذ کور بردارم؟ 


ج: اگر آنچه را که برای میت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید. جایز است آن را 


ی ی ی 


س ۱۸۷۵: مردی وصیت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد» ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او 
باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضای عدّه ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد» 
تکلیف وصی 


و ساير ورثه در مورد اجرای وصشت موصی چیست؟ 


ج: بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است» در نتیجه اگر 


بعد از آن» ازدواج کند. ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند. 


س ۱۸۷۶: هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ماو عمو و مادربز رگ ما 
مشت رک بود و آنان نیز آن اموال را از جد ماء به ارث برده بودند تقسیم کنیم آنان وصیّت نامه جدّم مربوط به سی سال قبل را 
ارائه دادند» که در آن به هر کدام از مادربز رگ و عمویم علاوه بر سهمشان از تر که مبلغ معینی پول نقد هم وصیّت کرده 
بود» ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشت رک به 
خود تخصیص دادند آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟ 

ج: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول» با هم مصالحه کنید. و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد 


باید مراعات گردد. 


س ۱۸۷۷: یکی از شهدای عزیز وصیت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبداله الحسین(علیه 
السلام) در کربلای معلی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیت ممکن شود 


استفاده کنیم؟ 


فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید. متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد یا حسینیه باشد» اشکال 


ندارد. 


س ۱۸۷۸: شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املااکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و 
امور خیریه و مانند آن برسد» ولی ملک مذ کور و املاک دیگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را 
در بردارد» آیا جایز است که آن هزینه ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجزد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای 


صحت و صیّت کافی است؟ 


ج: برداشتن هزینه های گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت. به همان مقدار اشکال ندارد و برای 
صخت وصیّت به ملکک. قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و 


این کار هم نیازمند صرف مال باشد. 


س ۱۸۷۹: شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث 


محروم نموده است» آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد» چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم 


می شود؟ 
ج: صخت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد» ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ت رکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن» 


متوقف بر اجازه جمیع ورثه است. در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند» هر یک از آنان سهم الارث خود را از 


دو سوم ت رکه می برند» بنا بر این دارایی پدر به بیست وچهار قسمت تقسیم می شود 


و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیست وچهارم و سهم او از دو سوم باقی مانده چهار بیست وچهارم می شود و 
سهم هر یک از دخترها هم دو بیست وچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع تر که متعلق به پسر است و نصف دیگر 


بین آن شش دختر ته تفسیم می شود. 
غصب 


س ۱۸۸۰: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم 
نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید 
زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت. ولی ورثه پدر با این ادعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند» با آنکه اسمی از 
پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرف کردند. آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد 
کت( 


ج: مجزد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری» ملاک مالکیت او نیست. بنا بر این اگر ثابت شود که پدر 
زمینی را که با پول خودش خریده به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده» زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از 


رسیدن به سن بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد» کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد. 


س ۱۸۸۱: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته اند» خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در 


آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و 


سند آن هم به طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از 


همسایگانم به داد گاه شکایت نموده است. آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ا3عای او غصب محسوب می شود؟ 


ج: خرید زمین از ذوالید قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صخت است و زمین ملک خریدار است. در نتیجه تا زمانی که فردی 
که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است» مالکنت شرعی خود را در داد گاه ثابت نکند. حق مزاحمت متصرّف و ذوالّ د فعلی را 


ندارد. 


س ۱۸۸۲: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود؛ 
ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده. ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند 
رسمی به نام او ثبت شده است» ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف 
مالیات» آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می 


شود؟ 


ج: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده تا بعد از بلوغ فرزند» متصرّف در آن بوده است. تا زمانی که فرزند ثابت 
نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکنت آن را به او منتقل نموده» حق ندارد به مجزّد اینکه سند رسمی آن به 


نام اوست در مالکیت و تصرف در زمین و تسلط برآن» مزاحم پدرش شود. 


س ۱۸۸۳: شخصی قطعه زمینی 


را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذ کور ذ کر 
شده» ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین های عمومی و دهها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمين خریداری 
شده و آن کوه ساخته شده اند. همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل 
است. قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و 
دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی 


دارد؟ 


ج: اگر زمین های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده از زمین های بایری باشد 
که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان 
کنونی منتقل شده است» در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار اوست و در آنها 
تصرف مالکانه دارد. شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی مالکیت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع 
قضایی ثابت نکرده» تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلټت است. 


س ۱۸۸۴ آیا جایز است در زمینی که حاکم» حکم به مصادره آن کرده» بدون رضایت مالک قبلی آن» مسجد ساخته شود؟ و 


ج: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه 
مالکیت شرعی برای مذعی آن ثابت نشود. تصرف در آن متوقف بر اجازه مّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه 


ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعاثر در آن اشکال ندارد. 


س ۱۸۸۵: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده 
است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت» اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند. آیا شرعاً مالکیت آن به 


ورثه می رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟ 


ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث. مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست. ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده» 
اماره ای شرعی بر ملکیت است. بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند» و یا مالکیت دیگران نسبت به آن زمین 
ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالید بودن» عین زمین يا 


حجر و نشانه های بلوغ 


س ۱۸۸۶: پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستی او است» آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به 


عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرف کند؟ 


ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود ولایتی ندارند» بلکه ولایت بر برادر سفیه و اموالش در 


صورتی که جد پدری نداشته باشد و پدر هم به کسی برای ولایت بر او وصیّت نکرده باشد. با حاکم شرع است. 
ج: معیار» سال قمری است. 


س ۱۸۸۸: برای تشخیص اینکه فردی به سن بلوغ رسیده يا نه» چگونه می توان بر اساس سال قمری» تاریخ ولادت او را از نظر 


سال و ماه بدست آورد؟ 


سال شمسی بدست آورد. 
س ۱۸۸۹: آیا پسری که قبل از پانزده سالگی محتلم شده» حکم به بلوغ او می شود؟ 
ج: با احتلام» حکم به بلوغ او می شود زیرا احتلام شرع از نشانه های بلوغ است. 


س ۱۸۹۰: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده اند» حکم 


جست؟ 


ج: مجزّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند» برای حکم به بلوغ کافی م 


ر ۱ آیا جماع از نشانه های بلوغ محسوب می شود و با انجام آن» تکالیف شرعی واجب می گردند؟ و اگر فردی از آن 
آ گاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد آیا غسل جنابت بر او واجب می شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند 


نماز و روزه را قبل از سل جنابت انجام بدهد» آن اعمال باطل هستند و قضای آنها واجب است؟ 


و تا زمانی که یکی از نشانه های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده» شرعا حکم به بلوغ او نمی شود و مکلف به احکام شرعی 
نیست و کسی که در کود کی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده 
و روزه گرفته» واجب است نمازهای خود را اعاده کند» ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته» قضای روزه هایش واجب 


ست. 


س ۱۸۹۲: تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر موسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده اند و بر اثر مشاهده اختلال 
در حافظه و ضعف آن» مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود نتیجه آن بررسی ها اثبات 
عقب ماند گی ذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود» ولی بعضی از آنان را نمی توان مجنون محسوب کرد زیرا در حدّی 
هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می کنند. آیا تشخیص این م رکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای آن 


دانش آموزان ملاک است؟ 


ج: معیار توجه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرع بالغ و از نظر عرف عاقل باشد. ولی درجات درک و هوش معتبر 


نیست و دراین رابطه تأثیری ندارد. 


س ۱۸۹۳: در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیز آمده است: «کودکی که خوب را از بد تشخیص می دهد» منظور از 


خوب و بد چیست؟ و سن تمبیز چه سنی است؟ 


ج: منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا بد می داند و باید در این رابطه» شرایط زندگی کودک و عادات 
و آداب و سنت های محلی هم ملاحظه شود 


و اما سن تمییزه به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و د رک و هوش» مختلف است. 
س ۱۸۹۴: آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است. توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی» علامت بلوغ اوست؟ 
ج: این خون علامت شرعی بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد. 


س ۱۸۹۵: اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضایی از تصرف در اموال خود ممنوع شده. مقداری از اموال خود را قبل از 
وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش 


خرج تجهیزو برآورده کردن نیازهای خاص او بکند. آیا جایز است مراجع قضایی» آن اموال را از او مطالبه کنند؟ 


ج: اگر اموالی که به برادرزاده اش داده» مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد» شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و 
برادرزاده اش هم نمی تواند در آن تصرف کند وجایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت 


کسی کی ندارد آ ن سال را از او پش بگرد. 

مضاربه 

س ۱۸۹۶: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟ 

ج: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است. اشکال ندارد» ولی مضاربه با کالا صحیح نیست. 


س ۱۸۹۷: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه 


تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند» شرعا صحیح هستند یا خیر؟ 


ج: عقد مضاربه فقط مختص بکا رگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است» و استفاده 


تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند. 


س ۱۸۹۸ مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت 
مدتی به او پپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را 


ج: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه» بعد از مدتی به او بپردازید. عقد مضاربه نیست 
بلکه قرض ربوی حرام است. و اما گرفتن آن پول به عنوان مضاربه» قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی 
گردد. بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند 
در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال» مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و يا به عنوان 


مضاربه در اختیار او بگذارد. 


طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند» چه حکمی دارد؟ 


ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست» بلکه همان قرض ربوی است که از نظر 


تکلیفی حرام است و با تغیبر صوری عنوان» حلال نمی شود هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گيرنده مالک مال می 


شود. 


س ۱۹۰۰: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه 
خسارتها هم بر عهده او باشد» آیا این معامله صحیح است؟ 


ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از 
سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد» عامل ضامن باشد چنین معامله ای صحیح 


است. 


س ۱۹۰۱: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم به این شرط که سود حاصل از فروش 
آنها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است؛ 


آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟ 


ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد» 


س ۱۹۰۲: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر 
آیا انجام این کار توسط آنان 


ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح. به او داده باشد» اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از 
سود را على الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از 
دیگری است. اشکال ندارد» ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده 
بدهد» سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است. مصالحه کنند. این همان 
قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است. هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار 
به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زبان به یکدیگر حلال نمی شود بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد؛ 
همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست. 


س ۱۹۰۳: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلق 
به صاحب سرمایه باشد و با آن کالابی خریده و به شهر خود فرستاد» ولی آن کالا در راه به سرقت رفت. خسارت بر عهده چه 


کسی است؟ 


ج: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعتّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد» بر 
عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد. 


س ۱۹۰۴: آیا جایز است مالی به قصد کسب 


و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد بین آن دو با رضایت 
تة تقسیم شود؟ 


ج: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت» به عنوان قرض باشد» همه سود آن متعلق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و 
خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از 
او دریافت کند» و اگر به عنوان مضاربه باشد» برای دستیاپی به نتایج آن» باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود 
و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صخت آن لازم است باید رعایت شود» که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان 
از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت. آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلق به صاحب آن 


است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت المثل کار خود است. 


س ۱۹۰۵: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند» زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد» آیامبلغی که 
سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بان می گیرند» حلال است؟ 


ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک. موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد 
مضاربه هم نیست. زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل» ضامن ضرر و 


زیانهای صاحب سرمایه باشده بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که نانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای 


صاحبان اموال می دهد. برای آنان حلال است. 


س ۱۹۰۶: مبلغ معینی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد» و چون او هميشه سود می برد و خسارت 
نمی بینده آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد» آیا جایز است 
عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود اشکال برطرف 


می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد. باز هم اشکال دارد؟ 


ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و 
نصف و غیره باشد. بنا بر این با تعیین مبلغ معینی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه. مضاربه صحیح نیست. اعم از 
اینکه سود ماهیانه ای که معن شده پول نقد باشد یا کالا-و یا جواهرات و نیز اعم از این که خودش به طور مستقیم آن را 
آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد» بله» می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه 


مقداری از سود را بعد از حصول آن» هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا 


اموال به نسبت پولشان تقسیم شود این کار چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد» اشکال ندارد. 


س ۱۹۰۸: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معینی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از 
سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند 


ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معن شده پس از حصول 
آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند» اشکال ندارد» ولی اگر شرطه تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد 
که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد» این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است. 


س ۱۹۰۹: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت. به این شرط که درصد معینی از سود تجارت با آن 
را به او پپردازد در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می 
دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است. به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند. آیا عقد مضاربه 


در این حالت شرعاً صحیح 


است؟ 


ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک ضرر به صخت عقد مضاربه نمی زند به شرط اینکه 
نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند» به این صورت که بعد از دستیابی به سود. صاحب سرمایه سهم خود از 
آن را به مبلغ معینی صلح نماید» اشکال ندارد. 


س ۰ شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است. به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند» 
در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید» آیا کسی که پول را پرداخت کرده» حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه 
کند؟ 


ج: شرط ضمان مال مورد مضاربه در صورت مذ کور اشکال ندارد» در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه 
گرفته است» فرار نماید و با آن را بر اثر تعّی و تفریط تلف کند» صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن 


س ۱۹۱۱: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است. بدون اجازه مالک آن به 
عنوان قرض به کسی بدهد. اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و يا از سرمایه فرد خاصی» آیا ید او نسبت به اموال دیگران که 


به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است. يد تحدوانی محسوب می شود؟ 


ج: برد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است. تبدیل به د عدوانی می شود و در 


نتیجه ضامن 


آن است» ولی نسبت به ساير اموال تا زمانی که در آنها تعذّی و تفریطی نکرده. ید او ید امانی باقی می ماند. 


احکام بانکها 


احکام بانکه(۱۱) 


س ۱۹۱۲: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرندہ مبلغی اضافی بپردازد. آیا مکلف برای گرفتن چنین 


ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند 
ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن» گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و 
چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی» مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن 
وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت 
برای اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند» هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن 


وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد. 


س ۱۹۱۳: با نک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ويا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان 


وام گیرنده داده شده است. آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟ 


ج 


پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه» می دهد» عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح 
شرعی مانند شر کت يا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند» اشکالی 


در صخت آن نیست. 


س ۱۹۱۴: بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند» آیا با توجه به سطح تورم» صحیح است این مبلغ 
اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مر دم در روز دریافت آن سبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده 


تا بدیتوسیله از عنوان ربا خارج شود؟ 


ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکار گیری سپرده به و کالت از سپرده گذار در ضمن 


یکی از عقود شرعی صحیح باشد» ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد. 


س ۱۹۱۵: کا رکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش» مجبور است در آنجا کار 


کند» چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد 


پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود. مجوّز اشتغال به کار حرام نیست. 


س ۱۹۱۶: بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه پپردازيم. آیا این معامله شرعا 


ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد» اشکال ندارد. 


س ۱۹۱۷: بانکها برای ساختمان سازی به 


عنوان مشارکت يا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی 


می گیرند» این وام و سود آن چه حکمی دارد؟ 


ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعی صحیح» قرض دادن يا قرض گرفتن نیست و سودهایی که 
از طریق این قبیل معاملادت شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از 
عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی 
اضافی باشد» هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است. ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است 
و تصرّف او در آن اشکال ندارد. 


س ۱۹۱۸: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیااگر آن را بگیرد 
تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مش رک و هنگام سپردن پول» شرط دریافت سود کرده باشد یا 


خیر» جایز است؟ 
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد. 


س ۱۹۱۹: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند» آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز 


است؟ 


همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد» گرفتن سود جایز نیست. 


س ۹۲۰ 


گرفتن سود پول هایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟ 


ج: در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد» 


گرفتن آن جایز نیست. 


ا ۱ اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد. آیا در صورتی که مکلف بخواهد از بانک وام بگیرده صحیح است 
برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این 
شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بان بدهد و يا اينکه از بانک دوازده 


مبلغ آن سفته ها در مت دوازده ماه پرداخت شود؟ 
ج: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند. شرعا حرام وباطل می باشند. 


س ۱۹۲۲: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صخت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها 
گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی 


دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند. حلال است؟ 


ج: به طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان 
انجام می دهندءاشکال ندارد و محکوم به صخت است و سود حاصل از بکار گیری سرمایه بر اساس 


یکی از عقود صحیح اسلامی» شرعاً حلال است» لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت 
عنوان یکی از آن عقود باشد» بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد» هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی 
حرام است» ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال» ملک قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در 


هر چیزی که با آن می خرد تصرف نماید. 


س ۱۹۲۳ آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و 


دامداری و کشاورزی و غیره می دهند. مطالبه می کنند» حلال است؟ 


ج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض 
است» شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد. ولی ظاهر این است که بانکها 
آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عمیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا 
شرکت با جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می 
شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریکک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به 
او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد اشکال ندارد و این نوع معاملات 


ارتباطی با قرض 


و بهره آن ندارند. 


س ۱۹۲۴ بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد» نصف آن را به دوستم داده و با او شرط 


کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟ 


ج: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معین کرده است؛ داده باشد» کسی که 


پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک بر گرداند. 


س ۱۹۲۵: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول 
وبهره آن را به بانک بپردازد» آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد. این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره 
ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد. آن مبلغ را به او 
بپردازد. چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صخت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده» عقد مذ کور با فرض 
جعلی بودن اسناد. باطل است. و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از 


جهت ضمان. حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت 


با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن 
اسناد آگاه باشد» پولی که گرفته شده در حکم غصب است. 


س ۱۹۲۶: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکار گیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعبین دقیق سهم سپرده گذار 


از سود به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد» جایز است؟ 


ج: اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختبارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع 
فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان و کالت در اختیار بانک باشد. این سپرده گذاری و سود حاصل از 
بکارگیری پول در معامله حلال شرعی» اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به 


ضخت ان نمی زند. 


س ۱۹۲۷: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان 


ج: سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و 


سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست. 


س ۱۹۲۸ با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته 
به دولتهای کافر و بعضی هم متعلق به موسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند انجام هر نوع معامله ای با این بانکها 


چه حکمی دارد؟ 


ج: انجام معاملاتی که از نظر 


شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها وموسسات اسلامی 
کا سکن نکاس وا یرانق نات 


س ۱۹۲۹: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را 
در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد» سود می دهند. آیا جایز است به همین 
صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار 


بیندازند؟ 


ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد» چنین معامله 
ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود 
همان رباست که شرعاً حرام می باشد» ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرع حلال است بکار 
بگیرد» به این شرط که سهم معینی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود؛ 
چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود 


ندارد. 
س ۰ اگر نظام بانکی ربوی باشد» قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟ 


ج: سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی 


قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی» حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد. 
س ۱۹۳۱: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم» آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟ 


ج: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن 


به همان صورتی که توافق کرده انده در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید. در حکم غصب است. 


س ۱۹۳۲: کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است» به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد. اگر 


این فرد در کار خود زیان کند آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟ 


ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند 
که عامل» ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد. 


س ۱۹۳۳: شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب. مقداری سود به او 
تعلق. که کرت ی مد کوک کے دا 


گذاشته باشد» گرفتن آن جایز نیست» زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن 
اشکال ندارد. 


س ۱۹۳۴: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ 


خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند. بانک هم بعد از پایان آن مدت هر 


ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهده این معامله چه حکمی دارد؟ 
ج: این معامله وجه شرعی ندارد» بلکه ربوی است. 

احکام بانکه(۲) 

س ۱۹۳۵ سبرده های دواز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گرد چه حکمی دارند؟ 

ج: سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکار گیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد. 


س ۱۹۳۶: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد» در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و 


در امور مهمتری مصرف نماید» این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد» در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف 
آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند از نظر حکم 
تکلیفی» واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلا به عنوان مضاربه یا شر کت باشد» عقد 
در صورتی که صوری باشد» صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته» حق 


تصوّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی 


به بانک بر گردانده است» ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری 
اسناد را باطل می کرده و در برابر داد گاه هم به این کار خود اعتراف کرده است» آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل 


است؟ 


ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک» پرداخت شده باشند و اختلالس اموال بانک توسط آن 
کارمند» ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد» بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست 
بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است. 

س ۱۹۳۸: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟ 

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن 


س ۱۹۳۹: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی 


خر اش ۰ ؟ 


ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد. در این صورت تابع مقررات بانک است. ولی اگر متعلق به صاحبان سپرده ها باشد» حق 


تصرف در آن برای سیر ده گذاران ات 


۰ بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهنده با توجه به اينکه مقدار سود 
نیست. آیا سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است يا اينکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی 


قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعا حرام می باشد» ولی اگر به 
عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار 
سود قبل از شروع به کار با آن پول ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول ها در خسارتهای احتمالی ضرری به صخت 
قرارداد مذ کور نمی زند. 

س ۱ کر م کلف نها که کا انیم سا کی یمر رقف سا ند مار هو هو فط توس ضتی ان کاود ان بط 
صحیح اجرا نمی شود» آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟ 

ج: اگر فرض کنیم» مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانک» پول او را در معامله باطلی بکار گرفته اند» دریافت و استفاده از 
سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع 


معاملا۔تی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند» تحقق چنین علمی 
برای مکلف بسیار بعید 


ست ۰ 


س ۱۹۴۲: شرکت يا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده» هر ماه مبلغ معینی از حقوق آنان را کسر کرده و آن 
را برای بکار گیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کنده 


آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟ 


ج: اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن 
باشد» پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد» درنتیجه گرفتن آن و تصرف 
در آن جایز نیست» ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را 
هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در 
یکی از معاملات حلال داده شود این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود. 


س ۱۹۴۳: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن» به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا 
شش ماه از حسابش برداشت نکند» از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟ 


ج: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد. 


س ۱۹۴۴: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های 


او یق و ره انت ای می ماه ما کسی که 


مبلغ را برای خودش بردارد؟ 


ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده» واجب است که آن مبالغ را 
به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد بر گرداند و اگر نمی شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جایز نیست 


آنها را برای خودش بردارد» مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و یا از آن اعراض نموده اند. 
جایزه های بانکی 


س ۱۹۴۵: مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند. گرفتن آن چه حکمی 


دارد؟ 
ج: گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد. 


ی ۱۹۴ ات به سیرک هام قر کی الشسته تق ھی کرت گر ھن اھا کی دارا و ی قرش خواز انا مین د 
آنها تعلق می گیرد؟ 


ج: پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه» خمس واجب نیست. 


س ۱۹۴۷: در صورتی که صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع با دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به 


بانک مراجعه نکنند» آیا جایز است بانک در آنها تصرف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟ 
ج بانک و کار کنان آن حق ندارند جایزه هایی را که مخصوص برند گان هستند» بدون ان ان به ملک در آورند. 
کار کردن در بانک 


س ۱۹۴۸: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم» دولت آن کشور ما را مظف به پیروی 
از قوانین بانکی که شامل معاملاات ربوی و غیر ربوی می شود. نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی 
جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذ کور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟ 

ج: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در 


وجود مال حرام در آنچه که دریافت می شود نداشته باشدء اشکال ندارد. 


س ۱۹۴۹: آیا گرفتن حقوق در برابر 


کار کردن در قسمت اعتبارات» حسابرسی و مدیریت بانک» جایز است؟ 


ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذ کور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعا حرام هستند مرتبط 
نباشد» اشکال ندارد. 


احکام جک و سفته 
س ۰ معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است. چه حکمی دارد؟ 


ج: فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته به طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد» ولی فروش 


آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست. 
س ۱۹۵۱: آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟ 


ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفا قبض 


چک» قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند. 


یمه 


س ۲ بیمه عمر چه حکمی دارد؟ 


س ۱۹۵۳: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است 


صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟ 


ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و 


استفاده دیگران از آن موجب ضمان است. 


س ۱۹۵۴: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده» متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزاره 
کافی نباشد» آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟ 


مشخص کرده بدهد. در این صورت آنچه شرکت می پردازد» حکم ت رکه میّت را ندارد» بلکه مختص کسانی است که برای 


دریافت این مبلغ مشخص شده اند. 
قوانین و مقررات دولتی 
اموال دولتی 


نمایم» وظیفه من چیست؟ 


ج: اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست. از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد بايد در 


صورت امکان به همان اداره بر گردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید. 


س ۱۹۵۶: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از 


امکانات بیت المال تا چه حدی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد» چه حکمی دارد؟ 


ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط 
کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است» اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن 
کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد» بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّ‌فات شخصی شما در بیت المال به یکی 
از دو صورت مذ کور باشد» چیزی در این رابطه به عهده شما نیست» ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده 


باشید و با بدون اذن کسی که حق اذن دارد بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید» ضامن آن هستید 


و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال بر گردانید و اگر تلف شده باشد باید عوض آن را بدهید و همچنین باید 


اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید. 


س ۱۹۵۷: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه» درصد از کار افتاد گی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت 
دریافت کردم» ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من» مراعات مرا 
کرده باشند. باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم» تکلیف 


من در این حالت چیست؟ 


ج: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه» معین شده و به شما پرداخت می شود 
اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید. 


س ۱۹۵۸ مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مسسه را هم مطلع نمودم» 
ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد با توجه به اينکه جزء بودجه مالی سالانه 


موسسات دولتی است» چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مسسه ب رگردانم؟ 


ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن 


۱۹۵۹و اسان مق رانت6 شوه کی کر از کارآفشاد کن انار ۱۳۵ سای تانب ار مات 


دریافت 


وام از موسسه استفاده کنند» آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتاد گی او کمتر از این مقدار است» می تواند از این 
تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت. آیا جایز است درآن تصرف کند؟ 


ج: کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد» جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به 


این عنوان چیزی دریافت کرد تصرّف در آن جایز نیست. 


شرکت با کارخانه يا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نباز خود را از شرکت با کارخانه با 
اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟ 

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد» اشکال ندارد. 

۱ اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکتها و موسسات تابع دولت 


هستند» چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند با اينکه ملک دولت محسوب می شوند؟ 


ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد. شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است 


رفتار می شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد. 


س ۷۲ يا رعایت حقوق دولت در املادککك عمومی و حقوق مالکین در املادکک خصوصی در سرزمین های کفر واجب 
است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز 


آموزشی در غير مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟ 


ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرف در آن بدون اذن اوه فرقی بین املاءک اشخاص و اموال دولت 
نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اينکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک 
آن شمان تاھد ا کافن وود ناریو نطو کلی اسفاده و تصرف دی ای الاو اک فیگران که قرع جا تم غب 


شم ۱۹۶۲ گر اغعتار فشن های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می شود در صورت عدم دریافت غذا در روز معین» 
بدون بر گرداندن پول آن باطل شود آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ 


و غذایی که به این طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟ 


ج: استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته می شود غصب 


است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است. 


س ۱۹۶۴: در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می 
شود که توسط وزارت باز رگانی و مسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است» آیا 


توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟ 


ج: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار 
می کنند» جایز نیست. 


ان اک وه اد ای رم کرد تا از ھا در ای اکا زی اا کم پاش اسان اس ار آ نها سا 


کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟ 


ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه 


قانونی نهاد مربوطه باشد. 


س ۱۹۶۶: اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان 


گذاشته می شود سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند» این کار چه حکمی دارد؟ 
ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غير مواردی که اجازه داده شده در حکم غصب است و موجب مان من اش گر 


آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد. 


س ۱۹۶۷: اگر شخصی مقداری حقوق يا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد» ولی 


اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ 


ج: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد در نتیجه 


اگر مال یا حقی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید. 


س ۱۹۶۸ سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارای ماهی هستند به آن می 


ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را 


فقط بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلو گیری می نماید آیا جایز است دیگران هم این 
ماهی ها را برای خودشان صید کنند؟ 


ج: ماهی های موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده اند هرچند ماهی های آبهایی باشند که به سد می ریزند. تابع آپی 


هستند که اخبار آن در دست سازمان آب است و در نجه صید ماهیها و استفاده از آنها متوط به اجازه سازمان آب است: 


کار در مؤسسات دولنی 


که بعد از پایان ساعات رسمی» آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران کنند» آیا در این صورت. اقامه 


ج: با توجه به اهمیت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز 
در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند» ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت 


بهانه و وسیله ای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعه کنند گان نشود. 


س ۱۹۷۰: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است. با 
موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه برحقوق 


ماهانه خود. اجرت این تدریس را هم دریافت می کند آیا این 


ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش. تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است؛ 
ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می کند. حق ندارد در برابر تدریس 


در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید. 


س ۱۹۷۱: باتوجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتی تا ساعت ۵/۲ طول بکشد» خوردن یک وعده غذا در اثناء کار 


در اداره چه حکمی دارد؟ 
ج: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود اشکال ندارد. 


س ۲ گر کارمند در محل کار خود در اداره» ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در 


بخشهای دیگر کار نماید» آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟ 
ج: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است. 
س ۱۹۷۳: آیا جایز است کارمندان در اداره ها و موسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟ 


ج: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص ماه مبا رک رمضان و سایر ایام الله 
مانع ندارد» مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود. 


س ۱۹۷۴: ما در یک مؤسسه نظامی کار می کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن 
از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد؛ آیا برای انجام 


این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟ 


ج: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار احتیاج به اجازه مسئول بالاتر» که این حق را داشته 


باشد» دارد. 


س ۱۹۷۵: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد» آیا جایز است در ائناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت 


ج: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت. در صورتی که نماز جماعت در خود 
اداره بر پا نشود» اشکال ندارد» ولی بايد مقدمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار 


برای ادای فر بضه ماز جماعت» اند کاهش پیدا کند. 


س ۱۹۷۶: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه کاری نماید» آیا جایز است مسئول اداره برای 
و اا ع اضافه ر ا کور ی جما کته سا هر اا ا وت سامت ساسه کو 


در صورتی که اشکال داشته باشد» اجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟ 


ج: نوشتن گزارشهای غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب 
است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده» باز گردانده شود ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به 
مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده» دو برابر نماید جایز است این کار را 
انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته» 
جایز 


قوانین دولتی 


س ۱۹۷۷: اگر کار گری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نمایده آیا جایز 
است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالا-تر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده 
نماید؟ 


ج: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین» تابع مقررات قانونی 
مربوطه است. ولی اگر گواهی غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد. او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین 
نمی تواند از آن استفاده نماید. 


س ۱۹۷۸: اتاق باز ر گانی که تابع وزارت باز ر گانی است تعدادی لوازم منزل از قییل فرش و بخچال و چیزهای دیگر را 
دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه 
مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه 
کشی هم به قیمت معینی فروخته شده تا در آمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود. آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه 
کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند» شرعاً دارای اشکال 


است؟ 


ج: واجب است مسئولین فروشگاه» کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق 
ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از 


فروش کارتهای قرعه کشی در امور خیریه» مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن 


کالا ها نیست. 
س ۹ آیا فروش آرد بارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می شود جایز است؟ 
ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد. 


س ۱۹۸۰: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به طور طبیعی با نا گهانی افزایش یابد» آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز 


است؟ 

ج: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد. 

س ۸۱ اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد» همانگونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدون 
رفا ت اکن نها این ارف وخ ددرو او ردو لک جه کی دازد؟ 

ج جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین هایی 
که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند. با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک 


منافات ندارد. 


س ۱۹۸۲: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث 
به ورثه او منتقل شده است. آیا آن شئ ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است این شئ عتیقه در 
اختبار دولت قرار بگیرد» آنا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت» چیزی مطالبه کنند؟ 


ج: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیت مالک شرعی اش 


مشروعی بدست آورده باشد» بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات 
خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی 
مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب 


است. آن را به دست آورده باشد» در این صورت مالک آن نیست. 


س ۱۹۸۳: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان 


ج: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی» جایز نیست. 
س ۱۹۸۴: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند» آیا جایز است 
کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟ 
ج: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه 
اطاعت از دستور رئیس اداره» مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست. ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر 


اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا 
کند» واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام» آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. 


س ۱۹۸۵: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان 


انجام آنهاست» چه حکمی 


دارد؟ 


ج: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی 
تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد. 


س ۱۹۸۶: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنند گان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟ 


ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنند گان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و 
برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی» در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران 


شود جایز یست. 


س ۱۹۸۷: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانند گی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد 


ت رک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منگر محسوب می شوند؟ 


ج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد 
تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند» برای هیچکس جایز نیست و 
در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذ کر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود 
شرایط نهی از منکر). 


س ۱۹۸۸: در بعضی از کشورهای خارجی. در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلٍ 
آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند» دانشجو از همه مزایا و امتبازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود 


سم 
برخوردار می گردد و 


رشان انی ان وله همیخ ان قاشع و رای سین عزیانه کات ای تقد داشگ ایغ دد 


حکم شرعی این کار چیست؟ 


ج: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی» تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مرت نشود و 


موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد» اشکال ندارد. 

س ۱۹۸۹: آیا عدم رعایت مقررات شر کتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می 
دهد به خصوص | گر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود جایز است؟ 

ج: بر هر مکلفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است. 

مالیات و عوارض 


س ۰ بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق 


اسلامی برای هیچکس جایز نیست. 


س ۱ شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد» مقداری 
از درآمد حاصله را به بانک می دهد آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از 


درآمد» مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟ 


خود از درآمد باشد» ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمی باشد. 


۲ خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که 
قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت 


بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام» بر من واجب است؟ 


خود دارد واجب نیست. به خصوص اگر در رفتار با ملت خود بین پیروان اهل بیت(علیهم السلام) و دیگران تبعیض قائل شود 


آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟ 


ج: این کار جایز نیست. بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند» پرداخت پول آن به دولت واجب است 


هرچند دولت غیر اسلامی باشد. 


س ۱۹۹۴: شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد» فوت نموده است و بانک هم بعد از آ گاه شدن از وفات 
او حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور 
پروانه ساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم 


ج: عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت 


پرداخت شوند» در نتیجه اگر این عوارض و مالياتها بر عهده میت باشد» واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از 


اصل ت رکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند. 


س ۱۹۹۵: آیا اجرای صیغه وقف در صخت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن. آیا عربی بودن صیغه» شرط است؟ 


صیغه آن هم شرط نیست. 


س ۱۹۹۶: شخصی باغ خود را به این صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجیر برای قضای نماز و 
روزه های واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهای قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متوی وقف قرار 
داده است و در حال حاضر این باغ رو به خرابی است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست» ولی اگر فروخته شود می توان با پول 
آن برای نماز و روزه واقف به مدت دویست سال اجیر گرفت و چهار پسر او هم با این کار موافق هستند» آیا جایز است باغ 


ج: اگر قصد واقف از وقف به صورت مذ کور این بوده که باغ را به نحو ترتیب و تعاقب برای خود و دیگران وقف کند» 
وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگران وقف منقطع الاوّل می شود که صخت آن خالی از اشکال نیست و اگر 


واقف اراده کرده که منافع 


آن باغ را به مدت پنجاه سال برای خودش استثنا کند. صخت این کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر صخت وقف مذ کورء تا 
زمانی که حفظ باغ برای صرف منافع آن در جهت عمل به وصیّت و وقف هرچند با صرف مقداری از درآمد آن جهت حفظ 
و اصلاح باغ به قصد افزایش منافع آن. ممکن باشد و یا زمین آن هرچند با اجاره دادن برای ساختمان سازی و غیره و مصرف 
اجاره آن در جهت عمل به وصیّت و وقف قابل استفاده باشد» فروش و یا تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت فروش 


آن و خرید زمینی مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصیت و وقف بدون اشکال است. 


س ۱۹۹۷: اینحانب به فضل و توفیق الهی ساختمانی را به نیت مسجد در روستا بنا کردم ولی با توجه به وجود دو مسجد و 
عدم وجود مرکز آموزشی در آنجاء روستای مزبور در حال حاضر نیازی به مسجد ندارد. با توجه به اينکه هنوز صیغه وقف آن 
به عنوان مسجد جاری نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است. اینجانب آماد گی دارم در 
صورتی که اشکال شرعی نداشته باشد تیت خود را تغیبر داده و آن ساختمان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم این 


مسأله چه حکمی دارد؟ 


تحقّق وقف و تمامیت آن کافی نیست. بلکه در ملک مالک باقی می ماند و او حق دارد هر تصرّفی که می خواهد 


در آن بکند» در نتیجه تحویل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد. 


س ۱۹۹۸: آیا مالی که برای خرید لوازم به حسینیه ها بخشیده می شود. حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمی که با آن مال 


خریداری می گردند احتیاج به اجرای صیغه وقف دارند؟ 


ج مجرّد جمع آوری مال» وقف محسوب نمی شود. ولی بعد از خریدن لوازم حسینیه با آن اموال و قراردادن آنها در حسینبه 


برای استفاده» وقف معاطاتی محقق می شود و نیازی به اجرای صیغه وقف ندارد. 
شرایط وقف 
س ۱۹۹۹: آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است؟ 


ج: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد. تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست و کفایت اجازه لاحقه برای 
صخت آن هم محل اشکال است. 


س ۰ بعضی از زرتشتیها بیمارستانی ساخته اند و آن را به مت هزار سال در راه خير وقف کرده اند» با توجه به ضوابط و 
مقررات وقف در فقه امامیه» آیا جایز است متولّی وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است: 
«اگر درآمد بیمارستان از هزینه های آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تخت های مو جود در بیمارستان اضافه 


شو د»» عمل نماید؟ 


بیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال» هرچند وقف منقطع الآخر است» ولی صخت آن از نظر شرعی بدون اشکال 


انس لد عمل ج شراط رافت بر مول شور قه راجب اس واو اال ان قراط 


و تعذی از آنها را ندارد. 
شرابط متولی وقف 


س ۱ آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده در برابر کارهایی که برای اداره شئون وقف 


انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟ 


ج: متولی وقف اعم از اينکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم» در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف 


برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد» می تواند اجرت المثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد. 


نے ۹داد کاه هستانی اص تخت را به ران ای کر کار مسر لی وقت یراق ارت ر افسال آز در اداوه اور فقت 
تضت کرفه ات دو این فسل موارفا گر مترلی.حن کین موی بعد از غود را داش زاشته آبا ھی واد بدون مغورت و 


اصروب آ ن خی کا و سط داد کاه تی له ادرت به ع مد لی کد 


ج: اگر حکم به ضم امین به متولڵی شرعی برای نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّی 
تعیین متولی وقف برای بعد از خودش هم بشود. حق ندارد در تعیین متولی بعدی بدون مشورت با امین ناظر» خود سرانه به 
رأی خودش عمل نماید. 

E A‏ سم E Ree E‏ ى 6 وران و 


داده اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلی برای وقف آنها گرفته است 
و همه کسانی که زمین های خود 


را به مسجد بخشیده اند با این کار موافقت کرده اند ولی بانی مسجد قدیمی با آن کار مخالفت می کند و خواهان آن است 
که وقف اراضی جدید در سند وقف قبلی ثبت شود و خود او متولی همه وقف باشد. آیا او حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ 


ج: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولی خاص زمین هایی که به تا زگی به مسجد ضمیمه شده اند با وقف کنند گان 


س ۲۰۰۴: اگر متولیان حسینیه بعد از اتمام وقف» یک نظام داخلی برای آن تنظیم کنند» ولی بعضی از بندهای آن با مقتضای 


وقفیت آن معارض باشد آیا شرعاً عمل به آن بندها جایز است؟ 


س ۲۰۰۵: اگر چند نفر به عنوان متولی وقف نصب شده باشند. آیا شرعاً صحیح است که بعضی از آنان بدون جلب نظر 
دیگران به طور انفرادی به تصدّی امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأی بروز کند. آیا 


جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأی خود عمل نمایند یا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟ 


ج: اگر واقف» تولیت آنان را به طور مطلق بیان کرده و قرائتی که دلالت بر استقلال بعضی از آنان حتّی اکثریت بنماید وجود 


نداشته باشد هیچکدام از آنان حتّی اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقداری از آن» بنحو مستقل عمل 


نمایند» بلکه باید برای اداره امور وقف» از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأی واحد» مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان 


س ۲۰۰۶: آیا عزل بعضی از متولیان وقف توسط متولیان دیگر از نظر شرعی صحیح است؟ 
ج: صحیح نیست مگر جایی که واقف برای او چنین حقی را قرار داده باشد. 


س ۲۰۰۷: اگر بعضی از متولیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند» حکم شرعی 


نخستت ۳ 


س ۲۰۰۸: اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای خودش و بعد از مردن برای اکبر اولاد 
ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصی هم در اداره موقوفه برای او قرار دهد آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد 
مه با عراز ]ایا و ارات را ارس تست کد 


ج: تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف» از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده» اداره امور وقف همانگونه که 
واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختبارات او که در ضمن صیغه وقف 


توسط واقف مقرر گشته» صحیح نیست. 


س ۲۰۰۹: فردی قطعه زمینی را برای مسجد وقف کرده و تولیت آن را برای فرزندان خود نسلا بعد نسل و بعد از انقراض آنان 
برای امام جماعتی که نمازهای پنجگانه 


و هر ان سا یواسم ار تاه اس هین ایح از قراخ سل ون رت رغال که مهای 
پنجگانه را برای مدّتی در آن مسجد می خوانده بر عهده گرفته است ولی او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت 
نیست. در نتیجه شورای ائمه جماعات. عالم دیگری را به عنوان امام جماعت کنونی مسجد تعیین کرده است. آیا با این کار 
عالم قبلی از تولیت عزل می شود یا آنکه حق دارد برای اقامه نماز جماعت فردی را به عنوان وکیل يا نایب خود تعیین کند و 


خودش به عنوان تولیت باقی بماند؟ 


ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهای پنجگانه است» با عجز 
او از امامت جماعت درمسجد به علت بیماری یا هر علت دیگر» تولیت از او ساقط می شود. 


س ۰ شخصی املاک خود را وق نموده تا درآمد آنها در موارد خاصی از کارهای خير مانند کمک به سادات و اقامه 
مجالس عزاداری مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است» بعضی از 
موسسات يا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دلائل فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی و با دینی خواهان اجاره 


ملک موقوفه به قیمت ناچیزی هستند. آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتی کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟ 


ج: بر متولی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که خواهان آن است و در تعبین مبلغ اجاره 
رعایت مصلحت و منفعت 


وقف را بنماید» در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن 
اجاره داده می شود نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد و الا جایز نیست. 


س ۲۰۱۱: بر طبق نظر امام راحل(قذس سزه) که مسجد متولّی ندارد» آیا این حکم شامل املاکی که برای مسجد وقف شده 
اند مثل املااکی که برای اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شده اند هم می شود؟ و بر فرض شمول با 
توجه به اینکه بسیاری از مساجد. املاک موقوفه ای دارند که متولّی قانونی و شرعی دائمی دارند و اداره اوقاف هم با آنان به 
عنوان متولّی رفتار می کند» آیا جایز است متولیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به 
اداره آنها خودداری کنند با آنکه در استفتایی از حضرت امام(رضوان الله علیه) نقل شده که متولی حق اعراض از تولیت وقف 
را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در این باره کوتاهی ننماید؟ 


ج: حکم به این که مسجد. تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه هایی که برای مسجد وقف شده اند 
نمی شود. در نتیجه به طریق اولی شامل موقوفه هایی که برای اموری از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در 
مسجد وقف شده اند» نمی شود بنا بر این تعیین متولّی برای اوقاف خاص و عام» حتّی در مثل وقف ملک برای رفع نیازهای 


مسجد از قبیل لوازم و روشنایی و آب و نظافت مسجد و غیره» بدون اشکال است و متولی منصوب. حق اعراض از تولیت این 


قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هر چند با 


گرفتن نایب برای این کار باشد و کسی حق ندارد برای او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند. 


یا ا اقفر رد لین ی وک ا وال هی اوو و و کک ور انو تفیش یات که د 
وی د و ا ی ل ی ا اد جت وچاد ا کن اف قا ی رنه 


شخصی که متولّی» او را صالح نمی داند. تحویل دهد؟ 


ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی 
از طرف واقف نصب نشده باشد اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد» همچنانکه 


کسی حتی متولی شرعی» حق تغیبر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذ کور در انشاء وقف را ندارد. 


س ۲۰۱۳: اگر واقف شخصی را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ول امر مسلمین بتواند او را از 


متولی وقف هم این کار جایز نیست. 


س ۲۰۱۴: وقفی وجود دارد که قسمتی از آن خاص و قسمتی از آن عام است 


و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است::بعد از فوت هر یک» تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا 
بعد نسل و عقبا بعد عقب با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه» شخص جامع 
الشرایطی باشد. ولی از پذیرش تولیت وقف امتناع بورزد ولی با تولیت فرزند کوچکتری که او را اصلح و شایسته برای این 
کند؟ 


ج: فردی که واجد شرایط تولیت است می تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت بنا بر احتیاط جایز 
نیست خود را عزل کند ولی اشکال ندارد که فرد دیگری را در صورتی که امین و شایسته باشد برای اداره امور وقف وکیل 
نماید و همچنین جایز نیست فردی از طبقه بعدی با وجود فردی واجد شرایط از طبقه قبلی و قبول تولیت توسط او تولیت امور 
وقف را بر عهده بگیرد. 


س ۲۰۱۵: اگر افرادی از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرابط حق تولیت دارنده به حاک شرع مراجعه کنند و از او 
بخواهند که آنان را به عنوان متولی نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضای آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کنده 
آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط به این دلیل که سن کمتری دارد مخالفت کنند؟ 


ج: کسی که فاقد شرایط است حق تصدّی تولیت وقف و مخالفت با فرد واجد شرایط را ندارد. 


۱۱۳۱۵ کر و لی سکوب برای آدازه 


امور وقف به علتی در انجام وظیفه خود کوتاهی و سهل انگاری کند. آیا برکناری او از منصب خود و تعیین فرد دیگری برای 


تصّی تولیت وقف جایز است؟ 


ج: مجرّد کوتاهی و سهل انگاری در اداره امور وقف مجوّز شرعی برای بر کناری و عزل متولی منصوب و تعیین فرد دیگری 
بجای او نیست» بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهای وقف را انجام دهد و اگر الزام او 


ممکن نباشد از وی بخواهد که وکیل صالحی را برای اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و يا اینکه خود حاکم فرد 


س ۲۰۱۷: ولایت تصرف برای حفظ و تعمیر و اصلاح و جمع آوری نذورات و تبرڙعات مرقدهای فرزندان ائمه(عليهم السلام) 
که در شهرها و روستاهای ایران هستند و سالهای زیادی بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و متولی خاصی هم ندارند با 


دفن اموات بوده» ننماید؟ 


ج: تولیت بقاع مبار که و اوقاف عام که متولی خاصی ندارند با حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به 
نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه(علیهم السلام) و حرم 
ایشان که از زمانهای گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از 


طریق شرعی نزد حا کم ثابت شود. 


س ۲۰۱۸: آیا جایز است کسانی که از وقف استفاده می کنند 


و همگی هم مسلمان هستند» فرد غیرمسلمانی را به اداره اوقاف برای صدور حکم تعیین او به عنوان متوی وقف معرفی کنند؟ 
۱ مقر ی کرت اتاطرف واف و خر مرت ان ر اک کی اس و کر واقت امن خی رنه عدا 
متولی وقف معیّن کند و تعیین متولی بعدی را هم بر عهده او قرار دهده آیا کسی را هم که متولی اوّل به عنوان متولی بعدی 
تعیین می کند» متولی منصوب محسوب می شود؟ 

ج: متولی منصوب کسی است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولی آن معین می کند و اگر هنگام انشاء 
ور ی ی هل فش زانهش ل که نیب کرقه وا کا کته ا ت و ی لقن اشکال و تشن 
که او برای تولیت وقف معین می کند در حکم متولی منصوب از طرف واقف است. 


س ۰ آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسلامی ال وق رای کار کت وکر وی که معا ای فرظ ان 


جست؟ 


ج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دهد حق دارد در وقف کل اض دارند» دخالت 
نماید. 


بای اس اوقت رل ره رام داز ارفا وس سا دار ده 


ج: متولی وقف حق این کار را ندارد ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگری را برای انجام امور وقف وکیل 
اکن 


س ۲۰۲۲: داد گاه» شخصی را به عنوان امین ناظر برای نظارت بر اعمال متولڵی وقف که متهم به کوتاهی در اداره امور آن می 


باشد» تعیین نموده است و 


سپس متولّی بعد از ثبوت برائت ذقه اش از آن اتهامات فوت نموده است» آیا امین ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفیذ یا 
فسخ و ابطال قرارها و تصمیم هایی که متولی چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده» در آنها دخالت و اظهارنظر 
کند یا آنکه مسئولیت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانی بین صدور قرار تعیین او به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولی 
است؟ و با توه به اینکه هنوز از تاریخ صدور حکم برائت متولی هیچ اقدامی برای عزل امین صورت نگرفته. آیا اختیارات و 
مسئولیت او با صدور حکم برائت متولّی از آن اتهامات پایان می پذیرد یا آنکه متوقف بر عزل از طرف داد گاه است؟ 


ج: اگر ضم امین به متولی شرعی به خاطر توه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد. او فقط حق دخالت و اظهار نظر در 
اموری را دارد که برای نظارت بر آنها معین شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهای متولی مهم با صدور حکم به 
برائت او و رفع اتهام از وی به پایان می رسد همانگونه که بعد از وفات متولّی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص 


دک اش ووک دال در اور وکت و اعمال هھ لے یت وا بذازد: 
شرایط عین موقوفه 


س ۲۰۲۳: اگر افرادی اقدام به جمع آوری پول از نیک وکاران و خرید خانه ای با آن به قصد حسینیه کنند» آیا اقدام آنان برای 


جمع آوری پول برای این کار کافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند یا آنکه باید برای 


این کار از صاحبان پول ها و کالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا مالک باشد و یا در حکم مالک» و این 


افراد مالک نیستند. آیا به صرف جمع آوری پول توسط آنان بر آنان حکم مالک صدق می کند تا حق وقف داشته باشند؟ 


ج: اگر از طرف افراد خیر و کیل باشند تا خانه را بعد از خربد» به عنوان حسینیه وقف کنند» وقف آنان به و کالت از مالکین 


س ۲۰۲۴: آیا جنگلها و مراتع طبیعی که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسی 


جمهوری اسلامی تصریح کرده از انفال محسوب می شوند. قابل وقف هستند؟ 


ج: در صخت وقف. سابقه ما لکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی 
هستند» ملک خاص کسی نیستند» در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. 


س ۲۰۲۵: فردی سهم مشاعی از یکت زمین زراعی را خریده و آن را به طور رسمی به نام پسرش نموده» آیا جایز است این 


زمین را که برای پسرش خریده است» وقف کند؟ 


ج: مجرد ثبت ملک به نام کسی» ملاک مالکیت شرعی فردی که ملک به نام او به ثبت رسیده نیست. در نتیجه اگر پدر بعد 


از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش» آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز به طور صحیح محقق شده باشد. در این صورت 
حق ندارد آن را وقف کند زیرا مالک آن نیست. ولی اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیت خودش باقی 
مانده باشد» او از نظر 


شرعی مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند. 


س ۲۰۲۶: اگر مستولین شر کت نفت و سازمان زمین شهری مقداری از زمین های تحت اختبار خود را برای ساخت مساجد و 
مدارس علمیه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صیغه وقف. قبض و اقباض هم صورت بگیرد» آیا این زمین ها موقوفه 


محسوب می شوند و احکام وقف بر آنها مترتب می گردد؟ 


ج: اگر این زمین ها از اموال عمومی دولت باشند و مصرف خاصی برای آنها تعبین شده باشد قابل وقف نیستند ولی اگر از 
اراضی مواتی باشند که ملک کسی نیستند و در اختیار دولت با شرکت نفت و با سازمان زمین شهری باشند احیاء آنها با 


اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد. 
س ۲۰۲۷: آیا شهرداری حق دارد بعضی از املاک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید؟ 


ج: این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است؛ بنا بر این اگر از املاکی باشد که شهرداری از نظر 
قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و يا امور دیگر اختصاص بدهد. در این 
ور اک کال اوه ون کر از تاش gage E‏ اسان رای امن مرو E lela‏ 
وقف کند. 


شرایط موقوف عليه 


س ۲۰۲۸: اهالی منطقه ای بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینی که از سازمان زمين شهری گرفته بودند» در مورد کیفیت 
وقف آن که عام باشد یا خاص» اختلاف پیدا کردند» عده ای از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شود؛ 


تعدادی هم اعتقاد داشتند که چون همه 


اهالی در ساختن آن مشا رکت داشته اند باید وقف عام باشد» حکم این مسأله چیست؟ 


ج: مسجد جزء وقف های عام است و نمی توان آن را برای گروه یا طائفه خاضی» وقف نمود» ولی در نامگذاری» نسبت دادن 
آن به یک مناسبتی به شخص با اشخاصی اشکال ندارد. ولی شایسته نیست مومنینی که در ساخت مسجد مشارکت داشته اند» 


س ۲۰۲۹: رئیس فرقه منحرفی املادک خود را به این فرقه وقف کرده است و با توجه به اینکه مشروعیت جهت وقف در 
صخت آن شرط است و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند» آیا این 
وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقه مذ کور جایز است؟ 

ج: اگر ثابت شود جهتی که ملک برای آن وقف شده جهتی حرام و از مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است. چنین وقفی 
باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتی که شرعاً حرام است» صحیح نمی باشد. 

عبارتهای وقف 

س ۲۰۳۰: آیا شرکت کنند گان در مجالس عزاداری و اهالی منطقه ای که حسینیه برای آنان تأسیس شده حق دخالت در 
تفسیر فقرات و قفنامه را دارند؟ 


ج: برای فهم مفاد وقف نامه در صورتی که اجمال یا ابهام داشته باشند» باید به شواهد و قرائن حالیه و مقالیه و يا به عرف 


مراجعه کرد و کسی حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسیر به رأی کند. 


س ۷۱ اگر مکانی برای تعلیم و تحصیل علوم دینیه وقف شده باشد» آیا با وجود طلاب مشغول به تحصیل در آن مکان؛ 
جایز است افراد عادی و مسافران از 


امکانات آنجا استفاده نمایند؟ 


دیگران از آنجا استفاده کنند. 


س ۲۰۳۲: عبارت زیر در وقفنامه ای آمده است: «در صیغه وقف شرط شده که هیأتی از عموم اهالی به عنوان هيأت امناء 
انتخاب شود.» آیا این عبارت دلالت بر تعیین انتخاب کنند گان می کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعیین انتخاب کنند گان» حق 


انتخاب هیأت امناء با چه کسانی است؟ 


ج: ظاهر عبارت مذ کور» لزوم مشا ر کت عموم اهالی در انتخاب هیأت امناء می باشد. به هر حال» اگر واقف در وقفش انتخاب 
کننده یا انتخاب کنند گان هیأت امنا را معین نکرده باشد در صورتی که وقف متولی خاصی داشته باشد انتخاب هیأت امنا با 
اوست و در صورتی که چند متوٌی خاص داشته باشد که با هم اختلاف نظر داشته باشند یا اصلا از طرف واقف متولّی تعبین 


نشده باشد باید در این مسأله به حاکم شرع رجوع شود. 


س ۲۰۳۳: اگر وصف «ارشد و اصلح» در تولیت فرزند ذکوری که از جهت سنی در بین موقوف علیهم از همه بزرگتر است؛ 


بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟ 
ج: باید همه شروط تصدّی تولیت احراز شود. 


س ۲۰۳۴: شخصی املاک خود را برای مجالس عزاداری حضرت اباعبداله الحسین(علیه السلام) در ایام محرّم و غیر آن وقف 


کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد» متولی آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم برای متولّی 


قرار داده است» اگر در زمانی واقف اولاد مذ کر و مؤنث از طبقه اوّل و دوم و سوم داشته باشد. آیا تولیت وقف برای همه 
آنان به طور مشت رک است و حق تولیت بین آنان تة تقسیم می شود؟ و بر فرض تة تقسیم بین همه آنان» آیا بین فرزندان مذ کر و 
مونث به طور مساوی تقسیم می شود یا با تفاوت؟ 

موجود در هر زمانی به طور مشت رک و مساوی متولی وقف هستند و حق تولیت بدون آنکه تفاوتی بین مذ کر و موتّث باشد» به 


س ۲۰۳۵: اگر واقف. تولیت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدین قرار دهد آیا یکی از علمایی که مجتهد 


نیست حق دارد امور تولیت را در اختیار بگیرد؟ 


ج: تا زمانی که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدین است. تولیت وقف توسط عالم دینی اشکال ندارد 
هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد. 


احکام وقف 
قسمت اول 


س ۲۰۳۶: عده ای از افراد بدون اجازه متولی خاص» اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه 
حسینیه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد کرده اند آیا این کار آنان صحبح است؟ و آیا نماز خواندن 


ج: اگر ثابت شود که زمین کتابخانه» فقط برای کتابخانه وقف شده است. کسی حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و 


نماز خواندن در آن جایز نیست و هر کسی که ساختمان آن را خراب کرده» واجب است آن را به حالت 


اولیه اش بر گرداند» ولی اگر وقف آن برای خصوص کتابخانه ثابت نشود» نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 


۷۰۱۳ | نتفای یسکات پراش مد مر کی باه د شال ان من و فن رو از قان ان بات د رار ا 
ملکیت واقف با ورثه او بررگردد؟ 


ج: این کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمی شود» ولی حبس آن مکان برای 
نماز گزاران به مدت معین اشکال ندارد. 


س ۲۰۳۸: زمین موقوفه ای در کنار قبرستانی که برای دفن اموات اهالی کافی نیست. وجود دارد و موقعیت آن برای تبدیل به 
قبرستان مناسب است. آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟ 


ج: تبدیل زمینی که برای جهتی غیر از دفن اموات وقف شده» به قبرستان به طور رایگان جایز نیست. ولی اگر وقف آن از قبیل 


وقف منفعت باشد. متولی شرعی آن می تواند در صورتی که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را برای دفن اموات اجاره دهد. 


س ۲۰۳۹: بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملی و ساختمان های دولتی قرار 
می گیرند و بدون اجازه ق ‏ کے روا توق رهش ا تاه بط هنز ان دا های دولتی 
مصادره می شوند. آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرف می کند باید عوض 
یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و يا 


دادن عین دیگری به جای آن توسط موسسات و ادارات. اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا 


این که جایز است اداره اوقاف یا متولی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قیمت آن توافق نماید؟ 


ج: جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف کند. همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت 
باشد» تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در 
هک وق ا یی اک یی رال که ام اوک وون ارم هر لنش نع ا 
تیتف مایت این ت الصا ان اس اند انوا اھر شرع و شر دارفا در هه و یر اف نما ید و ور 
این رابطه فرقی بین اشخاص و موسسات و اداره های دولتی نیست و جایز است متولی وقف» بدون مراجعه به حاکم با متصّف 
یا تلف کننده با رعایت مصلحت وقف. در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید. 


س ۰ زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای راهی است که فقط برای عبور چاریایان مناسب است و در حال حاضر به 
سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن باید راه مزبور توسعه پیدا کند» آیا توسعه آن از دو طرف به طوری که به مقدار مساوی 
از زمین وقفی و املاک شخصی را در بر بگیرد جایز است؟ و بر فرض عدم جوان آیا جایز است برای توسعه راه» آن مقدار از 


زمین وقفی از متولی آن اجاره شود؟ 


ج: تغییر وقف به محل عبور و جاده جایز نیست. مگر آنکه ضرورت الزام آوری آن را اقتضا کند و یا خود موقوفه برای انتفاع 


از آن نیاز به آن راه داشته باشدء ولی اجاره زمینی که وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف 


اشکال ندارد. 


س ۲۰۴۱: زمینی بیست سال پیش وقف اهالی منطقه ای شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف تولیت آن را برای 
خودش و سپس برای یکی از علمای شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کیفیت انتخاب متولّی بعد از عالم مزبور را هم 
موه ای بر نی و ی یر وتات ی او سا ایا اه کی ای O‏ دار 
اگر این تغییر بر جهتی که زمین برای آن وقف شده تأثیر بگذارد» مثل اینکه آن را ایستگاه ماشین نماید. آیا موضوع وقف به 


ج: با این فرض که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض. محقق و نافذ شده است. دیگر تغیبر و تبدیل آن و همچنین تغییر بعضی 
از شرایط و یا اضافه کردن شرایط جدید به آن توسط واقف یا متوّی جایز نیست و با تغییر وقف از حالت قبلی اش» وقفیت آن 
زایل نمی شود. 

س ۲۰۴۲: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته است و چندین سال 


است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است» [ نا استفاده از آن برای کارهای دیگر جایز انت؟ 


ج: اگر وقف مغازه برای ایجاد صندوق قرض الحسنه در آن» محقق شده باشد» و فعلا نیازی به ایجاد صندوق قرض الحسنه در 


آن مسجد نباشد» استفاده از آن برای صندوقهای 


قرض الحسنه ای که وابسته به مساجد دیگر باشد. اشکال ندارد و اگر این هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خیری 


س ۲۰۴۳: شخصی قطعه زمینی را با سهم آب آن برای خواندن تعزیه امام حسین(علیه السلام) که در یکی از شبهای محرم یا 
صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليه السلام) در مسجد «الخی» ب رگزار می شود وقف تا افو کد ویک ارهز نز 
اش وصیت کرده که آن زمین را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بیمارستانی در آن ساخته شود این کار چه حکمی 


دارد؟ 


ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع» جایز نیست. ولی اجاره دادن آن برای ساخت بیمارستان و مصرف 


اجاره آن در جهت وقف. به شرطی که به مصلحت وقف باشد. اشکال ندارد. 
هی کا دی زه ها وق لی فا تفه سا 


ج: زمین های وقفی» قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذاری آنها به طور مجانی برای ساخت 
مصلی یا یکی از مؤسسات عمومی مورد نیاز مردم برای هیچکس جایز نیست. ولی اجاره دادن آنها توسط متولی شرعی برای 
ساختن مصلی یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمین های مزبور باید در جهاتی که برای وقف معین شده 


است» مصرف شود. 


س ۲۰۴۵: معنای وقف عام و وقف خاص چیست؟ عدّه ای می گویند: تغییر وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به 


ملک خاص جایز است» آیا این سخن صحیح است؟ 


ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است. بنا بر این وقف خاص» وقف بر شخص يا اشخاص معین است 


مانند وقف 


بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکان های استراحت و 
مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلی مثل فقرا و ابتام و بیماران و کسانی که در راه مانده اند و مانند آن است و 
این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند» هرچند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند» مثلا در وقف بر جهات و 
مصالح عمومی و همچنین در وقف بر عناوین عمومی قبول کسی شرط نیست و همچنین وجود مصداق موقوف علیهم در 
خارج هنگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین در وقف بر 
جهات و مصالح عمومی که به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنهاء وقف به 
هیچ وجه قابل فروش نیست حتّی اگر خراب شود بر خلالف وقف خاص و وقف بر عناوین کلی به صورت وقف منفعت که 


فروش و تبدیل آنها در بعضی از حالتهای استثنایی جایز است. 


س ۲۰۴۶: یک : نسخه خط قرآن مربوط به سنه ۱۲۶۳ ۰ ش وقف یک مسجد شده و در حال حاضر در معرض از بین رفتن 


است. آیا جلد کردن و نگهداری این اثر مقدس و ارزشمند نیاز به اجازه شرعی دارد؟ 


ج: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق های قرآن مجید و نگهداری آن در همان مسجد احتیاج به اجازه خاصّی از 


س ۲۰۴۷: آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب 


ضمان اجرت المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب گردد و با زمین موقوفه تبدیل به خیابان 


شود موجب ضمان مثل یا قیمت آن می گردد؟ 


ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّی که به صورت وقف منفعت است» غصب و تصرّف در غير 
جهت وقف يا بدون اذن موقوف علیهم در الى و بدون اذن متولی شرعی در دوّمی؛ موجب ضمان عین و منفعت است و رد 
عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین رد عین در صورتی که موجود باشد و رد عوض آن در 
صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در 
بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و 
پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتی که 
توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش 
در چیزهایی از قببل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن 
اجرت المثل تصرفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم 


در بدل وقف تلف شده مصرف می شود. 


س ۲۰۴۸: شخصي ملک خود را 


برای بریایی مجالس عزاداری سبدالشهداء(علبه السلام) در روستا وقف کرده است» ولی در حال بش 1 وفف» توانایی 
اقامه عزا در روستای مذ کور در وقفنامه را ندارد آیا جایز است در شهری که در آن اقامت دارد مجالس عزاداری بر گزار 
کند؟ 


آن» درهمان روستا ممکن باش حق ندارد آن مجالس را به جای دیگر انتقال دهد بلکه واجب است فردی را نایب بگیرد تا 
در آن روستا مجالس عزاداری بریا کند. 


س ۲۰۴۹: اا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن ساختمان های خود استفاده کنند و پول مصرف 


برق و حتی بیشتر از آن را به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد. اجازه استفاده از برق آن را 


بدهند؟ 
ج: استفاده از برق مسجد برای کارهای شخصی جایز نیست و مسئولین مسجد هم جایز نیست چنین اجازه ای را بدهند. 


س ۲۰۵۰: چشمه آب موقوفه ای وجود دارد که در طول سالهای متمادی مورد استفاده مردم بوده است. آیا لوله کشی از آن به 
مکان های متعدّد و با به منازل شخصی جایز است؟ 


ج: اگر کشیدن لوله از آن تغییر وقف و با انتفاع درغیر جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقبه ی موقوف علیهم از آب آن 


نشود» اشکال ندارد و الا جایز نیست. 


س ۳۵۱( زمینی برای تعزبه خوانی و طلاب علوم دینی وقف شده است. این زمین در کنار راه اصلی روستا قرار دارد» در حال 


حاضر بعضی از اهالی روستا قصد دارند راه دیگری را در آن بسازند که در طرف 


دیگر زمین مزبور واقع می شود اگر فرض کنیم که کشیدن این راه در افزایش قیمت زمین موثر باشد» آیا انجام این کارجایز 


است؟ 


ج: مجرد افزايش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتی از آن» مجوّز شرعی تصرّف در زمین وقفی يا تبدیل آن به 


راه یست. 


س ۲۰۵۲: در نزدیکی یک مسجد خانه ای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است؛ 
منزلی دارد که در آن زندگی می کند و احتیاج به تعمیرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته است» آیا جایز است 
خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را برای پرداخت بدهی های خانه ای که در آن ساکن است و انجام تعمیرات آن؛ 


ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع» برای سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد» شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد 
هرچند به قصد استفاده از اجاره آن برای پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکونی اش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکی» نیاز 
او را برای سکونت خانواده اش و آمدن مهمان و پاسخگویی به مراجعه کنند گان برطرف نمی کند» می تواند از آن در بعضی 
از ساعات روز با شب مثلا برای پاسخگویی به مراجعه کنند گان استفاده کند و یا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت دیگری 
بدهد تا در آن سکونت کند. 


س ۲۰۵۳: ساختمان کاروانسرایی که برای استراحت کاروانها اجاره داده می شود وقف است و تولیت آن با امام راتب فعلی 


مسجدی است که در مقا 
جدی ر مقابل 


آن مکان قرار دارد و به علت اینکه مسأله به طور دقیق نزد مراجع بیان نشده ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجای آن 


حسینیه ای ساخته شده است. آیا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر باقی می ماند؟ 


ج: تبدیل کاروانسرایی که وقف منفعت است به حسیتبه که وقف انتفاع است» جایز نیست» بلکه ساختمان کاروانسرا باید به 
همان صورت قبلی خود بر گشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتی که 
زاف یر کر رنه هتکن تسه وین | کر و ی شرع تفه که ا کرام مرت و فراز مت رفن ماه 
کند که آن مکان به همین صورت فعلی برای برپایی شعاثر دینی اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد» 
جایز است این کار را انجام دهد. 


س ۲۰۵۴: آیا فروش سرقفلی مغازه ای که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟ 


ج: در صورتی که ایجاد مغازه در صحن مسجد. شرعاء مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعایت مصلحت و نفع وقف» بااذن 
و ی این ارو ری ای ان ای ایام چا و ی وان یت ول 


س ۲۰۵۵: گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غير دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیرو گاههای برق 
و پا رکهای عمومی و مانند آن» مجبور به تصرف در زمین های وقفی می شوند. آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم به 


پرداخت عوض با اجرت وقف است؟ 


ج: در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف 


به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت وقف 
مصرف شود برای تصرف در آن باید از متولی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در 
جهت وقف مصرف کند. و اگر تصرّفات در این قبیل وقف ها در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر 
متصرّف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولّی وقف بدهد تا با آن ملک دیگری بخرد و آن را بجای وقف اوّل وقف 


نماید تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد. 
قسمت دوم 


س ۲۰۵۶: شخصی چندین سال قبل مغازه ای را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان 
پرداخت کرد و سپس با اجازه مالکث. آن را با پول اجاره همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت اجاره» نصف ساختمان را 
با سند رسمی از مالک خرید و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم ادْعا می کند که 


باید سرقفلی آن دوباره پرداخت شود حکم این مسأله چیست؟ 


ج: اگر وقف بودن زمین آن ساختمان» ثابت شود و یا مستأجر به آن اعتراف نماید» در این صورت هیچ یک از امتیازاتی که از 
مذعی مالکیت زمین ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد بلکه باید برای ادامه تصرّف در ساختمان مذ کور قرارداد 


جدیدی با متولی شرعی وقف منعقد نماید» و پول خود را می تواند از کسی که اعای مالکیت داشته» پس بگیرد. 


س ۲۰۵۷: ا کر وقفی بودن زمین محرز 


ج: اگر زمین موقوفه. متولی خاص داشته باشد» واجب است تصرّف کنند گان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و 
اگر متولی خاصی نداشته باشد. ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصرف کنند گان باید به وی مراجعه نمایند و اما نسبت به 
مصرف درآمد وقف که متردّد بین محتملات است. اگر محتملات متصادق و غیرمتباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل 
فلان شهر واجب است درآمد وقف در قدر می آنها مصرف شود ولی اگر احتمالات متباین و غیر متصادق باشند» در این 
صورت اگر محصور در امور معینی باشند» واجب است مصرف وقف با قرعه معن شود و اگر احتمال بین امور غیرمحصوره 
باشد» در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غير محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذرّیه است ولی ندانیم 
که ذرّیه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است. در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب 
است به فقرا صدقه داده شود» ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای مسجد یا زیارتگاه 
یا پل یا کمک به زائران و مانند آن باشد» در این صورت واجب است در آمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات 


در امور خیربه مصرف شود. 


س ۲۰۵۸: زمینی وجود دارد که از زمانهای طولانی محل دفن اموات اهالی بوده و یکی از اولاد ائمه (علیهم السلام) نیز در آن 


مدفون است و قبل از سی سال پیش مکانی را 


برای غسل دادن اموات در آن ساخته اند» ولی معلوم نیست که این زمین وقف برای دفن اموات شده یا آنکه وقف برای 
امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمی دانیم ساخت غسالخانه در آن برای غسل اموات مشروع است یا خیر؟ بنا بر این آیا 
جایز است اهالی آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟ 


ج جایز است همانند گذشته» اموات را در ان غسالخانه» غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است» دفن کل 


مگر این که علم به مغایرت آن» با جهت وقف زمین» پیدا کنند. 


س ۲۰۵۹: زمین هایی در منطقه ما وجود دارد که مردم» اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها می کنند و بین اهالی مشهور 
است که وقف حرم یکی از امامزاد گان(علیهم السلام) مدفون در منطقه می باشند و متوی وقف هم سادات ساکن در آنجا 
هستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمین ها وجود ندارد و گفته می شود که در گذشته وقفنامه ای وجود داشته ولی در آتش 
سوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلو گیری از تقسیم زمین ها شهادت به وقفیت آنها داده اند و عدّه ای 
هم می گویند که یکی از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت. آن زمین ها را برای معاف شدن از مالیات وقت آنان 
کرد در حال حاضر این زمین ها چه حکمی دارند؟ 

چ برای شوت وقفتت. وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرف آنان است با اعتراف ورثه ذوالید 


بعد از فوت او» به وقف بودن آن ملک» کافی است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد 
عادل 


بر وقث بودن آن و یا شهرت وقفیت آن به گونه ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت می کند. در نتیجه با 
وجود یکی از این دلائل وقفیت. حکم به وقف بودن می شود و درغیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در 


اختبار دارد می شود. 
س ۲۰۶۰: وقفنامه <J‏ که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده» آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک می شود؟ 


ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود» حجت شرعی بر وقفیت نیست. ولی اگر وقف 
بودن آن ملک بین مردم به خصوص افراد کهنسال شایع باشد. به طوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذوالید 
به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می شده ملک مزبور محکوم به وقفیت است و به هر 


حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیت نمی شود. 


س ۲۰۶۱: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده جزء 
صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است آیا جزء 
وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را 


از فروشنده اول که هنوز زنده است دارم؟ 


ج: اگر فروشنده هنگام فروش» مالک شرعی آن مقدار از آب مشت رک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا 


آن مقداری را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است» در این صورت بیع 


محکوم به صخت است و حکم به مالکیت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او می شود. 


س ۲۰۶۲: یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه ای راجع به آن تنظیم کرد و 
در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم 
آن را امضاء کرده اند آیا با وجود آن وقفنامه» حکم به وقفیت این اموال می شود؟ 


ج: اگر ابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف. عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولی شرعی وقف داده و به آنان 
منتقل نموده است» وقف مذ کور محکوم به صخت ولزوم است. 


س ۲۰۶۳: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت 
تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا م رکز بهداشتی در آن نکرده اند آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد 


تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت» کافی است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟ 


ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی, به عنوان تسلیم به متولیان شرعی 


وقف باشد» حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد» ولی اگر یکی از دو امر مذ کور تحقق پیدا نکند حق دارد 


زمین خود را از آنان پس بگیرد. 


س ۲۰۶۴: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده 
وه تست اا ان متا بدا دو اه هام مت کر ا با هه نله ره ن شتا و و 


تخت ؟ 


ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین» قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقق پیدا کرده باشد. همه احکام وقف بر آن مترتّب می شود 
و ساخت خانه های مسکونی توسط دیگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین 


تصرفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است. 


س ۲۰۶۵: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او ورثه اش چندین معامله روی آن انجام داده اند و 
خریدارانی که این زمین را از مشتری اول خریده اند همگی فوت کرده اند و در نتبجه زمين در اختبار ورثه آنان قرار گرفته 
است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را به طور رسمی به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت؛ 
خانه های مسکونی برای خود در آن ساخته اند و اکنون یکی از افراد اذعا می کند که این زمين وقف بر اولاد مالک بوده و 
آنان حق فروش آن را نداشته اند» حال با توجه به اینکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که 


دلالت بر وقفیت بکند هم وجود ندارد و کسی هم 


شهادت به آن نداده است. مالکان فعلی چه تکلیفی دارند؟ 


ج: تا زمانی که ملّعی وقفیت و مدّعی عدم جواز بیع» ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده» حکم به صخت معاملاتی 
که روی زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملکیت آن برای افرادی که فعلا نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن 


هستند» می شود. 


س ۲۰۶۶: زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله. دو عدد از 
قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده 
به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمین هایی که با آب آن آبیاری می شدند تبدیل به زمین های بایر شده اند و 
درحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می کند که این زمین ها موات هستند» آیا این زمین ها به علت اينکه چندین سال 


کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟ 
ج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدت چندین سال» از وقفیت خارج نمی شود. 


س ۲۰۶۷: زمین های موقوفه ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی(علیه السلام) هستند و در حریم بعضی از این املااکک 
مراتع و جنگل نیز وجود دارد؛ ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را 
بر این جنگلها و مراتع جاری کرده اند آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم املاک موقوفه مانند سایر زمین های واقع در حریم 


آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیت شود؟ 


ج: مراتع و جنگلهای واقع در 


جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند. در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک 
عمومی در مورد آنها جاری نمی شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادی است که در این امر 


۳ تخد . 


س ۲۰۶۸: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شده اند و عمل به این وقف 
از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولی معینی هم دارد که مورد تأبید اداره اوقاف است» ولی اخیراً سند عادی ارائه 
شده که اعا می شود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین ها از سیصد سال پیش تاکنون 
وقف شده اند» با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می شود قدیمی تر است و با توه به اينکه نسخه موجود ناقص 
است و در آن متولّی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد به خصوص که ذوالید و تصرف 
کنند گان هم منکر این اعا هستند و اشتهار به وقفیت قبلی مورد ادْعا هم وجود ندارد. آیا این سند می تواند مانع از عمل به 


ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد» حجت شرعی بر وقف نیست» در نتیجه تا وقف 
قبلی با حجت معتبر ثابت نشود. وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل می شود. محکوم به صخت و نفوذ و جواز عمل 


است. 


س ۲۰۶۹: 


مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا(علیه السلام) وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی روستا شده 
است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است. این زمین چه حکمی دارد؟ آیا جایز 
است واقف آن را به ملکیت خود بر گرداند؟ 


ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد» آن مساحت 
باقی مانده از وقف بر وقفیت باقی می ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیت او باقی 


است و اختیار آن با اوست. 


س ۷۰ آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند» همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن 
عدّه صحیح است؟ 

ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ت رکه صحیح است. ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان 
است. 

س ۷۱ شخصی زمینی را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف ندون اطلاع از کیفیت آن اقدام 
به ثبت زمین مذ کور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده» آیا این کار موجب مشا رکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از 
این زمین می شود؟ 

ج مجرّد ثبت زمين مذ کور به نام اولاد اناث» توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمی شود در 


نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذ کور است» فقط مختص آنان خواهد بود. 


س ۲۰۷۲: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب 


واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمین های موقوفه سند رسمی برای آن به عنوان وقف 
صادر شده است» ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگهای معدنی مورد استفاده دولت است» آیا الاان جرء انفال 


محسوب می شود یا آنکه وقف است؟ 


ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص با دولت آن را به مالکیت خود در آورد بلکه بر 


س ۲۰۷۳: در ساختمان یک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده 
می شود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است. باتو جه به اينکه قبرستان مجاور 


هی مرک اماد فراز هن کف شمان و ای ورا کهقر ان کا ا ی رازه کف تا رین 


ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده نماز خواندن و سایر تصل‌فات در آن اشکال 
ندارد» ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن» وقف شده. واجب است به حالت قبلی خود 


بر گشت داده شده و برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می باشد. 


س ۲۰۷۴: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و 


منفصل از دیگری است. آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و یا 


به محل عبور خاص آن باز کند؟ 


ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولی 
صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم حق ندارد به عنوان اينکه مغازه دیگر هم وقف است با 


باز کردن درب از یکی به دیگری و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر» در وقف تصرّف کند. 


س ۲۰۷۵: باتو جه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها 
مشکل است. عدّه ای پيشنهاد داده اند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ 
وقفیت آنها به همان صورتی که در مکان اول بوده اند» به آن بخش منتقل شوند. آیا این کار جایز است؟ 


ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصی است. تا زمانی که رعایت آن با 
حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت 
بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد» بدون اشکال است. 


قسمت سوم 


س ۲۰۷۶: زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده 
است و متولی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان هایی 


برای معیشت خود در 


قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست. نموده اند و همچنین فسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمين زراعی و باغ کرده 
اند. اولا: با توه به اينکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است. آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف 
بودن آن می شود؟ و ثانیاً: با توجه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه 
مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجه به اینکه زمین های زراعی و باغها بر اثر فعالیت 
مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند» این قبیل زمین ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید 


پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟ 


ج: بعد از ثبوت اصل وقف. تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف 
نبوده اند وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صخت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی؛ 
از وقفیت خارج نمی شوند» بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولی شرعی باشد. بر 
یات ای ای انز ها E TEE‏ ی اه ی دار ند نا ان ادن و 
مقر او کر ضیف ا واد ان رش ها و جاو فان ار وی کر ا ی نان و کی اس ارک الل 


قیمت عادله مدت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین ها در هنگام وقف» 


بالاصاله از زمین های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند» وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که 
متصرفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده اند» برای خود 
آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده اند جزء ثروتهای طبیعی و انفال 
هستند و اختبار آنها با دولت اسلامی است. 


س ۲۰۷۷: زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشت رک است. همه آن ملک را وقف کرده 
و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است. به طور مثال اداره اوقاف از صدور 
سند مالکیت برای خانه های اهالی جلو گیری می کند. آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر 
فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل 
از تفکیک آن صحیح باشد. سایر شر کا چه تکلیفی دارند؟ 


ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک 
و تقسیم قابل انتفاع باشد» ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است. نسبت به سهم سایر شرکا 
فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند. 


س ۲۰۷۸: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز» حدود آن کدام است؟ 


و آیا طولانی شدن زمان» بر عمل به شروط وقف تأثیر می گذارد؟ 


ج: تخلف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد 


و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد. 


س ۲۰۷۹: در بعضی از زمین های وقفی نهرها یا مسیل هایی وجود دارد که سنگریزه ها و سنگهای معدنی در آنها یافت می 


شود آیا این سنگریزه ها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده اند تابع وقف هستند؟ 


ج: نهرهای بز رگ عمومی و همچنین مسیل های عمومی که در مجاورت زمین های وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور می 
کنند» جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف» حریم موقوفه محسوب می شوند. در نتیجه با آن مقدار 
همانند وقف رفتار می شود ولی درنهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه ها و سنگهای معدنی و 


غیره مانند وفف رفتار شود. 


س ۲۰۸۰: مدرسه علوم دینیه ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک 
آن جمع آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا 
کنیم ولی مت زیادی طول می کشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم 
آیا جایز است در خلال این مدت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به صورت سرمایه گذاری بگذاريم و طبق 


معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟ 


ج: آنچه شرعاً بر متولی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است. 


فقط مصرف آنها در جهت وقف است. ولی اگر مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آنکه مدت زمانی 
بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس 
انداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود» سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت 
وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد. 

س ۲۰۸۱: یا جایز است زمین موقوفه ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟ 

ج: اگر وقف زمین به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ 
بماند» اشکال ندارد. 

س ۲۰۸۲: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه ای با اجازه وقف کنند گان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه ای 
به این کار اعتراض دارند و ادعا می کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست. این مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم 


جواز» آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفه ای که آن عالم در آن دفن شده برطرف می شود؟ 


ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد» اشکال ندارد» ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز 
نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه ای دفن شود. احوط این است که تا بدن او متلاشی نشده نبش قبر شود و در مکان 


دیگر دفن گردد. مگر آنکه نبش قبر» حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مومن شود و به هر 


حال» اشکال با پرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمی شود. 


س ۲۰۸۳: اگر ملکی وقف بر اولاد ذکور نسلا بعد از نسل شده باشد آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود 
صرفنظر کنند» وقف زائل می شود؟ و در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند. طبقات 
بعدی چه تکلیفی دارند؟ و همچنین متولی شرعی املاک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطن های بعدی چه تکلیفی 


دارد؟ 


ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی شود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت به 
موقوفه» تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمی شود. بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت استفاده 
آنها از وقف رسید» همه حق خود را مطالبه کند» بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته باشد؛ 
واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خریداری 


شود و بر متولی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب است 


س ۲۰۸۴: اگر در وقف بر ذرّیه علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد آیا در این قبیل موارد واجب 


ج: اگر در وقف بر ذّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد به طور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون 


ارث است. حمل. بر وقف بر افراد به طور مساوی شده و 


درآمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقه ای به طور مساوی تقسیم می شود. 


س ۲۰۸۵: چندین سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها به 
آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادی از آن در آمدها پس انداز شده است. آیا مصرف آنها در حوزه های علمیه واقع 
در شهرهای دیگر جایز است؟ با آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان پذیر شود؟ 


ج: وظیفه متولی شرعی یا اداره اوقاف جمع آوری در آمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که به 
طور موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند. ممکن نباشد» واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر 
بمانند کا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود اللته تا جایی که منتجر به تعطیلی وقف نگردده و دز صورت اامیدی از ترانایی 
رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده مصرف کردن آنها در حوزه های علمیه مناطق دیگر اشکال 


ندارد. 


حبس 


انقضاء مدّت حبس به او بر گردد» آیا زمین بعد از پایان مدت به او بر می گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش 


دارد؟ 


ج: اگر زمین» ملک شرعی حبس کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد» حبس محکوم به صخت است 


و آثار شرعی آن بر زمین مترتب می شود و ملک بعد از انقضاء مدت حبس به حبس کننده برمی گردد و 


مانند سایر املاک اوست بنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست. 


س ۲۰۸۷: اگر ملکی که توسط مالکك» حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میتی که وصیت به 


حفظ عین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن در 


جهتی که معن کرده مصرف شود. توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام خودشان 
ثبت کنند و يا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند. آیا حرمت تملک و بیع املاک و آبها و زمین های وقفی شامل 
ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شده اند» در عدم جواز تملک و بیع» در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان 
فروش وقف وتبدیل آن 


س ۲۰۸۸: شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذ کور در آنها به پایان 
رسیده است» ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد نماز 


جماعت می خوانند» آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتب می شود؟ 


ج: واقف و غير او حق تبدیل حسینیه ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار تبدیل به مسجد نمی 


شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمی گردد» ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد. 


س ۲۰۸۹: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده به صورت بیع لازم بفروشد و 


سپس معلوم شود که آن زمین وقف بوده» آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد. آیا باید قیمت کنونی آن را به 


مشتری بپردازد یا پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟ 


ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته» بیع باطل است و واجب 
است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است. به 


او ب رگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند. 


س ۰ شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر 
یکی از اولاد ذکور او فقیر شود» شرعا حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش 
مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می شود که چون کلمه وقف درمیان است» بنا بر 


این شروطی که واقف ذ کر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن 


ملک هم باطل است. حال با تو جه به اینکه» این زمین وقف خاص است نه وقف عام» آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که 


وافقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده» جایز است؟ 


ج: اگر ثابت شود که واقث در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد. بتواند سهم خود 


را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد. بیع کسی که 


سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صخت است. 


س ۲۱ زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم» ولی بعد از مشورت و اطلاع از اینکه با پول آن 
زمین می توان چندین مدرسه در محله های دیگر شهر ساخت. برای فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و 
مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم» به آن وزارتخانه مراجعه کردم» آیا انجام این 


ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولی این امر است» تمام 
شده باشد. بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرف در آن زمین را ندارید» ولی اگر وقف هرچند به زبان فارسی انشاء نشده 
باشد و یا زمین به عنوان قبض وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد در این صورت زمین بر ملکتت شما باقی 


است و اختبار آن در دست شماست. 


س ۲۰۹۲: یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) زیارتگاهی دارد و بالای گنبد مبارک آن» سه کیل و گرم طلا به صورت سه قبه 
متصل به هم وجود دارد» این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود بر گردانده شده است» با توځه 
ا نک طادی مد کور در عر فن قطر و سرفت اة آنا فروشرآن و مرف ول ان رای وه و تعسر ژناریگاه سایز 


است؟ 


ج: مجزد خوف تلف و خطر سرقت آن» مجوز فروش و تبدیل آن نیست» ولی اگر متوّی 


شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهی بدهد که آن طلا برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره 
شده و یا آنکه بقعه مبا رکه نیاز ضروری به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست. در این 
صورت فروش طلا و مصرف پول آن برای اصلاح و تعمیرات ضروری آن بقعه مبار که اشکال ندارد و شایسته است که اداره 


س ۲۰۹۳: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده» ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای 
کشاورزی و کمی محصول. کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک» خراب و از قابلیت 


شود؟ 


ج: تا زمانی که وقف. قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد. هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به 
شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند» فروش و تبدیل آن جایز نیست» و در 


خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. 


س ۲۰۹۴: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملا قابل استفاده نیست» آیا تبدیل آن به منبر مناسب 


دیگری جایز است؟ 


ج: اگر با شکل خاص 


فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست. تغییر شکل آن اشکال ندارد. 


س ۲۰۹۵: آیا فروش زمین هایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی آنها را بدست آورده جایز 


است؟ 


ج: اگر واقف در هنگام وقف» مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده 
باشد» خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد. مگر در موارد خاص 


ای ها در ان و ارد مرو وکا | رعاش اس 


س ۲۰۹۶: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ارام عاشورا و شبهای قدر وقف 
کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده انده با توخه به 
اینکه اینجانب پسربز رگ و وکیل و وصی پدرم هستم آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای 
بسازم تا صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟ 


بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیت انتفاع خارج شده اند درختان 
جدید خرماء کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری 


استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت با ساخت خانه و مانند آن و مصرف 


درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحای استفاده از زمین موقوفه امکان دارد» خرید و 
فروش و تبدیل آن جایز نیست» ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید 
پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد» بايد در همان جهت وقف 
مصرف گردد. 

س ۲۰۹۷: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری 
از آنها زیاد آمده است و با توه به اينکه ساختمان مسجد به علت هزینه های دیگر بدهی دارد» آیا فروش آن مقدار اضافی و 


ج: اگر شخص متبزع» آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج 
کرده باشد» در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد» هرچند در مساجد دیگر» فروش آن جایز نیست بلکه باید برای 
تعمیر مساجد دیگر بکار رود ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد» دراین صورت مقدار اضافی 


مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می باشد. 


س ۲۰۹۸: شخصی کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است. ولی هیچ یک از اولاد و نوه های او موفق به تحصیل 
علوم دینیه نشده اند و در نتیجه استفاده ای از کتابخانه نمی کنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در 


ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در 
سلک علمای دین شوند. این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده 
کنله ولی دو حال حاضر کی که خراند از آن کابخانه اتفاده کک دی مح آنها وچ د نداد و امینی کے یکن این طحت 
در آینده نیست» در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار 
دهد که قابلت استفاده از آن را دارندو کیا کر کتابخانه براق اساده کسانی وقت شتله باشد. که انیت آن را 
تا بر کی وت با ردان باه و ھت وو ور یایاده فان مد کر راز وھ یھ هر تال ی قرو 
آن را ندارند و بر متولی شرعی واجب است به نحو مناسبی» مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد. 

س ۲۰۹۹: زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن بالاتر از زمین های اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب 
به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمین های دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن 
جمع شده و مانع زراعت در آن است» آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) که 


نزدیکک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟ 


ج: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمین های 


موقوفه است. انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد. 


س ۰ تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلی آنها به مستأجرین» 
اجاره داده شده اند» آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازه ها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض 
جواز آن» آیا پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می شود و باید در جهت وقف مصرف 


شود؟ 


ج: اگر متولی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد مالی که در برابر آن گرفته می شود جزو 
درآمدهای وقف محسوب می شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود ولی اگر معامله را اجازه ندهد» بیع باطل 
است و فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او بر گرداند. و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین 


حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است» حقی در آن مال ندارد. 
احکام قبرستان 
اشاره 


س ۲۱۰۱: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان های شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به 
نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرف شخصی در آن غصب 
است؟ و آیا تصرّف کنند گان در آن باید اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل» آن اموال در 
چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟ 


ج: مجرّد گرفتن سند مالکیت قبرستان عمومی مسلمین؛ حججت شرعی بر مالکیت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست. همانگونه 


که دفن اموات درقبرستان عمومی هم حجت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای 
استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و با دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف 
شده است» تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می دهند غصب و حرام است و باید از زمين 
قبرستان رفع ید کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی اش برگردانند» ولی 


ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نیست. 


س ۲۱۰۲: مقبره ای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سی وپنج سال می رسد و شهرداری آن را تبدیل به پا رک عمومی 
کرده و در دوران حکومت ساق ساختمان هایی در قسمتهایی از آن ساخته است. آیا نهاد مربوطه می تواند ساختمان های 


مورد بای وی را مها در ا ا 


ج: اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتک حرمت قبور علما 
و صلحا و مومنین شود و یا زمین از مکان های عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد» ساخت تأسیسات و همچنین 
تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فی نفسه اشکال ندارد لکن قوانین 


مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد. 


س ۲۱۰۳: زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه (علیهم السلام) قرار داد و در 


این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است. با 


تو جه به نبود زمین مناسبی برای بازیهای ورزشی جوانان» آیا جایز است با مراعات آداب اسلامی در داخل قبرستان بازی 
کنند؟ 


ج: تبدیل قبرستان به مکان بازیهای ورزشی و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت 


قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جار نیست. 


حدود صد سال از عمر آن می گذرد پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و 


غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود بر گزیده اند؟ 


ج: تا زمانی که این کار از نظر عرف» هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امام زاده(علیه 
السلام) ایجاد نکند» اشکال ندارد. 


س ۲۱۰۵: اشخاصی در قبرستان های عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلو گیری می کننده آیا مانع شرعی برای 
دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلو گیری کنند؟ 


ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میت برای هر فردی در آن مباح باشد» کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میت خود 


در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلو گیری نماید. 


س ۲۱۰۶: در کنار مقبره ای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده. زمینی وجود دارد که توسط داد گاه قضایی از شخص زمین 
داری مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگری وا گذار شده است آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب 


اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟ 


ج: اگر صاحب فعلی آن کسی است که مالک شرعی آن محسوب می شود. تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد. 


س ۲۱۰۷: شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده است» آیا جایز است 
هیأت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن هی کنند» بگیرند؟ 


ج: آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا 


صاحبان اموات برای دفن مرده های خود ارائه می کنند» گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد. 


هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد. 


س ۲۱۰۹: ما تصمیم گفته ایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی بعنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در 


مناطق دیگر دفن شده اند گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشدء آیا این کار جایز است؟ 


ج: ساخت صورتهای نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد» ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد. 


ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز 


س ۲۱۱۰: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین باثری که در جوار یکی از قبرستان هاست بسازیم» ولی 
بعضی از اهالی ادْعا می کنند که این مکان جزئی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اينکه زمین مذ کور قبرستان هست 
یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت می دهند که در آن زمینی که عدّه ای مدعی وجود قبر در آن 
هستند» قبری وجود نداشته است. البته هر دو گروه شهادت می دهند که در اطراف زمینی که برای ساخت م رکز بهداشتی در 
ی کر هر ووا با بت 


ج: تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکان های عمومی مورد نیاز 
اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت م رکز بهداشتی در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد. ایجاد آن مرکز 


در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. 


س ۲۱ آبا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مرده ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف 
آن هم به طور دقیق معلوم نیست» برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه 
اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم 


وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن. نیاز به این قبیل خدمات دارد.) 


ج اگر زمین به صورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد» اجاره دادن و استفاده از آن برای 


ساخت مسجد بام رکز بهداشتی یا غیره در آن جایز نیست. ولی اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین برای دفن اموات وقف 
شده و از مکان های عمومی و مورد نیاز منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالی از قبر هم باشد 
و مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال 


ندارد. 


س ۲۱۱۲: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولید کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کارون برای 
ایجاد نیرو گاه برق است. تأسیسات اولیه طرح» ایجاد شده و هزینه های آن هم تأمین شده است ولی در م رکز منطقه طرح؛ یک 
قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب 


این قبور است» حکم این مسأله جیست؟ 


ج: تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شده اند اشکال ندارد» ولی تخریب و نبش قبور غیر 
مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشده اند» جایز نیست. البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن 
مکان ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد به طوری که چاره ای جز اجرای آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان 
دیگر یا انحراف از قبرستان» کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد» ایجاد سد در آن مکان اشکال ندارد» ولی واجب 
است قبرهایی که تبدیل به خاک نشده اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک 


aR 


دز اطراف فو و اتقال آن یه مکان دنک سدون تی تین فبر‌ناشد وا کدی اقام کار جسدی آشکار شود و جت است یه 
مکان دیگری انتقال یابد و در آنجا دفن شود. 


س ۲۱۱۳: زمینی در کنار یکی از قبرستان ها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمی شود و احتمال دارد که یک 
قبرستان قدیمی باشد. آیا تصرف در این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیتهای اجتماعی جایز است؟ 


ج: اگر احراز شود آن زمین» جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و يا از نظر عرف حریم آن محسوب شود 


حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست. 
س ۲۱۱۴: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟ 


ج: اگر مکان قبر» ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزتی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات 
مؤمنین است. خرید و نگهداری آن برای خود انسان. چون به طور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات 


ات صحیح یست. 


س ۲۱۱۵: اگر ایجاد پیاده رو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مؤمنینی باشد که قبل از بیست سال پیش 


فر قمغا اور خانان غمومی کن شده ا ا این گار اا سے 


ج: اگر قبرستان مذ کور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک 
حرمت آنها نباشد» اشکال ندارد. 


س ۲۱۱۶: قبرستان مترو کی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست. آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟ 


ج: اگر قبرستان 


مذ کور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکان های عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی در مناسبتها نیز 
نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهای مسلمانان نشود» اشکال ندارد. 


۲۱۱ قطفه رم رود هاری که مر از مه ال سا ا کون فا مر وه یه سال ی دو ات 
حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در 
داخل آن دیده شده» آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟ 

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد. خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفاری موجب نبش قبور شود آن 


تصرف کرده و مدرسه ای را در آن ساخته است که دانش آموزان در آن نماز می خوانند» این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده اقامه نشده است و از مکان های عمومی و 
مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد. استفاده از آن برای مدرسه و خواندن نماز در 


آن با مراعات ضوابط و مقزرات قانونی اشکال ندارد. 


یش مکانی را برای غسل دادن اموات در آن ساخته اند» ولی معلوم نیست که این زمین وقف برای دفن اموات شده یا آنکه 


وقف برای امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمی دانیم ساخت غشالخانه در آن برای غسل اموات مشروع است یا خیر؟ 


بنا بر این آبا جایز است اهالی آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟ 


ج جایز است همانند گذشته» اموات را در آن غسالخانه» غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است» دفن کنند 


مگر این که علم به مغایرت آن» با جهت وقف زمین» پیدا کنند. 


س ۲۰۵۹: زمین هایی در منطقه ما وجود دارد که مردم» اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها می کنند و بین اهالی مشهور 
است که وقف حرم یکی از امامزاد گان(علیهم السلام) مدفون در منطقه می باشند و متوی وقف هم سادات ساکن در آنجا 
هستند ولی دلیلی بر وقف بودن آن زمین ها وجود ندارد و گفته می شود که در گذشته وقفنامه ای وجود داشته ولی در آتش 
سوزی از بین رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلو گیری از تقسیم زمین ها شهادت به وقفیت آنها داده اند و عدّه ای 
هم می گویند که یکی از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت. آن زمین ها را برای معاف شدن از مالیات وقف آنان 


کرد در حال حاضر این زمین ها چه حکمی دارند؟ 


ج: برای شوت وقفیت. وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرف آنان است با اعتراف ورثه ذوالید 
بعد از فوت او» به وقف بودن آن ملکك. کافی است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد 
عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیت آن به گونه ای که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت می کند. در 


نتیجه با وجود یکی از این دلائل وقفیت. حکم به وقف بودن می شود و درغیر این 


صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در اختیار دارد می شود. 
س ۲۰۶۰: وقفنامه <J‏ که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده» آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک می شود؟ 


ج: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمینان به درستی مضمون آن نشود» حجت شرعی بر وقفیت نیست. ولی اگر وقف 
بودن آن ملک بین مردم به خصوص افراد کهنسال شایع باشد. به طوری که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذوالید 
به آن اقرار کند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می شده ملک مزبور محکوم به وقفیت است و به هر 


حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیت نمی شود. 


س ۲۰۶۱: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که این سه سهمی که پدرم خریداری کرده جزء 
صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است آیا جزء 
وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را 


از فروشنده اول که هنوز زنده است دارم؟ 
ج: اگر فروشنده هنگام فروش مالک شرعی آن مقدار از آب مشت رک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن 


مقداری را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است» در این صورت بیع محکوم به 
صخت است و حکم به مالکیت مشتری نسبت به مبیع و انتقال آن از 


طریق ارث به ورثه او می شود. 


س ۲۰۶۲: یکی از علما بخشی از دارایی خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه ای راجع به آن تنظیم کرد و 
در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم 
آن را امضاء کرده اند آیا با وجود آن وقفنامه» حکم به وقفیت این اموال می شود؟ 


ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف. عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولی شرعی وق داده و به آنان 
منتقل نموده است» وقف مذ کور محکوم به صخت ولزوم است. 


س ۲۰۶۳: زمینی به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولین اداره بهداشت 
تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا م رکز بهداشتی در آن نکرده اند آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد 


تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت برای تحقق وقفیت» کافی است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟ 


ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی, به عنوان تسلیم به متولیان شرعی 
وقف باشد. حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد» ولی اگر یکی از دو امر مذ کور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از 


س ۲۰۶۴: زمینی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده 


است و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پیدا کرده 


وله شا کرت نهر انب سکم انم رنه ]۵ تام زر نیکست ؟ 


ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین» قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقق پیدا کرده باشد. همه احکام وقف بر آن مترتّب می شود 
و ساخت خانه های مسکونی توسط دیگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین 


تصرفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است. 


س ۲۰۶۵: شخصی زمینی را هشتاد سال پیش خربده و بعد از وفات او ورثه اش چندین معامله روی آن انجام داده اند و 
خریدارانی که این زمین را از مشتری اول خریده اند همگی فوت کرده اند و در نتبجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته 
است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را به طور رسمی به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکیت؛ 
خانه های مسکونی برای خود در آن ساخته اند و اکنون یکی از افراد اذعا می کند که این زمين وقف بر اولاد مالک بوده و 
آنان حق فروش آن را نداشته اند» حال با توجه به اينکه در طول هشتاد سال کسی چنین ادعایی نکرده و سند مکتوبی که 
دلالت بر وقفیت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است. مالکان فعلی چه تکلیفی دارند؟ 


ج: تا زمانی که ملّعی وقفیت و مدّعی عدم جواز بیع» ادعای خود را به طریق معتبری ثابت نکرده» حکم به صخت معاملاتی 


که روی زمین واقم شده است و 


همچنین حکم به ملکیت آن برای افرادی که فعلا نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن هستند» می شود. 


س ۲۰۶۶: زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله» دو عدد از 
قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده 
به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمین هایی که با آب آن آبیاری می شدند تبدیل به زمین های بایر شده اند و 
درحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می کند که این زمین ها موات هستند» آیا این زمین ها به علت اينکه چندین سال 


کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟ 
ج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدت چندین سال» از وقفییت خارج نمی شود. 


س ۲۰۶۷: زمین های موقوفه ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی(علیه السلام) هستند و در حریم بعضی از این املاک 
مراتع و جنگل نیز وجود دارد؛ ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را 
بر این جنگلها و مراتع جاری کرده اند» آیا مراتع و جنگلهای واقع در حریم املاک موقوفه مانند سایر زمين های واقع در حریم 


آنها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیت شود؟ 


ج: مراتع و جنگلهای واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند» در حکم موقوفه و تابع آن 
هستند و حکم انفال و املاک عمومی در مورد آنها جاری نمی شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و 


نظر افرادی است که در این امر متخصضص هستند. 


س ۲۰۶۸: چند زمین از چهل سال پیش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ایتام وقف شده اند و عمل به این وقف 
از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولی معینی هم دارد که مورد تأبید اداره اوقاف است» ولی اخیراً سند عادی ارائه 
شده که اعا می شود که از سند قدیمی استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین ها از سیصد سال پیش تاکنون 
وقف شده اند» با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می شود قدیمی تر است و با توه به اينکه نسخه موجود ناقص 
است و در آن متولی تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد به خصوص که ذوالید و تصرف 
کنند گان هم منکر این اعا هستند و اشتهار به وقفیت قبلی مورد اعا هم وجود ندارد» آیا این سند می تواند مانع از عمل به 


ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد» حجت شرعی بر وقف نیست» در نتیجه تا وقف 
قبلی با حجت معتبر ثابت نشود. وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل می شود. محکوم به صخت و نفوذ و جواز عمل 


است. 


س ۲۰۶۹: مردی زمینی را برای ساخت حسینیه سید الشهدا(علیه السلام) وقف کرده ولی زمین مزبور تبدیل به راه عمومی 


روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است. این زمین چه حکمی 


دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود بر گرداند؟ 


ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحویل موقوفه به متولّی آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد» آن مساحت 
باقی مانده از وقف بر وقفیت باقی می ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیت او باقی 


است و اختیار آن با اوست. 


س ۷۰ آیا جایز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند» همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجرای صیغه وقف به نام آن 


عه صحیح است؟ 


ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ت رکه صحیح است. ولی نسبت به سهام سایر ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان 


است. 


س ۱ شخصی زمینی را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف ندون اطلاع از کیفیت آن اقدام 
به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده» آیا این کار موجب مشا رکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از 
این زمین می شود؟ 

ج مجرّد ثبت زمين مذ کور به نام اولاد اناث» تو سط اداره اوقاف مو جب مشا ر کت آنان با اولاد ذ کور در وقف نمی شود در 


نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذ کور است» فقط مختص آنان خواهد بود. 


س ۲۰۷۲: ملکی وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بیع زمین 
های موقوفه» سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است» ولی در حال حاضر این ملک برای استخراج سنگهای 
معدنی مورد استفاده 


دولت است. آیا الآن جزء انفال محسوب می شود یا آنکه وقف است؟ 


ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص با دولت آن را به مالکیت خود در آورد بلکه بر 


س ۲۰۷۳: در ساختمان یک م رکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمایشگاه آموزشی استفاده 
می شود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهای قبل از قبرستان جدا شده است. باتو جه به اينکه قبرستان مجاور 


هلوز مورد اناف رارم کرد عطاق ی دا آفو زاین در انآ زمانشگاه ماز ی کر اند چا کی ارد 


ج: تا زمانی که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه برای دفن اموات وقف شده نماز خواندن و سایر تصرفات در آن اشکال 
ندارد» ولی اگر با دلیل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن» وقف شده. واجب است به حالت قبلی خود 


بر گشت داده شده و برای دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می باشد. 


س ۲۰۷۴: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلی از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و 
منفصل از دیگری است. آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکی از آن دو دربی به دیگری و با به محل عبور خاص آن باز 
کند؟ 


ج: انتفاع از وقف و تصرف در آن هرچند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولی 


صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه 


وقفی مجاور هی حق ندارد به عنوان اينکه مغازه دیگر هم وقف است با باز کردن درب از یکی به دیگری و قراردادن راه از 
آن به مغازه دیگر در وقف تصرف کند. 


س ۲۰۷۵: باتو جه به اینکه کتابهای نفیس موجود در بعضی از مراکز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آنها 
مشکل است. عدّه ای پيشنهاد داده اند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ 
وقفیت آنها به همان صورتی که در مکان اول بوده اند. به آن بخش منتقل شوند. آیا این کار جایز است؟ 


ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهای وقفی نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصی است. تا زمانی که رعایت آن با 
حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت 
بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانی که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد» بدون اشکال است. 


قسمت سوم 


س ۲۰۷۶: زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده 
است و متولی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان هایی 
برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست. نموده اند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به 


زمین زراعی و باغ کرده اند. اولا: با توه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است. آیا وقف آن صحیح است 


و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن می شود؟ و انی: با توجه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی 
وراه ف ر و غونتا کر افیا د ار و داش شوه از تفا راتکه سین شام 
زراعی و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند» این قبیل زمين ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ اجاره 


آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟ 


ج: بعد از ثبوت اصل وقف. تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف 
نبوده اند وقف آنها از نظر شرعی محکوم به صخت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی» 
از وقفیت خارج نمی شوند» بلکه در صورتی که تصرّفات آنها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولی شرعی باشد. بر 
ات ات اش اوه آن رمع ها رای نع هن خقه ا هرهس تاه E‏ ری بر ار کت با ان را فر کت وفت 
ات فا نت ےک دی نها دیا رم ها تلاوت اساوهفلی از نی تشر ا آ نان و اک اس ارت الط 
قیمت عادله مت تصرف را پپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین ها در هنگام وقف؛ بالاصاله از زمین های موات و انفال 
بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند» وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصزفان طبق قانون و مقورات احیا 
کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره 


برای خودشان نموده اند» برای خود آنان است و قسمتهای دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و هميشه هوات بوده 
اند جزء روتهای طبیعی و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامی است. 


س ۲۰۷۷: زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشت رک است. همه آن ملک را وقف کرده 
و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است. به طور مثال اداره اوقاف از صدور 
سند مالکیت برای خانه های اهالی جلو گیری می کند آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر 
فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل 
از تفکیک آن صحیح باشد. سایر شر کا چه تکلیفی دارند؟ 


ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکیک باشد» شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکیک 
و تقسیم قابل انتفاع باشد» ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است. نسبت به سهم سایر شرکا 


فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند. 


س ۲۰۷۸: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز» حدود آن کدام است؟ و آبا طولانی شدن زمان» بر عمل 


به شروط وقف تأثیر می گذارد؟ 


ج: تخلف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد 


و کل رت زمان تأثیری در 


آن ندارد. 


س ۲۰۷۹: در بعضی از زمین های وقفی نهرها یا مسیل هایی وجود دارد که سنگریزه ها و سنگهای معدنی در آنها یافت می 


شود آیا این سنگریزه ها و سنگهای موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده اند» تابع وقف هستند؟ 


ج: نهرهای بز رگ عمومی و همچنین مسیل های عمومی که در مجاورت زمین های وقفی هستند و یا از داخل آنها عبور می 
کنند» جزء وقف نیستند مگر آن مقداری از آنها که از نظر عرف» حریم موقوفه محسوب می شوند. در نتیجه با آن مقدار 
همانند وقف رفتار می شود ولی درنهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه ها و سنگهای معدنی و 


غیره مانند وفف رفتار شود. 


س ۲۰۸۰: مدرسه علوم دینیه ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک 
آن جمع آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا 
کنیم ولی مت زیادی طول می کشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را برای تجدید بنای مدرسه مصرف کنیم 
آیا جایز است در خلال این مدت اموال مربوط به وقف را در یکی از بانکها به صورت سرمایه گذاری بگذاريم و طبق 


معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دریافت کنیم؟ 
ج: آنچه شرعاً بر متولی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است. فقط مصرف آنها در جهت وقف است. ولی اگر 
مصرف درآمدها در جهت وق برای او ممکن نباشد مگر آنکه مت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف 


آنها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد 


و گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود. سپردن آنها به بانک و استفاده 


از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکی از عقود شرعی اشکال ندارد. 
س ۲۰۸۱: آیا جایز است زمین موقوفه ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟ 


ج: اگر وقف زمین به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ 
بماند» اشکال ندارد. 


س ۲۰۸۲: چند ماه قبل یکی از علما در زمین موقوفه ای با اجازه وقف کنند گان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه ای 
به این کار اعتراض دارند و ادعا می کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست. این مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم 


جواز» آیا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمین موقوفه ای که آن عالم در آن دفن شده برطرف می شود؟ 


ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافی با جهت وقف نباشد» اشکال ندارد» ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جایز 
نیست و اگر شخصی در چنین زمین موقوفه ای دفن شود. احوط این است که تا بدن او متلاشی نشده نبش قبر شود و در مکان 
دیگر دفن گردده مگر آنکه نبش قب حرجی بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال» اشکال با پرداخت مال 


یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه برطرف نمی شود. 


س ۲۰۸۳: اگر ملکی وقف بر اولااد ذ کور نسلا بعد از نسل شده باشده آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلی از حقوق خود 
صرفنظر کنند» وقف 


زائل می شود؟ و در صورتی که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند. طبقات بعدی چه تکلیفی 


دارند؟ و همچنین متولی شرعی املاک موقوفه در چنین حالتی نسبت به حقوق بطن های بعدی چه تکلیفی دارد؟ 


ج: وقفیت با صرف نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمی شود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت به 
موقوفه» تأثیری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمی شود. بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت استفاده 
آنها از وقف رسید» همه حق خود را مطالبه کند» بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته باشد؛ 
واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگری با پول آن به جای عین موقوفه جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خریداری 


شود و بر متولی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف علیهم واجب است 


س ۲۰۸۴: اگر در وقف بر ذرّیه علم به چگونگی تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد آیا در این قبیل موارد واجب 


ج: اگر در وقف بر ذّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد به طور مساوی بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون 
ارث است. حمل» بر وقف بر افراد به طور مساوی شده و در آمدهای وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقه ای به طور مساوی 
4 تفسیم می شود. 


س ۲۰۸۵: چندین سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلق به حوزه علمیه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آنها به 


آن شهر ممکن نیست و 


تا کنون مقدار زیادی از آن درآمدها پس انداز شده است. آبا مصرف آنها در حوزه های علمیه واقع در شهرهای دیگر جایز 
اشنا ی ا بیط یی تا ارال تباب ان شیر امکان بت قود 


ج: وظیفه متولی شرعی یا اداره اوقاف جمع آوری در آمدهای وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتی که به 
طور موقت رساندن آنها به شهری که باید در آن مصرف شوند. ممکن نباشد» واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر 
مادا وساندن. آنها به آن شهر ممکن شود القه فا خایی که کر به تعطلی ,کی کے دو و در صورت تاامیدی از ترانای 
رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هرچند در آینده مصرف کردن آنها در حوزه های علمیه مناطق دیگر اشکال 


ندارد. 


حبس 


انقضاء مدت حبس به او بر گردد» آیا زمین بعد از پایان مدت به او بر می گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش 


دارد؟ 


ج: اگر زمین» ملک شرعی حبس کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد» حبس محکوم به صخت است 
و آثار شرعی آن بر زمین مترتب می شود و ملک بعد از انقضاء مذّت حبس به حبس کننده برمی گردد و مانند سایر املاک 


س ۲۰۸۷: اگر ملکی که توسط مالک» حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میتی که وصیت به 
حفظ عین آن 


برای ابد نموده تا در آمدهای آن در 
جهتی که معن کرده مصرف شود. توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمی به نام خودشان 
ثبت کنند و یا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند. آیا حرمت تملک و بیع املاک و آبها و زمین های وقفی شامل 


ج: ملک و ثلثی که حبس دائم شده اند» در عدم جواز تملک و بیع» در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان 


فروش وقف وتبدیل آن 


س ۲۰۸۸: شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذ کور در آنها به پایان 
رسیده است» ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد. نماز 


جماعت می خوانند» آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتب می شود؟ 


ج: واقف و غير او حق تبدیل حسینیه ای را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار تبدیل به مسجد نمی 


شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمی گردد» ولی برپایی نماز جماعت در آن اشکال ندارد. 


س ۲۰۸۹: اگر شخصی چند سال قبل زمینی را که از طریق ارث به او رسیده به صورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود 
که آن زمین وقف بوده آیا این بیع باطل است؟ و درصورتی که باطل باشد. آیا باید قیمت کنونی آن را به مشتری بپردازد یا 
پولی را که هنگام فروش از او گرفته است؟ 


معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته» بیع باطل است و واجب است به همان 
حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولی را که از مشتری در برابر فروش زمین دریافت کرده است. به او بر گرداند. و 


راجع به تتزل ارزش پول بنا بر احتباط واجب با هم مصالحه نمایند. 


س ۰ شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر 
یکی از اولاد ذکور او فقیر شود» شرعا حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش 
مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می شود که چون کلمه وقف درمیان است» بنا بر 


این شروطی که واقف ذ کر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن 


ملک هم باطل است. حال با تو جه به اینکه» این زمین وقف خاص است نه وقف عام» آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که 


وافقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده» جایز است؟ 


ج: اگر ثابت شود که واقث در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد. بتواند سهم خود 
را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او 


س ۲۱ زمینی را به آموزش و پرورش برای ساختن مدرسه هدیه کردم ولی بعد از مشورت و 


اطلاع از اینکه با پول آن زمین می توان چندین مدرسه در محله های دیگر شهر ساخت. برای فروش زمین تحت نظارت 
وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن برای ساختن چند مدرسه در جنوب شهر با در مناطق محروم به آن وزارتخانه 


ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولی این امر است» تمام 
شده باشد. بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرف در آن زمین را ندارید» ولی اگر وقف هرچند به زبان فارسی انشاء نشده 
باشد و با زمین به عنوان قبض وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد» در این صورت زمین بر ملکنت شما باقی 


است و اختبار آن در دست شما تن 


س ۲۰۹۲: یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) زیارتگاهی دارد و بالای گنبد مبارک آن» سه کیل و گرم طلا به صورت سه قبه 
متصل به هم وجود دارد» این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود بر گردانده شده است» با توځه 
به اننکه طلای مد کور در رص شطروسرقت استه آبا فروش آ نو مرف پول آن برای توسعه و تغمیر زبارتگاه جانز 


است؟ 


ج مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن» مجوّز فروش و تبدیل آن نیست» ولی اگر متولی شرعی از قرائن و شواهد احتمال قابل 
توجهی بدهد که آن طلا برای مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهای زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبا رکه نیاز ضروری 


به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه 


ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند. 


س ۲۰۹۳: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده» ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای 
کشاورزی و کمی محصول. کسی تمایلی به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک» خراب و از قابلیت 


شود؟ 


ج: تا زمانی که وقف» قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد» هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به 
شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند» فروش و تبدیل آن جایز نیست» و در 


خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. 


س ۲۰۹۴: منبری برای مسجد وقف شده است ولی به علت ارتفاع زیاد عملا قابل استفاده نیست. آیا تبدیل آن به منبر مناسب 


دیکری:خانز ات٩‏ 
ج: اگر با شکل خاص فعلی آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست. تغییر شکل آن اشکال ندارد. 


س ۲۰۹۵: آیا فروش زمین هایی که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی آنها را بدست آورده جایز 


است؟ 


واقف در هنگام وقف» مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد 
خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحبح نیست هرچند وقف خاص باشد. مگر در موارد خاص استثنایی 


س ۲۰۹۶: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ارام عاشورا و شبهای قدر وقف 
کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده انده با توجه به 
اینکه اینجانب پسربز رگ و وکیل و وصی پدرم هستم آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای 
بسازم تا صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟ 


ج اگر زمین هم وقف باشد به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع» فروش و تبدیل آن جایز نمی شود 
بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیت انتفاع» خارج شده اند درختان 
جدید خرماء کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری 
استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت با ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به 
طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء استفاده از زمین موقوفه امکان دارد» خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست» ولی 


فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال 


ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته 


باشد» باید در همان جهت وقف مصرف گردد. 


س ۲۰۹۷: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار مقداری 
از آنها زیاد آمده است و با توه به اينکه ساختمان مسجد به علت هزینه های دیگر بدهی دارد» آیا فروش آن مقدار اضافی و 


ج: اگر شخص متبزع» آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آنها را برای انجام این کار از ملک خود خارج 
کرده باشد» در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد» هرچند در مساجد دیگر» فروش آن جایز نیست بلکه باید برای 
تعمیر مساجد دیگر بکار رود ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد» دراین صورت مقدار اضافی 


مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می باشد. 


س ۲۰۹۸: شخصی کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است. ولی هیچ یک از اولاد و نوه های او موفق به تحصیل 
علوم دینیه نشده اند و در نتیجه استفاده ای از کتابخانه نمی کنند و موریانه مقداری از کتابهای آن را از بین برده و بقیه هم در 


معرض تلف شدن ه تند آیا جایز است آن را بفروشد؟ 


ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در 
سلک علمای دين شوند این وقف به علت 


ای و و گر رف آناق کففتاان ان اه کف وی رخال عاف کش تیان آن 
کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست. در این صورت وقف مزبور 
صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و 
مه اک گنای امات کا وق هه پاش که بای ن ا میتی لت رفت با وا داو اش وان 
امت آ وا خن فعض افا اراد هد کون فان فا وا هر عانعن قوش ن وا تفارک و شرت لی کر واج اه 


س ۲۰۹۹: زمین زراعی وجود دارد که وقفی بوده و سطح آن بالاتر از زمین های اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب 
به آن ممکن نیست و مدّتی است که کار مساوی کردن آن با زمین های دیگر به پایان رسیده و خاکهای اضافی در وسط آن 
جمع شده و مانع زراعت در آن است» آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن برای حرم یکی از اولاد ائمه(علیهم السلام) که 


نزدیکک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟ 


ج: اگر خاک اضافی مانع استفاده از زمین های موقوفه است. انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف 
اشکال ندارد. 


س ۰ تعدادی مکان تجاری وقفی وجود دارد که در زمین وقفی ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلی آنها به مستأجرین» 
اجاره داده 


شده اند آیا جایز است مستأجرهای آنها سرقفلی مغازه ها را به دیگری بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن, آیا 


پول سرقفلی مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهای وقف محسوب می شود و باید در جهت وقف مصرف شود؟ 


ج: اگر متولی وقف فروش سرقفلی را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد مالی که در برابر آن گرفته می شود جزو 
درآمدهای وقف محسوب می شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود ولی اگر معامله را اجازه ندهد» بیع باطل 
است و فروشنده باید مبلغی را که از خریدار گرفته به او بر گرداند» و به هر حال مستأجری که حق سرقفلی ندارد ولی درعین 


حال آن را به مستأجر بعدی فروخته است» حقی در آن مال ندارد. 
احکام قبرستان 


س ۲۱۰۱: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان های شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به 
نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرف شخصی در آن غصب 
است؟ و آیا تصرّف کنند گان در آن باید اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل» آن اموال در 
چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟ 


ج: مجزد گرفتن سند مالکیت قبرستان عمومی مسلمین» حججت شرعی بر مالکیت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست. همانگونه 
که دفن اموات درقبرستان عمومی هم حجت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای 


استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و يا دلیل شرعی وجود داشته باشد که 


برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است. تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می دهند غصب و 
حرام است و باید از زمین قبرستان رفع برد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به 


حالت قبلی اش بر گردانند» ولی ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نیست. 


س ۲۱۰۲: مقبره ای وجود دارد که عمر قبرهای آن تقریباً به سی وپنج سال می رسد و شهرداری آن را تبدیل به پا رک عمومی 
کرده و در دوران حکومت سایق ساختمان هایی در قسمتهایی از آن ساخته است. آیا نهاد مربوطه می تواند ساختمان های 


مورد ار وه ماد خی این تسین سا تفه 


ج: اگر زمین قبرستان برای دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما 
و صلحا و مومنین شود و يا زمین از مکان های عمومی و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالی باشد» ساخت تأسیسات و همچنین 
تصرّفات خصوصی در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فی نفسه اشکال ندارد لکن قوانین 


مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد. 


س ۲۱۰۳: زمینی برای دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکی از فرزندان ائمه (علیهم السلام) قرار داد و در 
این اواخر اجساد تعدادی از شهدای عزیز در آن قبرستان دفن شده است. با توخه به نبود زمین مناسیی برای بازیهای ورزشی 
جوانان» آیا جایز است با مراعات آداب اسلامی» در داخحل قبرستان بازی کنند؟ 


ج: تبدیل قبرستان به مکان بازیهای ورزشی و تصرف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین 


هتک حرمت قبور مسلمانان و شهدای عزیز هم جایز نیست. 


حدود صد سال از عمر آن می گذرد پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالی قریه و 


غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگری را برای دفن اموات خود بر گزیده اند؟ 


ج: تا زمانی که این کار از نظر عرف» هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتی هم برای زائران مرقد آن امام زاده(علیه 
السلام) ایجاد نکند» اشکال ندارد. 


س ۲۱۰۵: اشخاصی در قبرستان های عمومی از دفن اموات در کنار بعضی از قبور جلو گیری می کنند آیا مانع شرعی برای 
دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلو گیری کنند؟ 


ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میت برای هر فردی در آن مباح باشد» کسی حق ندارد حریمی در اطراف قبر میت خود 


در قبرستان عمومی ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلو گیری نماید. 


س ۲۱۰۶: در کنار مقبره ای که ظرفیت قبرهای آن تکمیل شده. زمینی وجود دارد که توسط داد گاه قضایی از شخص زمین 
داری مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگری وا گذار شده است آیا استفاده از آن زمین برای دفن اموات با کسب 


اجازه از صاحب فعلی آن جایز است؟ 


س ۲۱۰۷: شخصی زمینی را برای دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومی مسلمانان قرار داده 


ست» آیا جایز است هیأت امناء آن پول را از کسانی که اموات خود را دفن می کنند» بگیرند؟ 


ج: آنان حق مطالبه چیزی در برابر دفن اموات در قبرستان عمومی موقوفه را ندارند ولی اگر خدمات دیگری را به قبرستان یا 


صاحبان اموات برای دفن مرده های خود ارائه می کنند» گرفتن مبلغی به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد. 


هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد. 


س ۲۱۰۹: ما تصمیم گفته ایم که در کنار قبور شهدای مدفون در روستا سنگهایی بعنوان یادبود دیگر شهدای روستا که در 
مناطق دیگر دفن شده اند گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشده آیا این کار جایز است؟ 


ج: ساخت صورتهای نمادین قبر به نام شهدای عزیر اشکال ندارد. ولی در صورتی که آن مکان وقف برای دفن اموات باشد» 


ایجاد مزاحمت برای دیگران در دفن امواتشان جایز نیست. 


س ۲۱۱۰: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتی در قسمتی از زمین باثری که در جوار یکی از قبرستان هاست بسازیم» ولی 


بعضی از اهالی ادعا می کنند که این مکان جزئی از قبرستان است و برای مسئولین تشخیص اینکه زمین 


مذ کور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضی از سالمندان آن منطقه شهادت می دهند که در آن زمینی که عذّه ای مدعی 
وجود قبر در آن هستند» قبری وجود نداشته است. البته هر دو گروه شهادت می دهند که در اطراف زمینی که برای ساخت 
مرکز بهداشتی در نظر گرفته شده قبر وجود دارد» تکلیف ما چیست؟ 


ج: تا زمانی که احراز نشود آن زمین وقف برای دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکان های عمومی مورد نیاز 
اهالی در مناسبتها نباشد و ساخت م رکز بهداشتی در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد. ایجاد آن م رکز 


در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. 


س ۲۱ آیا جایز است قسمتی از قبرستان که هنوز مرده ای در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف 
آن هم به طور دقیق معلوم نیست» برای استفاده در مصالح عمومی مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتی برای فرزندان منطقه 
اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم 
وجود زمین خالی برای ساخت مراکز خدماتی در آن. نیاز به این قبیل خدمات دارد.) 

ج: اگر زمین به صورت وقف انتفاع برای خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد. اجاره دادن و استفاده از آن برای 


مساعت فسخد پامر که بهنداشتی با غیره در آن انز نبست ولی اگر از فرانن ات نشود که آن زمین:برای دفن اموات وق 


شده و از مکان های عمومی و مورد نیاز منطقه برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و مانند 


آن نباشد و خالی از قبر هم باشد و مالک خاصی هم برای آن شناخته نشود» در این صورت انتفاع از آن در مصلحتی از 
مصالح عمومی اهالی منطقه اشکال ندارد. 


س ۲۱۱۲: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبی و تولید کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّی در مسیر رود کارون برای 
ایجاد نیرو گاه برق است. تأسیسات اولیه طرح» ایجاد شده و هزینه های آن هم تأمین شده است ولی در م رکز منطقه طرحء یک 
قبرستان قدیمی وجود دارد که قبرهای نسبتاً قدیمی و قبرهای جدید در آن وجود دارد و اجرای طرح هم متوقف بر تخریب 


این قبور است» حکم این مسأله جیست؟ 


ج: تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آنها تبدیل به خاک شده اند اشکال ندارد» ولی تخریب و نبش قبور غیر 
مندرس و آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشده اند» جایز نیست. البته اگر اجرای طرحهای تولید برق در آن 
مکان ضرورت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد به طوری که چاره ای جز اجرای آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان 
دیگر یا انحراف از قبرستان» کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایی باشد» ایجاد سد در آن مکان اشکال ندارد» ولی واجب 
است قبرهایی که تبدیل به خاک نشده اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگری انتقال داده شوند هرچند با کندن خاک 
موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار جسدی شکار شود واجب 
است به مکان دیگری انتقال بابد و در آنجا دفن شود. 


س ۲۱۱۳: زمینی در کنار یکی از 


قبرستان ها وجود دارد که هیچ اثری از قبر در آن دیده نمی شود و احتمال دارد که یک قبرستان قدیمی باشد» آیا تصرّف در 


این زمین و ساختمان سازی در آن برای فعالیتهای اجتماعی جایز است؟ 


ج: اگر احراز شود آن زمین» جزئی از قبرستان عمومی موقوفه برای دفن اموات است و یا از نظر عرف حریم آن محسوب شود 
حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست. 


س ۲۱۱۴: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبری را به قصد تملک بخرد؟ 


ج: اگر مکان قبر» ملک شرعی دیگری باشد خریدن آن اشکال ندارد ولی اگر جزئی از زمینی باشد که وقف برای دفن اموات 
مؤمنین است» خرید و نگهداری آن برای خود انسان» چون به طور قهری مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن برای دفن اموات 


ست صحیح یست. 


س ۲۱۱۵: اگر ایجاد پیاده رو در یکی از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادی از قبور مومنینی باشد که قبل از پیست سال پیش 


کل فرستان متعاور ان عمومی دفن شله اند آیا انن کاز جاند است؟ 


ج: اگر قبرستان مذ کور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانی که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک 
حرمت آنها نباشد» اشکال ندارد. 


س ۲۱۱۶ قبرستان مترو کی در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست. آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟ 


ج: اگر قبرستان مذ کور زمین وقفی و ملک خصوصی کسی نبوده و همچنین از مکان های عمومی و مورد نیاز و استفاده اهالی 
در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهای مسلمانان نشود» اشکال ندارد. 


س ۲۱۱۷: قطعه 


زمینی وجود دارد که تقریباً از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات حفاری چند قبر در آن 
مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده 


ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد. خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفاری موجب نبش قبور شود آن 


تصرف کرده و مدرسه ای را در آن ساخته است که دانش آموزان در آن نماز می خوانند» این کار چه حکمی دارد؟ 


ج: تا زمانی که دلیل معتبری بر اینکه زمین مدرسه برای دفن اموات وقف شده اقامه نشده است و از مکان های عمومی و 
مورد نیاز شهر برای دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصی کسی نباشد. استفاده از آن برای مدرسه و خواندن نماز در 


آن با مراعات ضوابط و مقزرات قانونی اشکال ندارد. 


درباره مر کز 
هل شتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 
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WWW. ند‎ 8۲۱۷۵۱۱۰8۸۵۲ 
۸۸۱۷۸/۷۷۲) ۱ 
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| مراجعه و برای سفارش با ما تعاس بگیرید. 
0٩ [ ۳ ۳۵۵ ۱6۵۹ 1‏ 








